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از مقالات پژوهشي اساتيد محترم حوزه و دانشگاه در موضوع          » مشرق موعود «نامه    فصل
شناسـي،    وم تربيتي، روان  قرآن و حديث، كلام و عرفان، تاريخ، عل       : هايرويكردمهدويت با   

پژوهي و هنر موعود      شناسي، اديان و مذاهب، فرق انحرافي، آينده        حقوق و سياست، جامعه   
  .كند استقبال مي

 

  راهنماي تدوين مقالات

  شرايط تدوين و ارسال مقالات) الف

بـه  نشريات  در ديگر   زمان به ديگر نشريات ارائه نشده و يا قبلاً             هم طور  بهسالي،  مقالة ار . 1
 .چاپ نرسيده باشد

 .مقاله با مباحث مهدويت، ارتباط مستقيم داشته باشد. 2

 .باشد) محور و داراي نوآوري مسئله(مقاله داراي محتواي پژوهشي . 3

نويسندة مقاله داراي درجة دكتري يا سطح چهار حوزوي باشد، يا از راهنمايي شخصي              . 4
 .با اين شرايط بهره گيرد

چيني شده و فايـل و پرينـت           حروف word با فرمت    A4 صفحة   25 تا   15مقاله بايد در    . 5
 .آن به دفتر نشريه ارسال گردد

 محتـواي   ةمـنعكس كننـد    ( عنوان مقالـه   :دربر گيرندة اين موارد باشد     دساختار مقاله باي  . 6
چكيـدة فارسـي و انگليـسي، حـداقل يكـصد و            ( چكيـده    ،)مقاله و تا حد ممكن موجز     

بيـان  ، مقدمـه،    )حدود هفت واژه پس از چكيده     (واژگان كليدي   ،  )حداكثر دويست كلمه  
 گيري  هاي تحقيق، مباحث تفصيلي، نتيجه     ضرورت، سؤال يا فرضيه، روش، داده      له و ئمس

 ). بر اساس نام خانوادگي نويسندهبه ترتيب الفبا(و پيشنهاد، فهرست منابع 

 .ج تحقيق باشدچكيدة مقاله دربر دارندة مسئلة تحقيق، روش تحقيق و نتاي. 7



درج نشاني كامل پستي، شمارة تماس، پست الكترونيك نويسنده يا نويسندگان، مقطـع             . 8
اسـتاد،  (، رتبـة علمـي   ...)علـوم قرآنـي، يـا    (، گرايش تحصيلي   ...)دكتري، يا   (تحصيلي  
 .و تعيين نويسندة مسئول الزامي است...) دانشيار و

  الهروش ارجاع به منابع در متن و پايان مق) ب

نوشـت    باشد و از درج پاورقي يا پـي       ) متني  درون (APAدهي مقاله بايد به روش        آدرس. 1
ها و نشريات در متن، پـس از پايـان مطلـب در داخـل                 دهي به كتاب    آدرس. پرهيز شود 

. نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار كتاب، صـفحه       : پذيرد  صورت انجام مي    پرانتز و بدين  
شـكل    هاي چند جلدي نيز بدين      دهي به كتاب    روش آدرس ). 253 :1408نعماني،  : (مانند
نيـز  » حديث«و  » باب«ممكن است در كتب روايي      ). 174،  52ج: 1403مجلسي،  : (است

دهي به نشريات نيـز       آدرس. شود  ذكر مي ) 9، ح 4 ب ،: (...به آن افزوده گردد كه به شكل      
 انتشار نشريه و بعد شـماره       هاست و ابتدا نام خانوادگي نويسنده، سپس سال         مانند كتاب 

دهي به آيات قرآن، تنها نام        چنين، در آدرس    هم. شود  صفحة مطلب مورد اشاره نوشته مي     
 )105: انبياء: (آيد سوره و شمارة آيه بدين شكل مي

  :آيد فهرست منابع در پايان مقاله به ترتيب ذيل مي. 2
ترجمـه يـا    نام كتاب،   نده،  نام خانوادگي نويسنده، نام نويس    : براي درج مشخصات كتاب   

 ، انتـشار  حـل منام و نام خانودگي مترجم يا مصحح يا محقـق، شـهر              :تصحيح يا تحقيق  
  .نوبت چاپ، سال نشرانتشارات، 

، نـام   »نـام مقالـه   «نام خانوادگي نويسنده، نـام نويـسنده،        : براي درج مشخصات نشريات   
 .كننده، تاريخ انتشارنشريه، شماره، محل نشر، سازمان يا مؤسسه يا ارگان منتشر 

  تذكرات) ج

هاي مجله نبوده و مسئوليت آن به عهدة          گر ديدگاه   نظريات مندرج در مقالات، الزاماً بيان     . 1
 .نويسندة آن است

 .مجله در ويرايش، تلخيص، پذيرش يا رد مقالات آزاد است. 2

واند پـيش از    ت  شوند و نويسنده محترم مي      مقالات ارسالي به هيچ وجه پس فرستاده نمي       . 3
 .ارسال، از مقاله خود كپي تهيه كند

 .نقل مطالب مجله با ذكر مأخذ بلا مانع است. 4

 .شود وران، جهت ارتقاي كيفي مجله استقبال مي از نظريات انديشه. 5



  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  23/3/1389 :تاريخ دريافت
  1389 پاييز، 15اره ، شمسال چهارم     5/7/1389 :تاريخ پذيرش

  

 ،ساز و دولت زمينه براي جامعه راهبردهاي فرهنگي مهدويت
  SWOTبر اساس مدل 

  *محسن پورسيدآقايي

  **زاده محمد فهميده قاسم

  ***مهدي عمراني

  چكيده

مهدويت همواره به عنوان رمز حيات و هويت شيعه در قرون و اعـصار مطـرح                

 فرج،  ة انتظار مصلحان  ةنگه داشتن شعل   با زنده    ،جامعه و دولت منتظر    .بوده است 

امـروزه از آن      مناسب براي اقوام و ملل سرگردان دنيا ارائه دهد كه          يالگويد  باي

  .شود  ميدكترين مهدويت ياد عنوان  به

براي جامعه و    در تحقيق حاضر تلاش شده است راهبردهاي فرهنگي مهدويت        

ارائـه   )، تهديـد  قـوت، ضـعف، فرصـت     ( SWOT مدل    بر اساس  ساز دولت زمينه 

 از ديدگاه آيـات     مهدويمختصات فرهنگي جامعه     ،نخست ، منظور بدين. گردد

، هـا   ضـعف  ،هـا   قـوت   سـپس  .بيان شـده اسـت     ) پس از ظهور   ةجامع(و روايات   

از ديدگاه    شيعي ايران  ة فرهنگي مهدويت در سطح جامع     تهديدهاي و   ها  فرصت

داخلـي و خـارجي،      محـيط  تجزيـه و تحليـل      شناسايي شـده و بـا      ،تيم تحقيق 

 ،ادامـه  در . اسـت  گرديـده تبيين   كشور وضعيت فعلي فرهنگ مهدوي در سطح     

، SOراهبردهـاي   (فرهنگ مهدوي در چهار حـوزه        راهبردهاي كلان پيشنهادي  

                                                            
 . عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت*

  .ت دفاعي دانشگاه عالي دفاع مليدانشجوي دوره دكتري مديري** 
 .گر قرآني كارشناس ارشد مهندسي كامپيوتر از دانشگاه علم و صنعت ايران و پژوهش*** 



 

 

ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
15

ز 
ايي

، پ
13

89

 6 

ST، WO، WT (اسـت  شـده ظـر مطلـوب ارائـه       ت رسـيدن بـه جامعـه من       براي . 

 25بندي و از     رتبه ها بر اساس ميانگين ميزان جذابيت آن      راهبردهاي ارائه شده  

 ـ   16 تعداد   ،راهبرد ارائه شده   ، بـه عنـوان       بـالاتر از ميـانگين     ة راهبرد داراي رتب

  .اند راهبردهاي برتر انتخاب گرديده

  واژگان كليدي

دكترين مهـدويت، راهبـرد، قـوت، ضـعف، تهديـد، فرصـت، جامعـه و دولـت                  

  .ساز، محيط داخلي، محيط خارجي زمينه

  مقدمه

قابليـت   باشد كـه در آن آمـادگى و  ـ فداه   ارواحناـ  پذيراى مهدى موعود  تواند اى مى جامعه

كـه بـسيارى از انبيـاى        چه علّتى داشـت   . شود  مثل انبيا و اولياى طول تاريخ مى       الاّ باشد، و 

ها  پاك و پيراسته كنند؟ چرا؟ چون زمينه       ها العزم آمدند و نتوانستند دنيا را از بدي        بزرگ اولى 

 در ،در زمان خـودش ـ والسلام   ةالصلا عليهـ طالب   ابى بن على اميرالمؤمنينچرا . آماده نبود

حكومت با آن قدرت الهى، با آن علم متّصل به معدن الهى، با آن نيـروى                 همان مدت كوتاه  

 هايى كه در شخصيت آن بزرگوار وجـود داشـت و بـا آن              ها و درخشندگي   با آن زيبايي   اراده،

خود آن بزرگوار را از سر        نتوانست ريشه بدى را بخشكاند؟     ، او ةربارهاى پيامبر اكرم د    توصيه

چـرا؟  ! بود كه از دسـت رفـت       تاوان عدالت اميرالمؤمنين، جان اميرالمؤمنين    ...  .راه برداشتند 

در يـك  ـ السلام   و ةالصلا عليهـ آن وقت اگر امام زمان  ... . نامساعد بودزمينة  ،چون زمينه

 بخـشي از بيانـات    ( .باشـد بايد آمادگى   ! شريف بياورند، همان خواهد شد    دنياى بدون آمادگى ت   

  )76 آذر 25، 4 در ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد حضرت مهديرهبر معظم انقلاب

 بـر پايـه     بايـد ساز ظهور و الگوي سـاير ملـل مـسلمان،            جامعه و دولت منتظر به عنوان زمينه      
راهبردهاي اصولي ارائه نمايد و     ،  ه بشري به وضعيت مطلوب    دكترين مهدويت، براي رسيدن جامع    

  . را فراهم نمايد4زمينه ظهور امام عصر
 در دانشگاه عالي    يمهدويت مقطع دكتر  دكترين  ي درس   ها  در تحقيق حاضر بر اساس آموخته     

تـلاش   الاسلام والمـسلمين سيدمـسعود پورسـيدآقايي،       قدر حجت  دفاع ملي از محضر استاد گران     
 مـدل   بـر اسـاس   سـاز    براي جامعه و دولت زمينه      برخي از راهبردهاي فرهنگ مهدوي     شده است 

SWOT )   از ورود بـه      پـيش  .ارائـه گـردد    از ديدگاه نويسندگان مقاله    )قوت، ضعف، فرصت، تهديد 
  آيـات و   بر اساس  ،از ظهور پيش  ي فرهنگي جامعه منتظر     ها   شاخص ترين   است مهم  گفتني ،بحث

 و نيـز    ي موجـود در جامعـه     تهديـدها هـاو     ، فرصـت  هـا   ضـعف  ،ها  وتق روايات احصا شده است و    
. اسـت و نظرات تيم مجري تحقيـق بـوده         ها     يافته بر اساس راهبردهاي ارائه شده در اين تحقيق       

، تهديـدها و    ها  ، فرصت ها  ، ضعف ها  گذاري و تعيين ميزان ضريب اهميت قوت       ارزش افزون بر اين،  
  .است اين حوزه بوده محققاني از جامعه محدودي از راهبردهاي ارائه شده بر اساس نظرسنج
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  مسئلهبيان 

انقلاب اسلامي است از همان روزهاي نخستين پيروزي        ة  نظام اسلامي حاكم بر ايران كه ثمر      
داري را در    انقلاب تلاش كرده است با اجراي قوانين اسلامي و تبليغ باورهاي مـذهبي، روح ديـن               

  .اي به آن ببخشد مردم زنده نگاه دارد و جان تازه
اندركاران فرهنگي و سياسي و اجتماعي جامعـه در ايـن چنـد              هدفي كه در كلام و رفتار دست      

اين انديشه به عنوان راهنماي عمل برگزيـده شـده          . مهدوي است ة  كيد شده، انديش  أسال بر آن ت   
است تا اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسـلامي جامـه واقعيـت بـه تـن پوشـد و در واقـع                       

 بوده اسـت،    : و ائمه اطهار   6 رسول االله  مورد نظر اي كه    ن با جامعه  أش تراز و هم   اي هم  جامعه
  .باشد عصر وليساز ظهور  اي كه زمينه  جامعه؛برپا شود

 از ظهـور    پسة مهدوي    حاكم بر جامع   ةي عمد ها  برخي شاخص  ابتدا كوشيم  مي در اين تحقيق  
ة  سپس وضعيت فعلي فرهنگي را در جامع ـ       ،نماييم تعيين   :بيت را بر مبناي آيات و روايات اهل      

امـروز  ة  راهبردهاي كلان براي گذر از جامع      ،بعدة  و در مرحل   مشخص نماييم  امروز ايران اسلامي  
  تـدوين راهبـرد فرهنگـي انتظـار    بـراي با تـلاش   .مطلوب ارائه دهيم مهدوي  و رسيدن به جامعه     

 مهيـا منتظر آرمـاني را     ة  فراهم آوردن جامع   برايايجاد تحول و دگرگوني اجتماعي      ة  توان زمين  مي
  .كرد

  اهميت تحقيق

ناپـذير   اى از تكاليف تجزيه    دين به عنوان منشور هدايت تشريعى انسان در مسير فطرت، آميزه          
گـاه    سـيال و پويـا هـيچ       يهاى مختلف زندگى است و به عنوان جريان        فردى و اجتماعى در عرصه    

تكـاليف و     عصر غيبـت، دوران افـول و توقـف         ،بنابراين. ستناپذير ا   توقففصلى و زمانى نبوده و      
 هم فرد بر مبناى دين      بايد 7 بلكه همانند دوران حضور امام     ، نيست دار  دين انسان   هاي  يتمسئول

 تـشكيل   بـا د و ايـن هـدف جـز         گـرد هـاى دينـى اداره        بر اساس آمـوزه    جامعهتربيت شود و هم     
  . ممكن نيست7 با حكومت معصومجهت همهاى  حكومت

 تكنولوژى مبتنى بـر عقـل       ةسوي در روزگار كنونى رشد يك     صاحبان انديشه و خرد،   به اعتراف   
سو و مغفول ماندن حقيقت انسان كه غايت خلقت است از سوى ديگر، سر از كـوير                  ابزارى از يك  

 يعنى ليبراليسم، سكولاريـسم و مـدرنيزم درآورده و ايـن            ،سوز اومانيسم و توالى طبيعى آن      هستى
نگـر و    اى كـه متفكـران واقـع       گونـه   بـه  ، بشر را اسير بحران هويت نموده اسـت        ،ن خطرناك جريا

هـاى معنـوى و روى آوردن بـه           تنها راه نجات بشر را بازگشت به مقوله        زگراى دنياى امرو   حقيقت
تجديد حيات  نويددهندة  در چنين شرايطى انتظار در شكل منطقى، سازنده و پويا،           . دانند آسمان مى 

ايـن تجديـد حيـات معنـوي بـشر و            .آور بازگشت به خويـشتن ملكـوتى اسـت         بشر و پيام  معنوى  
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 لحـاظ انديـشه، سـاختار،       بـه اي باشد كـه      مهندسي فرهنگي بايد در جهت حركت به سوي جامعه        
ين شباهت را با جامعه نبوي      تر  بيش و    شمار رود    به منتظرة  آرماني جامع ة   نمون ،راهبرد و كارگزاران  

  روايـات حاصـل     و ي آن با كنـدوكاو در آيـات       ها   جامعه منتظري كه شاخصه    ؛اشدو علوي داشته ب   
نظامي است كه موجوديت خود را در پيونـد         ة  اي شايسته و بايست    برپا ساختن چنين جامعه   . شود مي

  .كند  ميبا اسلام تعريف
شـته  ي بايـد دا   هـاي    چه ويژگـي    و يي دارند ها  اين انتظار، مردم منتظر و جامعه منتظر چه ويژگي        

گذاران فرهنگي   ؟ راهبرد سياست  نمودطي  توان    ميچگونه  را  ميان اين هست و بايد      ة  باشند؟ فاصل 
 هـا،   كوشيم در حد توان و امكانات خويش براي اين پرسـش            مي ما چه بايد باشد؟ در اين پژوهش      

  .پاسخي بيابيم

   تحقيقهاي پرسشاهداف و 

 ـ        . و دولـت منتظـر اسـت       راي جامعـه  هدف تحقيق حاضر ارائه راهبردهاي فرهنگي مهدويت ب
  :هاي اين تحقيق عبارتند از پرسش

  بر اساس آيات و روايات اسلامي كدامند؟، پس از ظهورمهدوي مختصات فرهنگي جامعه .1
 چـه    محيط خارجي كشور در زمينـه مهـدويت        هايتهديد وها    محيط داخلي كشور و فرصت    . 2

 ؟دارند ينقاط قوت و ضعف
 دارد؟ دولت در چه سطحي قرار سطح جامعه و ت دروضعيت فرهنگي مهدوي. 3
 دولت منتظر كدامند؟ و ثر مهدويت براي جامعهؤراهبردهاي فرهنگي م. 4

  روش تحقيق

ي ي كم ها  اي كه در آن روش     شيوه؛  روش تحقيق برگزيده شده براي اين پژوهش تلفيقي است        
 روش  بـا معـه كنـوني     ي جا هـا   منتظـر و شاخـصه     ي جامعـه  هـا   ويژگـي .  انـد  و كيفي تركيب شده   

، اما براي مشخص كردن وضعيت جامعه كنوني در مدل           اند آوري شده   اسنادي جمع  ـ اي خانه كتاب
SWOT      اسـتفاده شـده     ،انـد   داده ها  نظر به هر يك از شاخص       از ميانگين ضرايبي كه افراد صاحب 

  .است
  :ي مختلف تحقيق عبارتند ازها مراحل انجام كار و ساماندهي بخش

  .بر اساس آيات و روايات اسلاميجامعه مهدوي  تبيين مختصات فرهنگي .اول بخش
در سـطح     فرهنگـي مهـدويت    تهديـدهاي  و   ها  ، فرصت  ها  ضعف ، ها  قوت  شناسايي .دوم بخش

   .جامعه و دولت ايران اسلامي
بـا تـشكيل    : كـشور   مشخص نمودن وضعيت فعلي فرهنگـي مهـدويت در سـطح           .بخش سوم 

 و  هـا   قوت(و عوامل داخلي    ) تهديدها و   ها  فرصت(اصلي خارجي    ي عوامل ي ارزياب ي كم ها  ماتريس
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، مشخص كردن وزن و ضـريب اهميـت هـر عامـل، جمـع نمـرات مـوزون هـر عامـل                    )ها  ضعف
را در هـر     در نهايت امتياز موزون كل جامعه      و) ضرب وزن هر عامل در ضريب اهميت آن        حاصل(

برآيند نمرات مـوزون حاصـله      . آوريم  مي دسته  ي آزمون عوامل ب   ها  دو محيط با جمع كردن نمره     
  .سازد  ميدر دو محيط خارجي و داخلي وضعيت فعلي فرهنگي مهدويت كشور را مشخص

راهبردهـاي  (فرهنگي مهدويت در چهار حوزه       ارائه راهبردهاي كلان پيشنهادي    .بخش چهارم 
SO  ،ST، WO، WT( .  عوامل خارجي    پس از شناسايي)عوامـل داخلـي     و) هـا و تهديـدها      فرصت 

پس از معين شدن رويكـرد و جهـت حركـت راهبـرد جامعـه، راهبردهـاي                  و) ها  ها و ضعف    قوت(
براي تبديل جامعه ايران اسلامي به جامعه مطلوب منتظر پـس از             را فرهنگي مهدويت  پيشنهادي

  .نماييم  ارائه ميشود  ميي آن احصاها ظهور كه شاخص
و  هادي بر اساس ميانگين ميزان جذابيت هـر راهبـرد         بندي راهبردهاي پيشن    رتبه .بخش پنجم 

  .گزينش راهبردهاي منتخب

  پيشينه تحقيق ادبيات و

ي هـا    كلامي و اعتقادي بوده و به نگرش       ، در اين زمينه   انجام شده ي  ها   فعاليت تر  بيش تا كنون 
 ـ   ويژه  به و مراكز عالي كشور      ها  دانشگاه.  توجه شده است   تر  كمراهبردي   ، اع ملـي   دانشگاه عالي دف

 محدود در چند سال اخير به اين موضوع پرداخته و تحقيقاتي در اين زمينه صـورت گرفتـه                   طور  به
 سـاز  زمينـه  دولـت  بـراي  انتظار فرهنگيـ   رديـراهب الگوي« عنوان با اي مقاله در  از جمله  .است
  :تآمده اس  شدهپرداخته فرهنگي راهبرد تدوين براي الگو انتخاب دربارة پرسش به» ظهور

 سـازي  پيـاده  و رفتاري يها  گيري تصميم ملاك سياسي، نظام هر در فرهنگي راهبرد تدوين

 مطالبـات  در را هنجـاري  و محيطـي  تغييـرات  و تحـولات  اين توان مي چگونه اما است، آن

 به مقاله اين در شده ارائه الگوي ... كرد؟ جوو جست و شناسايي معيارهايي چه با و فرهنگي

 تلقـي  دار وام نيـز  فرهنگـي  مكتـب  و است وابسته فرهنگي مكتب و نگيفره راهبرد مكتب

 عوامـل  با فرهنگ تعامل ،ها  ارزش گسترش و پيدايش سازوكار  فرهنگ، معناي از صحيحي

 )1389: راعي، صدرا(. باشد  ميآن امثال و ايدئولوژيك اهداف جامعه، در خود عرض هم

 شـده  برگزيـده  تحقيق روش .است »ظهور ازيس زمينه و فرهنگي مهندسي«  ديگر با نام    ةمقال
 طي و بوده ظهور سازي زمينه و فرهنگي مهندسي يها  مقوله بين تطبيقي مطالعه پژوهش اين در
 ارائـه  مدل اساس بر. است گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد كيفي طريقه به حاصله اطلاعات ،آن

 فرهنگـي  مهندسي كشور، فرهنگي دسيمهنة  مرحل چهار در ظهور سازي زمينه ،مقاله اين در شده
 و پـذيرد   مـي  صـورت  جهان فرهنگي مهندسي و اسلام جهان فرهنگي مهندسي ساز، زمينه شبكه

 مهندسي ،)تزكيه (تربيتي نظام فرهنگي مهندسية  مرحل پنج شامل خود ،كشور فرهنگي مهندسي
 مهندسـي   آوري، فـن  و دانش توليد نظام فرهنگي مهندسي  ،)تعلم و تعليم (آموزشي نظام فرهنگي
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  اقتـصادي،  فرهنگـي،  يهـا   نظـام  فرهنگـي  مهندسـي  نهايـت  در و نهادهـا  و ها  سازمان فرهنگي
  )1389پور،  اديب، مختاريان(. است سياسي و اجتماعي

  :، عبارتند ازي صورت گرفتهها ي عمده تحقيق حاضر با تحقيقها از جمله تفاوت
  بـر اسـاس آيـات و       ،پـس از ظهـور    دوي  مه ـ تلاش شده است مختصات فرهنگي جامعه        )الف

  .گردد روايت اسلامي احصا
 هـا    وضعيت فعلي فرهنگي مهدويت سنجيده شده كـه در سـاير تحقيـق             ، در تحقيق حاضر   )ب

  . به آن پرداخته شده استتر كم
  اثردهـي بـالايي      راهبردهاي اساسي و كاربردي كه منطبق بر شرايط حاضر جامعـه بـوده و              )ج

  و پيـشنهاد    سيدن جامعه به سطح جامعه منتظـر مطلـوب دارنـد اسـتخراج            و ر  در تحصيل مقصود  
  .اند داده شده

از ديدگاه   )جامعه پس از ظهور   (جامعه مهدوي    تبيين مختصات فرهنگي     :بخش اول 

   آيات و روايات اسلامي

ت و انديـشه     مهـدوي  ةمـسئل نظران و ارباب دانش پوشيده نيـست كـه           گران، صاحب  بر پژوهش 
 و از اعتقـادات قطعـي       ل بسيار حياتي اسـلام    ئ يكي از مسا   الزمان، در آخر  4يظهور حضرت مهد  

نظر داشـته و آن      فاقاين عقيده ات   قرون متمادي بر     ول مسلمانان است كه شيعه و سني در ط        همه
  .دانند  ميرا جزء عقايد قطعي خود

 مطلـوب بـر اسـاس آيـات و روايـات          جامعـه مهـدوي     ي  ها   ويژگي ترين  مهم  و فشرده مطالب 
 تا جامعه   آوريم  مي جا در اين  ،ايم نموده استخراج درياي ژرف متون اصيل اسلامي    اسلامي را كه از     

  . گام برداردها به اين ويژگي ابيي ريزي در جهت دست ايران اسلامي بتواند با برنامه

    عدالت اجتماعي .1

   :فرمايد  مي7امام صادق
 كند   مي ي مردمان ها  شود، وارد خانه    مي نهمهدي، عدالت را همچنان كه سرما و گرما وارد خا         

   )296نعماني، : ، به نقل از362، 52ج: 1404مجلسي، ( .گيرد  ميجا را فرا و دادگري او همه

ي زمـين، از نخـستين      هـا    آبـادي  ةكني بيـداد از هم ـ     گسترش عدالت در سراسر جهان و ريشه      
بـه  بخـش    م بـزرگ و نجـات     ي اصلي آن اما   ها   و از هدف   است 4ي انقلاب امام مهدي   ها  برنامه

 ، قيام امام دوازدهم   ة دربار : و امامان معصوم   6در سخنان پيامبر بزرگوار اسلام    . رود  شمار مي 
 ؛ اسـت  نشده ايجاد عدالت و اجراي آن، تأكيد        ة دعوت به توحيد و مبارزه با شرك و كفر به انداز           بر

نـين رشـد علـم و آگـاهي بـشر،           ويژه پيامبر اسلام، همچ    هي پيامبران گذشته و ب    ها   با آموزش  زيرا
 در  حـال  بـا ايـن      ؛خـورد   مي  خدانشناسي شكست  ةآورند و انديش    مي  به خداي يكتا ايمان    ها  انسان
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عدالت كه در حقيقت      و با زندگي بي    سوزند   مي توزي و روابط غيرانساني     كينه ،كشي آتش ظلم، حق  
 بـشري برقـراري     ة جامع ـ ةرو، نيـاز عمـد     از اين . شكنجه و مرگ تدريجي است، دست به گريبانند       

 عدالتند و خواهان دينـي      ة تشن ها  انسان.  است عدالت و دادگري و حاكميت روابط انساني بر جامعه        
  .وجود آورده و عدالت واقعي را باند كه اين تشنگي را فرو بنش

سـتم   بلكـه ظلـم و    ،   بزرگ انـسان، انكـار خـدا نيـست         ةدهند بنابراين، مشكل اصلي آن نجات    
 امـام  رو  ايـن  از.كه بشر را در كام خود فرو برده و در آتش خود سـوزانده اسـت                است   يسوز جهان
ست پس از ظهـور مبـارك خـويش، اصـول عـدالت و              ها   انسان ةدهند  كه آخرين نجات   4مهدي

سـازد و مـردم را از بـدي و آزاررسـاني و زشـتي و                  مـي  هـا برقـرار     انسان ةدادگري را در ميان هم    
  .بخشد  ميمحروميت رهايي

   واحد دين يك. 2

  :فرمايد  مي7امام صادق
دارد و   مـي  اخـتلاف را بر    هـا    و آيين  ها   از ميان ملت   ]4امام قائم [ سوگند به خدا     ،مفضلاي  

  )4، 53ج: 1404مجلسي، ( .گردد  مييك دين بر همه حاكم

ين و يـك اعتقـاد      ي ـيك آ    وجود اي واحد، يك موضوع ضروري است و آن        براي تشكيل جامعه  
  و برخوردهـايي در جامعـه      هـا    تـضاد  ،هـا    موجب اخـتلاف   ها  ها و عقيده   اگوني راه تنوع و گون  . است
  .يگانه را انتظار داشت اي واحد و توان تشكيل جامعه شود كه در اين شرايط نمي مي

گـردد و راه و       مـي   بر جهان حـاكم    يگانه يآيين 4در دوران ظهور و روزگار دولت امام مهدي       
مـردم  همـه   آيـد و      مـي   پديـد  ها  واقعي در عقيده و مرام انسان      يگانگي   ؛شود  مي  نيز يكي  ها  روش
هاي زنـدگي اجتمـاعي      كه در برنامه    همچنان ،كنند  مي زبان به سوي سعادت حركت     دل و يك   يك

 يگانـه بـشري   ة با چنين اصلي اساسي در ساختن جامع   4امام مهدي  .شود نيز اختلافي ديده نمي   
ها و عوامـل ناسـازگاري و درگيـري را از             علت ة هم يابد و   مي گير دست  به موفقيتي بزرگ و چشم    

او وحـدتي   . بنـدد  ها راه هر گونه اخـتلاف را مـي         ها و ايدئولوژي    و با يكي كردن عقيده     برد   مي بين
 را در دين واحـد      ها   انسان ةريزد و هم    مي واقعي را بر اساس اصول توحيد و ايدئولوژي اسلامي پي         

  .آورد  ميگرد

  ود زندگيرفاه اقتصادي و بهب .3

  :فرمايد  مي6پيامبر اكرم
يابنـد كـه در       مـي  هايي دست  و در زمان او مردم به نعمت      ...  قيام كند  4در امت من مهدي   

 آسمان بر آنان ببارد و زمين چيزي از         ، نيكوكار و بدكار   ]همه[ ،هيچ زماني دست نيافته باشند    

  )83، 51ج: 1404مجلسي، (. هاي خود را پنهان ندارد روييدني
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.  بشري اسـت   ة پديد آوردن رفاه و آسايش در كل جامع        4هاي امام مهدي   ها و اقدام   رنامهاز ب 
اي در كنـار هـم       گردد كه در آن همه مانند خانواده       واحدي تشكيل مي    بشري ةدر اين دوران جامع   

 و   وجـود نخواهنـد داشـت       نيز ها  ابرقدرت .يابند   مي ها به رشد و رفاه دست       و انسان  كنند   مي زندگي
اين آسـايش   . گردد  مي شود و همگاني    مي ها  انسان ةنيازي اقتصادي نصيب هم     زندگي و بي   بهبود

  .شود  ميموجب رشد و برتري معنوي و فكري انسان
بـه كـار    ها و عوامـل مختلفـي         براي رسيدن به اين هدف بزرگ انساني، روش        4امام مهدي 

برقـراري عـدالت    ز قبيـل    ا مـشكلات    ةسروسـامان ببخـشد و هم ـ      ها  تا به زندگي انسان    گيرد  مي
كنترل  ،شده هاي غصب  گيري ثروت  بازپس ،عمران و آبادي زمين    ،اجراي اصل مساوات   ،اجتماعي

  .ا از ميان برداردر...  وو نظارت دقيق مركزي

  مساوات و برابري .4

   :فرمايد  مي7امام باقر
بـه   ـ ـ  و بـدكار نيكوكـار  ـمـردم   ] ةهم[كند و ميان   مي برابر تقسيم]اموال را[ 4امام قائم

  )26، ح13، ب243: 1422نعماني، ( .نمايد  ميعدالت رفتار

اسلام دين مساوات و برابري در       . اجراي اصل مساوات است    4هاي امام مهدي   يكي از برنامه  
  .هاي مختلف است مسائل گوناگون و زمينه

و . نـد  داربر و نيازهاي طبيعي همانند و ارزشي يكسان و برا         هستند ها در آفرينش مساوي    انسان
هـا در برابـر قـانون        آن. شـود   نمـي  ها  هاي طبقاتي موجب تفاوت و نابرابري آن       يك از ويژگي   هيچ

  .حقوقي يكسان و همانند دارند و هيچ فردي بر ديگري برتري و امتيازي ندارد
در دوران ظهـور    . اسـت  المـال  ها در استفاده از بيـت      بخش مهم ديگر، تساوي و برابري انسان      

كند و در راه رفع نيازهاي عمومي به          مي  آن را براي رفاه مردم هزينه      است و او  ل نزد امام    الما بيت
كنـد و منـابع و معـادن را           مـي  هاي طبيعي نيز اسـتفاده     اضافه بر اين اموال، از سرمايه     . برد  مي كار

  .كند  ميها و امكانات را صرف عموم مردم  اين سرمايهةنمايد و هم  مياستخراج
ها در تمام اين مسائل مساوي و برابر خواهنـد           هور و حكومت جهاني اسلام، انسان     در دوران ظ  

  . مساوي استفاده خواهند كردطور به طبيعي منابعهاي الهي و  بود و از بخشش

   حاكميت فراگير جهاني .5

   :فرمايد  مي6پيامبر اكرم
 يك روز باقي نماند، آن       اگر از دنيا جز    ،كه مرا به حق به پيامبري برانگيخت       سوگند به آن   ...

 زمين را به نور او روشن گردد        ة پهن ؛ قيام كند  4گستراند تا فرزندم مهدي     مي روز را خداوند  

  )280، 1ج: 1395صدوق، ( .و حكومت او شرق و غرب گيتي را فرا گيرد
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هـا از يـك       جامعـه  ة حكومت فراگير جهاني است كـه در آن هم ـ         4هاي امام مهدي   از برنامه 
 بزرگ بشري و    ةدر آن دوران جامع   . شوند  مي كنند و با يك سياست و برنامه اداره        ي م مركز پيروي 

 ة و آرزوي هم ـ   گيـرد  ها را فرا مي    ت سراسر آبادي   و دوستي و محب    شود   مي  انساني تشكيل  ةخانواد
  .شود  ميدوستان تمام دوران تاريخ برآورده پيامبران، امامان و مصلحان و انسان

    حكومت مستضعفان .6

   :فرمايد  مي7ام عليام
 4هـا، مهـدي    ، خاندان پيامبرند كه خداوند پس از سختي       )بر زمين  مستضعفان ميراث  (آنان

، 184: 1411طوسـي،   (.  و به آنان عزت بخشد و دشمنانـشان را خـوار سـازد             ايشان را برانگيزد  

  )143ح

ان مستـضعف  . تشكيل دولت مستضعفان و محرومـان اسـت    4هاي اصلي امام مهدي    از برنامه 
در . اند و حقوق آنان پايمال شـده اسـت         داشته شده   كه توسط زورمندان ضعيف نگه      هستند  كساني

 دوران ظهور هنگامي كه ظالمان و زورمندان كنار گذاشته شـدند، مـانع راه مستـضعفان برداشـته                 
بنـابراين تهيدسـتان هـستند    . شود  مي كارها به دست افراد و طبقات محروم سپردهةشود و هم   مي
ديگـر از سـتمگران و اشـراف و         . نماينـد  مـي كننـد و جامعـه را اراده          مـي   بر جامعـه حكومـت     كه

هاي بزرگ بـوده و اسـلام نيـز          اين هدف تمام پيامبران و انسان      .ي ظالم خبري نيست   ها  حكومت
 و امامان ما همه در راه رسيدن به چنين هدفي گام برداشـته              6پيامبر. چنين هدفي داشته است   

  .اند اند و حتي در اين راه به شهادت رسيده و سختي كشيده
حكومت در دسـت مستـضعفان      .  را اجرا خواهد كرد    : آيين پيامبران و امامان    4امام موعود 

 ديگر ظالم و ستمگري وجود نخواهد داشت تـا          ؛ و عدالت مطلق اجرا خواهد شد      رار خواهد گرفت  ق
 خويش  ةد كه مردمان را به زير سلط      و زورگويي وجود ندار    اي وجود داشته باشد    ديده مظلوم و ستم  

هـايي    زنـدگي كـرده و زنـدگي       برادرانـه  افـراد    ة هم ؛د رفت نخواه   طبقات اجتماعي از بين    ؛درآورد
 مردم  ة افراد به فكر محرومان و مستضعفان خواهند بود و هم          ةنزديك به هم خواهند داشت و هم      

  .به نيازهايشان خواهند رسيد

  رشد علم و فرهنگ  .7

   :فرمايد  مي7رامام باق
كـه زنـان در      جـا   مردم، حكمت و علم بياموزنـد تـا آن         ة به هم  4در زمان حكومت مهدي   

  )30، ح13، باب245: 1422نعماني، ( .كنند  ميها با كتاب خدا و سنت پيامبر قضاوت خانه

 ـهـا   و دانـش هـا  از آغاز تاريخ، انسان به كارهاي فرهنگي و علمي پرداخته است و تجربه        ه يي ب
. اي دارد  ها و دستورات پيامبران جايگاه ويـژه       ها، آموزش  ورده است كه در ميان اين آموخته      دست آ 

ها را بـه فراگيـري       آنان انسان . هاي اصلي انبيا گسترش علم و دانايي است        يكي از اصول و هدف    
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تـرين    از شناخت خود تا شناخت خداوند و از شناخت كوچـك       ؛اند ها دعوت كرده   علم در تمام زمينه   
 اين دستورات، انسان بـه تفكـر و تعقـل پرداخـت و در هـر                 ةدر ساي  .ره تا شناخت جهان هستي    ذ

گونه تـا قـرن حاضـر     رشته از علوم به مسائل جديدي رسيد و علوم گسترش فراواني يافت و بدين         
 و در   رخ داده  در مسائل مادي جهان و زندگي مـادي انـسان            تر  بيشها    اين پيشرفت   اما .پيش آمد 
  . استصورت نگرفتهيي ها ي چنين پيشرفتبعد معنو

 ،پيوندد  مي انساني و الهي به حقيقت     ها و اهداف    آرمان ة كه هم  4دوران ظهور امام مهدي    در
شود و ديگر     مي ها شناخته  در آن دوران تمام ناشناخته    . شود  مي ها نيز كامل   دانش و شناخت انسان   

  .اندها باقي نخواهد م يك از علوم و دانش مجهولي در هيچ
هـا آشـكار و      دارد و همـه را بـراي انـسان         مـي  از حقايق مادي و معنوي پرده بر       4امام مهدي 

 در علوم معنـوي و خداشناسـي نيـز بـه            ،ها را همراه با تكامل علوم مادي       سازد و انسان    مي روشن
 بينا  هايي آگاه،  برند، جامعه  سر مي ه  هاي انساني كه در جهل و ناداني ب        رساند و از جامعه     مي تكامل
 .سازد  ميو دانا

    امنيت اجتماعي .8

ي           Gة   شريف ةدر تفسير آي   7امام صادق  وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا منكُم و عملوُا الصالحات ليَستخَلْفَنَّهم فـ
وعده  ...اند از شما كه ايمان آورده خدا به كساني    «) 55: نور(؛  F أَمناً و ليَبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم    ... الأَْرضِ

» ...شـان را بـه امنيـت بـدل سـازد           و وحشت ... يقين در روي زمين ايشان را خليفه كند       ه  داد كه ب  
  :فرمايد مي

  )35، ح13، ب247: 1422نعماني، ( . و يارانش نازل شده است4 قائمةاين آيه دربار

هـاي اقتـصادي،      يعنـي بخـش    ي گوناگون زندگي اجتمـاعي،    ها  امنيت اجتماعي بايد در بخش    
 .ي درست فردي و گروهـي اسـت       ها  ساز فعاليت  امنيت اجتماعي زمينه  . سياسي، فرهنگي پديد آيد   

گيـرد و     روابط اجتماعي بر قوانين استوار است و چيزي جاي حق را نمي            ،هاي امن و آرام    در محيط 
  .شود  مي رعايتحقوق افراد كاملاً

كنـون ماننـد آن را نديـده         آورد كه بـشر تـا       مي وجود هامنيت اجتماعي ب  چنان   4امام مهدي 
كننـد،    مـي   و كساني را كه در جامعه ايجاد نگراني و ترس          كند   مي او نگراني و ترس را نابود     . است
كنـد و احتـرام بـه حقـوق و ارزش انـسان را در روابـط                   مـي  او قانون و عدل را اجـرا       .زند  مي كنار

كـس از كـسي ديگـر نگرانـي و       هيچ، امنيت به دليل وجود  در آن دوران    . سازد  مي اجتماعي استوار 
 تـوزي را    دوستي و مهرباني جاي دشمني و كينه       ؛شوند  مي ها به يكديگر نزديك     انسان ؛ترس ندارد 

ي جامعـه  هـا    و رشد اقتـصادي در همـه بخـش         گردد   مي ها سالم و انساني     و رقابت انسان   گيرد  مي
 .گردد  ميآشكار
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    رشد تربيت انساني .9

   :فرمايد  مي7 م باقراما
و اخـلاق آنـان را      ...  قيام كند، خداوند قواي فكري مردم را تمركز دهد         4هنگامي كه قائم  

  )841، ص2ج: 1409؛ راوندي، 336، 52ج: 1404مجلسي، (. تكامل بخشد

انسان كه جزء اصلي    . رشد تربيتي و بلوغ روحي انسان است       4هاي امام مهدي   يكي از برنامه  
 ها، قوانين، علوم و ديگر مسائل جامعه       ريزي لح و سالم است، محور اصلي برنامه       صا ةتشكيل جامع 
انسان براي اصلاح جامعه و تشكيل اجتماعي سـالم بايـد نخـست، اصـلاحات و                . رود  به شمار مي  

 زيرا تمـام مـسائل اقتـصادي، سياسـي، جنـگ، صـلح، نظـم،                ؛تحولات را از درون خود آغاز كند      
 پس با ايجاد انقلابـي در درون خـود        . در اجتماع به انسان مربوط است     . ..نظمي، نيكي، زشتي و    بي
  .وجود آورده تواند در جامعه نيز انقلاب و تحول ب مي

ترين افراد و مجريان     ها و قوانين بايد به دست بهترين و شايسته         اي بهترين برنامه   در هر جامعه  
 اصلي براي تشكيل    ةدي صالح، مقدم  به همين دليل ساختن انسان و پرورش و رشد افرا         . اجرا شود 

  .هر نظام صالح و انساني است
اعي خـود را بـه      ي اجتم ـ هـا   پردازد تا ديگر برنامه    ها مي    نخست به تربيت انسان    4امام مهدي 

را در سـطح جامعـه       ...شناسي، ديگردوستي، ايثار و     و عدالت، دادگري، قانون    شايستگي انجام دهد  
  .پايدار سازد

 لقي شيطاني است و از پـايين بـودن سـطح فرهنـگ انـساني سرچـشمه                توزي، خوي و خ    كينه
دوسـتي   شود و انسان    مي ها به محبت و دوستي تبديل      با رشد تربيت و تكامل عقل، كينه      . گيرد مي

  .گردد  ميدر رابطه اجتماعي استوار
 نخست، در باطن حريص و      ها  انسان. اي روحي و باطني است     اندوزي، پديده  پرستي و مال   ثروت

هـاي   كننـد و بـه ظلـم و سـتم           مـي  گاه در خارج به اموال ديگران تجاوز       شوند، آن   مي پرست ثروت
هـا وجـود داشـته اسـت و          نزمـا در تمام   ) دوستي مال(اين مشكل بزرگ    . زنند  مي اقتصادي دست 

ها   درمان نگردد، به كار بردن شيوه      اواين بيماري باطني و روحي انسان، تا از درون          . خواهد داشت 
  . چنداني نداردةهايي از بيرون براي جلوگيري از آن، نتيج وشو ر

هـا در كـار      هـا و نـاتواني      نابـساماني  ةهاي پيـاپي نـشان داده اسـت كـه هم ـ           تجربهدر تاريخ،   
و بـه تربيـت روح و بـاطن         ه   آلودگي ناديده گرفته شد    ةسرچشم سازي به دليل آن است كه      جامعه

شود و    مي  به اين مشكل اساسي توجه     4ر امام مهدي  اما در دوران ظهو    .انسان توجه نشده است   
. رود  مي ها از بين   گردد و صفات پست و ناپسند روحي و باطني انسان           مي روح و روان مردم تربيت    

خواهد خورد و به پيروزي نهايي خواهد       نها شكست    همين است كه آن انقلاب مانند ديگر انقلاب       
  .رسيد و پايدار خواهد ماند
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    زندگييابي سامان .10

   :فرمايد  مي7امام حسين
 كنـد  ميت كه به حق قيام      آخر آنان نهمين فرزند من اس      ...در خاندان ما دوازده مهدي است     

  )226، 36ج: 1404مجلسي، ( .سازد ميو خداوند زمين مرده را به دست او زنده 

، ايـن دو  حياتي انساني و حياتي حيواني كـه ميـان          . انسان داراي دو گونه حيات و زندگي است       
 و در   دارد تغذيه، رشد و توليـدمثل       ،انسان در حيات و زندگي حيواني خود      . تفاوتي بسيار وجود دارد   

  .مشترك است   موجودات زندهةاين سه موضوع با هم
و اين احاديث عالم انسان      باطني و زندگي روحي و عقلاني است      اما حيات اصلي انسان، حيات      
  و اين حيات و زندگي به انسان برتـري و امتيـاز            سازد   مي ده جدا را از عالم حيوانات و موجودات زن      

هـا سـال      حيوانـاتي كـه ده     دارنـد؛  يناپذير  زندگي طولاني و آسيب    ،بسياري از حيوانات  . بخشد مي
  دچار بيماري و كـاهش و فرسـايش        تر  كم و   نمايند  مي تغذيه چندين برابر انسان  كنند و     مي زندگي

و اگـر قـدرت بـدني مـلاك برتـري باشـد،         دارنـد يتر توانايي بيش و  قدرت از انسان  گردند و  مي
بنابراين، ارزش و عظمت حيـات انـساني، بـه حيـات بـاطني و               . گونه حيوانات از انسان برترند     اين

  .معنوي و عقلاني اوست
اي نبـرده    آدمي در طول تاريخ و دوران زندگي، از حيات انساني خود، چنـدان بهـره و اسـتفاده                 

ردي و اجتمـاعي انـساني      هايي بسيار كوتاه، حيات ف      اندك و محدود و در دوره      ييانو جز سال   است
و كـدام تمـدن و        هـاي تـاريخ    از حيات انساني كه بگـذريم، در كـدام دوره از دوران            .نداشته است 

 ـ   ندا  هد و خوراك كافي در اختيار داشت      نا  هها درست تغديه شد     انسان ة هم ،جامعه  ة و فرزندانشان زمين
در قـرن حاضـر كـه اوج شـكوفايي     . ه اسـت ند و در كجا مسائل مادي آنـان حـل شـد        ا  هترشد ياف 

  كجا  اجتماعات ةها و در هم     انسان ةي ظاهري بشري است، وسايل و ابزار مادي براي هم         ها  تمدن
هـاي پنهـان و آشـكار اكثريـت قـاطع بـشريت، و سـيري و                  آمارها از گرسنگي   فراهم شده است؟  

  .دارد مي پرده برها پرخوري اقليت
 حكومـت پيـامبر     ويژه   به ي پيامبران ها  هاي گذرا و كوتاه حكومت     در طول تاريخ، از برخي دوره     

عدالتي و    كه بگذريم، انسان همواره در اثر ظلم و بي         7 و چهار سال خلافت امام علي      6اسلام
زمـين نيـز دچـار       .نعمت حيات شايسته محروم بـوده اسـت       هاي مادي و معنوي از       فساد و تباهي  
ارتباط مـستقيم     زيرا مرگ و حيات زمين با مرگ و حيات ساكنان آن           ؛بار شده است   مرگي وحشت 

توان مرگ انـسانيت را       بهتر مي  ،ها و اجتماعات در حال حاضر      هاي انسان   با نگاهي به ويژگي    .دارد
هـا و    هـاي انـسان     ويژگي.  زنده خواهد گرديد   4شاءاالله با ظهور حضرت مهدي     لمس نمود كه ان   

  : عبارتند ازاعات در دوران پيش از ظهوراجتم
  ؛ گسـستن روابـط خـانوادگي   . 3؛ گـسيختن روابـط انـساني   . 2شيوع ظلم و فساد در جهـان       . 1

  .نابودي عبادات. 6؛ روابط سودجويانه. 5؛ هاي غيرانساني در روابط اجتماعي انگيزه. 4
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در  دويت فرهنگي مه  ها و تهديدهاي    ها، فرصت   ها، ضعف   شناسايي قوت : بخش دوم 

   ايران اسلامي ةشيع سطح جامعه و دولت منتظر

 ، ماننـد   در ابعاد مختلف فرهنگي مهدويت     تهديدها و   ها   فرصت ها،   ضعف ها،  در اين بخش قوت   
،  سينما ، كتب و نشريات مهدوي    ،ي توسعه فرهنگ مهدويت   ها   مجالس و حركت   ،اعتقادات مذهبي 

 ،ي سـاختگي و انحرافـي     هـا   ت از قبيـل فرقـه     ي مهدوي ها  آسيب،   با محتواي مهدوي   ها  توليد فيلم 
ي فـضاي مجـازي و      هـا    آسـيب  ،عدالتي  گسترش فقر و بي    ،تضعيف امر به معروف و نهي از منكر       

ي هـا   بر اساس شناخت تيم تحقيق از وضع موجود جامعـه و بـر اسـاس ويژگـي                 ...فضاي سايبر و  
  :احصا شده استجامعه مهدوي 

  ها قوت

جامعه به معـارف    آحاد   در سطح جامعه شيعي ايران و گرايش         :بيت ن و اهل  آ اعتقاد به قر   .1
 ؛اسلام و شيعه

 ي بنيادي ها  حركتو  سازي معارف مهدوي      به برجسته   ايران اسلامي جمهوري   نظام رويكرد .2
محوريت  سسه با ؤو م  ها نهاد  دهسيس  أت(ساليان اخير    در عرصه توسعه فرهنگ مهدويت در        كشور

 ؛)ي مهدويها فعاليت

  حـضرت   برقـراري مجـالس بزرگداشـت      طريـق م و بزرگداشت نام و يـاد حـضرت از           تكري .3
  ؛جامعهآحاد زنده نگه داشتن و پويايي فرهنگ انتظار در بين  و ...)ها، دعاي ندبه و جشن(

 زنــده نگــه داشــتن فرهنــگ عاشــورا و قيــام حــسيني در ســطح جامعــه و روحيــه ايثــار و  .4
 ؛حمدي دفاع از اسلام ناب مبرايطلبي  شهادت

 علمـي و عـدم      ،نظامي،  ي مختلف فرهنگي  ها   اقتدار و پيشرفت جامعه شيعه ايران در عرصه        .5
 ؛وابستگي به ساير ملل

 ي كمك به همنوعـان در     ها  ساز ظهور ايران در عرصه      تكافل اجتماعي جامعه و دولت زمينه      .6
 رسيدگي به وضـع     المال و  دولت در تقسيم مطلوب و عادلانه بيت       ي اتخاذشده ها  جامعه و سياست  

 .نيازمندان و محرومان

  ها ضعف

زبانه بودن اكثر متون و كمبود كتاب در زمينه مهدويت در             تك ،به روز نبودن متون مهدويت    . 1
  ؛مقايسه با ساير موضوعات

 ي كشور در توليد محتواي مهـدوي و       ها  خانه  نهادها و وزارت   ،ها  دانشگاهعدم مشاركت فعال    . 2
 ؛ آناناستفاده از توانمندي

 ؛هاي سينمايي مناسب با موضوع مهدويت در كشور عدم تهيه و توليد فيلم. 3
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 بـه   تـر   كم و برخورد سنتي مردم با مهدويت و انتظار و گرايش            گرايي  بسط سطحي مهدويت  . 4
 و  هـا   رسـانه اثر بـودن     كم و غرب در جامعه     فرهنگي معرفتي و تعهدآور و ريشه دوانيدن        ها  مقوله

  ؛ويي مهدها جشنواره
حجـابي و شـيفتگي بـه         بـي  ،تضعيف فريضه امر به معروف و نهي از منكر و گسترش فساد           . 5

  ؛غرب در سطح جامعه شيعه ايران
 بـراي  جوانان   ويژه  بهگردان در جامعه     ي روان ها  افزايش توزيع و مصرف مواد مخدر و قرص       . 6

 ؛عدم همراهي آنان با جامعه مهدوي
 .ي اجراييها خي دستگاهنارضايتي مردم از عملكرد بر. 7

  ها فرصت

 و خيـزش    بـراي سـاير كـشورهاي مـسلمان        ايران اسـلامي   الگو قرار گرفتن جامعه منتظر    . 1
  ؛عمومي به سوي اسلام خواهي در منطقه

 گزينه براي   ترين   به عنوان بهترين تئوري و كارآمد      4مطرح شدن حكومت حضرت مهدي    . 2
   ؛پايان تاريخ

وجود رهبري اسلامي مقتـدر در       و قيه به عنوان استمرار حركت انبيا     ف  ولايت  به اصل  اعتقاد .3
  ؛س جامعه شيعه ايرانأر

  اينترنـت و وسـيله  بهامكان معرفي جامعه شيعه منتظر ايران توسعه فن آوريهاي اطلاعات و    . 4
 ؛المللي  مجامع بيندر

  ؛آوري  و نخبگان جامعه در توليد علم و فنمتخصصان توانمندي .5
 از  گيـري  بهـره و   ي مـسلمان جهـان    هـا   هـاي متعـدد بـا كـشور         ي همـكاري ها  مينهوجود ز . 6

 .ضو كنفرانس اسلاميعي كشورهاي ها ظرفيت

  تهديدها

اسلامي  هاي ساختگي و انحرافي در سطح جامعه، براي ضربه زدن به مفاهيم ناب              گسترش فرقه . 1

گرايانـه؛   منجـي  هـاي مهـدويت و      هآنان براي انحراف از انديـش     مراكز فكري   و تشيع؛ تلاش استكبار و      

 ؛ و دشمنان مغرض در ارائه تفسيرهاي نادرست از عصر ظهوردوستان جاهل ستيزي موعود
 ؛هاي نوظهور عليه جامعه شيعي ايران آوري تهديدهاي فضاي سايبر و استفاده گسترده غرب از فن. 2
 ايجـاد اخـتلاف بـين       ،هاي سياسي بين سران ارشـد نظـام         ايجاد تقابل   براي استكبار تلاش. 3

 ؛انورز  دانش وعلما نظير اقشار مختلف جامعه
 ،در جهـان   هراسي و معرفي ايران به عنوان تروريسم و جريان بنيادگرايي شـيعه            پروژه ايران . 4

هـاي سياسـي،       بحـران  ليلي از قب  ئبر مسا  كيدأت وجهان  بازتاب اخبار منفي از ايران در مطبوعات        
   ؛اي ايران ميز بودن پرونده هستهآ لقاي غيرصلحا  وخوردها و اجتماعات، زد

داخـل و خـارج      در) دامن زدن به اختلافات شيعه و سني      (تشديد اختلافات قومي و مذهبي      . 5
 كشور و سعي در ناامن جلوه دادن فضاي امنيتي جامعه شيعه ايران؛ 
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 ورهاي منطقـه  كشهاي ديداري و شنيداري درباره دخالت ايران در           رسانهاي در    جنگ رسانه . 6
 ايجاد محور فشار عليه ايران بـه        براياي   سازي رسانه   جريان ،ترين مدافع تروريسم    در نقش بزرگ  

  .ها روي ساير رسانه دنباله ي صهيونيستي وها از سوي رسانه عنوان مركز شيعه

  تشكيل ماتريس عوامل خارجي و داخلي:  بخش سوم

  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

انـد فهرسـت      شناسايي شده  را كه قبلاً  )  ها و تهديدها    فرصت( اصلي خارجي     عوامل :مرحله اول 
 بـه نحـوي كـه جمـع كـل           1 تـا    0از  (دهيم    و به هر كدام از عوامل يك ضريب اهميت مي          كرده
گر ميزان اهميت نـسبي هـر عامـل بـراي رسـيدن بـه                اين ضريب بيان  ). ها برابر با يك شود     وزن

  .است جامعه مطلوب
 اسـت،  يك شود در عمـل مـشكل      ها آنادن ضرايب بين صفر و يك كه مجموع         كه د  جا از آن 

 عددي از يك تا     ،ن جامعه آماري اين تحقيق    امتخصص اساس نظر خبرگان و     بر ،به هر عامل   ابتدا
ترين تـأثير     براي عواملي كه بيش    4ترين تأثير و از عدد        براي عواملي كه كم    1از عدد   (چهار داده   

و سپس با تقسيم ضريب هر عامل بـر مجمـوع امتيـاز    ) كنيم ارند استفاده ميرا در تدوين راهبرد د  
  . ايم ها را نرمالايز نموده عوامل آن

 تهديدها جدول زير را تـشكيل داده و بـا          ها و  ثيرگذاري كلية فرصت  أپس از محاسبه ميانگين ت    
  .آوريم دست ميه سازي وزن هر يك از عوامل فرصت و تهديد را ب نرمال
 

  ها صتفر  رديف
 ضريب ميانگين

  اهميت

  شدهضريب نرمالايز 

  )ها فرصت(

1  O1 25/2  7%  

2  O2 75/2  9%  

3  O3 05/3  10%  

4  O4 6/2  8%  

5 O5 3/2  7%  

6 O6 85/1  6%  

      
  تهديدها  رديف

 ضريب ميانگين

  اهميت

ضريب نرمالايز شده 

  )تهديدها(

1 T1 15/3  10%  
2  T2 8/2  9%  
3  T3 55/2  8%  
4  T4 7/2  9%  
5  T5 7/2  9%  
6  T6 0/2  6%  

  70/30 جمع

  
  
  
  
هاي بـه دسـت آمـده را بـه           ستون

 .كنيم رو نرمال مي هشكل روب
هـاي بـه     كـار ميـانگين    براي اين (

را با هم جمـع كـرده و         دست آمده 
هــا را بــر ايــن  تــك ميــانگين تــك

كنيم با اين كـار      مجموع تقسيم مي  
شود كه مجمـوع     ستوني حاصل مي  

  ) است1عناصر آن 

1  
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به هريك از عوامل برحسب ميزان تطابق راهبردهاي فعلي جامعـه در اسـتفاده از                :مرحلة دوم 
  .دهيم مي 4 تا 1اي بين  ها و رفع تهديدها، نمره فرصت

هـا و رفـع تهديـدها داراي          به اين معناست كه راهبردهاي فعلي در اسـتفاده از فرصـت            4عدد  
 . اين معناست كه واكنش ضعيف است به1 و عدد هستند واكنش عالي

اي تنظـيم و     نامه پرسش براي استفاده از نظر جامعه آماري خبره و متخصص مانند قسمت قبل           
  .ايم آوري، ميانگين نمره هر عامل را محاسبه نموده باره اخذ نموده و پس از جمع نظر جامعه را در اين

  نمراتميانگين  )Opportunities( ها فرصت رديف

O1 85/2 ...) وفلسطين، لبنان(براي ساير كشورهاي مسلمان  گو قرار گرفتن ايران اسلاميال 

O2     به عنوان بهترين تئـوري و كارآمـدترين        4مطرح شدن حكومت حضرت مهدي  
 گزينه براي پايان تاريخ

6/2 

O3 85/2 س حكومت اسلامي ايرانأو وجود رهبري اسلامي مقتدر در ر ولايت فقيه اصل 

O4 
معرفي جامعـه شـيعه منتظـر ايـران در شـبكه جهـاني اينترنـت و مجـامع                   امكان  

 المللي بين
35/2 

O5 1/2 آوري ن و نخبگان جامعه در توليد علم و فناتوانمندي متخصص 

O6 
گيـري از    و بهره  هاي متعدد با كشورهاي مسلمان جهان      هاي همكاري  وجود زمينه 

 هاي كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي ظرفيت
05/2 

  

 رديف )Threats( تهديدها نمراتميانگين 

05/3 

هـدف تـضعيف وحـدت ملـى و انـسجام            هاي ساختگي و انحرافي با     گسترش فرقه 
هـاي    مراكز فكـري آنـان در جهـت انحـراف از انديـشه              تلاش استكبار و   ،اسلامى

ارائـه   در و دشمنان مغرض   موعودستيزي دوستان جاهل  ،  مهدويت و منجي گرايانه   
 ز عصر ظهورتفسيرهاي غلط ا

T1 

هاي نوظهـور بـر عليـه        آوري فن تهديدات فضاي سايبر و استفاده گسترده غرب از         85/2
 T2 جامعه شيعي ايران

 ايجاد اختلاف   ،هاي سياسي بين سران ارشد نظام       جهت ايجاد تقابل   استكبار تلاش 45/2
 T3 علما، دانشمندان نظير بين اقشار مختلف جامعه

65/2 

 ،سي و معرفي ايران به عنوان تروريسم و جريان بنيادگرايي در جهانهرا پروژه ايران
 قبيـل لي از   ئمـسا  بـر  يـد كأت و مريكـايي ابازتاب اخبار منفي از ايران در مطبوعـات         

ميـز بـودن پرونـده      آ القـاي غيرصـلح    هاي سياسي، اجتماعات، زدوخوردهـا و       بحران
 اي ايران هسته

T4 

داخل و   در) دامن زدن به اختلافات شيعه و سني      (و مذهبي    تشديد اختلافات قومي   75/2
  و سعي در ناامن جلوه دادن فضاي امنيتي جامعه شيعه ايرانخارج كشور 

T5 

3/2 

هاي ديـداري و شـنيداري دربـاره          اي در رسانه   اي و ايجاد فضاي رسانه     جنگ رسانه 
سـازي    جريان ،ترين مدافع تروريسم     در نقش بزرگ   ...دخالت ايران در عراق، لبنان و     

 هاي صهيونيـستي و    اي در جهت ايجاد محور فشار عليه ايران از سوي رسانه           رسانه
 ها روي ساير رسانه دنباله

T6 
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اين كار يك نمره مـوزون      ( كنيم  مي آن ضرب   هر عامل را در ضريب اهميت       نمره :مرحلةسوم
ل امتياز موزون   با اين عم  ( كنيم  مي هاي موزون عوامل را با هم جمع       و سپس نمره  ) كند حاصل مي 

  .)آيد كل جامعه در مطالعه محيط خارجي به دست مي
  نمره موزون  ضريب اهميت× نمره   ها فرصت  رديف

1  O1 7%×85/2  20%  

2  O2 9%×6/2  23%  

3  O3 10%×85/2  28% 

4  O4 8%×35/2  19% 

5  O5 7%×1/2  15% 

6  O6 6%×05/2  12% 

  نمره موزون  ضريب اهميت× نمره   تهديدها  رديف

1  T1 10%×05/3  30%  

2  T2 9%×85/2  26%  

3  T3 8%×45/2  20% 

4  T4 9%×65/2  24% 

5  T5 9%×75/2  25% 

6  T6 6%×3/2 14% 

  56/2 :جمع نمرات موزون

دهد كه راهبردهاي فرهنگي فعلي جامعه در برابر عوامل خارجي كه موجب             اين نمره نشان مي   
 ولي جاي بهبود بـسيار زيـادي        ،ته است شوند واكنش متوسط رو به خوبي داش       فرصت و تهديد مي   
تري نمود و بـا اتخـاذ راهبردهـاي مناسـب تهديـدات را               برداري بيش  ها بهره  دارد و بايد از فرصت    

 .ها را به فرصت تبديل نمود خنثي و حتي آن

  ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

هـا و    قوت(خلي  كليه مراحل انجام شده براي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي را براي عوامل دا            
  :نيز بايد طي نماييم) ها ضعف

از  هـر كـدام    و بـه   كنـيم   مـي  را فهرسـت  )ها   و ضعف  ها  قوت( عوامل اصلي داخلي     :مرحله اول 
  .)با يك شود ها برابر كه جمع كل وزن  به نحوي1 تا 0از ( دهيم  ميعوامل يك ضريب اهميت

 ـ   كه دادن ضرايب بين صفر و يك كه مجمـوع آن           ييجا از آن  ك شـود در عمـل مـشكل        هـا ي
ن جامعه آماري اين تحقيق عددي از       امتخصص اساس نظر خبرگان و    به هر عامل بر    باشد ابتدا  مي

ترين تأثير    براي عواملي كه بيش    4ترين تأثير و از عدد        براي عواملي كه كم    1از عدد   ( داده   4 تا   1
هر عامل بـر مجمـوع امتيـاز    و سپس با تقسيم ضريب ) كنيم را در تدوين راهبرد دارند استفاده مي  

  .يمينما ميعوامل آنها را نرمالايز 
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 جـدول زيـر را تـشكيل داده و بـا           ها   و ضعف  ها  پس از محاسبه ميانگين تأثيرگذاري كلية قوت      
  .آوريم  ميدسته را ب سازي ضريب هر يك از عوامل قوت و ضعف نرمال

  

   ضريب اهميتميانگين  ها قوت  رديف
  ضريب نرمالايز شده

  )ها قوت(

1  s1 8/2  9%  

2  s2 5/2  8%  

3  s3 7/2  8%  

4  s4 85/2  9%  

5  s5  95/1  6%  

6  s6 6/2  8%  

        

   ضريب اهميتميانگين  ها ضعف  رديف
  ضريب نرمالايز شده

  )ها ضعف(

1  w1 55/2  8%  

2  w2 1/2  7%  

3  w3 7/2  9%  

4  w4 3/2  7%  

5  w5 55/2  8%  

6  w6 2/2  7%  

7  W7 95/1  6%  

  75/31 جمع

  
  
  
  
  
  

ي بــه هــا ســتون
ده را بــه دســت آمــ

  نرمال رو  روبهشكل  
  . كنيم مي

ــن ( ــراي اي ــار ب  ك
ي بــه هــا ميــانگين

را با هم    دست آمده 
جمــــع كــــرده و 

 ها  تك ميانگين  تك
را بر ايـن مجمـوع      

 بـا   .كنيم  مي تقسيم
ــتوني   ــار س ــن ك اي

شود كه    مي حاصل
مجموع عناصـر آن    

  ) است1

1  

  
از عوامل برحسب ميزان تطابق راهبردهاي فعلي جامعـه در اسـتفاده از              به هريك    :مرحلة دوم 

  .دهيم مي 4 تا 1 نمره اي بين ،ها و رفع تهديدها فرصت
هـا داراي     و مقابله بـا ضـعف      ها   به اين معناست كه راهبردهاي فعلي در استفاده از قوت          4عدد  

  . ضعيف است، به اين معناست كه واكنش1 و عدد هستند واكنش عالي
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اي تنظـيم و     نامه پرسش براي استفاده از نظر جامعه آماري خبره و متخصص مانند قسمت قبل           
 هـر عامـل را محاسـبه        نمـرات آوري، ميانگين    نظر جامعه را در اين باره اخذ نموده و پس از جمع           

  .ايم نموده

  ميانگين نمره )Strength(ها قوت رديف

S1 
حاد جامعه ايران بـه     آو گرايش   عي ايران   بيت در سطح جامعه شي     ن و اهل  آقر اعتقاد به 

 معارف بلند اسلام و شيعه
75/2 

S2 
ي هـا   سازي معارف مهدوي و حركت     رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران به برجسته      

ها نهـاد و     تاسيس ده (بنيادي كشور در عرصه توسعه فرهنگ مهدويت در ساليان اخير           
 )ي مهدويها سسه با محوريت فعاليتؤم

4/2 

S3 
 طريق برقراري مجـالس بزرگداشـت حـضرت         تكريم و بزرگداشت نام و ياد حضرت از       

حـاد  آداشتن و پويـايي فرهنـگ انتظـار در بـين             زنده نگه  و ...)ها، دعاي ندبه و     جشن(
 جامعه

75/2 

S4 
طلبـي جهـت      ايثار و شـهادت    ةو روحي زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و قيام حسيني         

 دفاع از اسلام ناب محمدي
7/2 

S5 
 ،اجتمـاعي  ،ي مختلـف فرهنگـي    هـا   عه ايـران در عرصـه     اقتدار و پيشرفت جامعـه شـي      

 و عدم وابستگي به ساير ملل... نظامي، علمي و ،اقتصادي
25/2 

S6 
ي كمـك بـه   هـا  سـاز ظهـور ايـران در عرصـه     تكافل اجتماعي جامعه و دولـت زمينـه   

طلـوب و عادلانـه     دولـت درتقـسيم م     ي اتخـاذ شـده    هـا   نوعان درجامعه و سياست    هم
 المال و رسيدگي به وضع نيازمندان و محرومان بيت

7/2 

  

 رديف  (Weakness)ها  ضعف ميانگين نمره

 W1 زبانه بودن اكثر متون و كمبود كتاب در زمينه مهدويت  تك،روز نبودن متون مهدويت به 6/2

 W2 وليد محتواي مهدويي كشور در تها خانه  نهادها و وزارتها، عدم مشاركت فعال دانشگاه 2/2

 W3 در كشور ي سينمايي مناسب با موضوع مهدويتها عدم تهيه و توليد فيلم 8/2

4/2 
تـر   گرايي و برخورد سنتي مردم با مهدويت و انتظار و گرايش كم             بسط سطحي مهدويت  

ي غربـي در فرهنـگ      هـا   ريشه دوانيدن برخي از جـشن      ي معرفتي و تعهدآور   ها  به مقوله 
 ي مهدويها  و جشنوارهها هرسان اثر بودن ه و كماسلامي جامع

W4 

حجـابي و     بـي  ،و گسترش فـساد    جامعه تضعيف فريضه امر به معروف و نهي از منكر در          2/2
 W5 شيفتگي به غرب در سطح جامعه شيعه ايران 

ويـژه جوانـان     گردان در جامعه بـه     ي روان ها  افزايش توزيع و مصرف مواد مخدر و قرص        2/2
 W6 همراهي آنان با جامعه مهدويعال نمودن و عدم جهت غيرف

 W7 ي اجراييها نارضايتي مردم از عملكرد برخي دستگاه 8/1

  
اين كار يك نمره موزون     ( كنيم  مي آن ضرب   هر عامل را در ضريب اهميت      نمره :سوم مرحلة

متياز موزون  با اين عمل ا   ( كنيم  مي هاي موزون عوامل را با هم جمع       و سپس نمره  ) كند حاصل مي 
  .)آيد كل جامعه در مطالعه محيط داخلي به دست مي
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  نمره موزون  ضريب اهميت× نمره   ها قوت  رديف

1  s1 9%×75/2  25%  

2  s2 8%×4/2  19%  

3  s3 8%×75/2  22% 

4  s4 9%×7/2  24% 

5  s5 6%×25/2  13% 

6  s6 8%×7/2  22% 

  نمره موزون  ضريب اهميت× نمره   ها ضعف  رديف

1  w1 8%×6/2  21%  

2  w2 7%×2/2  15%  

3  w3 9%×8/2  28% 

4  w4 7%×4/2  17% 

5  w5  8%×2/2  18% 

6  w6 7%×2/2  15% 

7  W7 6%×8/1  10% 

  49/2: موزون مراتجمع ن

دهـد كـه    گر وضعيت ميانه در عوامل دروني جامعه اسـت و در واقـع نـشان مـي                اين نمره بيان  
 لـذا امكـان كـار در آن         ، ضعف مفرطـي دارد    شرايط داخلي جامعه نه داراي قوت زيادي است و نه         

  .بسيار زياد است
  

راهبردهاي (فرهنگي مهدويت در چهار حوزه       ارائه راهبردهاي كلان پيشنهادي    :بخش چهارم 
SO ،ST،WO،WT(  

 و) هـا   ها و ضـعف     قوت(و عوامل داخلي    ) ها و تهديدها    فرصت(عوامل خارجي    پس از شناسايي  
فرهنگـي   ركـت راهبـرد جامعـه، راهبردهـاي پيـشنهادي         پس از معين شدن رويكـرد و جهـت ح         

  .نماييم  ميارائه) SO ،ST،WO،WTراهبردهاي ( چهار حوزه در swot بر اساس مدل ،را مهدويت
يافتـه هريـك از      نظامالگوي تحليلي مفيدي است كه به شكل         SWOT روش تجزيه و تحليل   

آوري  هـاي مختلـف جمـع    شكـه بـه رو   عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهديد دكترين مهدويت را       
بندي كرده و مـسير      خارجي به دست آمده، شناسايي و دسته       اطلاعات و با مطالعه محيط داخلي و      
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  سـاز شـيعه ايـران اسـلامي         راهبردهـاي فرهنگـي مناسـب بـراي جامعـه زمينـه            را براي طراحي  
  .سازد هموار مي
بق شـكل ذيـل      در حالت معمولي متشكل از يك جدول مختصاتي دوبعدي مطا          SWOTمدل  

 بـه   .رود   شمار مـي    بههاي راهبردي     گر يك دسته گزينه    يك از چهار نواحي آن نشان      است كه هر  
  :گردد عبارت ديگر همواره چهار دسته راهبرد در اين مدل مطرح مي

 )S(ها  قوت )W(ها  ضعف
عوامل  ـعوامل داخلي

  محيطي

 3ناحيه 
براي  ها نهفته است هايي كه در فرصت از مزيت

 نماييم  استفاده مي) WO( ران نقاط ضعفجب

 1ناحيه 
ها با استفاده از نقاط  استفاده از فرصت
 )SO( قوت

 )O(ها  فرصت

 4ناحيه 
ناشي از تهديدها و  هاي به حداقل رساندن زيان

 )WT( نقاط ضعف

 2ناحيه 
استفاده از نقاط قوت براي جلوگيري از 

 )ST( تهديدها
 )T(تهديدها 

  :ردها ذكر دو نكته ضروري استقبل از بيان راهب
 تعـدادي ريزراهبـرد بيـان شـده اسـت كـه             يـك  عنوان هر راهبرد كلي است و بـراي هـر            .1
  .دهند  ميي تحقق عنوان كلي راهبرد را پوششها روش
ي اينترنتـي مناسـب     هـا    در استخراج راهبردها و ريزراهبردها از منابع متعددي نظيـر سـايت            .2
  .برداري شده است بهره

  STدهاي راهبر

ي ها  گسترش فعاليت  و غيردولتي در راستاي    مختلف دولتي  سساتؤو م ها    نهاد توسعه و تقويت  . 1

  :بيت و ترويج سيره عملي اهل نيآقر

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت (

o2-o3-o4-o5-t1-t2-t3-t5-s1-s2-s3-
s4-s5-s6-w1-w4-w5 

سيس نهادي  أي مهدوي و ت   ها   حمايت از فعاليت   ،مهدويت در كشور   نظام جامع  نمودن قانونمند .2

بـه   دهـي  جهـت  در راستاي  ي دولتي ها  كليه دستگاه  به عنوان متولي مهدويت در سطح كلان كشور و        

  داخل و خارج كشور ي مهدويت درها فعاليت

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o5-o6-t1-t2-t4-t6-s1-s3-s4-s5-s6-
w1-w2-w3-w4 

برقـراري مجـالس    از طريـق     تكـريم و بزرگداشـت نـام و يـاد حـضرت           ي  هـا   گسترش زمينه  .3

استفاده از ابزارهاي مختلف بـراي تبيـين ضـرورت غيبـت و      و ...)ها، دعاي ندبه و  جشن(بزرگداشت  

  4عصر ي امامت وليها ويژگي

  مدخل عوامل ذي
  )ها  ضعف وها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-t1-t2-t3-t6-s1-s2-s3-s4-s6-w3-
w5-w6 
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احيـاي   نظيـر ( قيام عاشورا و نهضت حـسيني      يها  شيعه ايران با فلسفه    جامعهآحاد   آشنا ساختن    .4

  به عنوان يكي از اركان اساسي موردنياز جامعه مهدويت ) فريضه امر به معروف و نهي از منكر

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتيدها،تهد ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-t1-t2-t4-t5-s1-s3-s4-s6-w3-w4-
w5-w7 

 ، اجتمـاعي  ،فرهنگـي  ي مختلـف  هـا   وابستگي در عرصه   توانمندي و عدم   يابي به اقتدار و     دست .5

  دولت منتظر و در جامعه ... نظامي و علمي و،اقتصادي

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت (

O1-o5-o6-t1-t4-t5-t6-s1-s2-s3-s4-s5-s6-w2-w4-
w5-w7 

و فـراهم سـاختن حـق        و رسيدگي به وضع نيازمندان و محرومان جامعه         تقويت تكافل اجتماعي   .6

  جامعه شيعه ايران آحاد المال براي  گيري يكسان از بيت بهره...  حق معاش و،حيات

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

o1-o2-o4-o6-t1-t2-t3-t5-t6-s1-s2-s3-s4-s5-s6-
w1-w2-w3-w4-w5 

  WOراهبردهاي 

  بـراي  ي مهدوي ها  و تقويت نسخه  اقتضائات امروز جهاني      شناسايي ،متون مهدويت  روزرساني به. 1

   امكانات در روزآمدترين شكل همهها و با استفاده از  در قالب تمام زبان ها گويي به آن پاسخ

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o4-o6-t1-t2-t5-t6-s2-s3-s5-s6-w1-w2-
w3-w4-w5 

از سـوي    ايراني ي اصيل اسلامي و   ها  سازي آن مبتني بر انديشه     اصلاح مباني علوم انساني و بومي     . 2

  ا ه  معظم رهبري در ديدار با اساتيد دانشگاهكيد مقامأتبا توجه به وزارت علوم 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o4-o5-t2-t4-t6-s2-s3-s5-s6-w1-w2-w4-
w5 

و  ي مفيـد در موضـوع مهـدويت       هـا    برنامه ، نماهنگ ، سرود ، كليپ ،ي سينمايي ها  ساخت فيلم . 3

ر راسـتاي   د وي مختلـف    هـا    زبـان  دكترين مهدويت با   معرفي   اي براي  ي ماهواره ها  زيونيتلوافزايش  

   مهدويتبر ضدليوودي ها  يها مقابله با فيلم

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت (

O1-o2-o4-o5-o6-t1-t2-t3-t4-t6-s1-s2-s3-s4-s5-
s6-w1-w2-w3-w4-w5-w7 

افـزايش  ،  جلـوگيري از برخـورد سـنتي بـا مهـدويت و انتظـار              بخشي به معارف مهدوي و      عمق .4

اعـلام  و    خارج از مرزهاي ايـران اسـلامي        سطح داخلي و   در مهدويتي مختلف   ها  شنوارهجاثربخشي  

به عنوان جشني رسمي در نظام اسلامي 4عصر رسمي شدن عيد آغاز امامت ولي   

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o4-t1-t2-t5-t6-s1-s2-s3-s4-s6-w1-w2-
w3-w4-w5 
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 ،تهـاجم فرهنگـي    ي مختلـف  هـا    شـيوه   مقابلـه بـا    ،فريضه امر به معروف و نهي از منكر       ويت  تق. 5

 و شيفتگي به غـرب در سـطح جامعـه منتظـر             گرايي روحيه تجمل  مقابله با  جلوگيري از ترويج فساد و    

  ظهور ايران اسلامي

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o5-t1-t3-t4-t5-t6-s1-s2-s3-s4-s6-
-w2-w3-w4-w5-w6-w7 

گـردان و تـدوين      ي روان هـا   و قـرص   شناسى افـزايش توزيـع و مـصرف مـواد مخـدر             آسيب .6

  ديده به جامعه منتظر  پيشگيري از مصرف مواد و بازگرداندن قشر آسيببرايراهكارهاي مناسب 

  مدخل ي عوامل ذ
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-t1-t2-t3-t4-t5-s2-s5-
s6-w3-w4-w5-w6-w7 

هاي   پذيري دستگاه   بالا بردن ظرفيت مسئوليت    ،زايش كارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور       اف .7

 پرهيز از تهديدانكاري بـيش از حـد در فعاليـت نهادهـاي      فرهنگي وتهديدهايبا  مقابله   برايي  دولت

   كشور محروماي در مناطق هاي توسعه غيردولتي و پيشبرد طرح

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-t2-t3-t4-t6-s1-s2-s4-s5-
w2-w3-w4-w5-w6-w7 

  SOراهبردهاي 

 ـ   تئوريزه كردن فرهنگ مهدويت   . 1 وان بهتـرين   و تلاش براي شناساندن آن به جامعه جهاني به عن

 پايـان   بـاره ي مطرح در  ها  در مقابله با نظريه    خ جهان تاريپايان  يان  بتئوري و كارآمدترين گزينه براي      

  . جهاني شدنمسئلهجهان و 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوت،تهديدها ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o5-o6-t1-t2-t3-t4-t5-
t6-s1-s2-s3-s6-w1-w2-w4 

 اهـداف حكومـت حـضرت       راسـتاي  اسلامي در سـاير كـشورها كـه در           هاي  از حركت حمايت  . 2

   ... و انتفاضه فلسطين، حركت شيعيان لبنان، مانندو همسو با انقلاب اسلامي ايران باشد 4ديمه

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o6-t1-t2-t3-t5-t6-s1-
s2-s3-s6-w1-w3-w5 

 و شـعائر    هـا    ارزش شناسي، ترويج   دشمن  فقيه،  ولايت و اطاعت از     مداري تقويت روحيه ولايت  . 3

  . و فرهنگي جامعهسياسي ديني، عمق بخشيدن به بصيريت ديني،

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4t1-t2-t3-t4-s1-s2-s3-s4-s5-w1-
w2-w3-w4 

ن لاالمللي و شبكه اينترنت از طريق سخنراني مـسئو          معرفي سيماي واقعي شيعيان در مجامع بين       .4

اي،   هاي مـاهواره    هاي اينترنتي، شبكه     پايگاه  و رصد دائمي   ها   وبلاگ ها،   ايجاد سايت  ،و كارگزاران كشور  

  .شود هاي مناسب براي شبهاتي كه القا مي هاي خارجي و فراهم آوردن پاسخ مطبوعات و كتاب

  مدخل عوامل ذي

  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(
O1-o2-o3-o4-o6-t1-t2-t6-s1-s2-s3-w1-w3 
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ي هـا   و اسـتفاده از ظرفيـت     ها     دانشگاه ويژه  به در نهادهاي مختلف كشور      فكري  ها  تشكيل اتاق  .5

ريزي راهبـردي    برنامه برايي دولتي   ها  ي فرهنگي و فعالان سياسي در دستگاه      ها  بالاي نخبگان و چهره   

  ي لازمها  راهكارارائهو 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o5-t1-t2-t6-s3-s5-w1-w2-w4 

   برقراري اتحاد و انسجام ميان مسلمانان جهان.6

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت( 

O1-o2-o4-o6-t1-t2-t4-t5-s1-s2-s4-
s5-s6-w4-w5-w7 

  
  :  فرمود6پيامبر گرامي اسلام

ْنِ كاَلبؤْمْلمنُ لؤْمْضاًالمعا بضُهعب شُدانِ يْ85: 1405شعيري، ( ؛ني(  
افراد باايمان نسبت به يكديگر همانند اجزاي يك ساختمان هستند كه هر جزئي از آن جـزء                 

  .دارد ديگر را محكم نگه مي

  WTراهبردهاي 

 در  سازي تهديدها و هوشيار نمودن جامعـه        و خنثي  هاى ساختگى   مقابله با ايجاد و گسترش فرقه      .1

  . حوزه علميه قمويژه بههاى علميه  وزارت اطلاعات و حوزهاين زمينه از سوي نهادهاي مسئول نظير 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o6-t1-t2-t4-t5-t6-s1-s2-
s3-s4-s5-s6-w1-w2-w3-w4-w5-w6 

سـايبري بـه منظـور      يگان    و تشكيل   و تلفن همراه   مقابله با جرايم سايبر   قوانين   قانونمند كردن  .2

 انجام اقدامات جاسوسـي     براياستفاده از بستر اينترنت      يافته و سوء   م سازمان يجلوگيري از رشد جرا   

  .اي ي رايانهها ي جنگها آسيبهاى مقابله با  روزآمد كردن شيوه ي واينترنت

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o4-o5-o6-t1-t2-t3-t4-t5-t6-s1-
s2-s3-s4-s5-s6-w1-w2-w3-w5-w7 

 ، فرهنگـي  تهديـدهاي ي مختلف   ها   مقابله و شناخت عرصه    براي و آگاهي افراد      تقويت بصيرت  .3

ساختن جامعـه شـيعه      و آگاه  ها  روحيه بسيجي، اميد كامل به آينده و مراقبت جدي در تشخيص          حفظ  

   .شوم دخالت بيگانگان ياه  و نقشهها از توطئه ايران

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

o3-o4-o5-t1-t2-t3-t4-t5-t6-s1-s2-
s3-s4-s6-w1-w2-w3-w4-w5-w7 

واقعـي ايـران     و ارائـه چهـره     هراسي غـرب    مقابله با پروژه ايران    براي اتخاذ استراتژي مناسب     .4

، توسعه صنعت توريسم و ترويج فرهنگ ايرانى ـ اسلامى ، گيبه جهان از طريق اقدامات فرهن اسلامي

انعكـاس   و المللـي  شبكه اينترنت و مجامع بين    ،  ي فرهنگي ها   و وابسته  ها  استفاده از توانمندي ديپلمات   

   .ويژه منافقين ه ب،هاى تروريستى جنايات گروه

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

o2-o4-o5-o6-t1-t2-t3-t4-t5-t6-s1-
s2-s3-s4-w1-w2-w3-w4-w5-w7 
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ي اتحاد و وفـاق     ها  در جامعه و فراهم نمودن زمينه      ها و هويت ملي و مذهبي       كيد بر مشترك  أت .5

  كـشور   و جنوب شرق   ى شمال غربى  ها  استان ى قومى در  ها  تحريك و گسترش تنش    جلوگيري از    ،ملي

   .سازي امنيت در سطح كشور در تمام سطوح مبه فراهاطلاعاتي كشور ي ها دستگاهو توجه جدي 

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

o2-o3-o4-o5-o6-t2-t3-t4-t5-t6-s1-
s2-s4-s5-s6-w2-w3-w4-w5-w7 

 ـ     بـراي ي ديداري و شـنيداري      ها  گذاري در رسانه   سرمايه. 6 اي غـرب و      رسـانه  گ مقابلـه بـا جن

  امريكاسازي  اي و مقابله با استراتژي شبكه سازي رسانه اقدامات جريان

  مدخل عوامل ذي
  )ها  و ضعفها  قوتتهديدها، ها، فرصت(

O1-o2-o3-o4-o6-t1-t4-t5-t6-s1-s2-
s3-s5-s6-w1-w2-w3-w4-w5-w7 

بندي راهبردهاي پيشنهادي بر اساس ميانگين ميزان جذابيت هر          رتبه: بخش پنجم 

و گـزينش راهبردهـاي       فرصـت و تهديـد     ، ضعف ،در هر يك از عوامل قوت      راهبرد

  منتخب

  : استبه شرح زير  بندي راهبردهاي پيشنهادي مراحل رتبه
با استفاده از نظر خبرگـان بـا دادن امتيـاز           ميانگين ميزان جذابيت راهبردهاي پيشنهادي را       . 1
ا ه ـ جمـع آن  و از حاصل عوامل فرصت، تهديد، قوت و ضعف محاسبههر يك از   براي4 تا   1بين  

  .آوريم  ميدسته رتبه هر راهبرد را ب
هـا در فهرسـتي      اسـاس رتبـه آن     ين بر يي پيشنهادي به ترتيب نزولي از بالا به پا        ها  راهبرد. 2

دست آورده و راهبردهايي كـه از ميـانگين         ه  راهبردها را ب   و ميانگين رتبه   شوند جداگانه منظم مي  
  .گزينيم ميبر ببالاتر باشند را به عنوان راهبردهاي برتر و منتخ

  .در جدول زير نتيجه نظرات خبرگان در مورد راهبردهاي پيشنهادي به ترتيب نزولي آورده شده است

ت
وي

ول
ا

  

 امتياز راهبردها

1 
سازي تهديدها و هوشيار نمودن جامعه در        هاى ساختگى و خنثي    مقابله با ايجاد و گسترش فرقه     

ويـژه حـوزه      بـه  ،هاى علميـه   اطلاعات و حوزه   وزارت   ماننداين زمينه از سوي نهادهاي مسئول       
 علميه قم

16 

2 
و فراهم سـاختن حـق       و رسيدگي به وضع نيازمندان و محرومان جامعه        تقويت تكافل اجتماعي  

 جامعه شيعه ايران آحاد المال براي  گيري يكسان از بيت بهره...  حق معاش و،حيات
16 

3 
ه در جهـت اهـداف حكومـت حـضرت          هـاي اسـلامي در سـاير كـشورها ك ـ           حمايت از حركت  

 ... و فلسطين، حركت شيعيان لبنان، مانندو همسو با انقلاب اسلامي ايران باشد 4مهدي
15 

4 
و افـزايش     مهـدويت  بارهي مفيد در  ها   برنامه ، نماهنگ ، سرود ، كليپ ،ي سينمايي ها  ساخت فيلم 

در راستاي مقابله    تلف و ي مخ ها  اي براي معرفي دكترين مهدويت با زبان       ي ماهواره ها  تلويزيون
  مهدويتبر ضدليوودي ها  يها فيلمبا 

15 
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ت
وي

ول
ا

  

 امتياز راهبردها

5 
 ،ي مختلـف تهـاجم فرهنگـي      هـا    مقابله بـا شـيوه     ،تقويت فريضه امر به معروف و نهي از منكر        

گرايي و شيفتگي بـه غـرب در سـطح جامعـه             روحيه تجمل  مقابله با  جلوگيري از ترويج فساد و    
 ر ايران اسلاميمنتظر ظهو

15 

6 
 و شـعائر    هـا   شناسي، تـرويج ارزش     دشمن  فقيه،  ولايتمداري و اطاعت از      تقويت روحيه ولايت  

 سياسي و فرهنگي جامعه بخشيدن به بصيرت ديني،  ديني، عمق
14  

7 
احيـاي  ، ماننـد    قيام عاشورا و نهضت حسيني     يها  شيعه ايران با فلسفه    جامعهآحاد  آشنا ساختن   

 نياز جامعه مهدوي  به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از اركان اساسي موردفريضه امر
14 

8 
افـزايش  ،  جلوگيري از برخـورد سـنتي بـا مهـدويت و انتظـار             بخشي به معارف مهدوي و     عمق

و  در سطح داخلي و خارج از مرزهاي ايـران اسـلامي           ي مختلف مهدويت  ها  اثربخشي جشنواره 

  به عنوان جشني رسمي در نظام اسلامي 4عصر ز امامت ولياعلام رسمي شدن عيد آغا
14 

9 
قوانين مقابله با جرايم سايبر و تلفن همراه و تشكيل يگان سايبري بـه                قانونمند كردن  ،طراحي

 انجام اقـدامات    براياستفاده از بستر اينترنت      يافته و سوء   م سازمان يمنظور جلوگيري از رشد جرا    
 اي  ي رايانهها ي جنگها هاى مقابله با آسيب مد كردن شيوهروزآ جاسوسي اينترنتي و

14 

10 
تئوريزه كردن فرهنگ مهدويت و تلاش براي شناساندن آن به جامعه جهاني به عنوان بهترين               

 بـاره ي مطـرح در   ها  در مقابله با نظريه    يان پايان تاريخ جهان   بتئوري و كارآمدترين گزينه براي      
 دن جهاني شمسئلهپايان جهان و 

13 

11 
سيس نهـادي  أي مهدوي و تها  حمايت از فعاليت   ،مهدويت در كشور   نظام جامع  نمودن قانونمند

بـه   دهي جهت در راستاي  ي دولتي ها  دستگاه به عنوان متولي مهدويت در سطح كلان كشور و        
 داخل و خارج كشور ي مهدوي درها فعاليت

13 

12 
 برقـراري مجـالس بزرگداشـت        بـا   حـضرت  ي تكريم و بزرگداشت نام و يـاد       ها  گسترش زمينه 

اسـتفاده از ابزارهـاي مختلـف بـراي تبيـين ضـرورت غيبـت و                 و ...)ها، دعـاي ندبـه و       جشن(

 4عصر ي امامت وليها ويژگي
13 

13 
  بـراي  ي مهدوي ها  اقتضائات امروز جهاني و تقويت نسخه       شناسايي ،متون مهدوي  روزرساني به

  امكانات در روزآمدترين شكلهمهها و با استفاده از  باندر قالب تمام ز ها گويي به آن پاسخ
13 

14 
 حفـظ روحيـه     ، فرهنگـي  و مقابلـه بـا تهديـدهاي       شـناخت    برايتقويت بصيرت و آگاهي افراد      

از  ساختن جامعه شيعه ايران    و آگاه  ها  بسيجي، اميد كامل به آينده و مراقبت جدي در تشخيص         
 انشوم دخالت بيگانگ يها  و نقشهها توطئه

13 

15 

واقعـي ايـران     و ارائـه چهـره     هراسـي غـرب     مقابله با پروژه ايران    براياتخاذ استراتژي مناسب    
توسـعه صـنعت توريـسم و تـرويج فرهنـگ ايرانـى ـ        ، اقـدامات فرهنگـي  با به جهان  اسلامي

هـاى    انعكـاس جنايـات گـروه      ،ي فرهنگي ها   و وابسته  ها  اسلامى، استفاده از توانمندي ديپلمات    
 ويژه منافقين  هستى بتروري

13 

16 
اي غرب و اقـدامات       رسانه گ مقابله با جن   برايي ديداري و شنيداري     ها  گذاري در رسانه   سرمايه
 امريكاسازي  اي و مقابله با استراتژي شبكه سازي رسانه جريان

13 

17 

المللـي و شـبكه اينترنـت از طريـق سـخنراني             معرفي سيماي واقعي شـيعيان در مجـامع بـين         
هـاي اينترنتـي،       و رصـد دائمـي پايگـاه       ها   وبلاگ ها،   ايجاد سايت  ،ن و كارگزاران كشور   ئولامس

هاي مناسـب بـراي       هاي خارجي و فراهم آوردن پاسخ       اي، مطبوعات و كتاب     هاي ماهواره   شبكه
 .شود شبهاتي كه القا مي

12 
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 امتياز راهبردها

18 
ي هـا   و اسـتفاده از ظرفيـت     ها     دانشگاه ويژه  بهي فكر در نهادهاي مختلف كشور       ها  تشكيل اتاق 

ريزي  ي دولتي جهت برنامه   ها  ي فرهنگي و فعالان سياسي در دستگاه      ها  بالاي نخبگان و چهره   
 ي لازم ها  راهكارارائهراهبردي و 

11 

19 
ي هـا   گسترش فعاليت  و غيردولتي در راستاي    مختلف دولتي  سساتؤو م ها    نهاد توسعه و تقويت  

 :بيت يج سيره عملي اهلو ترو نيآقر
11 

20 
 ، اجتمـاعي  ،فرهنگـي  ي مختلـف  هـا   وابستگي در عرصه   توانمندي و عدم   يابي به اقتدار و    دست

 دولت ايران و در جامعه ... نظامي و علمي و،اقتصادي
11 

21 
از  ايرانـي  ي اصـيل اسـلامي و     ها  سازي آن مبتني بر انديشه     اصلاح مباني علوم انساني و بومي     

 ها  كيد مقام معظم رهبري در ديدار با اساتيد دانشگاهأ علوم با توجه به تسوي وزارت
11 

22 
هـاي    پذيري دسـتگاه     بالا بردن ظرفيت مسئوليت    ،افزايش كارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور      

 فرهنگـي و پرهيـز از تهديـدانكاري بـيش از حـد در فعاليـت                 تهديـدهاي  مقابله با    برايدولتي  
 اي در مناطق محروم كشور هاي توسعه و پيشبرد طرحنهادهاي غيردولتي 

11 

 10 برقراري اتحاد و انسجام ميان مسلمانان جهان 23

24 
كارهاي هگردان و تدوين را    ي روان ها  و قرص  شناسى افزايش توزيع و مصرف مواد مخدر       آسيب

 ديده به جامعه منتظر  پيشگيري از مصرف مواد و بازگرداندن قشر آسيببرايمناسب 
10 

25 

ي اتحـاد و وفـاق      ها  در جامعه و فراهم نمودن زمينه      ها و هويت ملي و مذهبي       كيد بر مشترك  أت
ى شـمال غربـى و جنـوب        هـا   استان ى قومى در  ها   جلوگيري از تحريك و گسترش تنش      ،ملي

سازي امنيت در تمـام سـطوح        ي اطلاعاتي كشور به فراهم    ها  و توجه جدي دستگاه    شرق كشور 
 كشور

10 

  320=75+77+89+79 : راهبردها برابر است باتياز كلامجمع 
بر تعـداد   ) 320(حاصل تقسيم جمع كل رتبه راهبردها        ميانگين كل رتبه راهبردها برابر است با      

   .8/12 يعني )25(راهبردها 
 است به عنـوان     8/12ها بالاتر از      كه رتبه آن    اول  راهبرد 16 راهبرد پيشنهادي تعداد     25لذ ا از    

  .شوند  مي تعيين، برتر و منتخبراهبردهاي

  نتيجه

بخـش    تبـاهي و راز رهـايي      هـا،    سياهي ها،  بست دكترين مهدويت، رمز خروج جهان از همه بن       
  از ستم حاكمان و جور مستكبران است كه اميد به جهان آينده و آينده جهان را نويـد                  ها  همه ملت 

ضعفان است و گمگشته همـه       عامل رعب و هراس مستكبران و رمز وحدت و قدرت مست           ؛دهد مي
در عصر حاضر كه جامعـه و دولـت         . هاست  ديدگان و گمشده همه عصرها و نسل       دردمندان و رنج  

سـازي بـراي ظهـور     قرار گرفته و رسالت زمينه     منتظر شيعه ايران الگوي ساير كشورهاي مسلمان      
 رسـيدن بـه     بـراي  ، با اتخاذ راهبردهاي اصولي دكترين مهدويت      بايد ،عهده دارد  آن حضرت را بر   
  .  جامعه و دولت منتظر گام برداردوضعيت مطلوب
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گفتني است سنجش وضعيت فرهنگي مهدويت و ارائه راهبردها بر اساس شناخت تيم مجري               
تحقيق از وضعيت موجود جامعه شيعه ايران و بر پايه نظرسنجي از جامعه آمـاري بيـست نفـره از                    

 بخـشي از    ،رفته است و تحقيق صورت گرفتـه       و انديشمندان حوزه مهدويت صورت گ      متخصصان
 محققـان كه بايد انجام گيرد و استخراج همـه عوامـل و راهبردهـا تـلاش         است بزرگيكار بسيار   
تواند خـود بـه عنـوان         مي  راهبرد ارائه شده در اين تحقيق نيز       25يك از    و هر  طلبد  مي بسياري را 

بررسي و كنكـاش   ان مورد ورز  هيشو اند محققان  از سوي    SWOTاساس مدل    يك عامل اصلي بر   
   . قرار گيردتر بيش
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  27/8/1389: تاريخ دريافت

  1389، پاييز 15   سال چهارم، شماره   10/10/1389: تاريخ پذيرش

  

ساز  نگاهي به راهبردهاي اصولي سياسي براي حكومت زمينه
 گيري از قرآن كريم  با بهره،ظهور

  *ه قاسميلّفرج ال

  چكيده

  بـراي  تار حاضر تلاشي است در جهت بررسي راهبردهاي اصـولي سياسـي           نوش

اي كـه در     مـسئله ترين   مهم. از منظر آيات قرآن كريم     ساز ظهور  حكومت زمينه 

ساز وجود دارد، چگـونگي راهبردهـاي اصـولي           حكومت زمينه  بارةاين زمينه در  

گيـري    شـكل چـون  .سياسي و حركت از وضع موجود به وضـع مطلـوب اسـت     

ساز بر مبناي اعتقادات ديني و در مسير تكاملي حركت پيـامبران             ت زمينه حكوم

 در اين راستا بر مبنـاي       ي مربوط به آن نيز     است، راهبردها  :و امامان معصوم  

  . ده استش اشاره ها مقاله به آناين  كه در شود الگوي قرآني استوار مي

  واژگان كليدي

دي، امنيت، امر به معـروف و نهـي    ساز، قرآن، عدالت، آزا    راهبرد، حكومت زمينه  

  .از منكر، شورا، نفي سبيل، توان دفاعي

                                                            
 (ali.qasemi@yahoo.com)دكتري علوم سياسي، مدرس دانشگاه شهيد بهشتي  *
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  مقدمه

مي هـاي اسـلا    ترين تحولات در تاريخ جهان اسلام، وجود حكومت         يكي از بزرگ   ،بدون ترديد 
 اجتماعي ديگر، در جهـت پيـشرفت و رسـيدن بـه             ـ است كه همانند هر حركت و جنبش سياسي        

ي در   با توجه به نقص جـد      ،رو از اين . ددارهاي مختلف نياز     در عرصه راهبرد  تعيين  اهداف خود به    
 در راســتاي پيــشرفت و تحــول انههــايي انديــشمند ايــن مــورد و ضــرورت رســيدن بــه سياســت

 4هاي اسلام و حكومت جهاني حـضرت مهـدي         و حركت در مسير آرمان     مي  هاي اسلا  حكومت
سـاز   هاي زمينه  در حكومت را   راهبردهاي سياسي    ، قرآني ـ  ميهاي اسلا  گيري از ارزش    با بهره  بايد

  .دبررسي كر
 راهبردها و   ،ها محور تمامي انديشه  ،   احكام الهي و قرآن    ،4در حكومت جهاني حضرت مهدي    

هماهنـگ  با قرآن   پذيرش خواهند بود كه      هاست و راهبردهاي سياسي در صورتي قابل       ريزي برنامه
 يآل خود كـه از انبيـا       نيز در مسير تكاملي و ايده     ساز ظهور آن حضرت       حكومت زمينه  پس. دنباش

و به شكل   رسيده است    : اطهار ةو ائم  6 پيامبر اكرم  ، به حكومت  و در ادامه  شروع شده   الهي  
 راهبردها به قرآن كريم تأسي      ةدر ارائ بايد  رسد،   مي 4 آن در حكومت حضرت مهدي     ةيافت تكامل
 . جويد

 برداشت درست   ة راهبردها، احياي قوانين اسلام، ارائ     ة اقدام اساسي حضرت در بعد ارائ      ،در واقع 
 گرفتـه  كـه آن هـم از قـرآن      ـوجود يـك قـانون برتـر   . ها و اجراي كامل اين قوانين است از آن

بخش قرآني در هر عـصر   هاي حيات آموزه. شود  جهاني مية رشد و پيشرفت جامعسبب   ـشود مي
 را دارد و با محور قـرار دادن قـرآن  انساني جوامع گويي به نيازهاي مختلف     و مكاني، توانايي پاسخ   

هاي تـشكيل   يكي از پايه »قرآن«دادن  پس محور قرار  . دكرهاي جديدي اجتهاد     توان سياست  مي
   .رود  به شمار ميساز آل حكومت زمينه كه شكل ايدهاست  آرماني مهدوي ةجامع

 7 و علي  6امبر اكرم  همان سيره و مشي پي     4 سيره و روش مهدي    ،بسياري از روايات  در  
  :خوانيم براي نمونه، در حديثي مي. دانسته شده است

ولِ اللَّهسيرةَِ ربِس يهِميرَ فسه6يلمبِع يهِملَ فمعي 337، 52ج: 1404مجلسي، ( . و(   
 مردمان را بـه سـيرت و سـنت          ،رسد و آن حضرت     به كمال مي   4اين رسالت با دولت مهدي    

  . سازد چه را خواست پيامبر خاتم بوده است، محقق مي كند و آن ي هدايت م6رسول خدا
هـاي نـاب     بر اين اساس، راهبردهاي آن حضرت در حكومت جهاني خـود، بـر احيـاي آمـوزه                

 قوانين جديـد و مناسـب زمـان       ةها همراه با ارائ    دادن آن   قرآني و محور قرار    هاياسلامي و دستور  
د و حكـومتي كـه   گـرد   در راستاي مباني قرآني تدوين مـي     اين قوانين جديد   همة. شود  بنا مي خود  

 ،بـه عبـارتي   . يـد راه پيما  بايـد در همـين جهـت         ،سازي براي ظهور آن حضرت را دارد       قصد زمينه 
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نيـز  حكومت منتظـر    . دشو ساز ظهور، از آيات قرآن استخراج مي       اساس راهبردهاي حكومت زمينه   
 كه  رود   به شمار مي   : اطهار ةت نبوي و ائم    پيشيني حكوم  ةثر از الگوهاي تجربه شد    أعضوي مت 

. كنـد   ميبند است و در راستاي الگوي پسيني مهدوي حركت            پاي :به اصول اساسي معصومين   
ــك( ــي: ن ــريف رض ــي، ش ــا ب ــه : ت ــدوق، ؛138خطب ــاني،؛411، 2 ج:1395 ص  ؛231 :1397  نعم

 ).2و 1بنگريد به شكل ) ( 154، 6 ج:1365 طوسي، ؛384، 2 ج:1413مفيد،
كـه   قـرآن   هـاي     آمـوزه  به   جانبه و سراسري جهان اسلام در عصر جديد        همهوجود بازگشت   با  
رسـد   تاريخ معاصر است، به نظر مـي       مي   اسلا ةگرايان هاي اصلاح  اي نهضت  ترين منبع انديشه   مهم

ي هـاي سياسـي و اجتمـاعي توجـه جـد           گيـري از قـرآن در عرصـه        ه بهره انديشمندان مسلمان ب  
شناسي فهم قرآن كريم توجه       هاي مطرح شده در حوزة روش       ن زمينه، به پرسش   در همي . اند  نكرده

 اجتماعي، آيـاتي دارد يـا خيـر؟ در صـورت     ـ راهبردهاي سياسي  ةكه آيا قرآن در حوزنشده است 
ساز وجـود دارد؟ آيـا در مـسائل          ها در حكومت زمينه    گيري از آن   وجود چنين آياتي، آيا امكان بهره     

  قرآن رجوع كرد؟ توان به  سياسي مي

  مفروضات

  :ده استشهاي زير تدوين  فرض اين نوشتار با پيش
 سياسي خاص استوار    ةها بايد بر يك فكر و نظري       گذاري يند بررسي راهبردها، سياست   آ در فر  .1
نگرش حاكم بر   و  فرض اوليه در اين نوشتار آن است كه محور اساسي             پيش به همين دليل،  . باشد

اين مقاله تلاش دارد تـا بـا        . ساز، نگرشي ديني و قرآني است      حكومت زمينه هاي راهبرد در     عرصه
  .ندكساز را بررسي   راهبردهاي سياسي در دولت زمينه،گيري از قرآن كريم بهره

البتـه  . نوشتار حاضر در روند بررسي راهبردهاي سياسي، از آيات قرآن كريم بهره خواهد گرفت         
 كتـاب   ، قـرآن  چـون  بلكـه    ، به اين حوزه در قرآن آمده است       نه بدين معنا كه تمام جزئيات مربوط      

 سياست نيز با هدايت انسان      ةو حوز ) 2 :بقره( F ذلك الكْتاب لا ريب فيه هدى للمْتَّقين      G :هدايت است 

 ،چه هدايت و سعادت دنيايي و اخروي انسان متوقف بـر آن اسـت              هر آن در قرآن از    مرتبط است،   
  .تكوتاهي نشده اس

  : گويد علامه طباطبايي در اين زمينه مي
 متوقـف بـر معرفـت آن        ،آخرتي انـسان   چه سعادت دنيايي و    در قرآن مجيد نسبت به هر آن      

نَزَّلْنَـا عليَـك الكْتَـاب       وG: فرمايد   خداي تعالي در جاي ديگر مي      .است، كوتاهي نشده است   
َكُلِّ شياناً ليبت ءF. ) ،82-81، 7ج: 1417طباطبايي(  

.  است در راستاي منافع ملت   حكومت   لزوم راهبردسازي    ،هاي اين نوشتار   فرض  از جمله پيش   .2
 حكومت در امور ديگـران      ة حكومت و مداخل   به دست ها    به معناي اجراي آن     لزوماً مسئلهالبته اين   
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توانـد نقـش نظـارتي، حمـايتي و          گري حكومت نيست، بلكه حكومت مي      و نقش كنترلي و تصدي    
 ـ       رورشي به مفهوم امكان وضع راهبرد و سياست       پ  نظـارتي و مـديريتي در       ةگـذاري كـلان بـا جنب

پـذير اسـت و حكومـت        هاي اجتماعي جامعه كنتـرل      سياست ون چ ؛هاي مختلف داشته باشد    زمينه
  . هدايت كنددر راستاي اهداف تعيين شده جامعه را تواند  مي

  روش

وضع پيشين، وضع موجـود     «نوشتار حاضر، الگوي    چارچوب تحليلي مناسب و مورد استفاده در        
ساز، در صورت شـناخت      يي حكومت زمينه  آ كه در راستاي كار    ترتيببدين  . است» و وضع مطلوب  

. كرد يزپردا  آن نظريه » چگونه بايد بودن  «توان در مرحلة بعد دربارة       عملكرد دولت مي  » چگونه بودن «

  :شود گيران به دو مرحلة وابسته به هم تقسيم مي ساز و تصميم در اين روش، عملكرد حكومت زمينه
 وضـع موجـود     ،در ايـن مرحلـه    .  شناخت و بررسي وضع موجود و مشكلات حكومت        ة مرحل .1

  .شد و بررسي خواهد شناساييجامعه  مي حكومت و مشكلات عمو
ها و راهبردها در راستاي حل مشكلات و رسيدن بـه وضـع مطلـوب بـا                  حل  راه ة ارائ ة مرحل .2
 پس از شناخت مشكل، در راستاي حل مشكلات و رسيدن به            ،در اين مرحله  .  به قرآن كريم   توجه

  . از آيات قرآن كريم ارائه خواهد شدپيرويها و راهبردها با  حل راه، آل مدل ايده
  
  
  
 
  
 
  
  

  ساز مراحل روشي حكومت زمينه: 1شكل 

 با توجه بـا ايـن       ، قرآن كريم  گيري از  ساز با بهره   زمينه مي  راهبردهاي سياسي در حكومت اسلا    
. اسـت   مي مـشكلات عمـو    ، راهبـردي  ة در اين حـوز    ت موجود  مشكلا .شود  بررسي مي دو مرحله،   
و بـراي   كه در جامعه موجود شناسايي شده        هايي است  ، محروميت و نارضايتي   نياز  ميمشكل عمو 

  .شود جو ميو حل جست آن راه
  و سـالاري  برابري، رفاه، وحدت، شورا، شايـسته     آميز، آزادي، امنيت، عدالت،      زيستي مسالمت  هم
سـازي ظهـور     در جوامع امروزي مدعي زمينـه      مي  توان از جمله مشكلات عمو     سالاري را مي   مردم
 آداب،  دهـد   مـي شناسي است كه نـشان        اكولوژي يا بوم   مسئلةاين مشكلات برگرفته از     . دكربيان  

الگوگير
وضع

 موجود
 تدوين راهبرد

وضع 
  پيشين

وضع
  مطلوب

 آلمسير تحقق مدل ايده
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 بـا توجـه بـه هويـت         گـاه   آن. شناسايي كـرد  را بايد به دقت     هاي جوامع    ها، هنجارها و رويه    سنت
 جوامع، طرح خاصي در جهت حل اين مشكلات به صورت كـلان و  ـ  از قرآنـ برخاستهمذهبي  

هـا در    مـشي  هـا و خـط     گـذاري  مرجعيـت ايـن سياسـت     ،  بر اساس مباني ديني   . بلندمدت ارائه داد  
  . است» ي فقيهول« يعني  مي اسلاة حاكم جامعةهاي مختلف در عصر حاضر بر عهد عرصه

 و با شـورا و مـشورت        زندپردا ميپس از شناخت مشكل، كارگزاران حكومتي به بررسي مشكل          
 راهبردهايي براي   كوشند   مي هاي پيش از خود     حكومت هاي  هنظران و الگوگيري از تجرب     با صاحب 

  .ندكنحل مشكل ارائه 

  مفهوم راهبرد

 ـاستراتژي ـ 1»دراهبر« ةواژ و به معناي ژنرال ارتـش   2»استراتگوس«  مشتق از كلمه يوناني 
و  راهنمـا  بـه معنـاي   4»آگـاگس «ارتـش و   قـشون و  به معنـاي  3»استراتوس«مركب از دو لغت  

هايي كه يونانيان و روميان بـراي كـسب پيـروزي در             در يونان قديم، فنون يا نقشه     . فرمانده است 
 ،گويد استراتژي در معناي خاص     مي 6آلن بيرو . شد  ناميده مي  5»ستراتژوما«بردند   جنگ به كار مي   

 ـ     مي   از هنر نظا   بخشي،  ويژه  ههنر فرماندهي بر يك ارتش و ب        عمليـات بـزرگ     ةاست كـه در زمين
اي از    محاسـبه و تنـسيق مجموعـه       ، اسـتراتژي  ،در معنـاي مجـازي    . شود جنگي به كار گرفته مي    

گيرد  اي غايي صورت مي    يابي به نتيجه   تداركات و اقداماتي است كه در زمان طولاني جهت دست         
راهبـرد در ابتـدا در       )407 - 406: 1375بيـرو،   . (شـود  جو مي و كه در تقابل نيروهاي رقيب جست     

تر شـد و بـه امـور          كاربرد اين مفهوم وسيع    ة گستر ،رفت، اما در گذر زمان     به كار مي   مي  معناي نظا 
  . دكرسياسي و كشورداري سرايت 

 )8: 1384 اسـنايدر،  ؛Palit, 1966: 33: نك. (دداري تعدد مهاي  تعريفمي، مفهونظراز راهبرد 
 معنـاي ايـن واژه،      گـسترش دامنـة   مريكا نيـز بـا      اوابسته به وزارت دفاع       ميانجمن تحقيقات نظا  

هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و      علم و فن توسعه و كاربرد قدرت      «: چنين تعريف كرد  راهبرد را   
هاي ملـي و      منظور تأمين حداكثر پشتيباني از سياست      يك ملت به هنگام صلح و جنگ به         مينظا

 مفهوم  ، بدين ترتيب  )33،  1 ج :1363فارسي،  ( ».افزايش احتمال پيروزي و تقليل احتمال شكست      
 تبـديل شـد كـه امـروزه نيـز در مفهـوم              »راهبـرد ملـي   «خـود بـه      ميراهبرد از معناي صرفاً نظا    

گر فن، هنر يـا       بيان ،راهبرد جامع . شود ميده مي  نا »راهبرد كلان « يا   »راهبرد جامع « ،تري گسترده
                                                            

1. Strategy. 
2. Strategus. 
3. Stratus. 
4. Agaugus. 
5. Strategum. 
6. Birou Alain. 
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هاي منظم و حساب شـده از طريـق اطلاعـات در امـور سياسـي، اقتـصادي،                   گيري دانش تصميم 
راهبـرد در امـور سياسـي بـه          )242 - 235: 1370روشـندل،   ( .است  مياجتماعي، فرهنگي و نظا   

 بلندمـدت آن را     ة برنام ـ مشي كليّ يك كشور يـا سـازمان يـا حـزب اسـت كـه                معناي تعيين خط  
هـاي سياسـي،      علم و فنّ توسعه و به كار بردن قدرت        « ،در تعريف ديگر، راهبرد   . كند  مشخص مي 

يك ملت، هنگام جنگ و صلح به منظور تـأمين حـداكثر حمايـت از                 مياقتصادي، فرهنگي و نظا   
ناي هنر يا علم    همچنين راهبرد به مع   . هاي مليّ و افزايش احتمالات و نتايج مطلوب است          سياست

تعريـف شـده     »كارگيري بهتر امكانات در جهت نيل به هدف در مقابل ساير بازيگران             توسعه و به  
  )660: 1374راد،  آقابخشي و افشاري (.است

 :توان چنـين تعريـف كـرد        ميطور كلي راهبرد را       به ، با توجه به بررسي مفاهيم راهبرد      ،بنابراين
 در راستاي رسـيدن بـه اهـداف         ها  هاي به كارگيري آن     و مهارت  ها و منابع   اي از برنامه   مجموعه«

 هر حكومتي بر اسـاس منـافع        ،اين اساس  بر. مشخص و موفقيت از وضع موجود به وضع مطلوب        
هاي راهبـردي خـود را       دنيوي و اخروي حكومت و ملت خود در راستاي اهداف موردنظر، سياست           

اسـاس اهـداف و     راهبردهاي سياسي خـود را بـر      ساز ظهور نيز     هاي زمينه  حكومت. دكن تدوين مي 
 ـ    ها با الگو   اين حكومت . كنند دهي مي  منافع، تعيين و سازمان    ي هـا    حكومـت  هـاي   هگيـري از تجرب

سازي براي حكومت     خود، در راستاي زمينه     از پيش مي  هاي اسلا   و حكومت  :امامانپيامبران و   
، بـه تـدوين     اسـت و آرماني خود    يافته    كه مصداق حكومت مطلوب تكامل     4مطلوب امام مهدي  

گـذاري    سياسـت  دار بـراي     صـلاحيت  بارة مرجع در) 2و1بنگريد به شكل  ( .زنند ميدست  استراتژي  
 از منظر قرآن    دانست راهبردهاي سياسي بايد     ةمشي جامعه در موضوع ارائ     راهبردي و هدايت خط   

 و در زمـان     :صوم مع ـ امـان  و ام  6 اين صلاحيت بعد از خداوند، در اختيار رسول اكـرم          ،كريم
 ـ. (استاختيار حاكم مشروع     در   ،4عصر غيبت ولي   :1417 ، طباطبـايي  ؛50 :1368 ،خمينـي : كن

  )69 - 68، 1 ج:1411 ، منتظري؛64 ،2  ج:1372 طبرسي، ؛414 - 413، 4ج

  )مسائل، مشكلات و راهبردها(گيري از قرآن  با بهره راهبردهاي اصولي سياسي

 ،هاست كـه در جهـت پيـشبرد و بـسط كارآمـدي آن              ف حكومت يكي از اهدا  ترسيم راهبردها   
دهنـد   هاي راهبردي را شكل مـي       راهبرد، انديشه  ة ارائ 2 و مفاهيم  1اصول. رسد مير  ظضروري به ن  

هـاي مختلـف اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و             هـا و بخـش     گذاري در حـوزه    كه زيربناي سياست  
 شناخت اين اصول، مفاهيم و مسائل، بخش        ،يبه عبارت . ندرو  به شمار مي  اقتصادي به مثابه ارزش     

 تـرين   مهـم  و بر اسـاس      است جامعه   3ها و هنجارهاي    ارزش گر  بيان راهبردهاست كه    ةبنيادين ارائ 
                                                            

1. PRINSIPLES. 

2. CONSEPTIONS. 

3. Norms. 
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  ساز  الگوي پيشيني، حال و پسيني حكومت زمينه.2شكل 

 

 پذيرش تفاوت عدالت آزادي امنيت ازمنكرمعروف و نهي امربه شورا

 راهبردهاي داخلي
 

 راهبردهاي خارجي

 

 نفي سبيل افزايش توان دفاعي
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امـور  اين   راهبردهاي سياسي به     پس. مشكلات مطرح و وضع موجود در جوامع ترسيم شده است         
 راهبرد با مباني قرآني و فرهنگ انتظار سـعي دارد ايـن اصـول و                ةبررسي و ارائ  . دشو  محدود نمي 

كـه برخـي از     را برگزيند، چنانها    يكي از آن   كه  ين نه ا  ،ها را در كنار هم در اولويت قرار دهد         ارزش
 قرار دهنـد و مكتبـي ديگـر بـر اصـل              سياسي ممكن است اصل برابري را در اولويت        هاي  كتبم

 ـ4 حكومت امـام مهـدي  ـ مسائل و اصول در راستاي وضع مطلوببرخي . كندكيد أآزادي ت  و  
  جوامع مدعي منتظر ظهور    ةدر عرص  مي  عمو از جمله مسائل    قرآني ـ  مي  هاي اسلا  مبتني بر ارزش  

  :توان چنين برشمرد را ميها   آنوجود دارد كه
 ـاجتماعيهاي   پذيرش تفاوت.1 آميز و احتـرام بـه حقـوق     زيستي مسالمت  فرهنگي و هم 

 ديگران در راستاي وحدت اديان و فرق اسلامي

 جديدي نيست كه به اجتماعات بشري معاصر اختصاص داشته باشد           ة پديد ،گوناگوني فرهنگي 
سـت  بديهي ا . ها دارد  به قدمت تاريخ حيات جمعي انسان     عمري   ، تاريخي  و و وجود تنوع فرهنگي   

هايي توان ايفاي نقشي فعال در تعامل با اين وضعيت را خواهند داشت كه از                 انديشه ،در اين ميان  
 و با آگاهي بـدين عرصـه        ندربورزي و مديريت بهره ب      انديشه ةهاي موجود در عرص    ظرفيت مي  تما

. دارد مـي ها به سمت وحدت گام بر      ساز با استفاده از اين ظرفيت      حكومت منتظر و زمينه   . وارد شوند 
هاي مختلف سـرزميني و پـذيرش     احترام به هويت   ،ساز از جمله راهبردهاي اساسي حكومت زمينه     

 دساز باي  حكومت زمينه . سازي است  هاي اجتماعي و فرهنگي بر اساس موعودگرايي و زمينه         تفاوت
ها و تنوع فرهنگي در راستاي تحقـق بخـشيدن بـه يـك زنـدگي و                  با به رسميت شناختن تفاوت    

بـستگي انـساني در دولـت         زمينـه بـراي هـم      ،از آن طريـق     تا ردآميز گام بردا   زيستي مسالمت  هم
در برخـورد بـا پيـروان ديگـر          دساز مبتني بر آيات قرآن نباي      در حكومت زمينه  . فراهم آيد  مي  اسلا
 ؛صورت گيرد مي  احترا بي  مورد احترام آنان،    هاي به مقدسات و چهره   هاي متفاوت،     و فرهنگ  اديان

 و  موجـب تـنش، دشـمني     تفكر آزاد و انتخاب صـحيح عقلانـي         هايي به جاي     برخورد چنين ونچ
  . دش بدبيني خواهد

G                   ٍـةكُـلِّ أُمنَّا ليز كلْمٍ كَذلرِ عَواً بِغيدع وا اللَّهبسَفي ونِ اللَّهنْ دونَ معدينَ يوا الَّذبلا تَس و
   )108: انعام( .Fهِم مرْجِعهم فيَنبَئُهم بمِا كانُوا يعملوُن رب عملَهم ثُم إلِى

پرسـتى،   شود، جمعى از مؤمنان بر اثر ناراحتى شديد از بت          كه از بعضى روايات استفاده مى      چنان
 از ايـن   قرآن صـريحاً .دادند ها دشنام مى  و به آن  ندگرفت ميهاى مشركان را به باد ناسزا        گاهى بت 

تـرين و    ، نهى كرد و رعايت اصول ادب و عفت و نزاكت در بيان را حتى در برابـر خرافـى                   موضوع
  )394، 5  ج:1374مكارم شيرازي، ( .شمرد بدترين اديان، لازم مى

نهـي را افـاده      عمـوم  شـود،  فهميده مـي   Fكَذلك زينَّا لكُلِّ أُمةٍ عملَهمG     ةعموم تعليل كه از جمل    
 هر تعبير ناروا و نازيبايي كـه        پس كاربرد .  كلام زشتي نسبت به مقدسات ديني       نهي از هر   كند؛ مي
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 ،طباطبـايي  (.ممنوع است منجر شود،   مي ديگران در برابر مقدسات اسلا      گيري به تحريك و موضع   
ويژه اديان آسـماني     بهتكيه بر نقاط اشتراك ميان پيروان اديان مختلف         ) 316 - 315،  7  ج :1417

اتحـاد   ، معاد و زندگي اخروي موجب نزديكـي و         هستي أعقيده به يگانگي مبد   مانند  ، ه و ابراهيمي 
هـا و    ديگر فرهنگ  مبني بر لزوم رعايت احترام در برخورد با           روشني هايدستور پس. شود آنان مي 

 احتـرام بـه حقـوق ديگـران از          ،از طرفي .  وجود دارد  ها  ميان آن  نقاط اشتراك     و نيز توجه به   اديان  
  . خدا بر روي زمين و اشرف مخلوقات عالم استة او خليف؛ چونالاجراست  امري لازممنظر قرآن

 ةتخطئ ـ هرگونه انحـصارطلبي و      ، و دين اسلام   كتاب آسماني  برتر دانستن    با وجود قرآن كريم   
 خود و باطل دانستن ديگـر شـرايع      ة عقيد   انحصاري دانستن حقانيت   دليلبه  را  پيروان اديان ديگر    

تفكـر انحـصارطلبانه و     بـه همـين دليـل، در قـرآن از           . دانـد   مـي ، مـردود     اسـلام  از جمله شريعت  
. اسـت  هشـد نهـي    شـدت     آميز با ديگران، به     به زندگي مسالمت   يت ندادن نظري ديني و رضا    تنگ

 پـذيرش  ،بـر ايـن اسـاس    )8:  ممتحنه؛17:  حج؛69،  18:  مائده ؛135،  113،  111،  62: بقره: كن(
و تحكيم پيوندها ميان اجتماعات انساني در ابعاد داخلـي و خـارجي از              هاي فرهنگي    تنوع و تفاوت  

 افراد و جوامع    ة كند تا هم   فراهم شرايطي را    داين حكومت باي  . ساز است  راهبردهاي حكومت زمينه  
جوي و اساس فرهنگ انتظار در جست     آميز در كنار هم زندگي كنند و بر        انساني به صورت مسالمت   

بخشي و ايجاد مسالمت     تواند در وحدت    انتظار و مهدويت مي    مسئلةيه بر   تك. آرامش اخلاقي باشند  
هاي  ها و انديشه    پذيرش گروه   ديگر، به عبارت . دكنثر ايفا   ؤهاي مختلف نقشي م    بين اديان و گروه   

 اديان جهـان    ةبخشي هم  متفاوت در دين اسلام و ديگر اديان و دعوت به صلح در راستاي وحدت             
  . استساز  اهبردي اساسي در حكومت زمينه ر، مردمةو برابري هم

  محوري  عدالت.2

 راهبردهاي سياسي به خود اختصاص داده است و از          ةرا در مباحث ارائ    مي  اين اصل جايگاه مه   
  :رود كه قوام حقيقت حيات انسان بر آن مبتني است  به شمار مي اصول مهم و جاودانه در نظام اسلامي

   )103، 4 ج:1405احسائي، (. بالعدل قامت السماوات و الارض

 ـ( .گر اهميت جايگاه ايـن مفهـوم در قـرآن اسـت             عدل بيان  ةهمچنين كثرت آيات دربار    : كن
 مـورد توجـه رهبـران فكـري و          معدالت از مفاهي  ) 90: نحل ؛135 : نساء ؛8 : مائده ؛10 - 7 :رحمن

 انبيـا،    بعثـت  ة فلـسف  ،كـريم به گواهي قـرآن     . است 4 حضرت مهدي  ويژه  بهمصلحان اجتماعي   
ارسال رسل، انزال كتب و تشريع قوانين مختلف از سوي پروردگار متعال نيز در ايـن راسـتا قـرار                    

ها به سوي سعادت دنيا و آخرت هستند، ايجاد           و انبياي عظام الهي كه راهبران حقيقي انسان        رددا
   :اند ده اهداف والايشان قرار داة سرلوحا عادلانه رةجامع

G َلْناسأَر لَقَد           طـسباِلْق النَّـاس قوُمييزاَنَ لْالمو تاَبْالك مهعأَنزلَْناَ مو ناَتيْلَناَ باِلبسر F .) حديـد: 

25(   
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 نيز در همين    4ساز يعني حكومت حضرت مهدي     هاي زمينه  الگوي آرماني و مطلوب حكومت    
 ـ.  رسـالت و اهـداف پيـامبران اسـت      ةفلـسف بخـش     و اوسـت كـه تحقـق       ستراستا  ،دون ترديـد ب

 در سطح خواست درونـي جوامـع بـشري          ي يك آرمان  ، امروزي ةگستري جهاني كه در جامع     عدالت
 در شكل كامل آن به عينيـت خواهـد          4شود، روزي در حكومت جهاني حضرت مهدي       تلقي مي 

   : فرموده است6پيامبر اكرم. رسيد

   )178: 1411طوسي، ( .و جوراً يملأَُ اْلأَرض قسطاً و عدلاً كمَا ملئَت ظلُمْاً

 اصلي خود را برپايي اين اصـل مهـم قـرار            ة دغدغ بايدساز   هاي زمينه   حكومت به همين دليل،  
طـور كلـي،       به .هاي فردي و اجتماعي بگسترانند      را در سطح جوامع بشري در جنبه       عدالت و   هندد

 . تر دست يافت اي عادلانه امعهتوان به ج  كه با آن مياست ابزاري ،اساس عدالت  راهبرد برةارائ
 زيبا حاصل اين است كه هر چيزي سر         ة يك منظر   و يك انسان زيبا  يا  يك تابلوي زيبا     زيبايي

 سر جـاي خـود      صورتعدالت به همين معناست كه هر چيزي به بهترين          . جاي خودش قرار دارد   
 ةنقط.  است تر  ، بيش توازن تقارن و    ، تناسب ،، تجانس تر باشند   يشها ب    ماهنگيهر قدر ه  . قرار گيرد 

، برابـري    را نبايـد بـه تـساوي       تلاعـد  پـس . ستها سزاواري برهم خوردن تناسب و       آن نيز  مقابل
كند كه هـيچ اسـتحقاقي رعايـت      ايجاب ميا زيرا اين معن؛ كردا هر گونه تبعيض معني و نف  مطلق

  .نظر شود و اين عدالت عين ظلم است  به همه به يك چشم نشود و
و اسـتقرار عـدالت و      كننـد     ميكيد  أ آيات بسياري بر برقراري عدالت در جامعه ت        ،ريمدر قرآن ك  

در  طـور كلـي     از جمله آياتي كه به    . دانند گسترش آن را يكي از اهداف اساسي و فلسفة بعثت انبيا مي           

  : سورة نحل است90توان ياد كرد، آية  گذاري در عرصة اجتماع در برقراري عدالت از آن مي سياست

Gِي الْقُربْى         إذ إِيتاء سانِ والْإِح لِ ودرُ باِلْعأْمي نهْى   نَّ اللَّهي غْـيِ          وْالب نكَْرِ وْالم و شاءَنِ الفْحع 
   .F يعظكُُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُون

 بـر اهميـت     ، آشـكارا  علامه طباطبايي در ذيل اين آيه ضمن اشاره به معاني و مصاديق عدالت            
 .فشارد مي اجتماعي پاي عدالت
كـه  است  ه  شدهاي مختلف توجه      راهبردهاي سياسي بر مبناي عدالت در قرآن از جنبه         ةارائبه  

با الگوگيري از آيات قـرآن، حكومـت        بايد  ساز   هاي زمينه   حكومت .شود ها اشاره مي   به برخي از آن   
 اين  ة دغدغ .ا باشند اين زمينه كوش    بسترسازي لازم در   راي و حكومت آرماني خود ب     :معصومين

هـاي مختلـف     محوري در زمينـه    كارگيري راهبرد عدالت   هسازي شرايط ظهور با ب     داران، آماده  پرچم
   :شماريم  كه اكنون برمياست

   عدالت در قضاوت و داوري)الف

   ،دكـر تـوان اسـتفاده      مـي   راهبـرد   ايـن  هـايي كـه از آيـات قـرآن در راسـتاي            از جمله عرصـه   
   مي اسـلا  ةساز ظهـور بـه عنـوان يـك جامع ـ          وري است كه حكومت زمينه    عدالت در قضاوت و دا    
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   الهـي بـه داوري عادلانـه دعـوت          ي مـردم و انبيـا     ،قـرآن كـريم   از  در آياتي   . به آن نيازمند است   
  : ، ماننداند شده

G              لا قِّ، وْنَ النَّاسِ باِلحيب كُمضِ فَاحي الأَْريفَةً فَخل لْناكعإنَِّا ج دوى يا داوتَتَّبِعِ الْه    لَّكـضَفي 
ساب                  . F عنْ سبيِلِ اللَّه إنَِّ الَّذينَ يضلُّونَ عنْ سبيِلِ اللَّه لَهم عذاب شَديد بمِا نَسوا يـوم الحْـ

  )26: ص(
 و   نتيجـه  ، بين مـردم    حكم به حق كردن    ،Fفَاحكُم بينَ النَّاسِ باِلحْقِّ   Gة   بر سر جمل   »ءفا«با آمدن   

  .  است شدهقرار داده فرع آن، خداوندخلافت 
 به حق و عدل     6محمد و   7ودو همانند دا  4در روايتي داريم كه حضرت مهدي     همچنين  

  : حكم خواهد كرد

دمحكْمِ مح و داوكْمِ دِنَ النَّاسِ بحيب كَم338، 52 ج:1404مجلسي، (؛  6ح(   
  . دكر حكم و قضاوت خواهد 6و محمد7 دو در ميان مردم چونان داو4امام زمان

  :خوانيم  در آية ديگري مي

G      إلِى وا الأَْماناتَأنَْ تُؤد رُكُمأْمي لِ            إنَِّ اللَّهـدوا باِلْعُكمَنَ النَّاسِ أنَْ تحيب تُمَكمإِذا ح ها ولأَه 
  )58: نساء(. F بصيراًإنَِّ اللَّه نعما يعظكُُم بِه إنَِّ اللَّه كانَ سميعاً

 هنگامى كه ميان مردم قضاوت و حكومـت         است فرمان داده    مسلمانان خداوند به    ،آيهبنابراين  
  : همچنين در آية ديگري آمده است.دند، از روى عدالت حكم كننكن مى

Gمه و طسباِلْق منَهيب يقُض مولُهسر ولٌ فَإِذا جاءسةٍ ركُلِّ أُمل ونوَظلْملا ي F .)47: يونس(   

 ، در آن زمـان    ،دكـر وقتى پيامبر هر امتى به سوى آن امت آمد و رسالت الهى را به آنان ابلاغ                 
  . آنان ستم روا بداردركه ب ، بدون اينكند قضاوت مي خداى تعالى بين آنان به حق و عدل

   كاران و دشمنان  عدالت در برخورد با گناه)ب

سـاز، اجـراي     هاي زمينـه   جراي راهبرد عدالت در برخورد با مردم در حكومت        از موارد ديگر در ا    
رعايـت ايـن اصـل بـه زنـدگي اجتمـاعي            . اسـت كاران و دشـمنان      عدالت حتي در برخورد با گناه     

در برابر اهل كتاب نيـز از مـرز         كه  فرمايد   خداوند به رسولش مي   چون   ؛دشو مسلمانان محدود نمي  
  : د با عدالت داورى كناوري ميان يهوديان و ترسايان و هنگام دودعدالت خارج نش

 G                 لـىمٍ عنُ قَـوĤَشَـن نَّكُمرِمجلا ي و طسباِلْق داءشُه لَّهينَ لامنوُا كوُنُوا قَوينَ آما الَّذهَأَلاَّ   يا أي 
   )8: مائده(. Fه خبَِيرٌ بمِا تَعملوُن و اتَّقوُا اللَّه إنَِّ اللَّ تَعدلوُا اعدلُوا هو أَقْربَ للتَّقوْى

G               ِـرضإنِْ تُع و منْهع ِرضَأع أَو منَهيب كُمفَاح فَإنِْ جاؤُك تحلسبِ أَكَّالوُنَ للكَْذونَ لاعمس
. Fاللَّـه يحـب المْقْـسطين     عنْهم فلَنَْ يضُرُّوك شيَئاً و إنِْ حكمَت فَاحكُم بيـنَهم باِلْقـسط إنَِّ              

   )42: مائده(
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 خداوند حتي در زمان دشمني با ديگران كه امكـان انحـراف و ظلـم بـه دشـمن                    ات،در اين آي  
عدالت پس به    . شما را به انحراف از حق نكشاند       ، دشمنى با اشخاص و اقوام     فرمايد  مي ،وجود دارد 

گر ظلـم و     تواند توجيه  نميهرگز  ديني    دشمني و بي   بنابراين،. تر است  كنيد كه به تقوا نزديك    رفتار  
 با افراد مـسلماني كـه در        ، به طريق اولي   ،با توجه با اين آيه    . باشدمسلمانان بر ديگران    عدالتي   بي

  .  با عدالت رفتار شودد باي،د ما هماهنگ نيستنديكنند و با افكار و عقا زندگي مي مي  اسلاةجامع
ن در اجتماع در ابتدا     امنحرف آميز با  د كه برخورد مسالمت   كرد فراموش   نيز نباي را  البته اين نكته    

 ولي زماني كه به ناامن كـردن جامعـه و توطئـه عليـه               ،هاست آن  ميگري و افشاي بدفه    روشنبا  
 7 علـي  براي نمونه،  .هاست  حكومت نيز مقابله و طرد آن      ةدست يازيدند، وظيف   مي  حكومت اسلا 

  . ردكها به مدارا برخورد   با آن، و كشتن مسلمانان نپرداختندي كه خوارج به ناامنيوقتتا 
اختلافات مذهبي با نظام توحيدي جهاني در حكومـت مهـدوي چنـدان همـاهنگي نـدارد و از          

 ترديدي نيـست كـه      با اين حال،   . توحيد است  ة اتحاد صفوف در ساي    ، آن حضرت  ةهاي اولي  برنامه
 پذيرش  ون چ ؛ اجباري نيست  6ومت پيامبر اكرم  برگزيدن توحيد در حكومت مهدوي همانند حك      

 ـFلَا إِكْراه في الدينGِ ـاجباري توحيد با منطق قرآن    4 كه امـام مهـدي  6 و سنت پيامبر اكرم 

بـه   6محمـد  حضرت   وسيلةبه  با ابلاغ اسلام واقعي     . كند، سازگاي ندارد    آن عمل مي   اساسبر  
 البتـه . شـود   ميم جهان، وحدت اديان عملي      اكثريت قاطع مرد  آن از سوي     و پذيرش    مي مردم تما

 در  چه  كه بر اساس آن   وجود دارد   نيز   اقليتي سالم از اديان ديگر       ،شكي نيست كه در عصر مهدوي     
 با آزادي اراده، اختيار     مسئلهاين  .  امام با آنان طبق دين خودشان عمل خواهد كرد         ،روايتي گذشت 
سـاز   هاي زمينه   حكومت ،بر همين اساس  . ت دارد مطابقاست،  كه در قرآن آمده     نيز  و عدم اجباري    

  .ندپيروي كنبايد از اين اصل 

   عدالت در گفتار)ج

 راهبرد سياسي اجراي عدالت، عدالت در گفتار است كه از ضروريات جوامـع              ةاز ديگر موارد ارائ   
   :درو به شمار ميامروزي 

Gُلدفاَع إِذا قلُْتُم واوF .)152: انعام(   
 آن موجـب  توجهي بـه  بين حكومت و ر موجب همبستگي ميان مردم و مسئولا      عدالت در گفتا  

گـذاري   ، ضـرورت سياسـت   اسـت مبتني بر قول و گفتـار كه دنياي ارتباطات امروز . شود تفرقه مي 
 بـا ديگـران بايـد بـه         برخـورد  در   ،بر اين اساس  . دهد  نشان مي در اين عرصه    را  راهبردي عادلانه   

  .عدالت سخن گفت
 .كيد شده است كه مراد از حق همـان عـدل اسـت            أ گفتار و رفتار حق ت     قرآن بر ت  در برخي آيا  

و قُـضي بيـنَهم بِـالحْقِّ و هـم لا           G: براي نمونه گفتـه شـده اسـت       ) 194،  17ج: 1388جوادي آملي،   (
 )69 :زمر. (Fو اللَّه يقْضي باِلحْقGِّيا ) 20 :غافر. (F يظلْمَون
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  عدالت اقتصادي) د

 حـضرت   ةهاي اساسي عدل در دنياي معاصر كه از راهبردهـاي برجـست            كي ديگر از شاخصه   ي
سـازي   ساز براي آمـاده    هاي زمينه   و حكومت  رود  ايشان به شمار مي    در حكومت جهاني     4مهدي

 ايـشان بـا رسـالت       .ند، عدالت اقتصادي است   كنشرايط ظهور بايد به عنوان راهبرد از آن استفاده          
 .كنـد   ، عدالت اقتصادي را برقرار مـي       زمين ة درست از منابع بالقو    ةخود و با استفاد    ةقرآني و عادلان  

   :سعيد خدري چنين آمده است در حديثي از ابو

 أبُشِّرُكُم باِلمْهدي يبعثُ في أُمتي علـَى        :6 قاَلَ رسولُ اللَّه   :و عنْ أبَيِ سعيد الخُْدرِي قاَلَ     
 النَّاسِ و زلَازلَِ يملأَُ الأَْرض قسطاً و عدلًا كمَا ملئَت جوراً و ظلُمْاً يرْضىَ عنْـه                 اخْتلَاف منَ 

 بِالـسويِةِ   : قَـالَ  ؟ ما صحاحاً  : فَقاَلَ رجلٌ  .ساكنُ السماء و ساكنُ الأَْرضِ يقْسم المْالَ صحاحاً       
 غنىً و يسعهم عدلُه حتَّى يـأْمرَ مناَديـاً ينَـادي            6 اللَّه قلُوُب أُمةِ محمد    بينَ النَّاسِ و يملأَُ   

  )92 ،51 ج:1404مجلسي، (؛  فمَا يقوُم منَ النَّاسِ إلَِّا رجلٌ واحد! منْ لَه في المْالِ حاجةٌ:يقوُلُ
گونـه كـه از      كند همان  را پر از عدالت مي     زمين   ؛دهم  بشارت مي  4شما را به ظهور مهدي    

شوند و امـوال و      ها و ساكنان زمين از او راضي مي         ساكنان آسمان  .جور و ستم پر شده است     

 معني تقسيم صحيح ثروت چيـست؟     : كسي پرسيد  .كند طور صحيح تقسيم مي    هها را ب   ثروت

 را پـر از     6 محمـد  هاي پيروان  و دل ] :سپس فرمود  [!طور مساوي در ميان مردم     هب :فرمود

دهد كسي با صـداي      جا كه دستور مي     تا آن  ؛گيرد  همه را فرا مي    ،كند و عدالتش   نيازي مي  بي

  .خيزد كس جز يك نفر برنمي  هيچ. برخيزد، هر كس نياز مالي دارد:بلند صدا زند

ا او        ملاحظه  دهد مال قابل   خوانيم كه امام دستور مي     در ذيل حديث مي     ـ اي به او بدهنـد، امـ ه  ب
  .شود كه چرا آزمند و حريص بوده است گردد و پشيمان مي زودي بازمي

  :  آمده است6در روايتي ديگر از پيامبر اكرم

...مقْسالَ يْة المِوي84: همو(. بِالس(  

بـراي   اقتـصاد    ،طـور كلـي    و به   رفاه ، زندگي ،ثروت. در اين زمينه نيز روايات زيادي وجود دارد       
منظور از تقـسيم عادلانـه و مـساوي امـوال ايـن نيـست كـه        . شود  برقرار ميهطور عادلان  بههمه  

ج آن   مـرو  4كـه مهـدي     مياسـلا  ون چ ـ ؛ تلاش و اموال شخصي افراد را ناديده بگيرد        ،حضرت
اين تقسيم  .  است مالكيت فردي و اموال خصوصي مردم احترام قائل شده         براي كار، تلاش،     است،

 كـه در     است المال سرشار و فراواني    و بيت  مي  ري در اموال عمو   مساوي يا به معناي تساوي و براب      
 7كه امـام    معقول نيست  .ست يا به معناي برابري امتيازات در شرايط مساوي است         هاختيار امام   

 حقوق و مزد افراد بـر اسـاس         قاعدتاً.  تساوي ميان همه تقسيم كند     رتوصهاي مردم را به      دارايي
  .جا ظلم است ست و تساوي در اينهاي افراد ا استحقاق و شايستگي

 از رسـول    .كنـد  تمام مناسبات ناسالم اقتصادي را محو مي       ، در اين عدالت اقتصادي    آن حضرت 
  :  روايت شده است كه فرمود6خدا
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عفلََا قطََائ عالْقطََائ لَّتحْناَ اضممقَائ 222، 17 ج:1409عاملي، (. إذَِا قاَم(  
 كـه ديگـر قطـايعي در ميـان          اي  گونـه    بـه  ،رود د، قطايع از بين مي    زماني كه قائم ما قيام كن     

  . نخواهد بود

انـد    مالكيت خود درآورده يا واگذار كردهبهداران و حكام جور  هايي كه زمام  زمينبه اين ترتيب،    
اسـتثمار و اسـتعمار پايـان    . گيـرد   است، در جايگاه خـود قـرار مـي   7 متعلق به امام  ،و در حقيقت  

  .شود فرما مي عدالت مهدوي حكم و پذيرد مي
و أنَْ لَـيسG    :  هر كس مالك تلاش اقتصادي خويش اسـت        ،در عدالت اقتصادي بر مبناي قرآن     

  :  سـرمايه و ثـروت جامعـه نبايـد در دسـت ثروتمنـدان باشـد                 پس )39 :نجم (.Fللْإنِْسانِ إلَِّا ما سعى   

G...م ياءنَ الأْغَْنيولَةً بكوُنَ دلا ي َنكُْم كي ...F.) 7 :حشر (  

 به افراد محروم و نيازمنـد جامعـه اختـصاص           د حكومت و ديگر مسلمانان باي     ةبخشي از سرماي  
  ) 25 - 24 :معارج (.F للسائلِ و المْحرُومِ،و الَّذينَ في أَموالهِم حقٌّ معلوُمG: يابد

 4اي جـز در حكومـت مهـدي         هرچند امكان رسيدن به چنين فضاي عادلانـه        ،بر اين اساس  
نـد و زمينـه را بـراي        كن در چنين مسيري حركـت       دساز ظهور باي   هاي زمينه  ميسر نيست، حكومت  

  .ندآورظهور آن حضرت فراهم 

  ها بر مردم آننكردن  آزادي عقيده، انديشه و بيان و تحميل .3

هـور جايگـاه     راهبردهاي سياسي است كه در جوامع ماقبل ظ        ةدر عرص  ها لفهؤآزادي از ديگر م   
 سـازي بـراي تحقـق حكومـت مهـدوي و           ساز در راستاي زمينه    هاي زمينه  اساسي دارد و حكومت   

  .نددر نظر بگيربه عنوان راهبرد آن را الگوي آرماني بايد 
شود انجام    مي القاچه را به آنان      ها ناگزير باشند در زندگي سياسي و اجتماعي خود آن          اگر انسان 

. ماننـد  اياي وجود انساني خود دسترسي پيدا كنند و از مـسير تكامـل بـازمي    توانند به زو   دهند، نمي 
در اصـل ايـن     . ها بايد آزاد باشند و از آزادي برخوردار شـوند           انسان ، براي رسيدن به اين مهم     پس

  كـه  شـود  مـي شروع  جا    ولي مشكل از آن    ، اجماع نظري بين انديشمندان وجود دارد       معمولاً مسئله
 يـا بـر چـه اساسـي آزادي محـدود شـود؟ بـراي                ،نـد كنفهوم آزادي را بيان     چه كسي يا كساني م    

 ـ ، شاهد آن هستيم   ،جلوگيري از اين مشكلات كه در جوامع امروزين         بـه سـراغ قـرآن كـريم         د باي
   .را از اين منبع آسماني بجوييمحل  راه و برويم

 كه رهايي از هـر      ، آن ة اما نه در معناي گسترد     ،آزادي براي بشر امري مطلوب و پسنديده است       
 ة برپاكنند 4كه مهدي نابي  آزادي در اسلام    .  آزادي است  ةكنند  نفي ،باشد كه خود   گونه قيد و بند     

. آن خواهد بود، آزادي از هر گونه بردگي و بندگي غيرخدا و رهايي از قيد و بندهاي بشري اسـت                   
  . كنيم آن تمركز مي حقوقي و سياسي نوعمتصور است كه در اين بحث بر  مي  اقسا،براي آزادي
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خداوند متعال در آيات متعددي از قرآن كريم به اجباري نبودن هدايت و ايمان اشـاره فرمـوده                  
 حكومتي ايـشان    ة سير چون ؛ نيز به آن عمل خواهد شد      4م در حكومت مهدي   طور مسلّ   به .است

   : قرآن خواهد بوداساسبر 

Gلْنعما ج ما أَشْرَكُوا و اللَّه شاء لَو يلوكبِو هِمَليع ما أنَْت يظاً وفح هِمَليع اكF. )107: انعام(   
Gَينعمأَج داكُملَه شاء غَةُ فلََوةُ البْالجْالح لَّهَقُلْ فلF. )139: انعام(   
Gًيعامج ى النَّاسدلَه اللَّه شاءي لَوF. )31: رعد(   
Gِبيالس دقَص لىَ اللَّهع ينوعمأَج داكُملَه شاء لَو رٌ ونْها جائم لِ و F .)9: نحل(   
Gيعامج مضِ كلُُّهي الأَْرنْ فنَ ممĤَل كبر شاء لَو وF .)99: يونس(   
 كه به منظور هـدايت و تكامـل مـردم تـشكيل             مهدويحكومت  الگوي آرماني    ،بر اين اساس  

از ايـن اصـل     بايـد    ند،كن  كه شرايط را براي ظهور فراهم مي       نيزساز   هاي زمينه   و حكومت  شود مي
  . ندنكردم تحميل ن خود را بر م، و با الزام و اجبارپيروي كنند

   آزادي عقيده)الف

تـوان بـا     مـي سـاز ظهـور      هاي زمينه  يكي از اقسام آزادي و راهبردهاي سياسي كه در حكومت         
اي  توان ديگـران را بـه پـذيرش عقيـده          مي آيا.  بحث عقيده است   در پيش گرفت،  استناد به قرآن    

؟ گفتمـان حكومـت منتظـر و        نـد  آزاد ة در پـذيرش عقيـد     هـا   كه انـسان   خاص مجبور كرد؟ يا اين    
  .سازد مي خود ةعقيده و دين الهي بر مردم را پيشنكردن راهبرد تحميل ،  ظهورساز زمينه
تـوان   مـي و هيچ كس را ن    آزاد است   خود  داري   كس در عقيده و دين     هركريم،   قرآن   ة فرمود به

لا إِكْـراهG    :؛ چون  كرد و اكراه و اجبار در عقايد راهي ندارد         مجبوربه پذيرش دين يا مذهب خاصي       
 ـ    باشد تعليلي   ممكن است به دليل    اين عدم اجبار      )256 :بقره. (Fفي الدين   بعـد آمـده     ة كـه در جمل

هـا   امور مهمى كه خوبى و بدى و خير و شـر آن           در   ا كه  بدين معن  . Fقَد تبَينَ الرُّشْد منَ الْغيَ    G: است
 معلوم است، به اكراه نيازى نخواهـد بـود، بلكـه            شان هم  و آثار خير   منفي است و حتى آثار      آشكار

را هـم   ) چه خوب و چه بد    ( و عاقبت آن     كند  مي يكى از دو طرف خير و شر را انتخاب           ،خود انسان 
شـايد هـم بـه      ) 343،  2  ج :1417 ،طباطبـايي ( . ل امور است  از اين قبي  و اعتقادات   پذيرد و دين     مى

ده كـر  حق و باطـل بـه انـسان اعطـا            هاي  نها فرصت اختياري است كه خداوند بر اساس بر        دليل
  )46، 5 ج:1419 ،فضل االله( .است

نيـز  ) دينـي  داري و بـي    ديـن ( ن معنا نيست كه نتايج اعتقادي هر دو طريق        ا آزادي بد  البته اين 
 آزاد آفريده است، اما هرگز نفرموده كـه         يتكويناز   انسان را    ،درست است كه خداوند   . يكسان باشد 

اگـر آزادي   . سازند ميواحد است و او را به يك مقصد رهنمون          ) ايمان و كفر  ( هر دو طريق     ةنتيج
 )475: 1388 ،جوادي آملي( .ب آثار آن نيز چنين استو اختيار امري تكويني است، ترتّ
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 ـ      ايـن  گسيخته نيست و حد     لجام ،آزادي عقيده  ،از منظر اسلام  «  عمـل،   ةچنـين آزادي در مرحل
 ـ           7علي. نقض مصالح جامعه است     براندازانـه   ة در مواجهه با خوارج تا زماني كـه اقداماتـشان جنب

زندانشان نكرد و شلاقشان نزد و حتي       ...  در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد        ،پيدا نكرد 
 خـود و    ،هـا در همـه جـا در اظهـار عقيـده آزاد بودنـد و حـضرت                   آن ...نكـرد  آنان را قطع     ةسهمي

سـابقه باشـد كـه     شايد اين مقدار آزادي در دنيا بي. شدند ميرو   آزاد با آنان روبه    ةاصحابش با عقيد  
) 143 :1349مطهـري،  (» .ن خود تا اين درجه با دموكراسي رفتـار كـرده باشـد       احكومتي با مخالف  

ثير نصايح  أس كامل از ت   أ به مبارزه با او برخاستند، پس از ي        انگيزان عملاً  فتنهكه آن    ميهنگا« پس
ي هـا   خطبـه : تا  بي،  شريف رضي (» .خود و يارانش، با آنان وارد جنگ شد و چشم فتنه را كور كرد             

   )93 و 60، 58
 كه بر مبناي سـيره و روش قـرآن و الگـوي             ساز   زمينه  ميي اسلا ها   در حكومت  ،بر اين اساس  

تـوان ديگـري را      مي و ن  است ممنوع   ،، هر گونه تحميل در اين زمينه      شوند  تشكيل مي ماني خود   آر
و بـا وجـود آزادي اراده و عـدم اجبـار در ديـن               البتـه   . دكر محكوم   ، مخالف ةبه جرم داشتن عقيد   

 مـسئله  البته ذكر ايـن      .ي سالم از پيروان اديان آسماني ديگر را انكار كرد         ها  توان وجود اقليت   مين
 از تلاش جهت رشد و گسترش اعتقـادات و اخـلاق الهـي              ساز  زمينهد كه حكومت    شو  ميموجب ن 
 ؛36: نحـل : نـك ( .اعت الهي و دوري از طاغوت همت گمـارد        ط در جهت ا   د بلكه باي  كند،كوتاهي  

  )2: جمعه

   آزادي انديشه)ب

ي راهبردي در اين    گذار  آيا در سياست   ؟آيا مردم در جوامع امروزين از آزادي انديشه برخوردارند        
   كرد؟توان استناد  ميحوزه به آيات قرآن 

 ـ             ،قرآن كريم در موارد بسياري      اسـتماع   ر مردم را به تفكر و تعقل فرا خوانده و در مواردي نيز ب
تَـذَكَّرَ  كتاب أنَْزلَْناه إلِيَك مبارك ليـدبرُوا آياتـه و ليG          :ده است كركيد  أها ت  اقوال و انتخاب بهترين آن    

  ) 29 :ص (.Fأُولوُا الأْلَبْاب

در . دشـو هـا     بيـدارى وجـدان    ة انديشه و ماي   ة سرچشم ،اين بود كه آياتش   از نزول قرآن    هدف  
  : فرمايد مي يجاي ديگر

Gلىع َرُونَ الْقُرآْنَ أمبتَدقلُوُبٍ أَقفْالُها أَفلاَ ي F. )24: محمد(   
تـلاش   بـستن مـسير آزادي انديـشه         بـراي  يـا    يستند ن  و انديشه  تدبرهاي آنان كه اهل      بر دل 

خداونـد  . داند مي و انديشه تدبرقرآن را نزول جا نيز هدف از    در اين .  قفل نهاده شده است    كنند،  مي
ده است تا فكر و شـريعت قـرآن بـراي مـردم در زنـدگي      كر دعوت تدبر مردم را به فهم و    ،متعال

  .آشكار شود
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 را طـرح    هـايي   ه و شبه  هاي   اشكال ، با بيان مسائل عميق اعتقادي      قرآن كريم همراه   ،به علاوه 
 هـاي   ه شبه ، هنگام سخن گفتن از معاد و قيامت        مثلاً .دارد كند تا مخاطب خود را به انديشه وا        مي

دانـستند و     مـي   هستي خود را در دنيا منحصر      ،كند كه با نگاه انكارآميز     ميمنكران معاد را نيز بيان      
   ):484، 1388 ، آمليجوادي( دادند مي نسبت هلاكت را به طبيعت

Gرهكُنا إِلاَّ الدلهما ي يا وَنح و وتَنيْا نمياتُناَ الدإِلاَّ ح يما هF .)24: جاثيه(  

 را به آزادي در تعمق، تفكر و انديشه فرا خوانـده            ها  با توجه به اين آيات و آيات ديگر كه انسان         
 نيز با اسـتناد     ساز  زمينهي  ها   در حكومت  . مخالف باشد  ، با آزادي انديشه   تواند مياست، قرآن كريم ن   

گذاران  سياست. ها بهره برد    انديشه از آن   ةگذاري راهبردي در حوز    توان در سياست   مي اين آيات به  
ي مختلف  ها   عرصه را براي اقشار و فهم      ، با ايجاد فضاي باز فكري     د باي ساز  زمينهي  ها  در حكومت 

 و فهم از دين و مسائل اجتماعي سياسي اسـلام را بـه فكـر و فهـم خاصـي محـدود        بگذارندآزاد  
  . خواهد داشتناپذيري  جبرانهاي ت خسار،دن انديشهكر محدود نسازند؛ چون

   آزادي بيان)ج

  از آن   قـرآن  بـه  بـا اسـتناد      سـاز   زمينهي  ها  يكي از مواردي كه در راهبردهاي سياسي حكومت       
خداونـد در   . قـرار دارد   آزادي عقيده و انديـشه       متداديان است كه در ا     آزادي ب  ،توان بهره گرفت   مي

  )18 - 17 :زمر (.F  الَّذينَ يستمَعونَ الْقَولَ فيَتَّبِعونَ أَحسنَه *فبَشِّرْ عبادG: فرمايد ميقرآن كريم 

 ـ،   ديگر افراد و كـشورها     هاي  ربه و تج  ها  ظرفيت  مياين آيه ضمن بيان استفاده از تما        آزادي  رب
 از ميـان كـلام و قـول نيكـو يـا             تـا دارد  تصريح   در استماع هر گونه كلام و قول و بيان           ها  انسان

اين آيه در تجويز آزادي بيان و قلـم صـراحت           . گزينند ها را بر    بهترين آن  ،)اقوال مختلف (غيرنيكو  
 دال بر آزادي بيـان  ، خود،د مختلف ي مسلمانان از ميان افكار و عقا      گزينش امكان   وجود چون   ؛دارد

 اما محـل    ، در جاي ديگري بايد بدان پرداخت      ،كه قول احسن و نيكو چيست       اين  البته .استو قلم   
هر مطلبي را به صرف      گونه كه  البته نه آن   .بشنوندرا   يزيهر چ  آزادند   ها  بحث اين است كه انسان    

 يـا  دچار شوند زودباوري  شنيدن و خواندن باور كنند و بدون استنباط و تشخيص درست از غلط به               
 بـا وجـود     . رد كنند  تدبر بدون تفكر و     ، هر سخنى را به صرف شنيدن      ، هواى نفس  بر اثر پيروي از   

 و سخنان مختلف براي افراد پذيرفته شده اسـت و بايـد سـخنان و                ها  اين آيه، امكان شنيدن قول    
  . خاب كنند انتها از ميان آن اقوال مختلفي باشد كه افراد بتوانند قول احسن را

تـوان   مـي  به آن    ساز  زمينهآزادي بيان در حكومت     تبيين جايگاه    كه براي    ياز جمله آيات ديگر   
در .  اسـت  )20 :يـس  (F قالَ يا قَومِ اتَّبِعوا المْرْسلينَ      و جاء منْ أَقْصا المْدينَةِ رجلٌ يسعى      G ة آي ،دكراستناد  

 دوردست شهر به ميان كافران بيايد و توان اين را داشـته              همين كه مرد ناشناسي از نقاط      ،اين آيه 
 دراهتمـام   بـه   تواند دليل بر اين باشد كه قرآن كريم          مي سخن بگويد، باشد كه برخلاف نظر آنان      
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 را نپذيرفتنـد و آن مـرد را كـشتند و بـه او     مسئلههرچند كافران اين   . ده است كر توجه    مسئلهاين  
 در آن    نـشدن   و رد  مـسئله  ولي صرف وجود ايـن       ،Fيلَ ادخُلِ الجْنَّة  قG: گفته شد كه وارد بهشت شو     

  .است دليل بر پذيرش اظهار سخن مخالف در قرآن ،قرآن
بهـره بـرد     آزادي بيان    مسئلةگذاري راهبردي در     توان در سياست   مي ها   از اين آيه   طور كلي،   به

، هـا   بـه عقايـد، انديـشه      نشـت  احترام گذا  .رود  به شمار مي  كه از اصول ضروري در جوامع مختلف        
 مطـرح   سـاز   زمينـه  به عنوان يك راهبرد سياسي در حكومت          بايد ي مختلف ها   و هويت  ها  فرهنگ

  آزادي بايـد دانـست   البتـه   . دكر از مردم سلب     ساز  زمينهي  ها  ود و نبايد اين امكان را در حكومت       ش
يي در مـورد    هـا   وعيـت  در قرآن نيـز ممن     نيست؛ چون  به صورت مطلق     ، مورد نظر آيات قرآن    بيان

  . ده استشذكر ... يي از جمله غيبت، تهمت، دروغ وها اقوال و بيان

  ي مختلف ها  ايجاد امنيت در عرصه.4

هـاي     بشر از ديرباز تا كنون كه منشأ دگرگـوني         ة يكي از نيازها و آرزوهاي برجست      ،بدون ترديد 
ده اسـت، امنيـت كامـل در    كرن فراواني شده و مدنيت اسلامي و آيات قرآن نيز توجه خاصي به آ        

بديهي اسـت تـا پـيش از ظهـور امـام            .  است تحقق نيافته  حال   هي مختلف است كه تا ب     ها  عرصه
گونـه   پذير نيست و ايـن  هاي دنيايي امكان   حكومت به دست امنيت كامل و بهينه     ايجاد   4مهدي
 خواهـد    محقـق  4هاي عالي الهي و بشري به صورت كامل، تنها در عصر حكومت مهدي              آرمان

 چـون  ؛نكنند  مي در اين راستا اقدا    ساز  زمينهي  ها  ن معنا نيست كه حكومت    ابدسخن   اين   البته. شد
 .يي استها چنين حكومتتداوم  راهبرد امنيت از ضروريات ةحركت در اين مسير با ارائ
 اهميت امنيـت    ة آيات فراواني دربار   ، آن است  اساس بر   4 امام مهدي  ةدر قرآن كريم كه سير    

تحقق امنيـت را     كه   ي يكي از آيات   .يگاه آن در زندگي فردي و اجتماعي انسان وارد شده است          و جا 
، منان و صالحان و طرح كلي امامت معرفـي كـرده          ؤاز اهداف برقراري حاكميت خدا و جانشيني م       

  : استاين آيه

G        ْتخَلسَلي حاتاللوُا الصمع و نكُْمنوُا مينَ آمالَّذ اللَّه دعو         َـتخَلْفـا اسَضِ كمي الْـأَر فَنَّهم فـ
 لَهم و ليَبدلَنَّهم مـنْ بعـد خَـوفهِم أَمنـاً             الَّذينَ منْ قبَلهِم و ليَمكِّننََّ لَهم دينَهم الَّذي ارتضَى        

   )55: نور( .Fلئك هم الْفاسقوُنَيعبدونَني لا يشْرِكوُنَ بيِ شيَئاً و منْ كفََرَ بعد ذلك فأَُو

  : گويد ميعلامه طباطبايي در ذيل اين آيه 
 بـه   . جميل و زيبايى است براى مؤمنين كه عمل صـالح هـم دارنـد              ة وعد ، اين آيه  هدر نتيج 

 صالحى مخـصوص بـه خودشـان برايـشان درسـت            ة جامع ،دهد كه به زودى    آنان وعده مى  
سازد و امنيـت را      گذارد و دينشان را در زمين متمكن مى        ىكند و زمين را در اختيارشان م       مى

 امنيتى كه ديگـر از منـافقين و كيـد آنـان و از كفـار و                  ؛كند  مى ،جايگزين ترسى كه داشتند   
 خداى را آزادانه عبادت كننـد و چيـزى را شـريك او              ؛ بيمى نداشته باشند   ،هايشان گيري جلو

  )151، 15  ج:1417، طباطبايي( .قرار ندهند
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محـيط مناسـب     امنيت كامل و     مندي از   با بهره  كامل حاكميت توحيد     ةرديدي نيست كه نمون   ت
خداوند به مسلمانان داراي دو صفت ايمـان و عمـل صـالح             تهي باشد و    از شرك   كه  عبادت  براي  
آيه در حكومـت مهـدوي      اين   البته. يابد مي تحقق   4، در زمان ظهور امام مهدي      است  داده وعده

  .شود ميمنحصر ن
  : گويد مرحوم طبرسى در ذيل آيه مى

 .اسـت  4 مهدى آل محمد   ةاين آيه دربار  :  اين حديث نقل شده است     :بيت پيامبر  از اهل 
  )239، 7  ج:1372طبرسي، (

  : آيه فرموداين  چنين نقل شده است كه در تفسير 7از امام سجاد يروح المعاندر تفسير 

ك بهم على يدى رجـل منـا، و هـو مهـدى هـذه      هم و اللَّه شيعتنا اهل البيت، يفعل اللَّه ذل  
 :6، و هو الذى قال رسول اللَّـه    و جوراً   كما ملئت ظلماً    و قسطاً  الامة، يملأ الارض عدلاً   

  )396، 9 ج: 1415، آلوسي( ؛ ...لو لم يبق من الدنيا الا يوم

از مـا   ها به دست مـردى        خداوند اين كار را براى آن      .ها شيعيان ما هستند    آن،  به خدا سوگند  

گونه كه از ظلم   آن،كند  زمين را پر از عدل و داد مى  .دهد كه مهدى اين امت است      انجام مى 

اگر از عمر دنيا جـز يـك   :  در حق وى فرمود6و جور پر شده باشد و هم اوست كه پيامبر     

  ...، روز باقى نماند

 .ث خـارج اسـت     راهبرد امنيت در قرآن كريم وجود دارد كه از مجال بح           ةآيات ديگري در زمين   
م چـه مـسلّ    آن) 81 : انعـام  ؛45 :حجر؛  103 :آل عمران ؛  96 :اعراف؛  112 : نحل ؛35 :ابراهيم: كن(

 دچار نـاامني و ظلـم و        4 مهدي ضرتح قبل از ظهور     ، بشر در حيات اجتماعي خود     كه  ، اين است
و از بـين خواهـد رفـت         4حكومت امام مهـدي   استقرار   اين مشكلات با     وعدالتي خواهد بود     بي

 خـدا بـر   ة خليف ،ن و صالحان  امنؤ نور، م  ة سور 55 ة را خواهد گرفت و طبق آي      ها  امني امنيت جاي نا  
 رسـالت قرآنـي انبيـا و امامـان          ةكـه در ادام ـ   را   رسـالتي    4امام مهـدي  . روي زمين خواهند شد   

اين راهبرد امنيتـي در حكومـت       .  كامل خواهد رساند   ة، در حكومت خود به نتيج     است :معصوم
 حـضرت   . بلكه همراه با رضايت و پذيرش قلبي مردم اسـت          ، اجبار و زور متكي نيست     رب ،مهدوي

 ناامني سابق   ،زمان كوتاهي  ريزي دقيق و صحيح در اين عرصه، در مدت         گذاري و برنامه   با سياست 
دهند و در محيطـي پـر     مي مردم با رضايت و خشنودي بدان تن         ةو هم كند    ميبه امنيت تبديل    را  

.  مانند آن را نديده اسـت      ،دهند؛ امنيتي كه بشر در هيچ روزگاري       مي   زندگي خود ادامه   از امنيت به  
  . نيز بايد در همين مسير باشدساز زمينهي ها  راهبرد حكومتگفتني است

. برنـد  مـي ن در امنيت كامل به سـر        گوي گونا ها   مردم در عرصه   ها،  ريزي با اين راهبرد و برنامه    
شود كه زنان جوان بدون همراه داشتن محرمي، از جايي بـه جـاي ديگـر                 اي امن مي   گونه ها به  راه

امنيـت كامـل اقتـصادي، سياسـي،        . كنند و از هر گونه تعرضّ و سوء نظر در امان هستند            سفر مي 
 بـا كمـال آرامـش بـدون تهديـدي از جانـب              ها   انسان .شود  ميفرهنگي و قضايي بر جامعه حاكم       
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هـا بـا امنيـت و آسـودگي          در اين راستاست كه انسان    وارد نيز   اين م  ةهم. كنند ميديگران زندگي   
 از  است كه به برخـي    نقل شده    روايات فراواني    ،در اين زمينه  . خاطر به عبادت خداي يكتا بپردازند     

  :شود مي اشاره ها آن

 علىَ النَّبات و علَـى رأْسـها        حتَّى تمَشي المْرْأةَُ بينَ الْعرَاقِ إلِىَ الشَّامِ لاَ تَضَع قَدميها إلَِّا           ...
  )115: 1404حراني، ( ؛زبيِلُها لاَ يهيجها سبع و لاَ تخََافُه

رود و زنبيل بر سـر دارد        ي از عراق تا شام مي     يامنيت به قدري بالاست كه زن به تنها       سطح  

  .ترساند آورد و نمي  او را به هيجان درنمي،اي و هيچ درنده

ى لَـا تَقْـرضِ فَـأْرةٌ                      حتَّى...   يأْمنَ الشَّاةُ و الذِّئْب و البْقَرةَُ و الأَْسد و الْإنِْسانُ و الحْيةُ و حتَّـ
  )61، 51 ج:1404 مجلسي،(؛ ... جِراَباً

شود كه گرگ و ميش، گاو و شير درنده، انـسان و              دنيا به قدري امن و امان مي       ،در آن زمان  

كننـد   كنند و همه از گزند دشمنان خويش احساس امنيت مي          يگر زندگي مي  مار در كنار يكد   

  .جود جا كه هيچ موشي هيچ فرشي را نمي تا آن

: 1381اربلـي، (؛  . .. قاَم الْقَائم حكَم باِلْعدلِ و ارتفََع في أيَامه الجْور و أَمنَت بِـه الـسبل              إذِاَ   ...

   )465، 2ج
هـا بـه     شود و راه    جور و ستم برچيده مي     ؛خواهد بود فرما    حكم قضاوت عادلانه    ،در آن زماني  

  .گردد بركت او امن و امان مي

د             : 1404مجلـسي،  ( ؛   ...حتَّى يخْرُج الْعجوز الضَّعيفَةُ منَ المْشْرِقِ تُرِيد المْغْربِ و لاَ ينْهاها أَحـ

   )345، 52ج
خواهد بـه غـرب      شود و مي   رزن ناتوان از شرق عالم خارج مي      حاكم است كه پي   چنان  امنيت  

  . شود عالم سفر كند و هيچ كس مانعش نمي

          َضُرُّ شيضِ فلَاَ يلىَ الأَْرانَةُ عانِ الأَْمالزَّم لْكي تف يألُْق و      َشي خَافلاَ ي ئاً وَشي ء    نْ شَـيم ء  ء
وْالم و اموتكَوُنُ الْه نَ ثُمةٍ ممي حةُ كُلِّ ذمح أنُْزِع ضاً وعب مضُهعي بْؤذنَ النَّاسِ فلَاَ ييي باش

    )384: همو(؛ ...الْهوام و غيَرِها و أذُْهب سم كُلِّ ما يلْدغ
افكـنم و هـيچ     امنيت را بر روي زمين مي   ،در آن زمان  ] :فرمايد  در حديث قدسي مي    وندخدا[

جا كه حشرات    ترسد تا آن   رساند و هيچ چيزي از چيز ديگر نمي        زي به چيز ديگر ضرر نمي     چي

رسـاند و سـتم      كدام به ديگري آسيب نمـي      كنند و هيچ   و چارپايان در ميان مردم حركت مي      

  .كنم برم و حالت تعصب و هجمه و درندگي را از درندگان سلب مي ها را مي گزنده

امنيت آرماني و مطلـوب     و   راهبرد سياسي    ،ي حكومت مهدوي  ازس  زمينه برايكه  نيز  حكومتي  
ي حـاكم بـر عـصر خـويش         هـا    رفع نـاامني و ظلـم      بايد براي د،  كن  مي تدوين    را حكومت مهدوي 

  .هاي جدي بردارد گام

  و امر به معروف و نهي از منكر مي نظارت عمو. 5

گـذاري    با سياست  د باي  ظهور كه  ساز  زمينهي  ها  حكومت مي   عمو ةيكي از مسائل ديگر در عرص     
در . است امر به معروف و نهي از منكر         مسئلة ، حل آن گام برداشت     براي راهبردي بر مبناي قرآن   
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 بـا   دارد؛ چـون  ن و مردم، اهميت زيادي      نظارت همگاني بر امور اجتماعي و سياسي مسئولا       قرآن،  
  . دكرحل توان برخي مشكلات درون حكومت را   مي مياجراي صحيح راهبرد نظارت عمو

امـر بـه معـروف و        ةكه محـدود   وجود دارد    ها   حكومت داران  ها فراروي زمام    اين پرسش امروزه  
گيرد؟ چـه كـساني       مي  احكام شرع را دربر    ي مطلق حلال و حرام يا بعض      نهي از منكر چيست؟ آيا    

 ؟ آيا در   مردم يا گروه خاصي از مردم است يا ناظر به حكومت           ةد؟ ناظر به هم   دهنانجام   را    آنبايد  
 دليـل به كنوني  جايگاهي دارد يا نه؟ بسياري از معضلات اجتماعي     جرح يد و ضرب و      مسئله،اين  

 ، قانون هرچند بهتـرين باشـد      ون چ ؛ الهي است  ة يا فراموشي اين وظيف    مسئله اين   نادرستاجراي  
  .دكرحل نخواهد مي  هيچ مشكلي را از جامعه اسلا،درست اجرا نشوداگر اما 

  :فرمايد ميرآن كريم خداوند در ق

G                 ـكأُولئ نكَْرِ وْنِ المنَ عونْهي و رُوفعْرُونَ باِلمأْمي رِ وَونَ إلِىَ الخْيعدةٌ يأُم نكُْملْتكَنُْ م و
   )104: آل عمران( . Fهم المْفلْحون

 است كه امكـان  اننا جماعتي از مسلم،»منكم«منظور از كه  شود   ميبا دقت در اين آيه روشن       
 ،كـه ايـن مهـم     نيـست   ن معنـا    ا بد البته اين سخن  . تحقق اين دعوت به خير برايشان ميسر است       

 اين جماعت به عدد خاصي محدود       ة انداز .شود  مي بقيه ساقط    ة گروه خاصي است و از عهد      ةوظيف
 عمـوم   ة گاهي به شكل فردي است كه وظيف       ؛شود مين را شامل    انا مسلم ة گاهي هم  ؛ چون نيست

 دربـر   ن را انا گـاهي هـم گروهـي از مـسلم         ؛ محـدود اسـت    ، آن به توانايي فرد    ةمردم است و انداز   
قـرار    ميباشد يا تحت حكومـت اسـلا        ميتواند مستقل از حكومت اسلا     مي كه اين گروه     گيرد  مي

 ةها و هم وظيف ـ    ي آن ها  ييتك افراد جامعه است به حسب توانا        تك ةمهم هم وظيف  امر  اين  . گيرد
 جـايي   ؛ آن هم  تواند در عمل فردي باشد     مي  امر به معروف و نهي از منكر       .است مي  اسلاحكومت  

جـايي كـه    ؛  توانـد در عمـل اجتمـاعي باشـد         مـي ده است و هم     شكه فرد از مسير اسلام منحرف       
 جايي كه امت    ؛ در عمل سياسي باشد    همچنين ممكن است  . انحراف در جامعه صورت گرفته باشد     

 غير عدل بـا مـردم جامعـه رفتـار           ة بر سير  ، يا حاكم  رو شود   روبهن  ايا حاكم  حاكم   ةبا حكم ظالمان  
 جايي كه جامعه يا حاكمان از مسير شريعت         ؛در عمل اقتصادي باشد   ممكن است    حتي   .كرده باشد 

  )205 - 202، 6ج :1419االله،  فضل( .ندشوالهي منحرف 
» مـن  «رسـد ظـاهراً   مـي  نظـر   بـه ،در آيه وجود دارد» منكم«با توجه به اختلافي كه در مورد   

نهـي   به امر به معروف و     مورأ م ،رساند كه برخي   چنين مي  شريفه   ة ظاهر آي  .تبعيضيه باشد تا بيانيه   
همچنين مـراد از خيـر در       . باشند  ميي دولتي يا مرد   هاتوانند نهاد  مياز منكر هستند كه اين گروه       

رعي، مقتـضيات عقلـي، فطـرت يـا         احكام حلال و حرام ش     مي   و شامل تما   استجا خير عموم     اين
  .دشو ميدعوت به اسلام 
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ي هـا   فردي دارد كه نظارت همگان بر حـسب توانـايي  ة هم جنب،امر به معروف و نهي از منكر 
 ـ                   ميافراد را شامل      ةشود كه البته شعاع آن به انزجار قلبي و انذار لساني محـدود اسـت و هـم جنب

ر راستاي اين عمل الهي و حل مشكلات اجتمـاع           امت بايد د   ، قرآن ةگروهي و جمعي كه طبق آي     
تـري   است و شعاع وسـيع      ميمهم الهي در اين بخش از شئون حكومت اسلا        امر   اين   .گام بردارند 

   .استپذير   در اين مرحله امكانتر بيش و امكان برخورد يدي و شدت عمل ددار
 چنـد آيـه در قالـب        ةصـل  آل عمران است كه با فا      ة سور 110 ة آي ، مهم ديگر در اين زمينه     ةآي
   :ده استش خبري بيان ةجمل

G        لَو و نوُنَ باِللَّهتُؤْم نكَْرِ وْنِ المنَ عوتَنْه و رُوفعْرُونَ باِلملنَّاسِ تأَْمل تةٍ أُخْرِجرَ أُمَخي كُنْتُم
   .Fكْثَرُهم الْفاسقوُنَآمنَ أَهلُ الكْتابِ لكَانَ خيَراً لَهم منْهم المْؤْمنوُنَ و أَ

 شده است مطرح    مي همگاني و عمو   ة امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيف          ،در اين آيه  
 ة وظيف ـ دارند و متقابلاً  را برعهده    هدايت و راهنمايي     ةكه هم نهادهاي دولتي در قبال مردم وظيف       

نهـي از منكـر بـر ايمـان بـه            ف و م امر به معرو   دليل تقد . استمردم نيز نظارت بر عملكرد دولت       
  مي ايمان به خداونـد در امـت اسـلا         مسئلة ون اهميت موضوع است؛ چ    دليلآيه به   اين  خداوند در   

 ،چـه در امـت اسـلام تـازگي و برجـستگي دارد              امـا آن   ،ي پيشين مطرح بوده است    ها  همانند امت 
ي را بـا يكـديگر تنظـيم        اجتماعي امت اسلام   نهي از منكر است كه روابط       امر به معروف و    مسئلة

  .دكن مي
 امر به معروف و نهي از منكر        ةسياسي در زمين    راهبرد تعيينآيات ديگري نيز وجود دارد كه در        

: ، لقمان 41:  حج ؛112  و 71:  توبه ؛157:  اعراف ؛114 :نآل عمرا : كن( .ها بهره برد   توان از آن   مي
 و بـا نظـارت   روف و نهـي از منكـر  امـر بـه مع ـ   با اجراي صـحيح      ،ساز  زمينهي  ها  در حكومت  )17

ن و مردم بر مردم، معضلات ناشي       ن بر مردم، مردم بر مسئولا     بر رفتار مسئولا   مي  همگاني و عمو  
 فـراهم و زمينه بـراي حكومـت مهـدوي         شود    مي حل   ، شرعي در جامعه   ة اين وظيف   نشدن از اجرا 
به معروف و نهي     افرادي كه به خير و امر      چنين   ،Fأُولئك هم المْفلْحون  G ، به تعبير قرآن   .آمدخواهد  

كـاران    زيـان  از   ، كننـد  اين فرضيه را فراموش    آنان كه    ،در مقابل .  رستگارانند ،ندكناز منكر دعوت    
  .خواهند بود

   شورا و مشورت با صاحبان انديشه و خبرگان جامعه .6

بـه آن، از    وريكي از راهبردهاي اساسي مورد اهتمام قرآن كه عمل نكردن برخي متصديان ام ـ            
 ظهـور   سـاز   زمينهي  ها  مشكلات جوامع مختلف امروزي است و در راستاي حل مشكلات حكومت          

ن و الـزوم مـشورت بـا متخصـص    قـرآن بـه   . است شورا و مشورت   مسئلةتوان از آن بهره برد،       مي
اسـت تـا    كـرده   كيد  أتخود  نظر شخصي   در  ن جامعه    مسئولا انديشي نكردن   جزمخبرگان جامعه و    
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دسـتور  ن بـه مـشاوره بـا مـردم          انا مـسلم  ة امور عام ـ  ةدر ادار را   6 اكرم پيامبرخداوند،  كه  جا   آن
. Fو شاوِرهم في الأَْمر   G:  آمده است  6 اعظم  شريفه خطاب به پيامبر    ةگونه كه در آي    همان. دهد  مي

 مـشاوره   ة جلـس  ،در امـور عمـومى مـسلمانان       6 اكـرم   پيامبر به همين دليل،  ) 159 :آل عمران (
 نيسئولا م ـ اصـولاً . دنظر ارزش خاصى قائل بو      براى رأى افراد صاحب    داد و مخصوصاً   يل مى تشك

 گرفتـار   تـر   كـم دهنـد،    نظران انجـام مـي     صاحبن و   امتخصصكه كارهاى مهم خود را با مشورت        
نياز  ى هستند و خود را از افكار ديگران بى        أ افرادى كه گرفتار استبداد ر     در مقابل، . شوند لغزش مى 

 و  شـان گيـر خود    دامـن  ، سـوء آن   آثار كه   شوند  مى ناپذيري جبران هاي   گرفتار اشتباه  غالباً ،ننددا مى
ابعـاد    ميتواند به تما   مين ، نيرومند باشد  ، فكرى نظريك انسان هر قدر از       چون ؛جامعه خواهد شد  

ى ا هنگـامى كـه مـسائل در شـور         .ماند  مى ناشناخته او   ايبر مسئله ابعاد ديگر    پس. نگردمسائل ب 
بـه صـورت     مـسائل    ،ندا هم جمـع شـو      ب تفاوتهاى م   و ديدگاه  ها  هها و تجرب   د و عقل  شو  ميطرح  
 مـسالمت   در نتيجه، . مطرح خواهند شد    و انحراف   از لغزش   و به دور   عيب و نقص    كم ، پخته كاملاً

 وحـدت و    يابـد و    افـزايش مـي    آگاهي و بصيرت،     شود؛   مي تر  بيش ،و عطوفت در ميان افراد جامعه     
  .آيد به دست مي ها گيري يت در تصميمقاطع

  :فرمايد ميمنان ؤم هاي   از قرآن ضمن بيان ويژگيي ديگرةدر آيخداوند 

Gشُورى مرُهأَم لاةَ ووا الصأَقام و هِمَربوا لتجَابينَ اسالَّذ م ونَهيب  F. )38: شورا(   

دا و نماز قرار گرفته است كـه از اهميـت    شورا و مشورت در كنار ايمان به خ        مسئلة ،در اين آيه  
به مشورت و مراجعه به صاحبان عقـل و         » امر« تعبير به . كند  حكايت مي  در قرآن    مسئلهزياد اين   

 ،در ايـن صـورت  . شـود  مـي امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را شـامل          ميانديشه، تما 
و خطاي او   شود   ميظر و افراد خبره زياد      ي ندارد و بصيرتش با رجوع به اهل ن        أحاكم استبداد به ر   

  . خواهد شدتر كم امور جامعه ةدر ادار
  : آمده است7در سخني از علي.  ى شده استبسياركيد أمشاوره تبر  روايات نيزدر 

   )500: تا  بي،شريف رضي(؛ من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولهم
 ،شود و كسى كه با افراد بزرگ مشورت كند         د هلاك مى  ى داشته باش  أكسى كه استبداد به ر    

  . ها شريك شده است در عقل آن

كـه اهميـت     قرآن كريم حتي در اجتماع كوچك نظام خانواده نيز دستور به مشورت داده است             
در باز گرفتن فرزنـد از شـير قبـل از دو            پدر و مادر    . دهد  نشان مي از نگاه قرآن    را  مشورت در امور    

 تراضـى و    ،فكرى و توافـق و بـه تعبيـر قـرآن           مصالح فرزند را در نظر بگيرند و با هم        بايد  سالگي  
  :فرمايد مي. اى تنظيم كنند تشاور، براى برنامه

Gهمِاَليع ناحرٍ فَلا جتَشاو ما ونْهنْ تَراضٍ مصالاً عفَإنِْ أَرادا فF .)233: بقره(  
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 مراجعه به كارشناسان و متخصصان متعهـد در         بابايد  ،  ساز  زمينهي  ها  ن امر در حكومت   مسئولا
در راستاي حل مشكلات جوامـع گـام         ي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي      ها  عرصه

  .ندكناستفاده  ي كلان حكومتها ريزي  بشري در برنامهةبردارند و از دستاوردهاي دانش و انديش
 بـه مـواردي اشـاره    ، در ادامـه .اختيمپـرد  راهبردهاي سياسي داخلي  ة حوز بهتر   جا بيش  تا بدين 

  . راهبردهاي سياسي خارجي استة در حوزتر بيشها  د كه كاربرد آنشو مي

  ) استقلال، عزت و حكمت(  نفي سبيل.7

 راهبردهـاي سياسـي     ةدر حـوز   تـوان  از آن مـي    قرآن   استناد به يكي از راهبردهاي ديگر كه با       
 تـر   بيش مسئله اين   نمود. ن است امنؤسلمانان بر م   تسلط كفار و غيرم    نفي مسئلة ،خارجي بهره برد  

توانـد بـدون     مـي  موجودي اجتمـاعي اسـت و ن       ،جا كه انسان   از آن . است سياست خارجي    ةدر حوز 
همكـاري و روابـط اجتمـاعي در          به كند،مين  أ خود را ت   ةي افراد جامع  ها   نياز ،ارتباط با دنياي خارج   

يا أيَهـا الَّـذينَ آمنُـوا اصـبِرُوا وG     را در آية » رابطوا«از برخي، مراد .  دارد  داخلي و خارجي نياز    ةعرص
  .اند به همين معنا گرفته )200 :آل عمران(، Fصابِرُوا و رابطُِوا و اتَّقوُا اللَّه لَعلَّكُم تفُلْحونَ

 طبرسـي،   :نـك ( .داننـد  ميدر اين آيه به معناي مرزداري در مفهوم جنگي          را  مرابطه  نيز  برخي  
 )318، 3  ج:تا بيعاشور،   ابن؛918، 2  ج:1372، ؛ همو232 ،1  ج:1377

 بـدين  ،انـد   اما مرزداري را توسـعه داده ،به همان معناي مرزداري گرفته را  هم آن اي ديگر    عده
باشـد؛ چـه   آمـاده  و مرزهـاي اسـلام     مي   اسـلا  ة هر گونه دفاع از خود، جامع ـ       براي معنا كه انسان  

 مكارم شـيرازي،    ؛475،  6  ج :1419االله،    فضل :نك( .اجتماعي و اقتصادي  مرزهاي فكري، سياسي،    
  )233، 3  ج:1374

 مرابطه در اين آيه را به معناي تحقق ارتبـاط و وابـسته شـدن و بـستگي پيـدا كـردن                       ،برخي
 كه  ندا  هبراي آن مراتبي قائل شد    ها    آن. شود  ميي اجتماعي   ها  همكاريو  دانند كه شامل روابط      مي

ارتباط بين امت و امام، ارتباط بـين مـردم و امـت و اسـتحكام و ثبـات از جهـت                      : ت از عبارت اس 
االله  آيـت ) 28،  4  ج :1360مصطفوي،  ( .تجهيزات و قواي لازم براي دفاع از خود و حفظ منافعشان          

سراسر احكام عبادى و اقتـصادى و اجتمـاعى، بـراى سـاختن             طالقاني نيز اين مفهوم رابطه را به        
 همچنـين ) 464،  5  ج :1362،  طالقـاني ( . توسعه داده اسـت    ى يكسان و تبادل روابط    مجتمع توحيد 

 هر نوع همكاري و روابط اجتماعي       را آن   ش، مفهوم ة با توسع  ،يح مرابطه ضعلامه طباطبايي در تو   
 را به معناي ايجاد ارتباط ميان نيروها و افعال جامعـه            »رابطوا« و   شمارد  ميي مختلف   ها  در عرصه 

  )97 - 96، 4 ج:1417 ،باطباييط( .داند مي
.  كفـار درنياينـد    ةدر اين رابطه بايد مراقب بود كه مسلمانان با حفظ شرط ايمـان تحـت سـلط                

  :فرمايد ميخداوند در قرآن 
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Gًبيِلاينَ سنؤْمْلىَ المريِنَ علْكافل لَ اللَّهعجلنَْ ي وF .)141: نساء(  

.  اسـت  قبيـل ايـن    از   »سبيلا«كلمه  د،  كن  مي عموم   ةفاد ا ،نكره در سياق نفى   كه   با توجه به اين   
 .دبـو ، چيره نخواهنـد     )مؤمنان(  كه كافران از هيچ نظر بر افراد باايمان         است آناز آيه    مستفاد   پس

 بـه   ،بينـيم  مـي  پيروزي غيرمسلمانان را بـر مـسلمانان         ،ييها  هاي مختلف و در عرصه     اگر در زمان  
كفـار بـر   نيـافتن   آيه نيـز تـسلط        اين گونه كه در   ؛ همان است مسلماناندر   ايمان واقعي    دليل نبود 

 است كه با آگاهي و علم، اتحـاد و اخـوت            مؤمنان بر   پس. ده است كر را به ايمان مشروط      مؤمنان
ي سياسي، اجتماعي،   ها  عرصه مي   را در تما   مؤمنان هر گونه تسلط غيرمسلمانان بر       ةزمين مي،  اسلا

  .فرهنگي و اقتصادي ببندند
ديگـر  برخي   )214،  5ج: 1412طبري،  ( .اند دهكر اين عدم تسلط را به آخرت تعبير         ، برخي البته

طباطبـايي،  (؛  د كه اين نفي سبيل اعم از دنيا و آخرت باشـد           نده ميمثل علامه طباطبايي احتمال     
 نـه در    ،شـوند   مـسلط مـى    مؤمنـان يعنى منظور اين باشد كه كفار نه در دنيا بر           ) 116،  5 ج: 1417

 كه بـه لـوازم ايمـان    اين امر مشروط به آن است البته . غالبند هميشه به اذن خدا     مؤمنان آخرت و 
  :است وعده داده ، با صراحت چنينكه در جاى ديگر خود ملتزم باشند، همچنان

 Gيننؤْمم نَ إنِْ كُنْتُملَوَالأْع أنَْتُم زنَُوا وَلا تح لا تَهِنُوا و وF 139: آل عمران( ؛ (  

  .يد، سستى مكنيد و غمگين مشويد، كه شما برتريدمؤمن اگر و

 ، با غيرمسلمانان بايـد در نظـر داشـت         ة مسلمانان  ديگري را كه در رابط     ة نكت ، قبل ة آي ةدر ادام 
 خـودداري گاه و سرپرست خـود    كفار به عنوان ولايت، تكيهمسلمانان بايد از انتخاب  اين است كه    

  : رمايدف ميخداوند در قرآن كريم . كنند

Gيننؤْمْونِ المنْ دم ياءلريِنَ أَوذُوا الْكافنُوا لا تَتَّخينَ آما الَّذهَيا أيF. )144: نساء(   

،  اسـت   دانسته »نفاق « و قبول ولايت كفار را     مؤمنان ترك ولايت    ،تعالمخداى   نيز    بعد ةدر آي 
  .دارد  را از آن بر حذر مىمؤمنانو 

شد و با توجـه بـه     ميكه هر نوع رابطه و همكاري اجتماعي را شامل          » ارابطو«پس با توجه به     
 اصـل ارتبـاط و      شـود   مـي  مـشخص    ،كند مي را نفي    مؤمنانآيات كه تسلط و ولايت كفار بر        اين  

 بـر   آنـان  در اين رابطه بايد مراقب بود        البته .همكاري اجتماعي با غيرمسلمانان بدون اشكال است      
 ة وعـد  طبق كه   ندگاه نپذير   و تكيه  ها را به عنوان ولي     شته باشند و آن   مسلمانان تسلط و برتري ندا    

هـاي    حكومـت . قابـل تحقـق اسـت     اسـلام     هم با شرط ايمان و عمل بـه دسـتور          اين كار  ،قرآن
 سياست خـارجي و ارتبـاط داشـتن بـا           ةدر حوز خود  راهبردهاي سياسي   تعيين   در   ساز ظهور   زمينه

 تسلط و ولايت كفار بر مـسلمانان،        توجه به نفي   ايماني و     با حفظ اصول   ،كشورهاي غيرمسلمانان 
 قـانون اساسـي     152اصـل   . نـد كن اسـتفاده     مي حل مسائل جامعه اسـلا     توانند از اين آيه براي      مي

  :چون در آن آمده است ؛ده استشايران نيز بر همين اساس تدوين   ميجمهوري اسلا
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پـذيري،   جويي و سلطه  گونه سلطهايران بر اساس نفي هر  ميسياست خارجي جمهوري اسلا  

 مسلمانان و عدم تعهـد      ةجانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق هم         حفظ استقلال همه  

  .تآميز متقابل با دول غير محارب استوار اس گر و روابط صلح هاي سلطه در برابر قدرت

 يـد دفاعي خـود با    ضمن تقويت    ساز  زمينه، حكومت   هستندجو    صلح  فطرتاً ها  جا كه انسان   از آن 
خصومت وارد   ان از در  گجا كه بيگان   د و تا آن   كنطلبي رفتار    مبناي صلح  در سياست خارجي خود بر    

  : فرمايد ميخداوند در قرآن چنين . د شودر مسالمت برخواها ب  با آن،ندونش

G وه إنَِّه لىَ اللَّهكَّلْ عتَو لَها و نَحلْمِ فَاجلسوا لَنحإنِْ ج يمولالْع يعمالس F. )61: انفال(   

ي ديگـر نيـز بـه       هـا    و ملـت   هـا    و تعهدات با دولت    ها   پيمان ة ظهور در زمين   ساز  زمينهحكومت  
مي شـكني و خلـف وعـده در ديـدگاه اسـلا             پيمـان  چـون ؛  ملتزم است تعهدات و قراردادهاي خود     

  :اند  امر شدهها  به رعايت پيمانمؤمنانپذيرفته شده نيست و  

Gونوراع مهدهع و هِمأَماناتل مينَ هالَّذ  F .)8: مؤمنون(  

  ي مختلفها  افزايش توان دفاعي در زمينه.8

نظـامي و   ي  هـا    تـوان دفـاعي در زمينـه       مـسئلة ،  سـاز   زمينهي  ها  يكي از مسائل امروز حكومت    
ي مختلـف از    هـا    با وضعيت حساسي كه در برهه      ساز   زمينه  ميي اسلا ها  حكومت.  است غيرنظامي

در را   خـود    بايـد نيـروي   انـد،    دهكرزمان دارند و مسئوليتي كه براي خود در جامعه جهاني طراحي            
در . مناسـب را در پـيش گيرنـد        ي با توجه به آيات قرآن راهبرد       كنند و  ي مختلف تقويت  ها  عرصه

  :اشاره شده است كه اصل اساسي مورد به اينقرآن كريم در اين 

G   موا لَهدَأعآخَـريِنَ             وو كُمودعو اللّه ودع ونَ بِهبلِ تُرْهَالخْي اطِن ربمةٍ ون قُوتمُ مااستطََعم
مهَلمعي اللّه مونَهَلملاتََع هِمونن دمF 60: انفال(؛(   

 خـدا   دشمن] تداركات [هاى آماده بسيج كنيد، تا با اين       و هرچه در توان داريد از نيرو و اسب        

شناسيدشان و خدا آنـان را   كه شما نمى ـ  را ديگرى جز ايشان] دشمنان [و دشمن خودتان و

  .بترسانيد ـ شناسد مى

تنهـا    نـه  منطبق است كـه    بر هر عصر و زمان و مكانى         عموميت دارد و  آيه به قدرى    اين  تعبير  
نيروها اعـم از نيروهـاى   گيرد، بلكه تمام  مى  را دربراي دوره هر ةپيشرفتهاى   جنگى و سلاح  لوازم

  .ثر استؤم ان در پيروزى بر دشمناي گونهكه به  شود  شامل مىرامادى و معنوى 
 بـه   ، و معتقدند كه تنها راه پيـروزي و غلبـه بـر دشـمن              اند  را توسعه داده  » قوه« مفهوم   ،برخي

در هـا نيـز       سياسى كـه آن     و هاى اقتصادى، فرهنگى   از قدرت هاي جنگي اختصاص ندارد و       سلاح
 . نبايـد غفلـت كـرد       دارند،  مندرج هستند و در پيروزى بر دشمن نقش بسيار مؤثرى          »هقو«مفهوم  

 در هر   :گويند  ميمفهوم سلاح جنگي    با توسعه دادن    برخي نيز   ) 223،  7  ج :1374 ،مكارم شيرازي (



 

 

  61 

ينه
زم

ت 
وم

حك
ي 

برا
ي 

اس
سي

ي 
صول

ي ا
دها

هبر
 را

 به
هي

گا
ن

 
ره

 به
ر با

هو
 ظ

ساز
 

يم
كر

ن 
رآ

ز ق
ي ا

گير

 متفـاوت اسـت و مـسلمانان بايـد          ،ي جنگي ها   سلاح ، با توجه به نياز و ضرورت آن عصر        ،عصري
 ةي جنگي را تنها بـه حـوز  ها  عرصه، اين گروه. ها مجهز كنند   را براي مقابله با دشمنان به آن      خود  
ي مختلـف اجتمـاعي، سياسـي،       هـا    مسلمانان بايد در حوزه     معتقدند دانند، بلكه  مينمحدود    مي  نظا
  )408، 10  ج:1419 ،االله فضل. (دكنن خود را تقويت ، نيرويو دفاعي مي نظا

كفار بر مـسلمانان را ايمـان       نداشتن   شرط برتري و غلبه      ، قرآن ،دش ذكر   تر  پيشگونه كه    همان
هاي جامعـة اسـلامي،       ماندگي كفار و جبران عقب   بر   يافتن مسلمانان از جمله لوازم برتري     . ددان مي

ي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،    هـا  زمينـه  مي  كـه مـسلمانان در تمـا    اسـت همين دستور قرآني    
توانند  مي ظهور   ساز  زمينهي  ها   حكومت .كنند خود را تقويت     د نيروي ي باي و دفاع   مياقتصادي، نظا 

گذاري دفاعي خود بهره گيرند و براي مقابلـه بـا دشـمنان و حفـظ                 از اين آيه در سياست    به خوبي   
  .خود بپردازندنيروهاي خود و همچنين برتري بر آنان به تقويت 

  نتيجه

 جديـدي از    ةور فـشرده مطـرح شـد، بتـوان شـيو          ط ـ رسد با استفاده از روشي كه به       ميبه نظر   
 بـا اتكـا بـه       تـر   بـيش  به تبيين    ئلهالبته اين مس  . دكرراهبردهاي سياسي را با محوريت قرآن ارائه        

 شـد در ايـن نوشـتار تـلاش        . نيـاز دارد    محور قـرآن   حولي مختلف   ها  مطالعات گسترده در زمينه   
اي كـه در ايـن       مـسئله تـرين    مهـم . دشو  راهبردهاي سياسي با تمركز بر قرآن كريم تبيين        مسئلة

 ـ      ساز  زمينهي  ها  زمينه در برابر حكومت     راهبردهـاي صـحيح بـا مبـاني         ة قـرار دارد، چگـونگي ارائ
وجـود   پـس از بيـان       مـسئله،  براي ايـن      مناسب پاسخيبه  يابي   دستبراي   .اجتماع است  مي  اسلا

 در راستاي پيـشرفت     انهمنديي انديش ها  ي در اين مورد و ضرورت رسيدن به سياست         جد هاي  نقص
ي هـا   ي اسـلامي، الگـوي قرآنـي در عرصـه         هـا   و حركت در مسير آرمان     مي  و تحول جوامع اسلا   

 ها و    به انديشه  آميز، عدالت، آزادي، احترام    المتزيستي مس   و هم  ها  پذيرش تفاوت . دشمختلف ارائه   
 ظهور  ساز  زمينهي  اه  ، تقويت قواي فكري و دفاعي از اموري ضروري است كه حكومت           ها  فرهنگ

 . توجه كنندها ه آن بايد ب4حضرت مهدي
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  انداز انقلاب اسلامي  و چشم; امام خميني»امانت« ةنظري
   مهدويتةدر پرتو انديش

غر افتخارياص
*

  

محمد نوروزي
**

  

محمدمهدي ذوالفقارزاده
***

  

  چكيده 

هـاي   ، موضـوع پـژوهش    بـا رويكردهـاي گونـاگون     ها    انقلاب يي رخ دادن  چرا

 رويكردهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي از       ،بسياري بوده است كه از اين ميان      

ا با صرف   ايران ر   انقلاب اسلامي  ،حال با اين . اند ين اقبال برخوردار بوده   تر  بيش

 بـه    نيز دليل اين امر  . دكر تحليل و فهم     توان   نمي هاي متعارف  استناد به نظريه  

گردد كـه    اسلامي بازمي  وجود عناصر ارزشي و هويتي در نظريه و عمل انقلاب         

كنون، همچنان به حيات و تأثير خـود ادامـه            تا ;خميني از ابتداي نهضت امام   

  .دهند مي

غايت اصلي انقـلاب اسـلامي و    « مهم كه    رسشپ حاضر با عنايت به اين       ةمقال

 تـا مـستند بـه       كوشـد   مـي ،  »اسلامي در ايران چيست؟     تأسيس نظام جمهوري  

، پـس از    رو  از ايـن  . ، براي آن پاسخي درخور بيابد     ;انديشه و عمل امام خميني    

در شـده   هـاي گونـاگون مطـرح        بندي، بررسي و نقد رويكردهـا و نظريـه          دسته

 جديدي ارائه شده است كـه       ةاز انقلاب اسلامي، نظري   اند موضوع چرايي و چشم   

                                                            
  .7دانشيار علوم سياسي دانشكدة معارف اسلامي و علوم سياسي، معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق *

  )M.norozi@isu.ac.ir( .7ت دانشگاه امام صادقيري و مدياسلام   معارفةارشد رشتي  كارشناسيدانشجو **
  .س قمي پرد، دانشگاه تهراني عموميگذار استيش سي گرا،تيري مدة رشتي دكتريدانشجو ***
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ي در تفـسير و فهـم غايـت و          تـر   بـيش رسـد از جامعيـت و قابليـت          به نظر مي  

از ايـن  . گذار آن برخوردار باشـد  اسلامي مبتني بر آرمان بنيان  انداز انقلاب   چشم

 ـ«، بـا عنـوان      ;نظريه، با الهام از واژگان و ادبيات امام خميني          ،» امانـت  ةنظري

 پايـان در  . گنجـد    متعالي مهـدويت مـي     ةتعبير شده است كه در چارچوب انديش      

هـا و     هاي راهبردي و الزامات عملي اين نظريه، شاخص          گزاره ي احصا بامقاله،  

انـداز جمهـوري اسـلامي ارائـه          هاي قابل اسـتخراج از آن بـراي چـشم           بايسته

  . دشو مي

  واژگان كليدي

انـداز،   ، چـشم  ;ي، حكومت، امـام خمينـي     انقلاب اسلامي، مهدويت، امانت اله    

  .جمهوري اسلامي، ولايت فقيه

  مقدمه

آيد، اما درباره جايگاه و ارزش راهبردي آن اتفاق           انقلاب، رخدادي بزرگ و اثرگذار به شمار مي       
و بـراي   » هـدف «نظـران، در حكـم        براي برخي صاحب  » انقلاب«بدين معنا كه    . نظر وجود ندارد    

تـر دسـت      توان به اهدافي عالي    كارآمد مطرح است كه به واسطة آن مي       » يابزار«بعضي به مثابه    
، خواهـان بازتوليـد مـستمر       »گرايـي   جنبش و تحـول   «براي مثال، در حالي كه پيروان ايدة        . يافت

 يعني باورمنـدان بـه   ـگران گروه مقابل   هستند، انديشه» پويايي جوامع«و تقويت ويژگي » تغيير«
ت را مستمر و هميشگي تصور  و نبايد ـ تغييرا ـتوان   ين اعتقادند كه نميـ بر ا» نهادگرايي«اصل 

: نك( .است» نهادسازي«هايي از ثبات از طريق       د و اقتضاي رشد و بالندگي جوامع، وجود دوره        كر
  )102 ،20 ج:1360 ،شريعتي

گذشته از ميزان صحت و سقم هر يك از اين دو منظر، اين پرسش اهميـت دارد كـه انقـلاب                     
اندازي را براي خود ترسيم كرده و مبنا قرار داده اسـت؟ نـوع پاسـخ ارائـه                 لامي ايران چه چشم   اس

، منحصر در تأسيس نهاد سياسـي       »غايت انقلاب اسلامي  «دهد كه     شده به اين پرسش نشان مي     
  .رود است يا امري فراتر از آن به شمار مي

سـپس از   . شـود   بررسي و نقد مي   هاي موجود، طرح،      به منظور رسيدن به پاسخ، نخست، نظريه      
بـه عنـوان نظريـة راهنمـا ارائـه          » امانـت «، نظريـة    ;رهگذر تحليل نظام انديشگي امام خمينـي      

  .گردد مي

  نظري ـمفهومي چارچوب 

بـه همـين دليـل، در ايـن         . دهنـد   ها را شكل مي     ها، سنگ بناي شناخت پديده      مفاهيم و نظريه  
ري بحث شناخت انقـلاب اسـلامي را مـرور و           قسمت، نخست، اركان مفهومي و سپس مباني نظ       

  .كنيم تحليل مي
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  مفاهيم .1

  انداز چشم) الف

 به آن بايـد بـه   رسيدن و براي  استدانند كه انگيزاننده     را آرمان اساسي سازمان مي     1انداز چشم
 البته ممكـن    .انداز است   تحقق چشم  ،اهداف بلندمدت دست يافت و رويكرد اصلي اعضاي سازمان        

 ،انـداز   ولـي چـشم    ،بلند و مهمي نيز دست يابند      بسيار يابي به اين امر، به اهداف       دست است در راه  
انـداز خلـط      گـاه، ايـن اهـداف بلندمـدت بـا چـشم            .امري فراتر از اين اهداف بلندمدت خواهد بود       

: توان بيـان كـرد      را در چند دستة كلي زير مي       انداز از مفهوم چشم    صورت گرفته تعاريف  . شوند مي
  )210 - 205: 1385 ،نسب ي و محمديمظلوم(

 وي دانش و بينش، يـا فهـم معـاني حقيقـي وقـايع               ادر لغت به معن   ،  انداز يا بصيرت   چشم) الف
  . تحولات در افق آينده استةدرك شهودي يا بخردان

 طـور   بـه  .ي بينش و دورانديشي مبتني بر تـصور و تجـسم آينـده اسـت              اانداز، به معن   چشم) ب
مان  سـاز  ةها، يك حالت كلي، مطلوب و پـسنديد         در بافت رهبري و سازمان     انداز تر، چشم  مشخص

 ةمنظـري واقعـي، معتبـر و جـذاب از آينـد           بـا ترسـيم     انداز بايـد     چشم. در آينده تعريف شده است    
  . بهتر از وضع موجود باشدچندين جهت، شرايطي ايجاد كند كه از ،سازمان

 براياشتياق در افراد    ايجاد  آينده دارند و موجب      برداشتي ذهني است كه افراد از        ،انداز چشم) ج
 سـازمان   ة فكر عملي، اعتباربخش و جـذاب بـراي آينـد          ،انداز چشم. شوند يابي به اهداف مي    دست
  .است
پـذير و جـذاب و انگيزشـي اسـت و            گرايانـه، تحقـق    اي واقع   ترسيم آينده  ،انداز آرماني  چشم) د

 موتـور  ،انداز آرماني  چشم. باشيم و به كجا برسيم خواهيم چگونه   آن است كه ما مي     ةكنند مشخص
  .محرك ما به سوي آينده است

هاي اجتماعي،   هاي مبتني بر ايدئولوژي نظام و واقعيت       اي از ارزش، داوري     آميزه ،انداز چشم)     ه
 مطلـوب را ترسـيم      ةانداز، تصويري از آيند    چشم. محيطي جامعه است   فرهنگي، اقتصادي و زيست   

هـاي آن جامعـه    ها و دگرگوني    اعضاي جامعه جاي بگيرد، مسير حركت       رگاه در ذهن  كند كه ه   مي
  . دشو هموارتر مي

  بـه همـين دليـل،      .نگـري قابـل درك اسـت        در چارچوب آينـده    ،انداز چشمدر مجموع، ترسيم    
 منظـري از آن در افـق دور قابـل           ،اند كه به صورت كلي      ذهني تعريف كرده   يانداز را تصوير   چشم

انـد و آن را قابـل تجـسم و           انداز را تصويري عيني در نظر گرفته       گروهي ديگر، چشم  . تيت اس ؤر
اند كه در پرتو     آينده، دورنما و منظر تعريف كرده      انداز را تصوير    چشم همچنين. دانند پذير مي  تكمي
يك حركت جمعي، كـشور      هاي آگاه اجتماعي با درك بينش رهبران خردمند، در          افراد و گروه   ،آن
  )44: 1385 ،رضايي و مبيني. (سازند يش را ميخو

                                                            
1. Vision\ insight.  
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بخـشي    از قـوت تجلـي     بايدانداز مطلوب علاوه بر شفافيت جهت و مقصد          توان گفت چشم   مي
 ـ  ترسيم البته تصوير    . برخوردار باشد  يندهتصويري مثبت و روشن از وضعيت آ        نـسبت بـه     د شده باي

انـداز   چـشم . انندگي كافي را فراهم سازد     انرژي و برانگيز   زمينه توليد  تا بهتر باشد    ،وضعيت كنوني 
 و اشـتياق بخـش باشـد كـه          شفافچنان   ها، فرهنگ و تاريخ هر ملت سازگار بوده و           بايد با ارزش  

تـلاش  و بلندنظر بودن يعني قابليت ايجاد چالش و         ) آل ايده( بلندپروازانه   .كننددرك  آن را   همگان  
 در نظـر گـرفتن      .انـداز مطلـوب اسـت      هـاي چـشم     كمال، يكي ديگـر از ويژگـي       براي رسيدن به  

 بـه   يـابي   دست ارزيابي حركت به سوي      ةهايي براي عملكرد كه زمين     آل هاي متعالي و ايده    شاخص
انداز مناسب بايـد قابليـت        چشم استانداز مناسب     را فراهم سازد، يكي ديگر از الزامات چشم        ها  آن

انـداز مناسـب بايـد بـا         چـشم . باشـد شدن داشته    تر را براي اجرايي    تبديل شدن به اهداف كوچك    
 پذيرش ايماني و عملـي ايـشان را در          ةباورهاي ديني، قلبي و اعتقادي افراد سازگار باشد كه زمين         

  . آن فراهم آورديدن بهراستاي حركت به سمت تحقق بخش

  مأموريت) ب

انـداز    بـه چـشم    رسـيدن  يعني بـراي     ؛هاي كلي سازمان است    گيري  بيانگر جهت  1،»مأموريت«
. انداز حركـت كـرد     جهت تحقق چشم    و با رسيدن به اين اهداف، در       كردگذاري    هدف  بايد ازمانس

بـه   .ها و فلسفة وجودي سـازمان اسـت        كنندة ارزش  نامند كه بيان   اهداف كلي سازمان را مأموريت مي     

شـود،   مي بيان ديگر، چون هر سازماني داراي اهداف مشخصي است و براي تحقق آن اهداف تشكيل              

  )205: 1383رضاييان، . (نامند هاي بلندمدت آن سازمان مي ها يا هدف  اهداف را مأموريتاين

  مهدويت) ج

هـاي معطـوف بـه آينـده و در حقيقـت، رويكـردي               تفكر مهدويت، نوعي از تفكرها و نگـرش       
در اين تفكر، گذشته، حال و آيندة جهان، حركتي مـستمر، پويـا، هدفمنـد و بـه           . نگرانه است  آينده

در ايـن   . گونه اعوجـاج، انحـراف و ارتجـاعي در آن نيـست             كمال ترسيم شده است كه هيچ     سوي  
طـور كـه خلقـت انـسان بـا            تفكر، پايان جهان همچون آغاز آن در اختيار صالحان است و همـان            

 صورت گرفت و مأموريت نهايي وي، استقرار عدالت بود، در پايان جهـان              7آفرينش حضرت آدم  
تقرار عدل و قسط جزو اركان اصلي اين تفكر و البته نه هدف غايي آن               نيز حكومت صالحان و اس    

پـس از   4در تفكر مهدويت، فرض اساسي آن است كـه حـضرت امـام زمـان      . شود  برشمرده مي 
يابد و با تجلـي قيـام پربركـت خـويش، جهـان را از           ها غيبت كبري و به اذن الهي ظهور مي          سال

 ) 180: 1386گودرزي، . (عدل و داد خواهد گسترد
در واقع، در تفكر مهدويت، حركـت بـه سـمت رشـد و كمـال و شـكوفايي تمـام اسـتعداهاي                       

ها و زمين تا حد برپـايي سـرزميني          ي بشر بر روي زمين و حتي آشكار شدن بركات آسمان          ادخداد
                                                            

1. Mission. 
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؛ 111 - 67: 1389ذوالفقـارزاده،  . ( بر روي زمـين اهميـت داد     4بهشتي به يمن وجود امام عصر     
بنابراين، در يك تعريف عام و شامل، هر نـوع حركتـي            ) 56 - 51: 1387ذوالفقارزاده،  گودرزي و   

هاي الهـي صـورت       در نظام هستي كه به سمت رشد و كمال و انسانيت مبتني بر قوانين و برنامه               
 . گنجد گيرد، در تفكر مهدويت مي

  انقلاب) د

نخـستين و شـايد دشـوارترين       دهندة انقلاب،     در بحث از تحول انقلابي، تعريف اجزاي تشكيل       
با توجه به دشـواري تعريـف واژة        ) 31: 1385كوهن،  . (رو شويم  به اي است كه بايد با آن رو       مسئله

  .كنيم نامة علوم سياسي نقل مي ، مفهوم آن را از دو دانش»انقلاب«
كه اوضاع كلي كشور به هم      ] است[انقلاب، يك دگرگوني شديد در احوال يك ملت و كشور           «
 تماماً به هـم  ...در انقلاب، اوضاع سياسي، افتصادي، اجتماعي، فرهنگي و. كند  يزد و تغيير مي   ر  مي

بـرخلاف عقايـد پيـشين و       . گزين اين اوضاع خواهد شد     خواهد خورد و اوضاع و نظمي جديد جاي       
ديد سنتي نسبت به انقلاب كه معتقد است انقلاب، آني و ناگهاني است، بايد گفـت هـر انقلابـي                    

  )51: 1388كللي، (» .شتوانة تئوريك، ايدئولوژيك و فكري براي خود دارديك پ
، بيانگر باوري است كه نظـام سياسـي و سـاختار قـدرت دولتـي حـاكم را بـا                     »انقلاب«واژة  «
. تـوان تغييـر داد      هاي دگرگوني و تغيير سريع، عميق و قهرآميز اجتمـاعي مـي             گيري از روش    بهره

اي است كه خواسـتار دگرگـوني و تغييـر            همچنان به مفهوم انديشه   انقلاب در گونة افراطي خود،      
هـاي انقلابـي، بـا        هـا يـا حركـت       جنـبش . بنيادي در روابط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اسـت        

هاي با كودتـاي نظـامي    هاي انقلابي و انقلاب طلب كه معمولاً دست به حركت      هاي آشوب   جنبش
 وسـيع  شيوة غيرقانوني و غيرمشروع و بـدون حمايـت           كه اغلب در پي تغيير در دستگاه دولتي به        

طلبـي   هاي انقلابي با رفورم و اصلاح افزون بر اين، حركت . اجتماعي و مردمي هستند، تفاوت دارد     
تر درصدد انجام تغييرات به صورت گام به گام، قابـل كنتـرل و در يـك جريـان قـانوني                       كه بيش 

  )357: 1384اغصان، (» .است، متفاوت است

  چرايي انقلاب اسلامي: بادي نظريم. 2

آن تـأثير مـستقيم     » غايـت «و  » انـداز   چشم«گيري    بر شكل » چرايي انقلاب «اگر بپذيريم كه    
از اين منظـر، سـه      . توان به نوع غايات انقلاب اسلامي نيز پي برد          دارد؛ از طريق شناخت علل مي     

  :توان از يكديگر تميز داد رويكرد اصلي را مي

  » يبخش« رويكرد )الف

هايي است كه معتقدند انقلاب اسلامي، محـصول          منظور از رويكرد بخشي، آن دسته از تحليل       
. ها در تحولات اجتماعي ايـران اسـت         سازي آن   غلبة ملاحظات ناشي از يك بعد خاص و برجسته        

  : ها عبارتند از ترين اين ديدگاه مهم
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 ـفرهنگديدگاه . يكم  و مذهبي به عنوان عامل فرهنگيبه عوامل اين قبيل آثار در  :ي مذهبي 
 مثـال، مـذهب و فرهنـگ تـشيع را محـوري             بـراي . شـود   مـي گيري انقلاب اشاره      مؤثر در شكل  

 .كننـد   بررسي مي » رهبري«و  » ساختاري«،  »مفهومي«اين دسته، مذهب را در سه بعد        . دانند  مي
، نقـش   »ختاريسـا  «در بعـد   يمي تشيع با ظلم و طرفداري از عدل؛       ، ضديت دا  »مفهومي« در بعد 

وزهاي تاسوعا و عاشورا     مذهب تشيع مانند ر    ويژههاي اسلامي به     روحانيت مساجد و نقش مراسم    
لي وقـوع انقـلاب اسـلامي        را عامـل اص ـ    ;امام خمينـي  رهبري  : »يرهبر« و در بعد   و عيد فطر؛  

 ـ   شـود    پرداخته مـي   ;ي امام خميني  ، به نقش رهبر   هادر اين دسته از نظر    . ندشمار  مي ار ، ولـي معي
 به شخصيت معنوي و رهبري      تر  بيش و   يست امام ن  هاي  انديشهاصلي علل وقوع انقلاب اسلامي،      

.  حامد الگار، اسكاچپول و جيمز بيـل داراي چنـين ديـدگاهي هـستند              .شود  ميمقتدر ايشان اشاره    
  )20 - 4: 1384؛ فوزي، 70 - 39: 1381مفرد،  اخوان: نك(

 ـ   : يشناخت جامعهديدگاه  . دوم   ماننـد طبقـه، قـشر و       » اجتمـاعي  متغيرهـاي «بـه   ار،  در ايـن آث
اجتماعي توجه شده است و اين عوامل در شناخت علل وقوع انقلاب در درجـة اول اهميـت                  نظام  

  ماننـد روحانيـت،    » اجتمـاعي  هـاي   گـروه «هايي كه به تحليـل نقـش         به علاوه، نوشته   .قرار دارند 
هـاي پايـاني رژيـم         در دهـه   ...نـان و  فكران، طبقـة متوسـط شـهري، كـارگران، دهقا          نقش روشن 

 ؛ ملكوتيـان،    20 - 4: 1384فوزي،  : نك. (گيرند  اند، در اين گروه جاي مي      پرداخته محمدرضا شاه 
1387 :101 - 120( 

شناختي، به نقـش فرآينـدهاي ذهنـي در آفـرينش و             در آثار روان  : شناختي ديدگاه روان . سوم
مانند نقش  (شناسي فردي    شناختي، به روان   رد روان رويك. شود توجه مي » انقلابي«پيشبرد وضعيت   
گيري افرادي مانند رهبران انقلابي يا سردمداران حكومتي در تبديل شدن به رهبر              روندهاي شكل 

شناسـي   و روان ) ي نكـردن در مقابـل حركـت انقلابـي         انقلابي يا تسليم شـدن سـريع و ايـستادگ         
 مردم در وقوع انقلاب و شكاف بين انتظـارات          هاي  مانند نقش افزايش انتظارات و توقع     (اجتماعي  
 ديويس وگر و زونيس مـاروين از جملـه افـرادي            .شود تقسيم مي ) ها و محروميت نسبي    و دريافت 

 - 4: 1384فوزي،  : نك. (هستند كه در تحليل علت انقلاب اسلامي ايران به اين ديدگاه معتقدند           
 )155 - 121: 1387؛ ملكوتيان، 20

گيرند كه يـا جامعـه را        هايي قرار مي   هاي اقتصادي، ديدگاه   در نوشته : تصادياقديدگاه  . چهارم
بـدون   كنند يـا   تقسيم مي ) ...حقوقي، سياسي، اجتماعي و   (و روبنا   ) شيوه توليد اقتصادي  (به زيربنا   

 را در   ...برابر ثـروت و   نـا  توزيع   ،بندي، نقش عوامل اقتصادي مانند تورم، ريخت و پاش         اين تقسيم 
از افرادي كـه بـه ايـن ديـدگاه معتقدنـد، بـه رابـرت لـوني و                    .كنند ي تلقي مي  لاب، جد وقوع انق 

 )175 - 157: 1387ملكوتيان، : نك. (توان اشاره كرد گرا و ماركسيستي مي هاي چپ گروه
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 ـ   ها، ديدگاه كساني جاي مي     در اين نوشته  : ديدگاه سياسي . پنجم  نقـش عوامـل و      رگيرد كه ب
تـرين   بدين ترتيب، كساني كه استبداد را اصلي      . كنند كيد مي أوع انقلاب ت  فرآيندهاي سياسي در وق   

يـابي بـه اجـراي يـك          نـه دسـت    داننـد،   ميها را كسب قدرت      و هدف انقلابي  علت وقوع انقلاب    
 ،دستگي شده اسـت    دانند كه قدرت دولت دچار فروپاشي يا چند         مي زمانيايدئولوژي يا وقوع آن را      

: نك. (آبراهاميان، چارلز تيلي و ميثاق پارسا، هوادار اين ديدگاه هستند         . ندگير در اين گروه قرار مي    
 )191 - 177: 1387؛ ملكوتيان، 20 - 4: 1384فوزي، 

ها، به بيان دو يـا چنـد علـت اصـلي پيـدايش               اي ديگر از نوشته    دسته :رويكرد تركيبي . ششم
 .انـد  يبي از چند مورد ذكـر كـرده       هاي اساسي وقوع انقلاب را ترك      انقلاب اسلامي پرداخته و ريشه    

 تحليل انقلاب اسلامي، در اين دسته جاي دارنـد          هاي  هها و نظري    برخي از مشهورترين كتاب    اتفاقاً
 :نـك . (تـوان اشـاره كـرد    جان فـوران مـي  و كه به نظر افرادي همچون نيكي كدي، جرالد گرين   

  )226 - 193: 1387؛ ملكوتيان، 20 - 4: 1384؛ فوزي، 70 - 39: 1381مفرد،  اخوان

 »عاملي«رويكرد ) ب

، برجـسته شـده     ;هايي خاص با توجه به انديشه و سخنان امام خمينـي            در اين رويكرد، مؤلفه   
در ايـن رويكـرد، دو دسـته ديـدگاه جـاي            . شوند است كه عامل اصلي انقلاب اسلامي معرفي مي       

  )301 - 287: 1383دهشيري، . (گيرند مي
انـد،     نيز استفاده كرده   ; نظرية خود، از سخنان حضرت امام خميني       ترين آثاري كه در كنار      مهم

  : عبارتند از
 منظور از ايدئولوژي، آرماني مذهبي است كه متناسـب بـا شـرايط سياسـي ـ      :ايدئولوژي. يكم

در آثار حامد الگار، آصف حسين، اوليويه روآ، رابين و ورس كارلـسن و              . اجتماعي تعين يافته است   
 .فوران به اين مورد اشاره شده استرد هاليدي، تدا اسكاچپول و جان  ف، دومةدر درج
كـه   ران به اين مورد اشاره شده اسـت         در آثار جرالد گرين و جان فو       :وجود آگاهي جمعي  . دوم

 .اند  و به قيام مسلحانه نپرداختهدر مسير انقلاب قرار گرفتهمردم در پي آگاهي جمعي 
ي جرالد گرين، نيكي كدي و مارك گازيوروسكي به ايـن           ها در نوشته  :خيزش اجتماعي . سوم

 .ها، خيزش جمعي را در مردم در پي آورده است  كه همراهي همة گروهمورد اشاره شده است

هـاي ضـدديني      هاي باري روبين بـه فعاليـت         در نوشته  :اسلامي شاه  هاي ضد  سياست. چهارم
 .رژيم توجه شده است

هاي آصف حسين، گازيو روسكي، نيكـي        در نوشته  :مريكااستيزي و مخالفت با      استكبار. پنجم
   .ران استعمارستيزي و تلاش براي استقلال كشور تأكيد شده استكدي و جان فو

هايي كه به بيان علـل وقـوع انقـلاب اسـلامي، بـا توجـه بـه سـخنان امـام                        ترين نظريه   مهم
 : اند، عبارتند از ها پرداخته بندي آن ، ولي بدون اولويت;خميني



 

 

دارنـد    در اين زمينه بيان مي     ; امام خميني  :مردم از آزادي سلب رژيم پهلوي و   استبداد. يكم
 برانـدازي   براي قيام ايشان را     زمينةكه اگر آزادي از ملتي سلب گردد و محيط اختناق ايجاد شود،             

  1.آورد  ميفراهمحكومت ظلم و جور 
نوان يكي از علل قيام مـردم مـسلمان          از آن به ع    ;امام خميني  :اسرائيل از شاه  حمايت .دوم

 2.كنند عليه شاه ياد مي
اند كه طاغوت    به اين مورد بيان كرده    اشاره  با   ;امام :شاهنشاهي رژيم طاغوتي  ماهيت .سوم

 طـاغوت را    ،مشي اسلامي سـبب شـده اسـت كـه مـردم           نكردن  شود و مراعات     و باطل نابود مي   
  3.برنتابند و درصدد نابودي آن برآيند

 سخنان است كه در     مواردينيز از جمله    اين مورد    :پهلوي رژيم توسط مفاسد  ترويج .مچهار
  4.از عوامل انقلاب شمرده شده است، ;امام

 كفر از  هاي حكومتيافتن    حاكميت :بيگانه استعمارگر هاي  حكومت به رژيم  وابستگي .پنجم
 5.ب اسلامي ذكر كرده است براي پيدايش انقلا;طريق، از جمله عواملي است كه امام خميني اين

                                                            
اد شد، انفجار   ي ز ين اختناق وقت  ي اختناق بود كه ا    يادي ظلم و ز   يادين ز يها شد، هم  ي از چيزهايي كه موجب پيروزي شما      كي .1

 ـ در آ  ييك صـدا  ي ـشود و منتظرند كه      ياد م يها ز   عقده ي ه يك اختناق طولان  يشود، دنبال    يدا م ياز آن پ    ـ يصـدا . دي ، ي اول
 ـ كـه در ا    ين وضـع  يرند از ا  يد عبرت بگ  يها با   حكومت )444،  8ج: 1385 ي،نيخم( .گران دنبالش بروند  يد، د ي درآ ياديفر ران ي
ت مـا از    مل) 87: همو. (ش آوردند كه اختناق انفجار آورد     ي پ يط اختناق به طور   ين بود كه مح   ي ا يش آمد و بدانند وضع برا     يپ

 يام اسـلام  يك ق ي ؛ام كرد ين مظالم به جان آمد و ق      يملت ما از ا   . ح محروم بود  ي محروم بود، كشور ما از استقلال صح       يآزاد
   )219، 6ج: همو. (بزرگ

كنـد،   ين م يمأل را ت  يل غاصب است و شاه، نفت اسرائ      يغ او از اسرائ   يدر يت ب يه شاه، حما  يام مردم مسلمان عل   ي از علل ق   يكي .2
  )97 ،5ج: همو. (هاي معنوي ديگر تيل كرده است و حماي اسرائيران را بازار مصرف كالاهايا
 ، نباشـد  ي آن اسـلام   يهـا مراعـات نكنـد و محتـوا         نهي زم ة را در هم   ي اسلام ي كه مش  ي هر حكومت  ;ينيدگاه امام خم  ياز د  3.

 دهنـد و    مـي  حكومـت عـدل قـرار         مفهـوم حكومـت طـاغوت را در برابـر          ; امام )106،  6ج: 1385 ي،نيخم (.طاغوت است 
ك حكومت عـدل    ي آن   يم و به جا   ين ببر يها را تا آخر از ب      ن طاغوت يم ا يوستن به هم بتوان   يم كه با پ   يدواريما ام : نديفرما يم

 ـ ا )101: همـو . (زمان به دست خودمان باشـد     ي خودمان باشد و همه چ     ي كه مملكت ما برا    ياسلام  كـه الان در     ين تحـول  ي
م، طـاغوت را    يخـواه  يادشان بلنـد بـود كـه مـا اسـلام را م ـ            ي فر ،ن مقصد است كه از اول     ي ا ياش رو   همه ،كشور ما هست  

! كننـد  رخنـه  شـياطين  ايـن  نگذاريـد  و باشـيد  هوشيار كه ايران ملت به كنم مى اخطار من) 292،  13ج: همو (.ميخواه ينم
 خواهنـد  مـى  ندارنـد،  اعتقـاد  خـدا  بـه  كه هايى اين ارند،ند اعتقاد ايمان به كه هايى اين ندارند، اعتقاد اسلام به كه هايى اين

 خودمان مقاصد به نگذارند و بكنند رخنه شما اسلامى شما، انسانى شما، توحيدى صفوف در و بشكنند هم در را شما صفوف
 و باشـند  فـاه ر در همه و بشود پياده و بشود زنده   ـاسلام جهانگير احكام   ـاسلام احكام اسلام، كه است اين مقصد. برسيم

 برومنـد  جوانـان  شـما  و ايران ملت همه سعادت و سلامت تعالى و تبارك خداى از من. باشند مستقل همه باشند، آزاد همه
  )31 ،7ج: همو. (خواهم مى هستيد مواجه من با كه] را[
 ـ كـه رژ   ياولخ از   يدر تار .  بود يم شاهنشاه ير سر رژ  ي فسادها ز  ةدا شده است، هم   يران پ ي كه در ا   ين فساد يا .4  يم شاهنـشاه  ي

، 3ج: همـو ( .جاد كـرده  ين مفاسد را ا   ي ا يم شاهنشاه ي رژ ،م، هر چه مفسده بوده    يكن يدا شده است تا حالا كه ما مشاهده م        يپ
اد فحشا و هم اطـراف  ين مراكز زي ما را فاسد كند و ايها خواهد جوان ي است كه مين حكومت، حكومتيم و ا  ين رژ يا) 490

 . زشـت و بـد    يها و به كارهـا     خانهيها بكشند به م    ها را از دانشگاه    ن است كه جوان   ي ا يا رواج دادن برا   و هم جوانب فحشا ر    
 مخالف عقـل    ين بر اثر كارها   يت حاكمه وجود دارد و همچن     ئي است كه در ه    يران در اثر مفاسد   يانقلاب ا ) 513،  4ج: همو(

 مراكز فحشا   )503: همو( .رديگ يدر سراسر مملكت انجام م     كه با دست عمال شاه       ييها يدهد و خراب   ياست كه شاه انجام م    
 كردنـد   يكار...  ما را به فساد كشاند     يها ن قدر بود كه جوان    يمراكز فساد ا  . اد بود كه احصا نداشت    ين قدر ز  ين كشور ا  يدر ا 

  )320 ،18ج: همو( .ام كردنديت گذاشت و قن ملت منّي بر اي تبارك و تعاليو خدا... كه ملت ما به جان آمد
 تمام مخازن مـا را      ،طور با شرق   نيكا دارد و هم   يمرآ كه با غرب خصوصاً با       يوندي پ ةافت كه شاه به واسط    يدر عصر ما ملت     . 5

 ة بـه واسـط    ،شـود  ي كه مرتكـب م ـ    يا العاده ات فوق يدند جنا ي ما را به هدر داده است و فهم        ي انسان يروهاي بلكه ن  ،به باد داد  
اقتصاد ما را بـه     ] يم پهلو يرژ[) 405،  5ج: همو. ( ملت ما به پا خاست     ،ن جهت ي از ا  .ها دارد  رت است كه شاه با ابرقد     يونديپ
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يكـي ديگـر از عـواملي        :ملت و حكومت بين فكري و طبقاتي ةفاصل و ملت از  جدايي .ششم
 1. ذكر شده استاسلامي به عنوان عوامل پيدايش انقلاب ; امامسخناناست كه در 

  رويكرد ارزشي) ج

ن و متفكران انقلاب    ارز كه در بسياري از موارد، از مبا       ها  يهها و نظر   صاحبان اين دسته از كتاب    
دليل اصلي وقوع انقلاب را تـلاش       بنابراين،   .اند  اند، مباني اسلامي را محور قرار داده       اسلامي بوده 

زدايي شـاه را     هاي اسلام  مردم و رهبران انقلاب براي حاكميت دين اسلام قلمداد كرده و سياست           
 :  عبارتند ازبرخي از اين آرا. اند دليل جوش و خروش و قيام مردم دانسته

كه به برخي دلايل ديگر از جمله         اين با،  پيرامون انقلاب اسلامي  در كتاب   مطهري   شهيد. يكم

   :دارد  بيان مي در نهايت، چنين ولي،كند  اشاره ميمانند آنم غربي و ساستعمار، نفوذ ليبرالي
ات را   طبق ـ ة عوامل ديگـر را در برگرفـت و توانـست هم ـ           ةاي كه هم   آن عامل تعيين كننده   

. مي اين مردم بود   دار شدن عواطف اسلا    طور هماهنگ در مسير واحد منقلب بكند، جريحه        به
  )112: 1380مطهري، (

  :ندك  بيان ميهاي آن انقلاب اسلامي و ريشهدر بخشي از كتاب االله عميد زنجاني،  آيت. دوم
هـا و    آرمـان جوي علل و عواملي كه خـارج از ماهيـت انقـلاب اسـلامي و                 و اگر ما به جست   

 بپردازيم، تنها عاملي كه به عنـوان علـت اصـلي و عامـل اول                ،هاي تاريخي آن است    ريشه
زدايـي   توان از جريان انقلاب، از تولد تا پيروزي آن استنباط نمود، اعمال سياست اسـلام               مي

 جلب نمودن حمايت خـارجي و       تر  بيش رژيم خود را به منظور هرچه        ةتوسط شاه بود كه ادام    
عميد زنجاني،  (. تر سلطنت و ديكتاتوري در داخل كشور در گروي آن ديد            هرچه عميق  تحكيم

1381 :572( 

 نتيجـه   چنـين هاي انقلاب اسلامي،     االله مصباح يزدي نيز ضمن پرداختن به شاخصه        آيت. سوم
  : گيرد مي

انقلاب اسلامي عبارت است ازحركتي بنيادين و تحولي اساسي در اوضاع و احـوال سياسـي                
اصـول و    گزين نمودن نظامي مبتنـي بـر       هاي اسلامي به منظور جاي     عه بر اساس آموزه   جام

. هاي جهان اسـت    ز انقلاب اسلامي از ساير انقلاب     اسلامي بودن، فصل ممي   . احكام اسلامي 
 )98: 1386مصباح يزدي، (

                                                                                                                                           
ام ي ـن جهت ق  ي از ا  .ران به باد رفت و خسته شدند مردم       يز ا ي همه چ  .ران را وابسته به اجانب كرد     يز ا ي به هم زد و همه چ      يكل

 مردم را چنان در تنگنا قرار داد كه آنـان دسـت             ، شاه  از حد  شيفشار ب ) 341،  8ج :همو( .ن نهضت را به پا داشتند     يكردند و ا  
 ةران را در هم ـ   ي ـن بـرده اسـت و ا      ي ما را از ب    ي و اقتصاد  ي، فرهنگ ي، نظام ياسي استقلال س  ،شاه.  زدند يام همگان يك ق يبه  

ز تمام علما و خطبـا      ا.  زندان كشته است   يها چال اهير شكنجه و س   يران را ز  يمردم ا . ابعاد وابسته به غرب و شرق كرده است       
 ـران خواسـتار    ي ـها موجب شده است كـه مـردم مـسلمان ا           ني تمام ا  . كرده است  يريق جلوگ ي گفتن حقا  يبرا ك حكومـت   ي

  )523، 4ج: همو. ( باشندياسلام
ن قدرت به هم ي مردم، هرگز اي ارضاين مردم، اگر نصف قدرتش را صرف كرده بود برايب) شاه(ن مرد يگاه داشت اياگر پا 1 .

 نه ادارات و نـه      ،گرفتند يچ نم يگر به ه  ي را د  ي باق ي انتظام ي ارتش و قوا   ي بالا يها  فقط آن رده   )512،  7ج: همو. (خورد ينم
 .آوردنـد  يك را بـه حـساب نم ـ      ي ـچ  يت و نه دانشگاه ه    ين، نه مردم و نه بازار و نه مسجد و نه روحان           يي پا يها آن رده . ارتش

ملت همه با هم شـدند      . دانستند ي نم يزين بود كه ملت را چ     يها هم  ني ا يتر خطا  و بزرگ ها را    نيدانستند ا  ي نم يزيها چ  نيا
  )458، 11ج: همو. ( بودنديكه همه ناراض ني ايبرا
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  : نويسد در كتاب خويش مياسداالله بادامچيان . چهارم
جا تغذيه شده     خود را در مكتب اسلام خالص دارد و از آن           اصلي ةانقلاب اسلامي ايران، ريش   

 ريـشه انقـلاب اسـلامي ايـران بحـث           ةبرخي از كساني كه دربـار     . نمايد و رشد نموده و مي    
  )178: 1369بادامچيان، (. اند ها اشتباه گرفته هاي انقلاب را با ريشه اند، زمينه كرده

هـاي اسـلام     آمـوزه  اسـلامي ايـران در    اصـلي انقـلاب    ةدارد كـه ريـش      در ادامه بيان مـي     يو
 .  است6محمدي

ترين و تنها عامـل فرهنگـي اسـت كـه            دارد كه مذهب، مهم    بيان مي منوچهر محمدي   . پنجم
به نظر  . آورد  ميو قدرت عظيم مردمي را فراهم       سازد    سراسر كشور به هم مرتبط مي     ايرانيان را در    

ها و معيارهاي مذهبي براي تحقق اهداف         هر حركت و جنبش اجتماعي ديگري جدا از ارزش         وي،
 )81 :1387، ملكوتيان:  در،محمدي. (تواند با موفقيت همراه باشد اجتماعي نمي ـ سياسي

، ايـران  در اسـلامي  انقلاب شناخت و تحليل براي چارچوبيزاده نيز در كتاب      حشمت. ششم

 ولي در   ،دكن  بيان مي ا  رعوامل مختلف وقوع انقلاب اسلامي از جمله عوامل بشري و فوق بشري             
 مراسـم عـزاداري امـام        و  عاشورا ةجمله حادث  به موارد ديني و مذهبي از     با اشاره   بندي نهايي    جمع

. شـمارد   اجتمـاع مـردم و آگـاه شـدن بـراي قيـام عليـه رژيـم مـي                   ساز  ها را زمينه    آن ،7حسين
 ) 156 :1382زاده،  حشمت(

، ضـمن بيـان توصـيفي و        ;خميني امام تضنه  در كتاب سه جلدي    سيد حميد روحاني  . هفتم

معمـولاً هـدف    د كـه    دار اسنادي حوادث و رويدادهاي مرتبط با وقوع انقلاب اسـلامي بيـان مـي             
 ،تبعيد امام و  هاي ايالتي و ولايتي، احياي كاپيتولاسيون         انجمن ةجمله لايح  اقدامات رژيم شاه، از   

مـل  ترين عا  لام ناب بود و همين امر مهم      در جهت دفاع از اس    نيز   اقدامات مراجع    .زدايي بود  اسلام
 ) 75: 1387ملكوتيان، . (رفت مبارزاتي به شمار مي

 ـترين عامل پيروزي انقلاب بحث        مهم ةخواهد دربار  شهيد باهنر نيز زماني كه مي     . هشتم د، كن
 در پناه رهبري امام     آناندارد كه تغيير نگرش مردم نسبت به دين و اسلام ناب سبب شد               بيان مي 

 بيـان  اسـلامي  انقـلاب  فرهنگ شهيد باهنر در بخشي از كتـاب  . به پيروزي دست يابند    ;ينيخم

  : كند مي
تفاوت بودنـد و در برابـر سرنوشـت اجتمـاعي خـود احـساس                 بي ،هاي سال  مردمي كه سال  
دانستند و اسلام و دين      كردند و اسلام را فقط براي زواياي معابد و مساجد مي           مسئوليت نمي 
اي پيغمبرگونـه آموختنـد و       ناگهـان اسـلام را بـه گونـه        ... پنداشـتند،  جـدا مـي   را از سياست    

 اين فرهنگ تازه    ، در نتيجه  ...دانستند كه اسلام و دين از سياست جدا نيست         فراگرفتند و مي  
همان فرهنگ اصيل اسـلامي بـار       ...  ما حاكم شد و روح اصيل اسلامي احيا گشت         ةبر جامع 

مانـدگي   اين ملت را از ذلت بردگي و اسارت و ضـعف و عقـب              ما زنده شد و      ةديگر در جامع  
  )91 - 89: 1371باهنر، . ( و مفتخر معرفي كردنجات داد و به عنوان يك ملت سربلند
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  توضيحات  رويكرد  بندي اوليه دسته  محور بحث

  ـفرهنگي
  .دانند ميمثلاً مذهب و فرهنگ تشيع را محوري   مذهبي

  .اجتماعي در اولويتند متغيرهاي شناختي جامعه

  شناختي روان
به نقش فرآيندهاي ذهني در آفـرينش و پيـشبرد          

  .شود توجه مي» انقلابي«وضعيت 
  .عوامل اقتصادي در محوريت قرار دارد  اقتصادي

  سياسي
هاي سياسـي در وقـوع      به نقش عوامـل و فرآينـد      

  .شود انقلاب تاكيد مي

  نگر رويكرد برون
  )و بخشي(

  .شود به چند مورد از موارد بالا اشاره مي  تركيبي

 سـخنان  خـود، از     هـاي   يـه آثاري كه در كنـار نظر     
  .اند  نيز استفاده كرده;حضرت امام خميني

رويكرد 
  عاملي

بندي و اولويت خاصي،     بدون طبقه هايي كه     ديدگاه
هـا و     انگيـزه  ة دربـار  ; حـضرت امـام    نسـخنا به  

انـد و بـه عبـارت        اسلامي پرداختـه   انقلاب اهداف
هاي مختلف اشـاره      با نگاه يكسان به انگيزه     ،ديگر
  .اند كرده

تبيين علل 
وقوع انقلاب 
اسلامي ايران 

در 
هاي  پژوهش
  نيپيش

  نگر رويكرد درون

رويكرد 
  ارزشي

ــا     ــه ب ــلام و مقابل ــت اس ــته، حاكمي ــن دس در اي
 اصـلي   ةزدايـي شـاه را انگيـز       هاي اسـلام   سياست

ــرده  ــر ك ــلاب ذك ــد انق ــه. ان ــواالبت ــر را  م رد ديگ
  .اند  هاي جانبي دانسته انگيزه

 ها دربارة علل انقلاب اسلامي  بندي ديدگاه دسته: 1جدول 

 نقد و بررسي) د

اي كـه    گونـه   انقلاب اسلامي ايران وجود دارد، بـه       بارةها در  ها و تحليل   حجم بزرگي از پژوهش   
 بـا . انـد   كـرده گونه توجه    بي اين  انقلا تر  به كم  محدود،   در مدتي نسبتاً   انديشمندان خارجي و داخلي   

ايـران بـه     هاي بزرگ ناميد، ولي گويا انقلاب اسـلامي        توان قرن انقلاب   كه قرن بيستم را مي     اين
  .ه استشدها توجه   انقلابديگر از تر بيشهاي منحصر به فردش،   شرايط خاص و ويژگيدليل
ر عـصر حاضـر و تـصور        سـابقه بـودن وقـوع چنـين انقلابـي د           بودن انقلاب اسلامي و بـي      نو

هايي دنيـوي هـستند و وقـوع         هاي جديد، پديده    انقلاب مبني بر اينكه انقلاب     ةنظران پديد  صاحب
 از ماركسيسم يـا ناسيوناليـسم چـپ،         پيرويها،    ويژگي انقلاب  انقلاب اسلامي در زماني كه اساساً     

 تحليـل و بررسـي انقـلاب        ليبرال يا آمرانه بود، از دلايل مهم و قابل توجه رويكرد نويسندگان به            
  )54: 1387ملكوتيان، . (سلامي ايران استا

شناسي يـا رويكـرد مبتنـي بـر           هاي جامعه   علتي مانند رويكرد مبتني بر نظريه       رويكردهاي تك 
هـاي فرهنگـي و       ها بـه ويـژه تفـاوت         به ديگر ديدگاه   يتوجه  هاي اقتصادي، در صورت بي      ديدگاه

هـا نيـز    تـرين ضـعف آن    مهم. جانبه و جامع انقلاب را ندارند      هاجتماعي هر ملت، توانايي تبيين هم     
علتي ديدن وقايع در حوزة علوم انساني و ابهام موجود در روابط عليّ بين يك عامـل و بـروز                     تك

  )9 :1384فوزي، . (تواند تبيين كاملي باشد انقلاب است كه نمي
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هـا مـسير      تـوده  ، به عبارت ديگـر    ها و   كه مردم، گروه   دهند  رخ مي ها زماني     انقلاب بايد دانست 
هـا   ها، باورها، ارزش    اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه را بر خلاف ديدگاه          هاي  جريان

ها در طـول چنـدين قـرن و در طـول             حتي ممكن است اين باورها و ارزش       .يابند و مباني خود مي   
توجهي يا حتي نابودي     ابله، بي زماني كه حكومت به مق    .  درون يك ملت، نهادينه شده باشد      ،تاريخ

هـا درصـدد برانـدازي حكومـت و احيـا يـا              ها و گروه   زند، توده  ها دست مي   ها و خواسته   اين ارزش 
  . آيند هايشان برمي حاكميت باورها و ارزش

هاي قدرت حاكم، بـراي تحليـل        كه آيا تنها توجه به كاستي     شود   اكنون اين پرسش مطرح مي    
تنهـا  تر به يك انقـلاب داشـت؟ آيـا           في است يا بايد نگاهي فراتر و كلان       ها كا  هاي انقلاب  انگيزه
هـا،   كـردن ايـن كاسـتي      هاست و با برطرف    گذاران و نخبگان هر انقلاب، رفع كاستي       بنيانهدف  

 مثال، اگر نابرابري اقتصادي در جامعه، حاكم باشد و يكي از            راي؟ ب يابد  تحقق مي ها   آرمان انقلاب 
 ايجاد برابري اقتصادي و رفاهي باشد، آيا با تحقق اين امر،            برايها، حركت    دههاي اصلي تو   انگيزه

كـه آيـا عامـل اصـلي وقـوع انقـلاب،            است   ديگر اين    پرسشآرمان آن انقلاب تمام شده است؟       
ها، باورها و عقايـد بنيـادين آن ملـت، در            ها و اقدامات حكومت پيشين بوده يا نقش ارزش         كاستي

  ت؟تر اس اين امر پررنگ
هاي تاريخي و ديني خويش و رهبـري         ايران به سبب بنيان    اسلامي آيد، كه انقلاب   به نظر مي  

هاي ظاهري و تنها      داراي رسالتي تاريخي و تمدني است كه با تحليل         ;الهي حضرت امام خميني   
. توان به عمـق ايـن حركـت پـي بـرد            هاي پيشين نمي   هاي حكومت  ها و ضعف   با توجه به كاستي   

هـاي ضـدديني و مـشكلات اقتـصادي، سياسـي و فرهنگـي        بسياري از موارد، فعاليـت هرچند در   
 ايـشان در جهـت      ة انگيـز  ةن انقلابـي و افزاينـد     اهاي مبـارز    فعاليت ةكنند حكومت پهلوي، تسريع  

گذار انقلاب اسلامي كه      ولي توجه به آراي بنيان     ،تر اين حكومت طاغوتي بود     نابودي هرچه سريع  
  . از اين امر ارائه كنديتر تر و مهم تواند نتايجي دقيق د، ميداشتني الهي جامعيت فكري و نگاه

هاي انقلاب اسلامي    هايي كه در مورد علل و انگيزه       گونه كه ذكر شد، در برخي از تحليل        همان
 بـه صـورت بخـشي و بـدون          ; حـضرت امـام    سـخنان گـران بـه      صورت گرفته اسـت، پـژوهش     

هاي پيدايش انقلاب اسـلامي در ايـن گونـه           ه به عنوان انگيزه    عواملي ك  .اند بندي پرداخته  اولويت
 توصيفات ايـشان    ،  با استناد به سخنان صريح ايشان ذكر شده        و ;ها از ديدگاه امام خميني     تحليل

به عبارت ديگـر، بـا ايـن        . هاي رژيم طاغوت است    مشكلات و ضعف  و  از وضعيت پيش از انقلاب      
كـه از   انـد     را شـمرده   آرماني   ةهاي يك جامع   برخي ويژگي بيان كه نوعي بيان سلبي است، ايشان        

 طبيعـي   ،بنـابراين . ها باشد   انسان ةساز حيات طيب   بوده و زمينه  تهي  ها و مشكلات     اين گونه ضعف  
انداز متعالي انقلاب اسـلامي در نظـر           هدف غايي و چشم     تنها توان  است كه رفع اين موانع را نمي      

 ،انـداز    اين زمينه مطرح نشود، سخن گفتن از غايت و چـشم           گزيني ايجابي در    تا جاي  چون ؛گرفت
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 سـخنان گفته، بـا محـور قـرار دادن            پيش هاي  ه سوم نظري  ةبه همين دليل، در دست    . معني است   بي
 اصلي انقلاب اسلامي و با رنـگ و بـوي ايجـابي             ة، حاكميت اسلام به عنوان علت و انگيز       ;امام

  . شود مطرح مي
از حاكميت اسلام چيست؟ به ديگر سخن، مقصد          ه و هدف غايي     ماي  جاست كه جان    اين پرسش

 6ما پس از حاكميت اسلام چيست؟ هدف امام از مطرح كردن حاكميت اسلام نـاب محمـدي                
توانـد مـا را بـه سـمت            مـي  هـا   پرسـش  انقلاب چه بود؟ پاسخ به ايـن         ةترين انگيز  به عنوان مهم  

هاي اسلامي بـه     واقع، حاكميت اسلام و ارزش    در  . انداز انقلاب اسلامي ايران رهنمون سازد       چشم
هـاي     در آرا و انديـشه     تـر   بيشبر   انقلاب خواهد بود و بايد با تد       1نوعي در حكم مأموريت و رسالت     

  .  انقلاب اسلامي است2انداز كه در حكم چشمپي ببريم  به آن غايت اصلي ;امام خميني

  اسلامي انداز انقلاب   نسبت به چشم;نظرية امام

، پيش و پس از انقـلاب، بـه ترسـيم           ;ها و سخنان امام خميني      دامه، ضمن تحليل ديدگاه   در ا 
پرداختن به سخنان ايشان پيش از پيروزي       . پردازيم انداز انقلاب اسلامي از ديدگاه ايشان مي        چشم

، پـيش از    ;اي از افـراد، امـام خمينـي        انقلاب اسلامي به اين دليل ضرورت دارد كه به نظر عـده           
انقلاب اسلامي، افق خاصي براي آن در نظر نداشته و پس از پيروزي انقـلاب، بـه بيـان                   پيروزي  

 .اند انداز انقلاب اسلامي پرداخته چشم

  فقيه    ولايتة محوريت نظريدورة قبل از پيروزي انقلاب اسلامي؛. 1

ه ايـن   ، پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ب      ; امام خميني  سخنانها و     در آثار، ديدگاه   كاوشيبا  
توان دست يافت كه حركت ايشان بر مبناي يك تفكر ناب و بر اسـاس يكـي از                    اساسي مي  ةنكت

  . ترين اصول دين مبين اسلام بوده است مهم
بـه عنـوان     »ولايـت فقيـه    «ةمبناي نظري  حركت ايشان در راستاي تحقق انقلاب اسلامي بر       

در را   اين نظريه    ;امام. كل گرفت  ش 4 حكومتي اسلام در عصر غيبت حضرت ولي عصر        ةنظري
 به تفصيل در درس فقه ذيل مبحـث         1348سال  مطرح و در     كشف الاسرار در كتاب    1332سال  

مبناي اين نظريه كه از مباني اصيل اسلامي و از متن آيات و              بر. كردندبيع در نجف اشرف تبيين      
 اداره و   ة وظيف ـ  در عـصر غيبـت،     : معـصومين  ةبان ائم يروايات برخاسته است، فقها به عنوان نا      

سـاز قيـام      از اين طريق، زمينـه      و عهده دارند   اسلامي را بر   ةهدايت امور سياسي و اجتماعي جامع     
خواهنـد  سازي جامعه براي حركت به سوي تحقق جامعه عدل مهدوي             آماده  و 4حضرت مهدي 

  . بود
                                                            

1. Mission.  
2. Vision.  
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است و مانع    اسلامي بودن نظام     ةكنند ، تضمين سو يكفقيه از     ولايت،  ; امام خميني  ةدر نظري 
 ، تقواي فقيه و تقيد او به احكام اسلامي        ،شود و از سوي ديگر     انحراف آن از معيارهاي اسلامي مي     

به عبـارت ديگـر، اگـر قـرار اسـت كـه نظـام               . كند استبداد و ديكتاتوري جلوگيري مي    پيدايش  از  
 . اسـت  س آن الزامـي   أشـناس در ر     وجود فقيهي اسـلام    ،سياسي، محتوايي اسلامي به خود بگيرد     

تقـوايي   هـاي نفـساني و بـي        رذيلـت  ، اسـتبداد  ةريـش ،  ;جا كه به نظر امام خميني      همچنين از آن  
جمعـي  . (دارد حاكمان است، تقواي دروني و تقيد فقيه به احكام شريعت، او را از استبداد برحذر مي     

  ) 172: 1386از نويسندگان، 
ي حاكميـت ولـي فقيـه در        و حركت بـه سـو      ;به دست امام خميني    ولايت فقيه    ةطرح نظري 

، حركت  ; حركت امام  ،در واقع .  ايجابي عوامل پيدايش انقلاب اسلامي است      ة زمين گر  بيان ،جامعه
 در  . در جامعـه بـود     7معـصوم  حاكميت امام براي  سازي   به سوي حاكميت نظام اسلامي و زمينه      

 اين نوشتار   هاي پيشين   هاي ذكر شده در بخش     ها و ضعف    شدن جامعه از آسيب    تهياين صورت،   
 حيات طيبه بر مبناي مفـاهيم اسـلام         ساز   زمينه ،توان از نتايج اين حاكميت برشمرد كه خود         را مي 

  : دارند بيان ميچنين  ولايت فقيهايشان در بخشي از كتاب .  است6ناب محمدي
 ةدور در حكومـت  امـر  احـراز  بـراى  تعالى و تبارك خداى طرف از معينى شخص كه اكنون
 ـ تعيين غيبت  اسـلام  ديگـر  كنيـد؟  رهـا  را اسـلام  بايـد  آيـا  چيـست؟  تكليـف  ،اسـت  شدهن
 كـرده  معـين  را تكليـف  ،اسـلام  كه اين يا بود؟ سال دويست براى فقط اسلام خواهيم؟ نمى

 ثغـور  و حدود تمام كه است اين حكومت نداشتن معناى نداريم؟ حكومتى تكليف ولى است،
 خواهنـد  مـى  كـارى  هر كه بگذاريم دست ىرو دست حالى بي با ما و برود دست از مسلمين

 كـه  ايـن  يا باشد؟ طور اين بايد آيا. كنيم نمى رد نكنيم، امضا را ها آن كارهاى اگر ما و. بكنند
 نكـرده  تعيين غيبت ةدور در حكومت براى را معينى شخص ،خدا اگر و است لازم ،حكومت

 موجـود  4صـاحب  تحـضر  زمان تا اسلام صدر از كه را حكومتى خاصيت آن لكن است،
 عدالت و قانون به علم از عبارت كه خاصيت اين. است داده قرار هم غيبت از بعد براى ،بود

 تواننـد  مـى  كننـد،  اجتماع هم با اگر. است موجود ما عصر فقهاى از شمارى بي ةعد در ،باشد
  )50 :1380خميني،. (دهند تشكيل عالم در عمومى عدل حكومت

 ولايت فقيه،   ة نسبت به انقلاب اسلامي بر مبناي نظري       ;يدگاه امام گونه كه اشاره شد، د     همان
 و حركت ايشان در راستاي       بوده 4يهاي لازم براي تحقق حكومت موعود مهدو        يكي از حركت  

 افقـي كـه ايـشان قبـل از پيـروزي            پس. سازي قيام جهاني آن حضرت صورت گرفته است         زمينه
كنند، اتصال اين انقلاب به انقلاب جهاني امام          يترسيم م قلاب اسلامي براي اين حركت عظيم       ان

  .  گسترش حكومت حق در سراسر جهان است و4عصر
 در ابتدا، اين نظريه را بـراي نخبگـان و انديـشمندان جامعـه و طـلاب                  ;حضرت امام خميني  

هاي مبارز انقلابـي در بـين     گروه راهايي از اين كتاب  هرچند نسخه  .هاي علميه تبيين كردند    حوزه
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بـه  . ، چندان مساعد نبود    مردم تر اين نظريه براي عموم      تبيين دقيق  زمينة، ولي   كردندردم توزيع   م
هـاي حكومـت     هـا و كاسـتي      به ضـعف   تر  در ديگر سخنان خود، بيش     ; امام خميني  همين دليل، 

بـه عنـوان هـدف اصـلي انقـلاب اشـاره            » اسـلام « بـه    هميـشه  ايشان   البته. رندطاغوت اشاره دا  
 1.كردند مي

  محوريت گفتمان مهدويت   انقلاب اسلامي؛ پس از پيروزيدورة. 2

اسـلامي،   ، ضمن اشاره به دلايل قيام و هدف از انقلاب         اسلاميپس از پيروزي انقلاب      ;امام
 .كردنـد   ياد مي هاي گذشته به ويژه حكومت پهلوي        ها و مشكلات حكومت    ها، كاستي  نابسامانياز  

هـاي    انگيـزه  ايـن مـوارد را     ،گـران  گران و تحليل   گاه پژوهش گونه كه پيش از اين ذكر شد،         همان
  .اند هكراصلي قيام ذكر 

 ـ ولي فقيه كه نا    . بود ; اصلي حركت امام   ة ولايت فقيه، انگيز   ة نظري البته بايد دانست   ب امـام   ي
 اسلامي را با توجه به مباني اسـلام  ةشود، وظيفه دارد جامع     در دوران غيبت محسوب مي     4رعص

انـداز   بـه عبـارت ديگـر، چـشم       .  باشد 4م زمان  ظهور اما  ساز  زمينه و   كندداره   ا 6ناب محمدي 
 جمهـوري   ،اسـلامي و بـه دنبـال آن        انقلاب و   است عدل مهدوي    ةانقلاب اسلامي، تحقق جامع   

 آغاز و   ة كه در حكم نقط    رود  به شمار مي   موعود ةجامع تحقق براي گذار ةمرحل يك تنها ،اسلامي
  . دشو ت به سمت برپايي ظهور تلقي مياي مهم براي حرك افتتاحيه
بـه مـشكلات و     بـا اشـاره      كـه    ; امـام  سـخنان  قابل توجه اين اسـت كـه آن دسـته از             ةنكت
هـا   ها و ضعف    اين كاستي  ، از عزم حكومت آينده براي برطرف كردن       هاي حكومت طاغوت   كاستي

                                                            
 ـ بـه  مربـوط  كـه كنـيم     اشاره مـي   نهيزم نيا در امام سخنان از مورد چند به فقط جا نيا در 1.  ـپ از شيپ  .اسـت  انقـلاب  يروزي

  .كنند مراجعه امام فهيصح اول جلد به توانند يم ،تر بيش موارد مطالعه يبرا مندان هعلاق
ه  أطال   ـعظام مراجع و اعلام علماى خصوصاً مسلمين، جميع سوى به را خود اخلاص دست جانب اينـ   ـبقـائَهم  اللَّـ  دراز  

 وحـدت  بـا  دارم اطمينـان  و. كنم مى استمداد مىاسلا ممالك استقلال و اسلام احكام صيانت براى طبقات عموم از و كرده
 اسـلامى  ممالـك  بـه  تجـاوز  فكر به گاه هيچ و شكسته، درهم مخالفين و اجانب صفوف اعلام، علماى سيما مسلمين، كلمه

 ـنا الْحسنَيين إحدى به و كرد؛ خواهيم ادا االله  شاء ان را خود الهى تكليف ما. افتاد نخواهند  دسـت  قطـع  يـا : شـد  خـواهيم  لئ
المينَ  مع ةَالحيو ولَا ةًلَّاسعادإِ الموت أَرى لَا إِنِّى علا و جلّ حق رحمت جوار يا و كريم قرآن و اسلام حريم از خائنين ا  الظَّـ  إِلَّـ

  )183 ،1ج: 1385 ي،نيخم. (برَماً
 اى! خداخواه داران دين اى! دوست آيين نگويندگا اى! دار دين دانشمندان اى! ربانى علماى اى! اسلامى روحانيين اى  هانـ  

 خـداى  موعظـت ! نـاموس  بـا  خواهان وطن اى! خواه وطن شرافتمندان اى! شرافتمند پرستان حق اى! پرست حق خداخواهان
 هـاى  سـعادت  همه به تا كرده شخصى هاى نفع ترك و بپذيريد فرموده پيشنهاد كه را اصلاحى راه يگانه و بخوانيد را جهان

 فتعرضّـوا  ألا نفحـات  دهـركم  ايام فى للَّه انّ .شويد آغوش در دست عالم دو شرافتمندانه زندگانى با و شويد ايلن جهان دو
 دسـت  از را مجـال  اگر .است روز بهترين ،اصلاحى قيام براى و گرفته وزيدن الهى روحانى نسيم كه است روزى امروز ؛)لها

 و شـوند  چيـره  شـما  بر شهوتران گرد هرزه مشتى كه فرداست ندهيد، عودت را دينى مراسم و نكنيد خدا براى قيام و بدهيد
  )23: همو(داريد؟  عذرى چه عالم خداى پيشگاه در شماها امروز. كنند خود باطله اغراض خوش دست را شما شرف و آيين تمام
 اخـتلاف  كـه  اصل در. است خطر در اسلام اصل زيرا كنند؛ مطلع را مردم كه مسلمين و خطبا ةهم و همه بر است واجبـ  

 را صـلاح  نبايـد  كس هيچ نيست؟ خطر در اسلام كه دارند يقين مگر باشند؟ داشته نظر اختلاف كه است فرعى مگر نيست؛
  )275: همو. (بكند را فكر اين كس هيچ نبايد .بداند سكوت در
  )267: همو( . است اسلام هدف،. داشت نظر در بايد را هدفـ 
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، با اين بيان    كنند  ت مي حكايها   عدالتي ها و بي   اعم از فساد اخلاقي، مشكلات اقتصادي، نابساماني      
 در  . تناقـضي نـدارد    ،اسـت  4تسازي براي ظهور حضرت حج ـ      كه هدف انقلاب اسلامي، زمينه    

 و عدالت به معناي اتم و اكمل آن محقـق خواهـد             است موعود نيز همه چيز بر مبناي حق         ةجامع
 ـ  تلقي مـي  » امانت« حكومت را يك     ، موعود ة ترسيم جامع  هميشه با  ; امام همچنين. شد كـه  د  كن
، »امانـت «در ادامه، با معرفي نظرية      .  بازگردانده شود  4 امام عصر  يعني به صاحب اصلي آن      بايد

  .پردازيم تر به اين بحث مي بيش

  »امانت«نظرية 

 به حكومت به عنوان امانتي بـود كـه بايـد بـه صـاحب اصـلي آن                   ;نگاه حضرت امام خميني   
 فراواني تعابير ايشان در اين مقوله، بسيار        .تحويل داد و در راستاي حفظ و تقويت آن كوشش كرد          

 حـضرت   ،اسلامي به عنوان امانتي كه صاحب آن        از انقلاب  ;تعبيرحضرت امام . جالب توجه است  
خرداد را در فضاي مهـدويت و       15 پرچم قيام    ،است، از اين نكته حكايت دارد كه ايشان        4تحج

 از طرح امانت و صـاحب امانـت         ;م راحل  منظور اما  ،شك بي.  نه در مقابل آن    ،اند ظهور برافراشته 
 ند بلكه ايشان قصد داشت    ،ايران، تبليغ يا نمايش و تعارف سياسي نبوده         اسلامي   جمهوري مورددر  

 سياسي اين نظام و نيز ميـزان  ـها و راهكارهاي ديني   ي ريز  افق، راهبردها، برنامه،وسيله  تا بدين
  .ندكنان  مهدوي بيةدولت كريمبا ها را  خواني آن هم

  :پردازيم كه با صراحت به اين مورد اشاره دارند اكنون به برخي از سخنان ايشان مي

 بـه  مـا  را كـشور  ايـن  باشـد،  بـاقي  توحيدي و اسلامي ةروحي اين االله شاء ان كه  اميدوارم -

: 1385خمينـي،   (. بكنيم ايشان تسليم را ملت و بدهيم  تحويل 4زمان امام ،او اصلي صاحب

   )183، 16ج
 بـا  و تعهد همين با و است آمده جا اين تا كه قدرت همين با كشور اين ـ كه اميدوارم من -

 و نهـضت  اين باشد باقي ـ است رسانده جا اين تا و است كرده قيام اول از كه بيداري همين
 او بـه  را امانـت  مـا،  ملـت  و شـما  و ما و بيايد شاءاالله ان اصلي صاحب تا قيام، و انقلاب اين

  )385، 15ج: همو( .كنيم تسليم
 كه مقصدي اين به بتوانيم ما كه بدهد توفيق ما به تعالي و تبارك خداي كه اميدوارم من -

 برسانيم منزل به هم با را قافله اين و باشيم هم باـ االله   شاء انـ  ما و برسيم ،انبياست مقصد
  )209، 19ج: همو (.رد كنيم امانت صاحب به را امانت اين و

انقلاب اسـلامي در راسـتاي ظهـور حـضرت          قرار داشتن    ةبار  در ;صريح حضرت امام   سخنان
سـاز آگـاهي و خيـزش عمـوم مـردم و              زمينـه  ،انقلاب اسلامي اين معناست كه     به   41رعص ولي

كـه   كيد ايشان بـر ايـن     أت.  ظهور است  ةمسلمانان كل عالم در جهت حركت به سمت تحقق جامع         
                                                            

  .327 ،21ج؛ 345، 282، 130، 62 ،15ج ؛374 ،8ج: 1385 ي،نيخم: نك ، نمونهرايب .1
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 مظلومان عالم   ة و نداي هم   منحصر نيست ت و به كشور ايران      انقلاب اسلامي، انقلابي جهاني اس    
 نگـاه   گـر نـوع     بيـان روي انقلاب اسلامي اسـت،       هاي پيش  است و صدور انقلاب، يكي از اولويت      

حتـي ايـشان بـه      . اسـت  4تهمان حكومت حضرت حج ـ   يعني   به حكومت جهاني عدل      ;امام
مـردم،  ه مسائل اقتصادي و رفاهي      دهند كه مبادا، رسيدگي ب     ن جمهوري اسلامي تذكر مي    مسئولا

  : انقلاب در اين راستا باز داردةآنان را از هدف عالي
اي كه برعهـده دارنـد، منـصرف     اي مسئولين را از وظيفه مسائل اقتصادي و مادي اگر لحظه     

بايد دولت جمهوري اسلامي تمامي     . كند، خطري بزرگ و خيانتي سهمگين را به دنبال دارد         
 هرچه بهتر مردم بنمايد، ولي اين بدان معنا نيست كه آنهـا را از     ة در ادار  سعي و توان خود را    

مردم عزيز ايـران    .  منصرف كند  ،اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهاني اسلام است        
هـا و     منور تاريخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، بايد سعي كننـد كـه سـختي               ة چهر كه حقاً 

شـان كـه نـشر        اساسـي  ة تا مسئولان بالاي كشور به وظيف      فشارها را براي خدا پذيرا گردند     
  )327، 21ج: همو( . برسند،اسلام در جهان است

  »امانت«هاي راهبردي نظرية  گزاره. 1

، انقلاب اسلامي، امانتي الهي است كـه بـراي تحقـق هـدفي والاتـر                ;از ديدگاه حضرت امام   
با توجه به سخنان ايـشان،      .  شكل گرفته است   4عصر يعني تشكيل حكومت جهاني حضرت ولي     

  :توان بيان كرد هاي راهبردي اين نظريه را به شرح زير مي گزاره

  )قدرت سياسي و نظرية امانت(، صاحب اصلي انقلاب 4امام زمان. 1گزارة 

 طـرح   1.كنند  را رهبر و صاحب اصلي اين انقلاب معرفي مي         4ت، حضرت حج  ;حضرت امام 
هـاي قرآنـي و      گيـري   جهـت  رگ ـ  ، بيـان  سلامي ايران ، در جمهوري ا   4رهبري حضرت امام زمان   

 ة با اين ديدگاه، راه آيند     ; امام خميني  . در اين نظام سياسي نوظهور است      6ولايي پيامبر اسلام  
 .سازد كه همان وابستگي به بعثـت و ولايـت انـسان كامـل اسـت      جمهوري اسلامي را روشن مي 

دهـد كـه مبـادا در نظـام          ظـام هـشدار مـي     رهبر فقيد انقلاب اسلامي در اين باره، به مسئولان ن         
 مقبول  ، زيرا در آن صورت، چنين نظامي      ؛اي در احكام اسلامي وارد شود      جمهوري اسلامي، خدشه  

 الهي نزديك است و     ةفرمايند كه وعد    در بياني ديگر مي    ايشان 2.نخواهد بود  4عصر حضرت ولي 
 اكنون به برخي سخنان     3.هد شد  متصل خوا  4نبه زودي اين انقلاب، به انقلاب جهاني امام زما        

  :پردازيم ايشان در اين زمينه مي
                                                            

شان بـه اسـتقلال خـودش       ي تا ظهور موعود ا    ي كشور ، است 4 و كشور صاحب الزمان    ي كه كشور ائمه هد    ين كشور يو ا  .1
  )309 ،14ج: 1385 ي،نيخم. (قرار بدهد قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار ،ادامه بدهد

 يد اساسش بر احكام اسلامي كه بايا ي جمهور؛خواهند ي مي اسلامي جمهور،خواهند ي مي آزاد،واهندخ يها استقلال م آن 2 .
 نـه   ،ك خدشه در احكام اسـلام واقـع بـشود         ي اگر   .ردي بپذ 4و امام زمان   6 باشد كه رسول خدا    ي اسلام ي جمهور .باشد

  )279، 16ج: همو. (رد و نه امامان مايپذ يغمبر ميپ
 مبـين  فـتح  نويـد  و افكنـده  پرتـو  جهـان  سراسر در كه آسا برقة  بارق اين است اميد و است نزديك قادر خداوند وعده گويى .3

  )476 و 477 ،19ج: همو. (شود متصل مستضعفان پناه و آخرالزمان منجى ةمطلق حكومت به دهد، مى
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 عليـه  االله سـلام  زمـان  امام مملكت، اين صاحب و است تعالي و تبارك خداي شما ةپشتوان
 )193، 15ج: همو( .است

 عليـه،  االله سـلام  زمان امام كشور، اين صاحب پشتيباني و تعالي و تبارك خداي به اتكال با
 )330، 14ج: همو( .رسيد خواهد و برسانيد آخر به را مقصد اين
 بـا  و تعهـد  همـين  با و است آمده جا اين تا كه قدرت همين با كشور اين ـ كه اميدوارم من

 و نهـضت  اين باشد باقي ـ است رسانده جا اين تا و است كرده قيام اول از كه بيداري همين
 او بـه  را امانـت  مـا،  ملـت  و شـما  و ما و بيايد شاءاالله ان اصلي صاحب تا قيام، و انقلاب اين

 )385، 15ج: همو( .كنيم تسليم
 تحويل عليه االله سلام زمان امام آن، اصلي صاحب] به را انقلاب [االله شاء ان كه اميدوارم من

 )183، 16ج: همو( .بدهيم

 سـرمنزل  بـه  را الهـي  امانـت  اين بتوانيم تا فرمايد رها نفساني قيدهاي از را ما ةهم خداوند
 رد الفـداء  مقدمـه  لتـراب  ارواحنـا  موعود مهدي حضرت امانت، صاحب به و برسانيم مقصود

 )472، 18ج: همو( .كنيم
 كه مقصدي اين به بتوانيم ما كه بدهد توفيق ما به تعالي و تبارك خداي كه اميدوارم من ـ

 و برسـانيم  نـزل م به هم با را قافله اين و باشيم هم با االله شاء ان ما و برسيم ،انبياست مقصد
  )209: 19ج: همو( .كنيم رد امانت صاحب به را امانت اين

 صـاحب  دسـت  به را ملَع شاءاالله ان كه وقتي تا نشود سستي] ...و ظالمين با مبارزه [آن در ـ
  )4، 21ج: همو( .بدهند علم

 توانـد ب ملت اين ،زمان امام ظهور تا و باشد باقي شاءاالله ان هست، ايران در كه تحولي اين ـ
 )323، 16ج: همو( .شاءاالله ان بدهد، ايشان تحويل شايسته طور به را كشور اين

 ايـن  كه عليه االله سلام صاحب حضرت خصوصا اطهار ائمه بركات به خداوند اميدوارم من ـ
  )473، 20ج: همو( .ببرد پيش را خودش كار ملت كه بدهد توفيق ،ستاو مال مملكت

شـأن ابـزاري نظـام سياسـي در         (ي به مثابة مقدمه و نه هـدف         تأسيس جمهوري اسلام  . 2گزارة  

  )نظرية امانت

 و از   داننـد  مي :طهارت و عصمت بيت اهل حكومت براي اي مقدمه را ايران انقلاب ،;امام
شوند كـه مبـادا، مـسير         ايشان، بارها اين نكته را متذكر مي       .كنند  آن به عنوان نقطة آغاز تعبير مي      

انداز خـويش دسـت       و چنين تصوري پيش آيد كه انقلاب اسلامي به چشم         انقلاب به انحراف رود     
  :نگريم در اين زمينه به سخنان ايشان مي. يافته است

4االله بقيـه  حـضرت  ظهور براي اي  مقدمه و شود جهاني ،انقلاب اين كه اميدوارم ـ
 .باشـد  

 )131، 16ج: همو(

 حـضرت  داري پـرچم  بـه  ماسـلا  جهـان  بـزرگ  انقـلاب  شـروع  نقطة ايران، مردم انقلاب ـ

  )327، 21ج: همو( .است 4تحج
 در اين مملكت پياده كننـد و دنيـا، دنيـاي اسـلام              ،شاء االله اسلام را آن طور كه هست        نا -

: همو( .4ر باشد براي ظهور ولي عص     مقدمهباشد و زور و ظلم و جور از دنيا برطرف بشود و             

  )282، 15ج 
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داري حـضرت    ب بـزرگ جهـان اسـلام بـه پـرچم           انقـلا  نقطة شـروع   ،انقلاب مردم ايران   ـ

ن منتّ نهد و ظهور فرجش را در         جهانيا ة مسلمانان و هم   ة است كه خداوند بر هم     4تحج
  )327، 21ج: همو (.حاضر قرار دهدعصر 

هاي زير    الهي باشد كه انفجاري عظيم در توده       اي جرقه و بارقه  اميد است كه اين انقلاب،       ـ
 منتهي ارواحنا لمقدمه الفداء     هاللّ بقيةانقلاب مبارك حضرت      فجر طلوع ستم ايجاد نمايد و به    

  )62، 15ج: همو(. شود
 اسلامي جمهوري اين كه اين تا رود مي پيش به و است كرده قيام خدا براي الان ملت اين ـ

  )230، 16ج: همو( .عليه االله سلام حضرت ظهور زمان به بشود متصل
 زمان به برساند را خودش كه مقامي به برسد االله شاء ان اسلامي جمهوري اين كه اميدوارم ـ

  )174، 16ج: همو(. 4نزما امام ظهور

نظريـة   (4هدف و افق انقلاب اسلامي، تشكيل جكومت اسلامي به رهبري امـام زمـان             . 3گزارة  

  )گرايي اسلامي الملل امانت و بين

 آينـده  بنـاي  و سـاختن  تر، يحصح تعبير به و نگري آينده اسلامي، انقلاب كبير معمار استراتژي
گرايانـه    نگـاه غايـت    .آيـد  مـي  شمار به ناب اسلام موضوعات ترين اساسي از موضوع، اين و است

توانـد بـه     است كه اين انقلاب تنها زماني مي      نكته   اين   گر  بيان به انقلاب اسلامي،     ;حضرت امام 
دست يابد كه    4رصع  تشكيل حكومت اسلامي به امامت حضرت ولي       يعنيغايت نهايي خويش،    

  .دكنسازي استقرار اين حكومت در عالم تلاش  پيوسته در راستاي زمينه
 ةارائ ديگر، تعبير به يا موضوع اين دوربرد ةارائ ناب، اسلام در موضوع ترين اساسي و ترين مهم

بـراي   سـازي  زمينه مشتاق و ناب اسلام جمرو ،خود كه ;راحل امام. است ناب اسلام در »هدف«
 و اسـلامي  بـزرگ  حكومـت  سـازي  زمينه در را ناب اسلام افق هميشه است، 4زمان امام ظهور
 مقدس نهاد و دانشگاه علميه، هاي حوزه وظيفة را مهمامر   اين طرح و نددانست مي ظهور به اتصال
هـاي پـس از       در طـول سـال     ; حـضرت امـام    سـخنان در  دغدغه   تكرار اين    .ندشمرد برمي بسيج

رد ثابـت ايـشان بـه ايـن         و رويك ـ ايـن مقولـه     هاي مختلف، از اهميت      اسبتپيروزي انقلاب به من   
  :موضوع حكايت دارد

 تمـامي  اختيـار  در را محمدي ناب اسلام اصيل هاي چارچوب بايد دانشگاه و علميه ةحوز ـ
 اسـلامي   بـزرگ  حكومت ايجاد فكر در اسلام، جهان بسيجيان بايد. دهند قرار بسيج اعضاي

  )195، 21ج: همو( .تاس شدني اين و باشند
 نگـه  هـا  سينه در را خويش مقدس و انقلابي خشم و كينه ايران، سلحشور مردم شاءاالله ان ـ

 بـه  آنان اذناب و خوار جهان آمريكاي و كار جنايت شوروي عليه را سوزان هاي شعله و داشته

 المع همة بام بر 6محمدي ناب اسلام پرچم بزرگ، خداوند لطف به تا گرفت خواهند كار
 )155: همو( .گردند زمين وارثان صالحان و پابرهنگان و مستضعفان و برافرازد قد
 عـالم  در اسـلام  قـدرت  تـا  كنـيم  كوشـش  بايد ما و است اسلام قدرت انتظار فرج، انتظار ـ

  )384، 8ج: همو( .شود تهيه االله شاء ان ظهور، مقدمات و كند پيدا تحقق



 

 

 وي تـسليم  ،اوست از كه جان اين و ببينيم ) زمان امام( رخش روزي كه هستيم مصمم ما ـ
 )2، 15ج: همو( .كنيم

 بـراي  از كنيم مهيا را خودمان كه كنيم توجه االله ايام طور اين و روزها طور اين در بايد ما ـ
 )482، 12ج: همو( .حضرت آن آمدن

 افـق  در و پوشـيد  مقاومـت  و جهاد زره و نمود بيرون تن از را دنيا محبت لباس بايد امروز ـ
  )12، 21ج: همو( .بود شهيدان خون ضامن و تاخت پيش به شمس ظهور تا فجر ةطليع

 باشـند و ايـن شـدني        ايجاد حكومت بـزرگ اسـلامي     بايد بسيجيان جهان اسلام به فكر        -
هـاي مقاومـت را در     بايـد هـسته  . چرا كه بسيج تنها منحصر به ايران اسلامي نيـست  ؛است

شما بايد بدانيد كه كارتان بـه       ... د و در مقابل شرق و غرب ايستاد       وجود آور   ه ب تمامي جهان 
 مـسئولين تنهـا بـا       . نيازمند فداكاري شماست   ، انقلاب اسلامي در جهان    .پايان نرسيده است  

توانند به تمامي تشنگان حقيقت و صداقت اثبـات كننـد كـه بـدون                 شماست كه مي   ةپشتوان
حـضور شـما در     . آميز بـا صـلح و آزادي رسـيد         شود به زندگي مسالمت    مريكا و شوروي مي   ا

: همـو ( .انقلاب در تمامي ابعاد از بيخ و بن قطع گـردد            ضد ةشود كه ريش   ها موجب مي   صحنه

195(  

  »امانت «ةنظريعملي الزامات . 2

، مسير حركت و تلاش مردم و تمام مسئولان بايد در جهت تحقـق امـر                ;از نظر حضرت امام   
برخي الزاماتي را كه در انديـشة ايـشان در ايـن            . ب اصلي آن باشد   ظهور و تحويل امانت به صاح     

  :گونه بيان كرد توان اين زمينه مطرح شده است، مي

  )نظرية امانت و غايت سياسي(سازي ظهور  زمينه) الف

هاي نادرسـت    هاي خويش به پنج دسته از برداشت        در يكي از سخنراني    ;حضرت امام خميني  
سازي ظهـور     ما زمينه  ةدارند كه وظيف    و بيان مي   كنند  مياشاره   4ر عص  از انتظار امام   1و انحرافي 

 ;امامبيان  . اند  انتظار، به خطا رفته    ة به دليل درك نادرست مقول     انديشاي هرچند خير   است و عده  
، اننا مـسلم  ة هم ـ ةعنـوان وظيف ـ    سازي ظهور به   از انتظار سازنده و صحيح و نگاه ايشان به زمينه         

 ايـشان   2.اسـت سازي ظهور    ه انقلاب اسلامي به عنوان بستر مناسب براي زمينه         ب او گر نگاه   نشان
  :در همين زمينه فرموده است

                                                            
انـد و     فـرج كـرده    يرگرم دعـا  اند كه خود را س ـ     ي كسان ، گروه نخست  ،به طور خلاصه   .18 - 13 ،21 ج :1385خميني،   :نك .1

 ـ ا ة هرچنـد كـه حـوز      ،بندنـد  ي خـود پـا    يف شرع ي آنان به تكال   .پرورانند ي را در سر نم    ي اقدام ةشياند  يف از زنـدگ   ين تكـال  ي
 يفيها جز توسل و دعا، تكل       آن .اند شه خود قرار داده   ي به جامعه و جهان را پ      يياعتنا ي ب ،گروه دوم . رود يشان فراتر نم   يشخص

بـه   د امـر  ي ـن باورنـد كـه نبا     ي ـگروه سوم بر ا    .اند  واگذار كرده  4يشناسند و اصلاح امور را به حضرت مهد        ينم خود   يبرا
د بـستر  يند كه بايگو يگروه چهارم م.ن حضرت زودتر ظهور كندآد تا شوكنده آا از گناه يد دنيد و باكر از منكر   يمعروف و نه  

ل حكومـت در    يانـد كـه تـشك      يگروه پنجم مدع  .  و حضرت تشريف بياورد     جور شود  ا پر از ظلم و    يگناه را هموار ساخت تا دن     
  .  باطل و بر خلاف اسلام است،4 موعوديبت مهدي غرعص

 مـا  منتهـا  ماسـت،  شـرعى  تكليف. برداريم عالم از را جورها و ظلم تمام برويم بايد داشتيم، قدرت رسيد، مى دستمان اگر ما .2
 كـه  ايـن  نه تكليفتان، از برداريد دست شما نه عدالت؛ از كند مى پر را عالم حضرت كه است اين ،هست كه اينى. توانيم نمى
 امـا  كرديم، مى توانستيم، مى اگر. بكنيم] پر [توانيم نمى ما را آن عدالت، از را دنيا كردن پر آن  البته .نداريد تكليف ديگر شما
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 انتظار فرج، انتظار قـدرت اسـلام   . داريم و بايد در اين انتظار خدمت كنيمانتظار فرجما همه   
 مقـدمات ظهـور   عـالم تحقـق پيـدا كنـد و           است و ما بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در         

  )374، 8ج : همو( .شاءاالله تهيه بشود نا

اي همگاني تأكيـد داشـته و        سازي براي ظهور به عنوان وظيفه       ، هميشه بر زمينه   ;خميني امام  
  :اند به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند به صورت خاص از مسئولان خواسته

  :جمعه  در ديدار با ائمه.يكم

 دسـت  به اسلام اميدوارم .بگوييد خواهيد مي چه هايتان خطبه در كه كنيد مطالعه كنيد سعي
 )261، 16ج: همو(. 4مهدي ظهور براي شود اي مقدمه تا شود منتشر شما

  :ن تذكر به مسئولا.دوم

 نقطـة  ،ايـران  مـردم  انقـلاب . نيـست  ايران به محدود ما انقلاب كه بدانند بايد ما مسئولان
 همـة  بر خداوند كه است 4حجت حضرت داري پرچم به اسلام جهان بزرگ انقلاب شروع

  )327، 21ج: همو( .دهد قرار ما عصر در را فرجش و ظهور و نهد منتّ جهانيان و مسلمانان

  :هاي كشور دستگاه. سوم

 سـاير  در كـه  اميـدوارم  و ـ ـ مـا  كـشور  در انـد  شده گرفته كار به الان كه هايي دستگاه تمام
 كننـد  مهيـا  را خودشان كه باشند داشته نامع اين به توجه بايد ـ كند پيدا توسعه هم كشورها

 )384، 12ج: همو( .4يمهد حضرت ملاقات براي

  )نظرية امانت و دعوت سياسي(انقلاب  صدور ) ب

توان به اين نكته دست يافت كه ايشان، انقـلاب اسـلامي               مي ;با بررسي انديشة حضرت امام    
نـوان يـك نگـاه جهـاني مطـرح          دانـستند و آن را بـه ع         را در مرز يك كشور يا مردم خاص، نمي        

تأكيد ايشان بر اين نكته كه انقلاب اسلامي، بـه ايـران و حتـي كـشورهاي اسـلامي،                   . كردند مي
 4محدود نيست، نشان از اين دارد كه تحقق حاكميت جهـاني اسـلام بـه رهبـري امـام زمـان                    

ايشان در  . ارندسازي جهاني است و همة مستضعفان جهان بايد در اين راستا گام برد             مستلزم آماده 
  :اين مورد فرموده است

 كـه  اميـدوارم  و 4رعص امام ظهور به شود منتهي انقلاب اين و نهضت اين كه اميدوارم ـ
 بـه  مستـضعفين  ةهم ـ نجـات  براي ـ مستضعفين ةهم براي و دنيا ةهم به ـ ما انقلاب اين
  )119، 13ج: همو( .شود صادر دنيا ةهم

                                                                                                                                           
 ما. است ظلم از پر عالم. عالم در هستيد نقطه يك شما. است مظل از پر عالم الآن. بيايند بايد ايشان ،بكنيم توانيم نمى چون

 بايـد  كـه  اسـت  كـرده  ما تكليف] است، [قرآن و اسلام ضرورت. است تكليفمان بگيريم؛ بايد را بگيريم،  ظلم جلوى بتوانيم
. را كـار  كنـيم  فـراهم  بايد ما ماا ،بكند تا بيايد او بايد بكنيم، توانيم نمى چون .بكنيم توانيم نمى اما ،بكنيم را كار همه برويم
   حـضرت  آمـدن  بـراى  عـالم  بـشود  مهيـا  كـه  بكنـيم  همچـو  را كار .بكنيم نزديك را كار كه است اين اسباب كردن فراهم

 دامـن  خارجى هاى سياست و است شده وارد ها مسلمان به كه هست كه هايى مصيبت اين صورت، هر در   ـعليه االله سلام ـ
 الآن شـايد . هـا  خيلي است آمده هم باورشان و].  است [مسلمين عزت بردن بين از براى و ها اين يدنچاپ براى اند، زده بهش

 زمـان  غيـر  در حكـومتى  هـر  و. حكومت بيايد بايد صاحب حضرت زمان .باشد نبايد حكومت نه، كه بكنند باور بسيارى هم
 كنيم مى درستش ما! كند درستش بيايد حضرت تا بخورد هم به عالم بشود، مرج و هرج يعنى، است؛ باطل صاحب، حضرت

  )18 - 13، 21خميني، ج (.بيايد حضرت تا
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 و شكنيم مي اسلامي كشورهاي در را كاران ستم ةهم مست تجاوز دست ،خدا خواست با ما ـ

 به ،است 6محمدي احكام بيان و راستين اسلام صدور ،حقيقت در كه انقلابمان صدور با
و  منجي ظهور براي را راه خدا ياري به و دهيم مي خاتمه خواران جهان ظلم ةسلط و سيطره
 )354، 20ج: همو( .كنيم مي مواره  ـفداه ارواحنا ـ زمان امام حق مطلق امامت كل مصلح

.  جمهـوري، جمهـوري اسـلامي اسـت        . نهضت كـرديم   اسلام براي   ،ما كه نهضت كرديم    -
تواند محصور باشد در حتـي       تواند محصور باشد در يك كشور و نمي        نهضت براي اسلام نمي   

نهضت انبيا براي يك    .  نهضت انبياست  ةنهضت براي اسلام همان دنبال    . كشورهاي اسلامي 

 . لكن دعوتش مال عربستان نبـوده      ، اهل عربستان است   ،6پيغمبر اكرم . حل نبوده است  م
  )446، 10ج: همو( .است  عالمةمال هممحصور نبوده به عربستان، دعوتش 

همة مسلمين   بديهي است كه     ،نهضت مقدس ايران، نهضت اسلامي است و از اين جهت          -
   )305، 5ج: همو(. گيرند ثير آن قرار ميأ تحت تجهان

 هم ديگر هاى مملكت بر را اسلامى جمهورى پرچم ،گفتيد كه طور همان كه اميدوارم من -
 .كننـد  غلبه مستكبرين به اسلام پرچم زير مستضعفين همة كه اميدوارم. درآوريد اهتزاز]  به[
  )103، 12ج: همو(

 ـ   دربارة مخاطبـان وصـيت   خويش نيز ةنام  وصيتةدر پايان مقدم ;امام   الهـي نامـه سياسـي 
  : اند نوشته خويش

جانب، اختـصاص بـه    الهي اينـ  آن است كه وصيت سياسي  ،چه لازم است تذكر دهم و آن
 و مظلـومين جهـان از هـر         جميع ملل اسلامي   بلكه توصيه به     ،ن ايران ندارد  أالش ملت عظيم 

  )400، 21ج: همو( .ملت و مذهب مي باشد

  )درت ملينظرية امانت و ق( و اقتدار ايماني استقلال) ج

هـاي مـورد      حفظ استقلال و خوداتكايي در پرتوي انديشة ديني و تلاش همگاني يكي از نكته             
ايشان، يكي از عوامل قيام مردم عليه حكومت پهلوي را وابـستگي ايـن              .  بود ;تأكيد امام خميني  

  :فرمودند دانستند و مي حكومت به بيگانگان مي
 كشوري است تا  ، است 4صاحب الزمان و كشور    : هدي ةو اين كشوري كه كشور ائم      -

 قدرت خودش را در خدمت آن بزرگـوار         ،خودش ادامه بدهد   ظهور موعود ايشان به استقلال    
  )309، 14ج: همو( .قرار بدهد

اي  خواهند؛ جمهـوري   جمهوري اسلامي مي   ،خواهند  آزادي مي  ،خواهند  مي ها استقلال  ن آ -

امـام   و  6ي اسلامي باشد كه رسول خـدا       جمهور .كه بايد اساسش بر احكام اسلامي باشد      

پذيرد و نه امامان     پيغمبر مي  نه   ، اگر يك خدشه در احكام اسلام واقع بشود        .بپذيرد 4نزما
  )279، 16ج: همو(. ما

  )نظرية امانت و تكليف سياسي (4كسب رضايت امام زمان) د

يت امـام   ، همة مـردم و مـسئولان وظيفـه دارنـد بـراي كـسب رضـا                ; خميني  در انديشة امام  
تأكيد مكرر ايشان در اين زمينه بـراي تمـامي          . ؛ صاحب اصلي حكومت اسلامي بكوشند     4عصر
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رونـد،    اقشار جامعه به ويژه در سطح مسئولان كـه كـارگزاران حكومـت اسـلامي بـه شـمار مـي                    
البته ايشان در سخنانشان بـراي عمـوم مـردم نيـز بـه              .  اهميت خاص اين مورد است     دهندة  نشان

ر سازنده، تلاش در راستاي حاكميت جهـاني اسـلام و مـواردي از ايـن دسـت اشـاره                    مقولة انتظا 
  :فرمايند براي نمونه، ايشان در سخنان مي .اند كه در همين راستا قرار دارد كرده

 خودشـان را    .شان عمل بكنند   همه آقايان بنا را بر اين بگذارند كه كارهايشان را روي وظيفه           
 ،س ايـن مملكـت    أ ببينند در اين مملكتي هستند كـه در ر         ،ببينند در يك جمهوري اسلامي    

بگويد ند،  يخودش را تحت مراقبت بب    مورهاي مخفي دارد،    أ مراقبشان است، م   ،4امام زمان 

  : همـو (.  ما يك مملكتي الان هستيم كه يك مراقبي داريـم معـصوم            .مورندأاالله م  كةئملاكه  

  )17، 9ج

  ي نظام امانت در برخي ابعاد حكمرانةبازتاب نظري

انداز مورد نظـر      تا اين بخش از نوشتار ضمن معرفي نظرية امانت به عنوان مبناي نظري چشم             
هاي راهبردي و الزامات عملي ايـن نظريـه            از آيندة انقلاب اسلامي، به تبيين گزاره       ;امام خميني 

م جمهوري  توان در ابعاد محتلف حكومتي نظا       اين نظريه را مي   . در انديشة آن بزرگوار پرداخته شد     
در اين بخش از نوشـتار، بـه شـرح بازتـاب ايـن              . هاي زماني متعدد به كار گرفت       اسلامي در برهه  

، مـديريتي و    انداز انقـلاب اسـلامي ايـران در ابعـاد سياسـي، اجتمـاعي               نظريه و تأثير آن در چشم     
  .پردازيم  ميسازماني

   سياسيـبعد اجتماعي . 1

انـداز جمهـوري     شمسـند چ ـ  « وجـودي    ة فلـسف  ،وشـتار با عنايت به مطالب بيان شده در اين ن        
سـند   «،از ايـن منظـر  . دكـر تـوان درك و بيـان      مـي   اكنون بهتر  را» 1404اسلامي ايران در افق     

و اسـت    محدود است، داراي ارزش تاكتيكي ارزيـابي شـده           1404 به افق زماني     چون» انداز  چشم
 ـ كـلان جمهـوري اسـلامي ايـران      انـداز  اي از مراحل مختلف تحقق چـشم  توان آن را مرحله مي
هـاي   سـند حـاوي گـزاره   ايـن   محتوايي، نظراز .  قلمداد كرد  ـگونه كه در اين مقاله آمده است آن

ها را از مـصاديق      و آن است  بنياديني است كه فراتر از افق زماني و ملاحظات مكاني ارزيابي شده             
  ايـن   به مـواردي از    ،براي مثال . انستتوان د  انداز مطرح شده در اين نوشتار مي       هاي چشم  لفهؤو م 

  :ها اشاره شده است انداز به آن د كه در متن سند چشمكرتوان اشاره  قبيل مي
 ؛محوريت هويت اسلامي و انقلابيـ 
 ؛بخشي گسترده در جهان اسلام الهامـ 
  ؛هاي اسلامي، ملي و انقلابي ابتنا بر اصول اخلاقي و ارزشـ 
رعايت حقـوق انـساني و تـضمين كرامـت انـساني در مقـام               نقش محوري عدالت اجتماعي،     ـ  

 ؛المللي  جامعه و تعامل بينةگذاري، ادار سياست
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 . اجتماعي بالا و تلاش در راستاي توسعه و تقويت آنةبرخورداري از سرمايـ 
 معطـوف   1404گذارانه كه بـه سـقف زمـاني          هاي سياست   گذشته از ملاحظات اجرايي و قالب     

هـا ارزش     منجر شده است؛ ديگـر گـزاره      » اي  قدرت اول منطقه  « توليد هدف    است و در نهايت، به    
بـر ايـن    . دهنـد   انداز جمهوري اسلامي ايـران را پوشـش مـي           راهبردي دادند و بعد هنجاري چشم     

شـود و در غيـر    هايي متعالي ارزيابي مـي  اساس، قدرت سياسي به مثابة ابزاري جهت تحقق آرمان  
  .دهد ت ميصورت، ارزش خود را از دس اين

  حركت به سوي مديريت صالحان: بعد مديريتي. 2

ريـشه دارد كـه      ، در اين نظريـه    »امانتنظرية  «طور كه پيش از اين ذكر شد، ايدة اصلي           همان
گيـري    اي بيش نبوده است و جهت       گيري جمهوري اسلامي، مقدمه     تحقق انقلاب اسلامي و شكل    

هايي و اصلي باشد كه همان برپايي حكومـت حقـة           ها بايد به سوي آرمان ن       همة اقدامات و انگيزه   
، خـود را نمايـان سـازد؛ چـون          »قـصد و نيـت    «البته اين مهم نبايد صرفاً در       .  است 4امام زمان 

بـدين منظـور،    . كنـد   هرچند در اين صورت نيز امري مقدس و ستودني است، ولـي كفايـت نمـي               
بـا تعيـين     بايـد    ان نظام اسلامي  مديريت جامعه اسلامي جايگاه و وظيفة خطيري دارد؛ چون مدير         

» آيندة آرمـاني و مقـدس     «ها و اقدامات را در عمل به سمت اين            سمت و سوي لازم، همة انگيزه     
انـدازي روشـن بـراي خـود          البته اين وظيفة مهم بدون وجود چـشم       . سو سازند و راهبري كنند     هم

  .پذير نخواهد بود مديران، امكان
انداز آگاه باشند و در       ديران جامعة اسلامي بايد از اين چشم      در گام نخست و در بعد مديريتي، م       

 را در ايـن     روح نظرية امانـت   بنابراين، اگر بخواهيم    . گام بعد، ديگران را به سمت آن هدايت كنند        
يابي به آن را با تكيـه        راستا به كار گيريم، ابتدا بايد آيندة آرماني و مقدس و مراحل بينابيني دست             

سپس از رفتـار مـديران ايـن آينـدة آرمـاني، بـراي              . ات و روايات تبيين كنيم    قوي و صحيح بر آي    
بر اين اساس و طبق آيات و روايات، اين آينـدة           . مديران فعلي جمهوري اسلامي الگوبرداري كنيم     

هايي جهت غربال     ها و دشواري    آرماني موردنظر، سرزميني بهشتي است كه بشر قبل از آن، با فتنه           
. ، مواجـه خواهـد شـد      4ادگي براي ورود به آن سرزمين در محضر امام عصر         شدن و تطهير و آم    

در اين فـضا، مـديران      ) 55 - 51: 1387؛ گودرزي و ذوالفقارزاده،     111 - 67: 1389ذوالفقارزاده،  (
كـه  ) 105: انبيـاء (برگزيده از جانب پروردگار عالم خواهند بود        » صالحين«جامعة بشري در آينده،     

گونه را راهبري و بر اساس برنامة الهي، جامعة بـشري را بـه                 و عذاب  آلود  فتنهاين فضاي بحراني،    
 4گونه تحت ولايت امـام عـصر        سمت اصلاح و عبور سالم از آن تا رسيدن به آن فضاي بهشت            

  ) 222 - 213: 1389ذوالقفارزاده،  (1.كنند مديريت و هدايت مي
                                                            

 عـدلاً   و نهـا قـسطاً   ؤ ثم يأتي االله بقوم صالحين يملا       إلا مستخفياً  " االله   ":  حتى لا يقول أحد    جوراً  و رض ظلماً ن الأ لتملأ«. 1
  ) امالي شيخ طوسي:از به نقل ؛17 ح،117، 52 ج:تا مجلسي، بي( .»جوراً  وكما ملئت ظلماً
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» صـالحانه «مديران ما بايد رفتار و عمل       » انداز  چشم«بنابراين، الگو و به معناي حقيقي كلمه،        
الحـاق  «البته بايد توجه داشت كه طبق آيات قرآن،         . باشد» مديريت صالحين «و حركت به سوي     

 بوده، توفيق و موهبتي كاملاً الهـي        :كه آرزوي نخبگان بشر يعني رسولان الهي      » به صالحين 
  ) 548،  15ج: همـو . ( مـا نيـست    و هيچ چيز آن به دست خـود       ) 424،  1ج: 1376طباطبايي،  (است  

 ـ با اين حال، فرد بايد مقدمات و زمينة لازم را براي اين موهبت الهي فراهم كند تا به                    عـزم   ةبهان
  .  مشمول رحمت الهي گردد و در شماره بنـدگان صـالح خـدا وارد شـود                1)39: نجم(و تلاش وي،    

 ةتار بـراي مـديراني كـه دغدغ ـ        ايـن نوش ـ   ةهاي بسيار مهم و آموزنـد       به همين دليل، يكي از پيام     
 عمـل   ؛باشد» مصداق عمل صالح  « ايشان بايد     تمامي اعمال   اين است كه   ،مديريت اسلامي دارند  

 با دگرگوني خـود و جامعـه         و صالحي كه مبتني بر ايمانيات دقيق و تصويري صحيح از آينده بوده           
سازي و برپايي ظهـور امـام         نه كه به زمي     الهي ة آيند ؛ باشد همراه بسيار زيباي الهي     ةبه سمت آيند  

هاي صـالحين بـه عنـوان الگـوي برآمـده از               پرداختن به صفات و ويژگي     . معطوف است  4زمان
 كه مديران جامعة اسلامي بايد به آن اقتدا كنند، از حوصله اين نوشتار              ; امام خميني  نظرية امانت 
  2.خارج است

كنندگي عـالم را از جانـب خداونـد           افرادي هستند كه صلاحيت اداره     ،صالحينطور خلاصه،    به
نخست، شناخت و ايماني عالمانـه بـه   :  باشندداشته دو ويژگي عمده     از اين نظر، بايد   دارا هستند و    

و ديگـري،   ) »101: يوسـف «: تـسليم بـودن   (هـا    و هماهنگي خود بـا آن     ) ايمان(هاي الهي    برنامه
كـلام  (» حكـم « الهي با عنوان     ةواي خاص هاي الهي در عالم كه به ابزار و ق         توانايي پيشبرد برنامه    

 ة در آينـد   3)83 :شـعراء ( .نيـاز دارد  ) »385،  15؛ ج 183،  11ج: 1376طباطبـايي،   «نافذ و مـصاب     
 :انبيـاء ( . بشري از جانب خداوند خواهند بـود       ة جامع ةمديران آيند صالحين،  س، قطعاً   دآرماني و مق  

  )239: 1389ذواالفقارزاده،  (4)105
 اسـلامي در    ةانـداز مـديران جامع ـ       صفات صالحين به عنوان الگو و چشم       ة خلاص ،2در جدول   

  .آيات و روايات آمده است

                                                            
. 1 Gعيلإِْنسْانِ إِلاّ ما سل سأَنْ لَي وFاي جز كوشش او نيست كه براي انسان بهره و اين ؛.  
به سـوي   : دهنتصويرپردازي از مديران آي   « مقاله   ؛نگر  رويكردي آينده : درآمدي بر مديريت صالحين   : نك تر  بيشبراي آگاهي   . 2

  .»الگوي قرآني
3 .Gل به بحينَرالقْني باِلصأَلْح ا وكْمي حFفرما، و مرا به صالحان ملحق حكم عطا كنبه من ! پروردگارا ؛.  
4 .Gَونحالالص يبادرِثُها عي ضأَنَّ اْلأَرF.  
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  ).به سعي و عزم انسان مربوط است(ايمان   بايستة اعتقادي

به سعي و عزم انسان مربوط (عمل صالح 
  ).است

  :شرط اول
  )9: عنكبوت(

  بايستة 
گونه وفات يافتن، تسليم محض و  مسلم  )عملي(كنشي 

هاي  هميشگي خدا بودن و هماهنگي با برنامه
  ).توفيق الهي است(الهي 

  :شرط دوم
  )101: يوسف(

  بايستة ابزاري
، قواي خاصه خوبان جهت )كلام نافذ(حكم 

موهبتي (هاي الهي در عالم؛  پيشبرد برنامه
  ).الهي است

  :شرط سوم
  )83: شعراء(

شرايط 
الحاق به 
  صالحين

الآخر، تلاوت آيات الهي در اوقات شب، سجده به درگـاه              يوم ايمان به االله و   
، سرعت در خيرات، خواندن پروردگار و توجه        )114 و   113: آل عمران (الهي  

، خـشوع  )خـوف (به او در همه حال هم از روي رغبت و هم از روي رهبـت                
  ).90: ؛ انبياء85: انعام(در برابر پروردگار ) تأثر قلبي(

 و  33: ؛ زمر 90: يوسف(تقوا  ):  از صفات صالحين   بخشي(ـ صفات محسنين    

، جهـاد بـا نفـس       )23: شـورا  (:بيـت   ، مودت اهل  )16 و   15: ؛ ذاريات 34
، اقامة نمـاز و يقـين       )13 و   12: احقاف(، استقامت در راه خدا      )69: عنكبوت(

  ).4: لقمان(به آخرت 

  اصلاح درون

، )114: عمـران  آل) (جمعي(ر خيرات امر به معروف و نهي از منكر، سرعت د        
، صبر  )75: ؛ توبه 10: منافقون(و صدقه   ) 134: عمران  آل(انفاق در همه حال     

ــف( ــود90: يوس ــار و    )115: ، ه ــميميت در ك ــفا و ص ــضاي ص ــاد ف ، ايج
، كظم غيظ و گذشت     )27: قصص(گيري نكردن بر كاركنان و اجيران         سخت

، جهـاد در راه  )4: لقمان(يتاي زكات  ، اقامة نماز و ا    )134: عمران  آل(از مردم   
  ).69: عنكبوت(خدا 

  اصلاح برون

هاي  ارزش
  صالحين

  .در دنيا) با تمام مصاديق آن از جمله ظهور(ـ ساختن و آباد كردن آخرت 
  .ها ـ اكتفا نكردن به وضع موجود و پيوسته به دنبال اصلاح بودن در تمام زمينه

  !  براي ما7، نه امام7ـ ما براي امام

منطق و 
تفكر 

  لحينصا

  ـ اصلاح كسب و كار       قلبسازي ـ تصفيه و پاك
  ـ اصلاح اعمال        ـ اصلاح همة امور

هاي  نشانه
  صالح

  :هاي صالحين در آيات و روايات ويژگي: 2جدول
  )206: 1389 ذوالفقارزاده،(يران جامعة اسلامي انداز مد چشم

   امانتةسازمان به مثاب: بعد سازماني. 3

 قبـول مـسئوليت را      ةگونه باشد، هركس اجاز     امور، نگاه امانت   ةان و ادار  زماني كه نگاه به سازم    
ترين اركـان عـدالت سـازماني حـاكم          سالاري به عنوان يكي از مهم      دهد و شايسته   به خويش نمي  

 از بعد شناختي كه به دانـش و         بايد ،دكن محور مسئوليت قبول مي     كسي كه در نظام امانت     .شود  مي
 نگـرش و مبـاحثي همچـون تعهـدمحوري،          ةعد گرايشي كه بـه شـيو      تخصص مربوط است و از ب     
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 اين  ، از سوي ديگر   . فردي اصلح براي آن جايگاه باشد      ،كاري مربوط است    فريب نفيخيرخواهي و   
  .دكندانش و گرايش را در رفتار خويش بروز دهد و عدالت را در تمامي ابعاد آن رعايت 

 بـا توان گفـت     در پاسخ مي  . يد برترين امنا باشند   برترين امانت چيست؟ امانتي كه امينان آن با       
. هاي اجتمـاعي هـستند      اين امانت همان مسئوليت    بريم كه   به اين نكته پي مي    مراجعه به روايات    

 شخص نسبت به افراد جامعه مسئوليت دارد و از سـوي            ،ها از يك طرف    هايي كه در آن    مسئوليت
  . هد است نسبت به رهبران و مديران كلان جامعه متع،ديگر

 تعهدي است كه يـك مـسئول      ، برترين امانت هستند؟ اولين نكته     ،هاي اجتماعي  چرا مسئوليت 
 عبـارت   ،دكـر توان ارائـه     و توجيه ديگري كه در اين مورد مي        در قبال مردم و رهبران جامعه دارد      

 ،براي مثال . ها را در خود دارند     اي از امانت    مجموعه هاي اجتماعي معمولاً   كه مسئوليت  است از اين  
 مسئوليت وي، اموال مردم، آبروي كاركنان،       : عبارتند از  ،هايي كه در دست يك مدير هستند       امانت

  )232 - 231: 1389 آذر، جوانعلي . (...شوند و رح مياسرار مختلفي كه در جلسات اداري مط
هـاي   يتهاي اداري ـ سازماني، مـسئول   گونه به مسئوليت اجتماعي اعم از مسئوليت نگاه امانت

شود فرد، صاحب امانت را در نظر بگيرد و بسان كسي كه بايد   موجب مي...فرهنگي ـ اجتماعي و 
هـاي شخـصي و       امانتي را به صاحب آن بازگرداند، در شـيوة انجـام دادن امـور، حـدود برداشـت                 

ا بـه   اجتماعي و ديگر ابعاد حد احتياط را رعايت كند و زمينة فـساد اداري، اجتمـاعي و سـازماني ر                   
، شاهد تأكيد مكرر ايشان مبنـي بـر سوءاسـتفاده           ;در سخنان حضرت امام خميني    . حداقل رساند 

هاي مختلـف مـسئولان لـشكري و كـشوري از قـدرت هـستيم كـه بـا مراجعـه بـه                         نكردن رده 
تـوان    هاي ايشان به كارگزاران حكومتي، ابعاد مختلف سخنان ايشان را در اين زمينـه مـي                 توصيه

  . مشاهده كرد

  نتيجه

هـا، اهـداف و      در بـاب انگيـزه    بيـان شـده     هاي گوناگون    ها و تحليل   در اين مقاله، ابتدا ديدگاه    
، ;هاي حضرت امـام خمينـي       محوريت ديدگاه  رها ب  بندي آن   دسته گاه با   آن.  شد انداز بررسي  چشم

هـشگران  هـايي كـه پژو     ها پرداختيم و بيان كرديم كه در بسياري از موارد، انگيـزه            به نقد كلي آن   
انـد يـا بـه       اند، يا علل تبعي بوده     دهكرانداز انقلاب اسلامي معرفي      داخلي و خارجي به عنوان چشم     

ها به عنوان    توان از آن   شوند و نمي   موريت و اهداف بلندمدت انقلاب اسلامي شناخته مي       أعنوان م 
  .انداز يا افق انقلاب اسلامي تعبير كرد چشم

 الهي كـه وظيفـة همگـان، حركـت در            مي به عنوان امانت    به انقلاب اسلا   ;نگاه حضرت امام  
ـ است، يكي از نكات اساسي اسـت   4جهت تحويل اين امانت به صاحب اصلي آن ـ امام عصر 

 انقـلاب   ةآينـد  بـارة در ;خمينـي   امـام  سـخنان  گذشـت،  كه طور  همان. كه بايد به آن توجه كرد     



 

 

ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
15

ز 
ايي

، پ
13

89

 92 

 ايـن   ةكه آينـد   است    ت دارد و آن اين    حكاي» بايد« شفاف، صريح و روشن از يك        طور  به ،اسلامي
انداز بلندي كـه بـراي         هر هدف و چشم    ،رو از اين . دشومنتهي   4نانقلاب بايد به ظهور امام زما     

 در .شود، بايد به همين صراحت از ايـن هـدف والا سـخن گويـد             انقلاب اسلامي ايران ترسيم مي    
 دقيـق،   سـخنان  طبـق    چـون  ؛رفتتوان براي آن سند، روح و جان در نظر گ            نمي ،صورت غير اين 

سـازي بـراي برپـايي ظهـور و حكومـت             روشن و صريح ايشان، روح اصلي اين انقلاب در زمينـه          
   .دارد ريشه 4رعص جهاني حضرت ولي

در ايـن جـدول، از      . شـود    ارائه مي  هابرخي از اين نظر   بندي    ، خلاصه و جمع   3  شمارة در جدول 
كه در رژيم طـاغوت ريـشه       اشاره شده است    لامي  گيري انقلاب اس     به برخي موانع شكل    ،يك سو 

 ـ      روند   علل تبعي و نه اصلي انقلاب به شمار مي         ، و به نوعي   رنددا گـذار  ة  و از سوي ديگر، به مرحل
  .كه پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت اسلام و احكام آن در جامعه است، پرداخته شده است

به شـمار خواهـد رفـت و آنچـه در حكـم              گذار، در حكم مأموريت و رسالت انقلاب         ةاين مرحل 
، همان اتصال حكومت به حكومت      است ; آرماني انقلاب از ديدگاه امام خميني      ةانداز و نقط    چشم

همچنين با يك نگـاه     . ها در آن راستاست      تمام زمينه  فراهم كردن  و   4رحضرت امام عص  جهاني  
تـوان     انقلاب اسلامي مي   انداز   در بحث چشم   ; امام سخنانهايي كه از مجموع       كاربردي، شاخص 

هـا در     كـه از ايـن شـاخص       اسـت    تر اين  نكته مهم . ، در اين جدول احصا شده است      كرداستخراج  
خر جدول نيز   در ستون آ  ) 1نگارة  . (بهره گرفت  توان  ميانداز فعلي جمهوري اسلامي       ارزيابي چشم 

 ; امـام خمينـي    سخنانگويي، تنها به ذكر چند فراز از         و گزيده هاي حجمي    با توجه به محدوديت   
 .، اكتفا شده استشاهد بحثبه عنوان 

  

 سـخنان انـداز جمهـوري اسـلامي بـا توجـه بـه              مراحل استخراج شاخص براي چشم    : 1 ةگارن
  ;حضرت امام خميني

هاي امـام    انداز انقلاب اسلامي با استناد به انديشه        رخي علل تبعي، مأموريت و چشم     ب: 3جدول  
  ;خميني
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ف
دي

ر
  

موانع 
ري گي شكل

 ةجامع
آرماني 

علل تبعي (
و سلبي 

  )انقلاب

 ةمأموريت جامع
 ةمرحل( آرماني

  )بينابيني

انداز  چشم
و افق 
نهايي 

 ةجامع
  آرماني

ها و  شاخص
بايدهاي قابل 
استخراج براي 

انداز  چشم
جمهوري اسلامي 

  ايران

 اختصار تنها ، براياستناددر 
به ذكر چند نمونه اكتفا شده 

  است

1 

ــين  از بــ
ــردن  بـــ

ــت حك وم
  طاغوت

   ولايت فقيه-
ــاد در -  جهـــ

المستقيم   صراط
  انسانيت

ــت  حاكمي
) ولايـــت(

  االله

بايد براي بـراي    
ــردن  ــين بـ از بـ
ولايــت طــاغوت 
در عـــالم و بـــر 
ــسير  مـــــــــ

المـستقيم    صراط
ــرفتن   ــرار گـ قـ
ــاد  ــلاش و جه ت

  .نمود

 است عقيدتى ما كشور مبارزات
 عقيـــــده، راه در جهـــــاد و

 در جهـاد . اسـت  ناپذير شكست
 سرتاســر كــه اســت هعقيــد راه

ــشور ــك در را ك ــز راه ي  تجهي
 و هــا ســختي تمــام و كنــد مــى

ــشكلات ــر از را مـــ  راه ســـ
 كه ملتى است پيروز. دارد برمى

 مـستقيم  صـراط  كه را خود راه
 راه در و يافتـه  ،اسـت  انسانيت

 برخاسـته  مقـدس  جهـاد  به آن
  .بود خواهيد پيروز مسلماً. است
 حـق  جوار در شهيدان،  اى  هان

 كـه  باشـيد  خاطر سودهآ ،تعالى
 از را شــما پيــروزى شــما ملــت

ــت ــد دســ  اى و. داد نخواهــ
 خـون  بـه  شـهداى  بازماندگان

 عزيــزى معلــولان اى و خفتــه،
ــات كــه ــد حي ــا را جاوي ــار ب  نث

 ايـد،  كـرده  بيمـه  خـود  سلامت
 شـما  ملـت  كـه  باشـيد  مطمئن
ــصمم ــت م ــروزى اس ــا را پي  ت

ــت ــا و االله حكومـ ــور تـ  ظهـ
 ـ -فداه روحى -االله  بقية  اننگهب
 باشد پيروز و باشيد جاويد. باشد

خمينــي، ( .اســلامى جمهــورى
  )80، 14ج : 1385

2 

ــع  رفــــ
استبداد و  
ــلب  ســـ

از  آزادي
  مردم

اميــــد بــــه  
يـابي بـه     دست

ــشي از  بخــــ
ــي  آزادي حقيق

هــا در  انــسان
پرتو حاكميـت   
اسـلام تــا حــد  
ــام   ــايت ام رض

  4نزما

ــايت  رضـ
امــــــام 

  4نزما

ــام  ــد در تمـ بايـ
سطوح حكومـت   

 ـ  طور  به ه  مداوم ب
ــال كـــسب  دنبـ
ــام  ــايت امـ رضـ

  . بود4نزما

ــد،  هــا اســتقلال مــي آن خواهن
خواهنـد و جمهـوري      آزادي مي 

ــي  ــلامي مــ ــد،  اســ خواهنــ
اي كه بايـد اساسـش       جمهوري

ــد و    ــلامي باش ــام اس ــر احك ب
اي باشـد كـه رسـول        جمهوري

 4 و امــام زمــان 6خــدا
ــذيرد ــه در  ،بپ ــك خدش ــر ي  اگ

احكام اسلامي واقـع شـود، نـه        
 نـه امامـان     پيغمبر مي پذيرد و   

  )16، 21ج: همو. (ما
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ــ ــن  ةهم ــر اي ــا را ب ــان بن  آقاي
بگذارند كه كارهايـشان را روي    

 .شــان عمــل بكننــد   وظيفــه
خودشــان را ببيننــد در يــك   

 ببيننــد در .جمهــوري اســلامي
ايــن مملكتــي هــستند كــه در 

ــت أر ــن مملكـ ــام ،س ايـ  امـ
ــان ــت 4زم ــشان اس  ؛ مراقب

مورهـــاي مخفـــي دارد، بـــا أم
 ـأ االله م  ةكئملا مـا يـك    . دمورن

مملكتي الان هستيم كـه يـك       
: همـو ( .مراقبي داريـم معـصوم    

  )17، 9ج

3 

ــع  رفــــ
وابــستگي 
بــــــــه 
استعمار و  
ــيطان  شـ

  بزرگ

يـابي بـه     دست
ــتقلال و  اســـ
اقتدار در پرتـو    
قـــدرت امـــام 

  :4نزم
ــتقلال و  اســـ
قدرت بايـد در    
ــام   ــدمت ام خ

 قـرار   4زمان
  گيرد

قـــــدرت 
الهي امام  

   4نزما
كه منجر  (

به برقراي  
ــدالت  عــ

جانبه  مهه
انساني در  
ــالم  عــــ

  ).شود مي

قدرت و استقلال   
ــد در   ــشور باي ك
ــام   ــدمت امـ خـ

ــان ــرار 4زم  ق
  .گيرد

اميدوارم اين كشوري كه كشور     
ــدي  ــه هـ ــشور :ائمـ  و كـ

ــاحب ــا صـ 4نالزمـ
ــت   ،اسـ

كــشوري باشــد كــه تــا ظهــور 
ــتقلال   ــه اس ــشان ب ــود اي موع
ــدرت   ــه بدهــد، ق خــودش ادام

بزرگوار خودش را در خدمت آن 
االله،  شاء  عالم را ان   قرار بدهد كه  

به عدل و داد بكـشد و از ايـن          
جورهايي كـه بـه مستـضعفان       

  . جلوگيري كند،گذرد مي
  )119 ،13ج: همو(

4 

ــع  رفــــ
مشكلات 
اقتصادي 
  و رفاهي

حل مـشكلات   
اقتـــــصادي و 

ــاهي و ادار  ةرف
هــر چــه بهتــر 

  جامعه

ــدالت  عــ
جانبه   همه

ــام  در تمـ
ــب  مراتــ
ــسانيت،  ان
ــط  ــه فق ن
ــدالت  عــ
ــاهي و  رف

  دياقتصا

 وظيفه اصـلي    -
مسؤولان كشور،  
ايجــاد حكومــت 
ــلام   ــاني اس جه

  .است
ــسائل  - ــل م  ح

اقتصادي بـدون   
ــن   ــه اي ــه ب توج

انــداز والا،  چــشم
خطري بـزرگ و    
خيانتي سهمگين  

  !است

مسئولان مـا بايـد بداننـد كـه         
انقلاب مـا محـدود بـه ايـران         

 ،انقــلاب مــردم ايــران. نيــست
ــزرگ ةنقطــ ــلاب ب  شــروع انق

داري  چمجهــان اســلام بــه پــر
ارواحنـا لـه   ـ حـضرت حجـت    

 ـالفداه  اسـت كـه خداونـد بـر      
ت  مسلمانان و جهانيان منّ    ةهم

نهد و ظهور فرجش را در عصر       
مــسائل . حاضــر قــرار دهــد  

اي  اقتصادي و مادي اگر لحظه    
اي كه بـر     مسئولين را از وظيفه   

ــد ــده دارن ــد، ،عه ــصرف كن  من
ــانتي   ــزرگ و خيـ ــري بـ خطـ

يد با. سهمگين را به دنبال دارد    
دولـــت جمهـــوري اســـلامي، 
تمامي سعي و توان خـود را در        

 هر چه بهتر مردم بنمايـد،       ةادار
ولي اين بدان معني نيست كـه       

 اهداف عظيم انقلاب  ها را از     آن
ــاني   ــت جه ــاد حكوم ــه ايج ك

ــد،اســلام اســت  . منــصرف كن
  )109 و 108 ،21ج: همو(
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5 
ــع  رفــــ

  عدالتي بي

اميد به تحقـق    
اي از  گوشــــه

عـــــــــدالت 
ــه ــ همـ  ةجانبـ
ــدو در 4يمه
  جامعه

ــدالت   عــ
جانبه   همه

ــام  در تمـ
ــب  مراتــ

  انسانيت

ــال  ــه دنب ــد ب باي
عــدالت در تمــام 

  .ابعاد انساني بود

 موفــق 4حــضرت مهــدي 
خواهد شد و عدالت را در تمـام        
دنيا اجرا خواهد كرد، نه آن هم       
اين عـدالتي كـه مـردم عـادي         

ــي ــضي  م ــط ق ــه فق ــد ك  ةفهمن
ــاه   ــراي رف ــين ب ــدالت در زم ع

بلكــه عــدالت در  ،مــردم باشــد
: همو. (تمام مراتب انسان است   

  )480، 12ج

  منابع

 و  ;خمينـي   ، تهران، نـشر پژوهـشكدة امـام         ايدئولوژي انقلاب ايران  مفرد، حميدرضا،    اخوان .1

 .ش1381اسلامي،  انقلاب 
 انقـلاب اسـلامي در      ،;هاي انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خمينـي        آرمان« ،اصغرافتخاري،   .2

 ـبولتن علمي ،»انديشه و عمل ،  تحقيقاتي معاونت پژوهـشي سـازمان تبليغـات اسـلامي     
 .ش1373

، تهـران، انتـشارات صـبا،       نامـه در علـم سياسـت       دانـش اغصان، علي رحيق و مارك گلي،        .3
 .ش1384

، تهـران،   هاي انقلاب   چالشي بر نظريه   ؛انقلاب اسلامي ايران   پور، عباس و زيبا اكبري،      ايمان .4
  .ش1387مي، اسلا  لابانتشارات مركز اسناد انق

گاه آزاد   نـشر دانـش    ، تهـران،  هـاي آن   شناخت انقلاب اسـلامي و ريـشه       ، اسداالله ،بادامچيان .5
  .ش1369اسلامي واحد تهران جنوب، 

،  دفتـر تـدوين و نـشر آثـار شـهيد بـاهنر             ، تهران، فرهنگ انقلاب اسلامي   ، محمدجواد ،باهنر .6
  .ش1371

  .ش1386،  انتشارات معارفقم،، انقلاب اسلامي ايران ،جمعي از نويسندگان .7
 شـوراي   ، مقالات پژوهشي دربارة انقـلاب اسـلامي،       )جلد2(راه انقلاب  ،جمعي از نويسندگان   .8

 .ش1387، هماهنگي تبليغات اسلامي
نامـة    ، پايـان   امانـت  اسـتعارة تبيين نگاه اسلام بـه سـازمان در پرتـو            ، مرتضي ،آذر جوانعلي .9

 .ش1389، 7نشگاه امام صادق، تهران، دا1389كارشناسي ارشد، تابستان 
 ،»;شناسي اجمـالي انقـلاب اسـلامي از ديـدگاه امـام خمينـي              آسيب« ، سيروس ،زاده حاجي .10

  .ش1383، 2، ش خرداد15نشرية 
، تهـران،   چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران         ، محمدباقر، زاده حشمت .11

  .ش1382،  معاصرة فرهنگي دانش و انديشةسسؤانتشارات م
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 ةسسؤ م  و ; تنظيم و نشر آثار امام خميني      ةسسؤمتهران،   ،ولايت فقيه  ،روح االله سيد ،خميني .12
  .ش1380، چاپ و نشر عروج

 ، تهـران،   دفتر دهـم انقـلاب اسـلامي       ،جوي راه از كلام امام    و در جست  ، ـــــــــــــــ .13
  .ش1362، انتشارات سپهر

تهـران،   ،;انديشه و آراي امام خمينـي     ز  اي ا  ، گزيده آيين انقلاب اسلامي   ، ـــــــــــــــ .14

  .ش1375،  چاپ و نشر عروجةسسؤ م و; تنظيم و نشر آثار امام خمينيةسسؤم
 تهران، مؤسسة تنظـيم و نـشر آثـار امـام            ،)جلدي22 دورة(  امام صحيفة ، ـــــــــــــــ .15

  .ش1385چاپ چهارم،  ،)چاپ و نشر عروج( ;خميني
 36دفتـر   ،  ;قلاب اسلامي از ديدگاه امـام خمينـي       تحولات اجتماعي و ان   ،   محمود ،داريني .16

  .ش1386، تهران، نشر عروج، تبيان
هـاي   مقالات تبيين انديشه  تهران، مجموعة   ،  » انقلاب دربارةهاي عمده    نظريه« ، رضا ،دژاكام .17

  .ش1381، ;اعي امام خمينيسياسي و اجتم
، الـواني سيد مهدي   و  فرد   دانايي حسن: انترجم، م هاي سازمان دولتي   تئوري،   رابرت ،دنهارت .18

  .ش1388، انتشارات صفارتهران، 
گران غربي پيرامـون      و انديشه  ;بررسي تطبيقي نظريات امام خميني    « ،رضا ، محمد دهشيري .19

 .ش1383، 11 و 10 هاي ماره ش، سال سوم،پژوهش ةنام ، فصل»انقلاب اسلامي

ن، انتـشارات دانـشگاه     ، تهرا نگر رويكردي آينده : صالحين مديريتمهدي،    ذوالفقارزاده، محمد  .20

  .ش1389، 7امام صادق
 انتـشارات وزارت  تهـران،  ،انـداز  ايران آينـده در افـق چـشم    ،مبينيعلي  محسن و  ،رضايي .21

  .ش1385، فرهنگ و ارشاد اسلامي
 .ش1383، انتشارات سمتتهران،  ،مباني سازمان و مديريت ، علي،يانيرضا .22

تهران، انتشارات مركز اسـناد انقـلاب       ،  اسلامي و رهيافت فرهنگي    انقلابشجاعيان، محمد،    .23

 .ش1382اسلامي،  

 .ش1360 تهران، دفتر تنظيم آثار دكتر شريعتي، ،)20ج ( آثارمجموعةشريعتي، علي،  .24

سيدمحمدباقر : ترجمه ،)دوره بيست جلدي   (تفسيرالميزان ترجمة ،طباطبايي، سيدمحمدحسين  .25
 با همكاري مركز نشر فرهنگـي       همداني، تهران، بنياد علمي فكري علامه طباطبايي        موسوي

  .ش1376، رجاء و مؤسسه انتشارات اميركبير
، تهـران، نـشر كتـاب سياسـي،         هـاي آن   انقلاب اسلامي و ريـشه     ،علي  عباس ،عميد زنجاني  .26

 .ش1381
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  23/5/1389: تاريخ دريافت

  1389، پاييز 15   سال چهارم، شماره   15/10/1389: تاريخ پذيرش

  4قيام جهاني حضرت مهدي ضرورت

محمد مرتضوي سيد
* 

  چكيده 

بشر يا  ة   آيند ،هايي كه همواره ذهن بشر را به خود مشغول كرده          يكي از پرسش  
ديـدگاه و گرايـشي      انديـشمندان بـا هـر     .  پايـان تـاريخ اسـت      ،به تعبير ديگـر   

 ،همراه با صـلح   و  بشر را روشن    ة   آنان آيند  .دهنداند به اين سؤال پاسخ       كوشيده
اي تحقـق آن را خـارج از          عده .دانند  امنيت و گسترش عدالت مي     ، آرامش ،صفا

 آن را اختيـاري دانـسته،        و برخـي   شـمارند   جبر تاريخي مي   ةاختيار بشر و نتيج   
اديـان الهـي يهـود،      . ها براي تحقق آن هستند     اندازي جنگ تمدن   معتقد به راه  

 ظهـور   در گرو زندگي بشر را روشن و تحقق آن را         ة  ت و اسلام نيز آيند    مسيحي
 تحـول جهـاني بـه دسـت يكـي از            ايـن مـسلمانان   ة  در انديش . دانند منجي مي 

 اكنـون .  رقـم خواهـد خـورد      4 به نام حضرت مهـدي     6فرزندان رسول خدا  
 چه ضرورتي براي پيـدايش ايـن        ، ديني ة اين است كه در انديش     يپرسش اساس 

  ني وجود دارد؟ قيام جها
 بـا   .گويي به اين پرسش اسـت       پاسخ پيدر  با بررسي متون ديني      حاضر   نوشتار

هـاي خداونـد      كه بعضي وعده   يابيم  در مي بررسي آيات قرآن و روايات اسلامي       
 حاكميـت جهـاني ديـن خـدا،         ،به مؤمنان، مانند تداوم ثقلـين تـا پايـان تـاريخ           
نيـز  و   ...زي حـق بـر باطـل و       حاكميت مؤمنان و مستضعفان و صالحان، پيـرو       

 بـه قـدرت رسـيدن    همچـون  ، به امت اسلامي6هاي رسول خدا  وعده برخي
 و فراگير شدن عـدالت      4مهدي  قيام جهاني حضرت    و دوازدهمين جانشين او  

 به ضـرورت قيـام جهـاني    رو بايد از اين . جهان هنوز تحقق نيافته است     ةدر هم 
  .يموتوسط انساني الهي و معصوم قائل ش

   ان كليديواژگ

 ـ هـاي تحقـق    هاي خداوند، وعده   ناپذيري وعده  تخلف هـاي    الهـي، وعـده    ةنيافت
  .4 قيام جهاني حضرت مهدي،6 رسول خداةنيافت تحقق

                                                            
 . مشهدت علمي دانشگاه فردوسيئعضو هي *
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  مقدمه

 عللي دارد؛ زيرا گاهي انسان چيـزي        ،تحقق نيافتن آرزوها يا به تعبير ديگر، تخلف مراد از اراده          
خواهد، ولي بدون همكـاري       گاهي انسان چيزي را مي     ؛خواهد، ولي از انجام آن ناتوان است       را مي 

خواهـد، ولـي چـون مالـك آن نيـست         گاه انسان چيزي را مي؛تواند آن را انجام دهد     ديگران نمي 
 ؛شـود  خواهد، ولي چيزي مانع انجام آن مي        گاهي انسان چيزي را مي     ؛تواند در آن تصرف كند     نمي

 گاهي انسان چيزي را     ؛ند چگونه بايد آن را انجام دهد      دا خواهد، ولي نمي   گاهي انسان چيزي را مي    
 گاهي انسان چيـزي را      ؛دهد داند انجام آن به مصلحت است يا نه و انجام نمي           خواهد، ولي نمي   مي
زند و علل ديگري كـه از        باز مي  كه از آينده خبر ندارد از انجام آن سر          اين دليلخواهد، ولي به     مي

  . كند  انسان جلوگيري ميةتحقق اراد
نيازي اسـت كـه تخلـف مـراد از           خداوند داراي صفاتي مانند علم، قدرت و بي        ، ديني ةدر انديش 

من كفََرَ فَإنَِّ االله غَني      وG :؛ زيرا او غني است و نيازي به ديگران ندارد         است خداوند محال    ة دربار هاراد
نيـاز از ديگـران اسـت و ديگـران بـه او              در انجام كارهايش نيز بي    ) 98: آل عمران (. Fعنِ الْعالمَينَ 

 هستي  ةاو مالك هم  ) 15: فاطر(. Fاللَّه هو الْغَني الحْميد    يا أيَها النَّاس أنَتُم الفُْقَرَاء إلِىَ اللَّه وG        :نيازمندند

للّـه علَـى كُـلِّ شَـيء        ا الأَرضِ و  للّه ملْك الـسماوات و     وG: در هر چيزي تصرف كند    تواند    مي و. است
يستبَدلْ  إِلاَّ تَنفرُواْ يعذِّبكُم عذاَبا ألَيما وG     : اي در اختيار اوست    تغيير هر پديده  ) 189: آل عمران  (.Fقَديرٌ

  و رَكُمَا غيمقَو    ئًا وَشي يرٌ لاَ تَضُرُّوهقَد ءَلىَ كُلِّ شيع اللّهF .)ر عاملي نيـز در اختيـار   آفرينش ه) 39: توبه

إنَِّ G .كـاري تواناسـت    بر انجام هر  ) 45: نور(. Fيخلُْقُ اللَّه ما يشَاء إنَِّ اللَّه علىَ كُلِّ شيَء قَـديرٌ          G :اوست
ي   هو اللّه في السماوات و     وG :او به عملكرد انسان عالم است     ) 109: بقره(. Fاللّه علىَ كُلِّ شيَء قَديرٌ     فـ

   و رَّكُمس لَمعضِ يالأَر  و هرَكُمونَ   جبا تكَْسم لَمعيF .)هاي فكري انـسان نيـز از او     حتي وسوسه ) 3: انعام

: ق(. Fيـد نحَنُ أَقْربَ إلِيَه منْ حبـلِ الْورِ       نَعلَم ما تُوسوِس بِه نفَْسه و      لَقَد خلََقْناَ الْإنِسانَ و    وG :پنهان نيست 

) 77: بقـره  (.Fمـا يعلنُـونَ    أَولاَ يعلمَونَ أنََّ اللّه يعلَم مـا يـسرُّونَ وG         : داند  را مي درون و بيرون بشر     ) 16

 وات ويعلَم ما في الـسما  قُلْ إنِ تخُفُْواْ ما في صدورِكُم أَو تبُدوه يعلمَه اللّه وG  : هستي است  ةعالم به هم  
   ضِ وي الأرا فيرٌ     مقَد ءَلىَ كُلِّ شيع اللّهF .) است  آگاه  هستي و انسان   ةبه آيند ) 29: آل عمران  :G  اللّـه

     لُ كُلُّ أنُثىَ ومَا تحم لَمعي    و امحالأَر يضا تَغم   و ادْا تَزدارٍ    مقْـدِبم هندع ءَكُلُّ شيF.) هـيچ چيـزي   ) 8: رعد

ي الْـأَرضِ إنَِّـه        ما كاَنَ اللَّه ليعجِزهَ من شيَء في السماوات و         وG:  او شود  ةتواند مانع تحقق اراد    ينم لَا فـ
ي بر اين مسئله تأكيد شده است كه خداوند    بسيارسان در آيات     بدين) 44: فاطر (.Fكاَنَ عليما قَـديراً   

وعد اللَّه لاَ يخلْـف اللَّـهG       :  به عنوان نمونه   ؛ناپذير است   تخلف  الهي ةكند و وعد   اش عمل مي   به وعده 
 . ديگرةها آي و ده) 6: روم( Fوعده ولكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ
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  هاي الهي  ضرورت تحقق وعده

ي وس ـ از   .خواهد يافت و تحقق   است  ناپذير   هاي خداوند تخلف    شد، وعده  گفتهچه   اساس آن  بر
 هـاي الهـي تـا      هايي داده است كه اين وعـده        خداوند در قرآن و كتب آسماني پيشين وعده        ،ديگر

 : ها عبارتند از  اين وعده.اند محقق نشدهكنون 

  حاكميت جهاني دين خدا. 1

شـناخت  : سـت ا  دهش خداوند چنين تعريف     ة دربار ...همچون عليم، حكيم و    يتاكار بردن صف  ه  ب
بنابراين امكان نـدارد    ) 249: 1426راغب اصفهاني،    (.ها در نهايت استواري    ها و آفرينش آن    پديده

  نظـام هـستي از     ة اين اصل آن اسـت كـه مجموع ـ        ة نتيج . بيهوده سر زند   ي كار ،از خداوند حكيم  
ا ذلَك  ما بينَهما باطلً   الأَْرض و  ما خلََقْناَ السماء و    وG :جمله انسان براي هدفي خاص آفريده شده است       

ديث براي آفرينش انسان سـه      احادر قرآن و    ) 27: ص(. Fظنَُّ الَّذينَ كفََرُوا فَويلٌ لِّلَّذينَ كفََرُوا منَ النَّارِ       
 : نوع هدف طراحي شده است

  آباد كردن زمين) الف

 آبـاد    او  مقـدماتي  ، هـدف  انسان موجودي مادي است و بايد در زمين زنـدگي كنـد           جا كه     از آن 
در زمـين نهـاده     او  و روزي   ) 61: هـود (. Fهو أنَشأََكمُ منَ الأَرضِ واستَعمرَكُم فيها     G :استزمين  كردن  

 .Fوجعلَ فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها أَقْواتَها في أَربعةِ أيَامٍ سـواء لِّلـسائلينَ                G: شده است 

 در نامـه بـه      7اين اساس، امام علـي     بر. بنابراين بايد زمين را آباد كند تا زنده بماند        ) 10: فصلت(
  :داند  آباد كردن زمين را يكي از وظايف حكومت اسلامي مي،مالك اشتر

ا وهَةَ بِلادارمعا، وهلأَه لاَحصت53 نامه:1427 ،شريف رضي( .اس(   
 . يسه با هدف نهايي استمقدماتي بودن اين هدف نيز در مقا

   گسترش نسل)ب

بنابراين توليد مثـل و گـسترش       . هاي فراوان است   يكي از اهداف خلقت انسان، پيدايش انسان      
جعـلَ لكَُـم     اللّه جعلَ لكَمُ منْ أنَفُسكُم أَزواجـا و        وG: رود  هدف متوسط خلقت انسان به شمار مي       ،نسل

   ينَ وناجكِمُ بونْ أَزةً مفَدحF.) روايات مـورد تأكيـد     بسياري از   اين اساس، توليد مثل در       بر) 72: نحل

  :  فرمود6راي مثال رسول خداب. قرار گرفته است

  )54، 20ج: 1412عاملي، ( . يوم الْقيامةِفإَنيّ ابُاهي بكُِم الْاُمم. ....تَزَوجوا بكِْرَاً ولوداً
   قرب الي االله)ج

 قرب الي االله و تسليم بودن در برابر         ،خلقت انسان، كمال اوست كه به تعبير ديگر       هدف نهايي   
  ) 56: ذاريات(. Fالْإنِس إلَِّا ليعبدونِ ما خلََقْت الجْنَِّ و وG :خداوند و عبوديت اوست
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يابد كه انسان در رفتـار، گفتـار و افكـارش در             گاه تحقق مي   هدف نهايي آفرينش در انسان آن     
إنَِّ الدينَ عند اللّهG     :واقعيت و روح دين يعني تسليم بودن در برابر خداوند         . رابر خداوند تسليم باشد   ب

 و َلامالإِس          و منَهيا بْغيب لْمالْع ماءها جم دعن بإِلاَّ م تاَبْتُواْ الكينَ أُوالَّذ َا اخْتلَففَ م اللّه اتيĤِكفُْرْ بن يم إنَِّ اللّه
قـرار  انـد    چه پيامبران آورده   نماد اين تسليم بودن در پيروي از آن       ) 19: آل عمران (. Fسرِيع الحْسابِ 

مـا  G : به عنوان دين خاتم بيان شده اسـت  6ترين آن دستورات، توسط رسول خدا       كه كامل  دارد
  ) 40: احزاب (.Fلَ اللَّه وخاَتَم النَّبيِينَ وكاَنَ اللَّه بكُِلِّ شيَء عليماكاَنَ محمد أبَا أَحد من رجالكُم ولكَن رسو

 بشري در پيـروي از ايـن ديـن اسـت            ةكه دين، دين پاياني است و كمال جامع        توجه به اين   با
لَّـذي  هو ا G:  اديان غلبه كند   ةخداوند اراده كرده اين دين را در سراسر جهان گسترش دهد تا بر هم             
  ) 33: توبه (.Fأَرسلَ رسولَه باِلْهدى ودينِ الحْقِّ ليظْهِرهَ علىَ الدينِ كلُِّه ولَو كَرهِ المْشْرِكوُنَ

اي را براي     كافران و مشركان تلاش گسترده     .كفر و شرك، تسليم نشدن در برابر خداوند است        
 : قطعي خداوند بر حاكميـت ديـن حـق اسـت    ة در مقابل، اراد؛گيرند نابودي و محو دين به كار مي      

Gو هِماهبأَِفْو اللّه ؤُواْ نُورْطفونَ أنَ يرِيدي و هنُور متإِلاَّ أنَ ي ى اللّهْأبرُونَ يالكَْاف ِكَره لَوF .)32: توبه (  

 كاري اختياري است و     ـ باشد كه همان توحيد     ـ كه تسليم شدن در برابر خداوند      توجه به اين   با
 حـق   ة گسترد ةن خواسته است در مبارز    ان برسند، خداوند از مؤمن    آها با انتخاب خود به       بايد انسان 

يكُـونَ   قاَتلُوهم حتَّـى لاَ تكَُـونَ فتْنَـةٌ و         وG :تا حاكميت دين خداوند استقرار يابد      و باطل شركت كنند   
آيه خداوند پايان اين مبـارزه را       اين  در  ) 193: بقره (.Fفَلاَ عدوانَ إِلاَّ علىَ الظَّالمينَ    الدينُ للّه فَإنِِ انتَهواْ     

  . داند  اديان ميةپايان فتنه و حاكميت دين خدا بر هم
چيـزي  » فـَتَنَ  «ةاصـل دربـار   كـه   بر اين باورند    برخي   ؛ كاربردهاي متفاوتي دارد   ،فتنه در لغت  

از ...  مـرج همـراه بـا اضـطراب شـود و امـوال، اولاد و كفـر و                  است كه موجب اختلاف و هـرج و       
  ) 23، 9 ج:تا  بيمصطفوي، (.مصاديق آن هستند

  : گويد شناس معروف عرب مي لغت
 .شـود  گـر بـه منحـرف از حـق گفتـه مـي             رود و فتنه   فتنه در گمراه كردن و گناه به كار مي        

   )318، 13ج: 1405منظور،  ابن(

حـق از   نـدادن   ه به معناي غبارآلود كردن فضا با هدف تشخيص          توان گفت فتن   در مجموع مي  
  . باطل است

، 1ج: 1390طبرسـي،   ( مقـصود از فتنـه شـرك اسـت           7امام صادق به فرمودة   اين اساس،    بر
آورد   فضاي غبـارآلودي را پديـد مـي        ،آلود و تلاش مشركان    هاي شرك  ؛ زيرا شرك و انديشه    )287

تـر از   رو قرآن كريم فتنه را هم بزرگ     از اين . كند ري مي كه از تشخيص حق كه توحيد باشد جلوگي       
الفْتْنَةُ أَشَد   وG :كند  معرفي مي  آنو هم شديدتر از     ) 217: بقره (Fالفْتْنَةُ أَكبْرُ منَ الْقَتْلِ    وG :داند قتل مي 
  ) 191: بقره (.Fمنَ الْقَتْلِ
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  : گويد  ل بدتر است ميعلامه طباطبايي در پاسخ اين سؤال كه چگونه فتنه از قت
رود، ولي در فتنه هـم زنـدگي دنيـوي و هـم              در قتل تنها زندگي دنيوي شخص از ميان مي        

   )61، 2 ج:1394 طباطبايي،( .رود زندگي اخروي او از بين مي

توان ميان فتنه و شرك اين تفاوت را گذاشت كه شرك تلاش شخصي براي نابودي حيات                 مي
ا     إذِْ قاَلَ لُقمْانُ لابنه و     وG : شرك نه مجاز است    ،در شريعت رو   ؛ از اين  استمعنوي شخص    هو يعظُه يـ

       يمظع لظَلُْم إنَِّ الشِّرْك باِللَّه لاَ تُشْرِك َنيبF) و نه قابل عفو و بخشايش     ) 13: لقمان :G     َرُ أنْغفلاَ ي إنَِّ اللّه
     كَونَ ذلا درُ مْغفيو بِه شْرَكا         ييمظا عْافْتَرَى إثِم فَقَد باِللّه شْرِكن يمشَاء ون يمل F) ولـي فتنـه     )48: نساء ،

هـاي فتنـه، تـرويج       قاترين مـصد    و از برجسته   استتلاش جمعي براي سلب حيات معنوي مردم        
نـه  رو مبـارزه بـا فت      هاي مفاسد اخلاقي و اجتماعي است؛ از ايـن         هاي انحرافي، تبليغ زشتي    انديشه

 مبارزه با دشمن خارجي تا هنگـام        ،بر اين اساس در قرآن    . تر و مفيدتر است     بايسته ،تر بسي سخت 
تَوكَّلْ علىَ اللّه إنَِّـه      إنِ جنحَواْ للسلْمِ فَاجنَح لَها و      وG :ها براي صلح مجاز دانسته شده است       آمادگي آن 

  يملالْع يعمالس وهF) مبارزه با شرك و فتنه تا نابودي آن بايد ادامه يابـد              ، ولي )61: انفال Gو   ملُوهقَـات
    تْنَةٌ وتَّى لاَ تكَوُنَ فح   لّهينُ لكوُنَ الديF.) خداوند بـر نـابودي شـرك، كفـر و           ةبنابراين اراد ) 193: بقره 

 . دمحقق شوكه هنوز تحقق نيافته و بايد   استفتنه 

  حاكميت مؤمنان. 2

رو خداونـد بـه مؤمنـان      از ايـن .داران و امداد غيبي امكان ندارد جز با تلاش دين  حاكميت دين   
وعـد اللَّـهG     :اختيار آنان قرار خواهد داد     صورت تلاش، حاكميت زمين را در      وعده داده است كه در    

        َضِ كمي الأَْرم ففَنَّهْتخَلسَلي اتحاللُوا الصمعو نكُمنوُا مينَ آمالَّذ           ـمكِّـننََّ لَهمَليو هِملـن قَـبينَ مالَّذ َتخَلْفا اس
                      ـكَذل ـدعـن كفََـرَ بمئًا وَشْرِكوُنَ بيِ شيي لاَ يونَندبعناً يأَم هِمفخَو دعن بم ملَنَّهدبَليو متَضىَ لَهي ارالَّذ مينَهد

هايي بيان شده است كه جز       در اين آيه حاكميت مؤمنان با ويژگي      ) 55: رنو (.Fفأَُولَئك هم الفَْاسقوُنَ  

 به معنـاي    ،ها تمكين دين   يكي از اين ويژگي   .  نيست پذير  با حاكميت دين در سراسر جهان انطباق      
چنـين  ) 165،  3 ج :1397 زمخـشري،  (.اسـت تسلط و اختيارات مطلق و ضمانت اجراي دستورات         

ان گسترش يابد و دستورات آن عملـي شـود جـز بـا اسـتقرار                 جاي جه  هحاكميتي كه دين در هم    
؛ رود  به شـمار مـي    ها    اين ويژگي  ةجمل امنيت جهاني مؤمنان از   . پذير نيست  حكومت جهاني امكان  

ايـن تغييـر، جهـاني بـودن آن          ويژگي) 39: 1425فيومي،   (.استزيرا تبديل به معناي تغيير ويژه       
انـد    كساني كه مصداق آيـه را صـدر اسـلام دانـسته            ةيش در نقد اند   7رو امام صادق   از اين . است
از آن، چنـين امنيتـي بـراي مؤمنـان بـه وجـود آمـده           و بعد  6كجا در زمان پيامبر   «: فرمايد مي

 تحقـق پيـدا   4بر همين اساس، مصداق آيه در قيام جهاني امام زمان ) 37،  2صدوق، ج  (»است؟
: 1393كاشـاني،   فـيض    ؛421،  5ج: 1428ني،  بحرا( هم در روايات شيعه      ،اين نكته  بر. خواهد كرد 
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حـسكاني،   (.تأكيـد شـده اسـت      و هم در روايات اهل سـنت      ) 152،  7ج: 1390 طبرسي،   ؛37،  2ج
 ) 622، 2ج: 1427

 حاكميت مستضعفان. 3

نُرِيـد أنَ نَّمـنَّ علَـى الَّـذينَ          وG :اسـت  حاكميـت مستـضعفان      ،هاي قطعي خداونـد    وعدهجمله  از  
 فُوا فتُضْعاس  ضِ وي الأَْر   ةً ومَأئ ملَهعَينَ  نجِارثالْو ملَهعَنجF) گرچه ايـن آيـه در ضـمن آيـات          ) 5: قصص

. ، ولي منحصر به آنـان نيـست       )249،  13 ج :1405 قرطبي،(اسرائيل وارد شده است      مربوط به بني  
 ـ (. آنان نيز نازل شده باشد شأن نزول مخصَص آيـه نيـست            ةحتي اگر دربار   ) 103 :1372 ي،حجت

ايـن  . ن باشند آتواند مصداق    نمياسرائيل    بنيشده است كه     هايي ياد  كه در آيه ويژگي    افزون بر آن  
 : ها عبارتند از ويژگي

  »نرُيد «ة كاربرد واژ)الف

؛ شـرتوني،   25: 1370 طباطبـايي،  (. نه گذشـته   ،كند حال يا آينده مي     مضارع دلالت بر   ةاين واژ 
  )14، 1ج: 1368

  »استضعاف «ةد واژر كارب)ب

إنَِّ G :اسـت  كاركرد مـستكبران     ةرود و نتيج    استضعاف در قرآن در برابر استكبار به كار مي         ةواژ
    ضِ وي الأَْرلَا فنَ عوْرعف         و مهنَاءَأب حَذبي منْهفَةً مطَائ فتَضْعسا يعيا شلَهلَ أَهعج   إنَِّه مهاءسييِ نَتحسنَ   يكاَنَ م 

 *سلطْاَنٍ مبِـينٍ   أَخاَه هارونَ بĤِياتنَا و    ثُم أَرسلْناَ موسى وG    :كه با تحقير و استهزا    ) 4: قصص( Fالمْفْسدينَ
  نَ ووْرعإلِىَ ف   رُوا وْتكَبفَاس هلَئينَ   مالا عمـ      *كاَنُوا قَو   Fقَومهمـا لَنَـا عابِـدونَ      ا و  فَقاَلُوا أنَُـؤْمنُ لبـشَريَنِ مثلْنَ

قاَلَ المْلأُ الَّذينَ استكَبْرُواْ من قَومه لَنخُْرِجنَّك يـا شُـعيب والَّـذينَ             G: ، تهديد و تبعيد   )47 - 45: مؤمنون(
قَـالَ  G :، قتـل و شـكنجه     )88: اعـراف  (Fهينَآمنُواْ معك من قَريْتنَا أَو لَتَعودنَّ في ملَّتنَا قاَلَ أَولَو كُنَّا كَارِ           

                  و كُميـدَنَّ أيرَ فلََـأُقطَِّعحالـس كُـملَّمي عالَّـذ لكَبَِيرُكُم إنَِّه لَ أنَْ آذنََ لكَُمَقب لَه نتُمآم       و لَـافـنْ خلكَُـم مجأَر 
    ذُوعِ النَّخْلِ وي جف نَّكُملِّبلأَُص  َنَّ أيَلمقـَى     لَتَعَأبا وـذاَبع نَا أَشَدF ) جامعـه را طبقـاتي كـرده،       ... و) 71: طـه

بنابراين مستضعفان كساني هستند كه در جامعه حقوق آنـان          . كنند حقوق مردم را از آنان سلب مي      
را بـه دسـت آورنـد و بـه جايگـاه             توانند حقوق خود   دهند نمي  سلب شده و با تلاشي كه انجام مي       

اسرائيل  به فرعون و بني    آن عملكرد و اين نتيجه، منحصر     . آن هستند برسند   ةاجتماعي كه شايست  
  . نظر باشند هاي موجود در آيه بايد قوم ديگري مورد توجه به قرينه نيست، بلكه با

  ه نجعلهم ائم)ج

 راغـب  (.كنند؛ چه انسان و چه غيرانـسان       جمع امام و امام چيزي است كه به آن اقتدا مي           ،ائمه
 ،اسـت كه آيه درصدد بيـان موقعيـت اجتمـاعي مستـضعفان             توجه به اين   با) 87: 1426اصفهاني،  
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اختيـار    آنان خواهد بود و آنان بـا در ة بشري به عهدةامامت آنان به اين معناست كه رهبري جامع       
كه جمله با فعل مضارع آغاز       گرفتن حاكميت، به الگو براي جامعه تبديل خواهند شد و نظر به اين            

  . يد در آينده اتفاق بيفتدشده است با

   نجعلهم الوارثين)د

مقصود از ارث در اين آيه      ) 863: همو (. انتقال چيزي به ديگري بدون عقد و قرارداد است         ،ارث
 كه جمله با فعل مضارع آغاز شده، ايـن رويـداد بـه آينـده مربـوط                 توجه به اين   با حاكميت است و  

  . شود مي

   روايات)  ه

كند، رواياتي كـه     وجود در آيه كه از رخداد اين پديده در آينده حكايت مي           هاي م  افزون بر قرينه  
 تـاريخ و در قيـام جهـاني         ةگـر ايـن حادثـه در آينـد         در تفسير و توضيح آيه وارد شده است بيـان         

ايـن نـوع    . هـستند  :بيت ، اهل »مستضعفان«بر اساس اين روايات، مقصود از       . است 4مهدي
  : نقل شده است 7 امام صادق، ازبه عنوان نمونه. استت موجود سن روايات در منابع شيعه و اهل

:  كـرد و گريـست و فرمـود        : نگـاهي بـه امـام علـي، حـسن و حـسين             6رسول خـدا  
يعنـي رهبـران    «: يعني چه؟ امام فرمود   :  مفضل پرسيد  ».مستضعفان بعداز من شما هستيد    «

اين آيـه   «: كرد و فرمود   مورد بحث را قرائت      ةگاه حضرت آي    و آن  »يدياز من شما   جامعه بعد 
  ) 79 :1418صدوق،  (». ما جاري استةتا قيامت دربار

 . مـا نـازل شـده اسـت        ة كه اين آيـه دربـار      آمده 7از امام علي  به نقل   سنت نيز    در منابع اهل  
  ) 172: 1406بطريق،  ؛ ابن645 :1427 حسكاني،(

 . خ اتفاق بيفتدكنون روي نداده است كه بايد در پايان تاري چنين حاكميت سراسري تا

   حاكميت صالحان.4

  : فرمايد  حاكميت جهاني صالحان تنها در قرآن مطرح نشده است، بلكه خداوند ميةوعد

Gونَ وحالالص يادبا عرثُِهي ضالذِّكْرِ أنََّ الأَْر دعن بورِ مي الزَّبنَا فَكَتب لَقَدF105: انبياء( ؛(   
 ما بـه ارث خواهنـد       ه از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايست        و در حقيقت، در زبور پس     

  .برد

و ) 699،  1ج: 1405منظـور،    ابـن  (اسـت  مـورد بحـث      ة كتب به معناي قطعي كردن مسئل      ةواژ
  : استچه در زبور آمده است عبارت  آن

 او هايش خواهد شكفت و روح خداوند بـر        اي از ريشه    شاخه ، يسي بيرون آمده   ةو نهالي از تن   
قرار خواهد گرفت؛ يعني روح حكمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفـت و تـرس                    
خداوند و خوشي او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤيـت چـشم خـود داوري نخواهـد                    

هاي خويش تنبيه نخواهـد نمـود، بلكـه مـسكينان را بـه عـدالت           كرد و بر وفق سمع گوش     
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زمين به راستي حكـم خواهـد نمـود و جهـان را بـه      داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان   
هاي خود خواهد كشت و كمربنـد كمـرش     لبةعصاي دهان خويش زده، شريران را به نفخ       

عدالت خواهد بود و كمربند ميانش امانت و گرگ با بره سكونت خواهد داشـت و پلنـگ بـا                    
ها را خواهند راند و      هم، و طفل كوچك آن     بزغاله خواهد خوابيد و گوساله و شير و پراوري با         

هم خواهند خوابيد و شير مثل گاو كاه خواهـد           ها با  هاي آن  گاو با خرس خواهد چريد و بچه      
 دسـت   ،و طفل شيرخواره بر سوراخ مار بازي خواهد كرد و طفل از شير بازداشته شـده                خورد

 1 ، فقره 11باب ،ياء نبي عكتاب اش : 1987كتاب مقدس،   انجمن  ( . افعي خواهد گذاشت   ةخود را بر خان   

- 9 ،1021(   

هـم در صـلح و       در كنـار  و حيوانـات    ها    انسان ةچنين عدالت جهاني و آرامش سراسري كه هم       
 .  تاريخ محقق گرددة خداوند بايد در آيندة و اين وعدرخ ندادهكنون  صفا زندگي كنند، تا

   پيروزي حق بر باطل.5

شـريف  (» حـقٌّ وباطـلٌ، ولكُـلٍّ أَهـلٌ       «: دكنيم حق و باطلي وجود دار      در جهاني كه ما زندگي مي     

) 10: بلـد  (.Fهـديناَه النَّجـدينِ    وG :و خداوند هردو را مشخص كـرده اسـت        ) 16ة خطب :1427رضي،  

 Fكفُْرْمن شَاء فلَيْ   قُلِ الحْقُّ من ربكُم فمَن شَاء فلَيْؤْمن و        وG :پيروي از اين دو را اختياري قرار داده است        

الَّذينَ آمنُواْ يقاَتلوُنَ في سـبيِلِ اللّـهG         :داند و درگيري حق و باطل را درگيري تاريخي مي        ) 29: كهف(
و ) 76: اءنس (Fوالَّذينَ كفََرُواْ يقاَتلوُنَ في سبيِلِ الطَّاغوُت فَقاَتلُواْ أَولياء الشَّيطاَنِ إنَِّ كيَد الشَّيطاَنِ كاَنَ ضَعيفاً  

 إنِ يمسسكُم قَرْح فَقَد مس الْقَوم قَرْح مثلُْه وG         :آورد هاي اين درگيري را خود خداوند به وجود مي         زمينه
     نَ النَّاسِ ويا باولُِهنُد امالأي لْكت     نُواْ وينَ آمالَّذ اللّه لَمعيل    اء ودشُه نكُمذَ متَّخي   ينَ   اللّهمالظَّـال بحلاَ يF.)  آل

   :خورده است شده و گاه شكست مي ها گاه حق پيروز مي در اين درگيري) 140: عمران

و       و هَليلَّي االلهُ عولِ االلهِ صسر عكُنَّا م لَقَد نا واءنَقْتُلُ آب ،هآل نَا ونَاءَأب انَنا وـا   إخْوناَ، ماممَأع
جِداً علي   صبراً علي مضَضِ الأْلََمِ، و     مضياً عليَ اللَّقَمِ، و    تَسليماً، و  لك إلاَّ إيِماناً و   يزِيدناَ ذ 

  و ،ودالْع ادجِه نَّا ولُ مكاَنَ الرَّج انِ   لَقَدتخَاَلَـسنِ، يَليَلَ الفْحاولانَِ تَصاوتَصنا يودنْ عخَرُ مĤْال
اأنَفُْسمنَا، و: هودنْ عرَّةً لَناَ مَنوُنِ، فمالم كأَْس هباحي صقسا يمهأيَ  أيا رَنَّا، فلَمنا مودعرَّةً لم

     و ،تَناَ الكْبودقَنَا أنَْزلََ بِعديـاً جِ            االلهُ صلْقم َـلامـتَقَرَّ الْإِستَّـي اسنَا النَّصرَ، حَليأنَْزلََ ع  و راَنَـه 
  و ،طاَنَهئاً أَووَتبم           و ،ودمينِ علدل ا قاَمم ،تُمَا أتَيي مْكُنَّا نأَت ريِ لَوملَع    ودانِ علْإيِملاَ اخْضَرَّ ل .

و ماً، وا دنَّهبَتلَااللهِ لَتح مَماً أيا نَدنَّه55خطبه: 1427، شريف رضي( .لَتُتبِْع(  
إنِ يمسـسكُمG    :هاست شدن ناخالصي  ها نيز مشخص شدن صفوف و برملا       درگيريحكمت اين   

      و ثلُْهم قَرْح مالْقَو سم فَقَد قَرْح      نَ النَّاسِ ويا باولُِهنُد امالأي لْكت     نُواْ وينَ آمالَّذ اللّه لَمعياء     لدشُـه نكُمذَ متَّخي
و   حلاَ ي ينَ اللّهمالظَّال بF) پيروزي حق بر باطل است،، ولي برآيند اين مبارزه)140: آل عمران : G  ْـلب

        قٌ واهز وفَإذَِا ه غُهمدَلِ فياطْلىَ البقِّ عْباِلح ففوُنَ    نَقْذا تَصملُ ميالْو 18:انبياء(» لكَُم (Gو       ـقُّ وْالح ـاءقُـلْ ج 
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 پيـروزي   ة وعـد  ، تـاريخ  ةگذشـت  كه خداونـد در    ، چنان )81: اسراء( Fنَّ البْاطلَ كاَنَ زهوقاً   زهقَ البْاطلُ إِ  

: صـافات (. Fإنَِّ جنـدناَ لَهـم الْغَـالبونَ        و *لَقَد سبقَت كلَمتُناَ لعبادناَ المْرْسلينَ     وG :نهايي حق را داده است    

171 - 173(  
 تفليسي، (.استآمده  هاي گوناگوني دارد، از جمله به معناي وعده         در قرآن كاربرد  » كلمه «ةواژ

 كـه ايـن وعـده بـه     يابيم درميF سبقَت كلَمتُنَاG ة از جملنابراينب) 533: 1380 عضيمه، ؛253 :تا بي

 الهـي داشـتند مقـاومتي    ةپيامبران پيشين نيز داده شده است و آنان با ايمان راسخي كه بـه وعـد           
هنُواْ لمـا    كأَيَن من نَّبيِ قاَتَلَ معه ربِيونَ كَثيرٌ فمَا و         وG :اند ين مبارزه از خود نشان داده     ناپذير در ا   وصف

    و بيِلِ اللّهي سف مهابأَص   فُواْ وا ضَعم تكَاَنُواْ وا اسابِريِنَ مالص بحي اللّهF ) و بـه پيـامبر   ) 146: آل عمـران

فاَصبِرْ كمَا صبرَ أُولوُا الْعزمِْ مـنَ       G :دهد در اين مبارزه آنان را الگو قرار دهد         ز دستور مي   ني 6اسلام
 لِ وا                     الرُّس الْقَـوم  لاَ تَستَعجلِ لَّهم كأَنََّهم يوم يرَونَ ما يوعدونَ لَم يلبْثُوا إلَِّا ساعةً من نَّهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إلَِّـ
كَتَـب اللَّـهG     : پيروزي آنان را در اين مبارزه قطعي اعلام كرده است          خداوند) 35: احقاف(. Fالفَْاسقوُنَ

  نَّ أنََا وبْزِيزٌ     لأَغَلع قَوِي ي إنَِّ اللَّهلسو پيـروزي انبيـا و پيـامبران، پيـروزي آرمـان و         ) 21: مجادله( »ر

 حاضـر   6جا كـه رسـول خـدا       ها توحيد و يكتاپرستي است، تا آن       هاي آنان و در رأس آن      انديشه
 ـد، ولي از دعـوت بـه توحيـد دسـت بـر              است در راه رسالت خويش كشته شو       و در جـواب    ا. داردن

  :ابوطالب فرمود

 اهميا ع!      ميني وفي ي سَضعَوا الْشمو هـذاَ الأ           لَو لي أنْ أتْـرُكمالي عرَ في شَتـّي    الْقمـرْ حم
ظْهي          مـا تَرَكْتَـه فيـه ـكلاُه االله أو َ؛64،  2ج: 1402اثيـر،     ؛ ابـن  256،  1ج: تـا   بـي هـشام،     ابـن (. ره 

   )121، 1 ج:1419  ذهبي،؛392، 2ج: تا بيكثير،   ابن؛67، 2 ج:1390طبرسي،
 ة است و خداوند وعد    پيامبرانبنابراين اگر گسترش توحيد و پيروزي آن بر شرك و كفر، هدف             

 . اين هدف هنوز تحقق پيدا نكرده است،ادهتحقق آن را د

   6 رسول خداةهاي تحقق نيافت وعده

 به امـت اسـلامي داده       6هايي نيز رسول خدا     وعده ، خداوند ةهاي تحقق نيافت   افزون بر وعده  
 . هايي دارد فرض اين بحث نيز پيش. اند كه هنوز عملي نشده

    دانش فرابشري)الف

چـه   تواند هميشه واقعيت را نشان دهـد تـا          كه دارد نمي   هايي دانش بشري به دليل محدوديت    
رو پيامبران بـه دانـش فرابـشري نيـاز           از اين . بيني كند   چندهزار ساله را پيش    ةكه آيند  رسد به اين  

.  افراد و جهان خبر دهنـد      ةبتوانند از آيند   رو كند و   ههاي جهان هستي روب    دارند تا آنان را با واقعيت     
الَّذينَ يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبيG    ِ :ضمن تأكيد بر امي بودن و مكتب نرفتن پيامبر        اين اساس، در قرآن      بر
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       اةِ وري التَّوف مهندا عكْتوُبم ونَهجِدي يالَّذ يالإنِجْيِلِ الأُمF )از پيـامبري    پـيش كـه    و ايـن  ) 157: اعراف 

 Fلَـا تخَطُُّـه بيِمينـك إذِاً لَّارتَـاب المْبطلُـونَ            قبَله من كتَـابٍ و     ما كُنت تَتلْوُ من    وG: قدرت نوشتن نداشته  

: نجـم ( Fعلَّمه شَـديد الْقُـوى    G :زش الهي ديده  ونمايد كه او آم    اين نكته تأكيد مي    ، بر )48: عنكبوت(

 ليَك من ربك لا إلَِه إِلاَّ هو و       اتَّبِع ما أُوحي إِ   G:  است خداوندو اطلاعاتي كه در اختيار اوست وحي        ) 5
 ) 106: انعام (.Fأعَرضِ عنِ المْشْرِكينَ

   عصمت)ب

ان و سـهو نيـز در امـان         يكه دانش پيامبران فرابشري است از هرگونـه خطـا، نـس             آن  بر افزون
  مـين  اين اساس، قرآن تأكيد دارد وحي از مركز صدور تـا رسـيدن بـه پيـامبر توسـط ا                    بر. هستند

و پيـامبران نيـز در انتقـال ايـن پيـام امـين              ) 193: شـعرا ( Fنَزلََ بِه الرُّوح الأَْمينُ   G :آورده شده است  
 افـزون بـر تأكيـد بـر     6 پيامبر اسلامةويژه دربار به) 107: ءشعرا( Fإنِِّي لكَُم رسولٌ أَمينٌ  G :اند بوده
إنِْ هو إلَِّا وحيG     :گويد وحي است   مي 6رچه پيامب  كند آن  كه آموزش او الهي است، تصريح مي       آن

  ) 4: نجم (.Fيوحى
هـا    دانش الهي است و تحقق آن      6هاي پيامبر  ييگو هاي ياد شده پيش    فرض باتوجه به پيش  

 ، به امت اسـلامي داده اسـت كـه هنـوز تحقـق نيافتـه               6هايي كه رسول خدا    وعده. لازم است 
 : عبارتند از

  تاريخ تداوم ثقلين تا پايان .1

چـه راويـان حـديث       اين اساس آن   بر. يكي از روايات متواتر ميان مسلمانان حديث ثقلين است        
بـار در     اولـين  : اين حـديث را در چهـار مـورد بيـان كـرده اسـت               كم  دست 6اند پيامبر  نقل كرده 

، 4ج: تـا   بـي هـشام،    ابـن  ؛402،  2 ج :تـا    بي  طبري، ؛432،  5ج: 1414ترمذي،  ( در عرفه    الوداع حجة
قـشيري   ؛119: 1419نـسايي،   ( بار در مراسـم غـدير خـم        ، دومين )709،  2 ج :1419 ذهبي،   ؛248

عطيـه،   ابن( در مسجد مدينه     ربا  سومين ،)53 :تا   بي  گنجي، ؛122،  4ج و   161،  3ج: تا   بي نيشابوري،
   .)126: تا بيهيثمي، (شنبه پايان عمرش در منزل خود  بار در پنج و چهارمين) 34، 1ج: تا بي

لن يفترقا حتيّ يـردا علـي       «حديث ثقلين با عبارات مختلف نقل شده است، ولي عبارت           گرچه  
يكي .  روايات مشترك است   ةكه از تداوم وجود ثقلين تا پايان تاريخ حكايت دارد، در هم           » الحوض

كه چون آخرين كتاب آسماني است بايد تا پايان تاريخ باشد و ديگـري               استاز اين دو ثقل، قرآن      
 .  بايد تا پايان تاريخ باشند و كه مفسر و مبين قرآن هستنداستبيت آن حضرت  هلنيز كه ا

   تحقق دوازدهمين جانشين.2

 دو  6رو در جانـشينان پيـامبر      از ايـن  . ستاو كار   ة ادام 6 جانشيني پيامبر  ، شيعه ةدر انديش 
 يعني عصمت و علـم فرابـشري لازم اسـت و چـون تـشخيص ايـن دو                   ،ويژگي مهم آن حضرت   
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 آن حضرت خـارج اسـت و توسـط          ةگي در توان بشر نيست، تعيين جانشينان پيامبر نيز از عهد          ويژ
 مفيـد،  ؛225: تـا  بـي حلـّي،    (.شود و پيامبر تنها اعلان و تبليغ آن را بر عهده دارد            خداوند انجام مي  

  ) 296، 2ج: 1404 رازي، ؛145: 1414 اسدآبادي، ؛436: 1411، شريف مرتضي ؛65: تا بي
 دانـشمندان  ةو مورد اتفاق هممذهب  ضروريات از 6 رسول خدا ةگان  جانشينان دوازده  باور به 

ــيعه  ــتش ــدوق،  (.اس ــو ؛204، 2 ج:1385ص ــسي، ؛47، 1 ج:1390 ،هم  ؛226، 36ج: 1403 مجل
 .انـد   گانه با عبارات گوناگون ياد شده      سنت نيز جانشينان دوازده    در منابع اهل  ) 138: 1411طوسي،  

 قنـدوزي،  ؛89،  4ج: 1418داود،   ابـي  ابن ؛119،  6ج: 1415حنبل،   ابن ؛149،  2ج: 1415سهمودي،  (
  ) 77باب: تا بي

 ـ               با صـورت  ه  توجه به اين روايات و مشخصات ياد شده براي آنان هنوز دوازدهمين جانـشين ب
 . اين وعده بايد تحقق يابدو دار نشده است  علني امامت جامعه را عهده

   عدالت جهانية وعد.3

لَقَد أَرسلْنَا رسلَناَ باِلبْيناَتG     : است پيامبرانها، از اهداف رسالت       معناي رعايت استحقاق   عدالت به 
و    و تاَبْالك مهعأَنزلَْناَ م     و طسباِلْق النَّاس قوُمييزاَنَ لْالم      و يدشَد أْسب يهف يددْأَنزلَْناَ الح   لنَّاسِ ول عنَافم  ـيل لَمع

   و ُرهنصن يم زِيزٌ      اللَّهع قَوِي بِ إنَِّ اللَّهَباِلْغي لَهسرF.) گونـه   رو خداوند بـه رعايـت ايـن    از اين ) 25: حديد

هـا خواسـته اسـت       و از انـسان   ) 90: نحـل  (Fالإِحسانِ إنَِّ اللّه يأْمرُ باِلْعدلِ وG     :دهد عدالت دستور مي  

يـا أيَهـا الَّـذينَ آمنُـواْ        G :، رفتار )152: انعام (Fلَو كاَنَ ذَا قُربْى    إذَِا قلُْتُم فاَعدلُواْ و    وG :عدالت را در گفتار   
    و طساء باِلْقدشُه لّهينَ لاملتَّ  كوُنُواْ قَول َأَقْـرب ولُواْ هدلُواْ اعدلىَ أَلاَّ تَعمٍ عنُ قَوĤَشَن نَّكُمرِمجلاَ ي ى واتَّقُـواْ   قْـو

فَـإذِاَ بلَغْـنَ أَجلَهـنَّ فأََمـسكُوهنَّ بمِعـرُوف أَوG            :، شـهادت دادن   )8: مائده (Fاللّه إنَِّ اللّه خبَِيرٌ بمِا تَعملوُنَ     
  و رُوفعِنَّ بمفَارِقُوه     و نكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِد   لَّهةَ لادوا الشَّهيمأَقF) نوشتن اسناد ) 2: قطلا: Gكْتُـب   وْلي
أَقْـسطُوا إنَِّ اللَّـه يحـب        فأََصـلحوا بينَهمـا باِلْعـدلِ وG       :، برقراري صلح  )282: بقره (Fبينكَُم كاَتب باِلْعدلِ  

) 58: نـساء  (Fباِلْعـدلِ إذَِا حكمَتمُ بـينَ النَّـاسِ أنَ تحَكمُـواْ          G :و قضاوت كردن  ) 9: حجرات (Fالمْقْسطينَ

  . رعايت كنند
 :است  تأكيد دارد كه يكي از وظايف او گسترش عدالت ميان مردم           6 رسول خدا  ةقرآن دربار 

G  و عفاَد كَذلَفل    و ْرتا أُمَكم متَقاس   ماءهوأَه لاَ تَتَّبِعF.) گـستري كـه در      افزون بـر عـدالت    ) 15: شوري

هايي كه رسول خدا به امت اسلامي داده، عـدالت    است، يكي از وعده  دهرخ ندا سراسر جهان هنوز    
»  الأرض عـدلاً   يمـلأ «جا كـه عبـارت        اتفاق خواهد افتاد، تا آن     4فراگير است كه با قيام مهدي     

اي است كه هنوز تحقـق       و اين وعده  .  است 4عبارت متواتر در روايات مربوط به حضرت مهدي       
 . دگردحقق منيافته و بايد 
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  4يام حضرت مهدي ق.4

 و  7 تصريح شده است كه اولين آنان علي       6 جانشينان رسول خدا   ةدر روايات اسلامي دربار   
قدري قطعي    قيام جهاني آخرين جانشين به    ) 77باب: تا  بيقندوزي،   (. است 4آخرين آنان مهدي  
  :  فرمود6است كه رسول خدا

 طولاني خواهـد كـرد   قدر وز را آناگر از عمر دنيا جز يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن ر       
 ؛87،  4ج: 1418داود،   ابـي   ابـن ( .بيتم را برانگيزد و زمين را از عدل آكنـده كنـد            تا مردي از اهل   

   )265، 14ج: تا بي هندي، ؛388، 4ج: 1414 بغدادي، ؛622، 1ج: 1415حنبل،   ابن؛99، 4ج: 1414ترمذي، 

 .انـد  هـا را پذيرفتـه   سـنت تـواتر آن    ن اهل اي است كه دانشمندا     به گونه  4روايات قيام مهدي  
 ،2ج: تـا   بـي  زينـي دحـلان،      ؛99: تا  بي هيثمي،   ؛155: تا  بي شبلنجي،   ؛140،  2باب: تا  بيبان،  صاح(

  ) 362، 5 ج:تا  بي ناصف،؛211
شود كه به بعضي از منـابع         باورهاي قطعي تلقي مي    از 4 ضرورت قيام مهدي   ،در منابع شيعه  

كنون اتفاق نيفتاده و بايد در پايان تاريخ تحقـق           كه اين قيام تا     حالي  در تر اشاره كرديم،   آن پيش 
 . يابد

  نتيجه

 از طرفي خداوند در كتب آسـماني        .استناپذير   هاي خداوند تخلف    وعده ، ديني ةبر اساس انديش  
...  حاكميت جهاني دين، حاكميت صالحان و مستضعفان بر زمين و          مانندهايي    وعده ،از جمله قرآن  

 ة و از آينـد    دارد كـه دانـش وحيـاني        6همچنين پيامبر خدا  . اند ه است كه هنوز تحقق نيافته     داد
داده ...  گسترش عدالت جهاني و    ،4 قيام حضرت مهدي   همچونهايي    وعده استجهان بااطلاع   

بنابراين بايد در يك قيام جهاني كـه بـر اسـاس روايـات اسـلامي                . اند است كه هنوز تحقق نيافته    
هـاي داده شـده از طـرف خداونـد و رسـولش       انجام خواهد گرفت وعده  4ديتوسط حضرت مه  

  .دنتحقق ياب
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  1389ييز ، پا15   سال چهارم، شماره   8/5/1389: تاريخ پذيرش

   لطفةنقش مباني كلامي و قاعد
  ظهوربراي ي ساز مربوط به زمينه مسائل ةدر فهم فقيهان

ييحسن ملا
∗

  

  چكيده

   ي ها  سال در   4ي براي ظهور امام زمان    ساز  زمينه مسئلةي  به موازات طرح جد
 آمـده كـه     بـه وجـود    آن   ة ضرورت و گستر   ةدربارهايي    ه و شبه  ها  ، پرسش اخير

 مـورد ادعـاي ايـشان را بـه واكـنش            ةي و گـستر   سـاز   زمينه  به لزوم  باورمندان
هـا    ه آن است كه اين شبه     ، شگفتي شده  مايةچه    آن ،در اين ميان  . واداشته است 

ها   از آن  كه هر كدام     اي  گونه   اند، به   مطرح كرده  به مهدويت    تر باورمندان   را بيش 
     تمسك  نقلياي از دلايل       به دسته  ، ديدگاه ديگري  براي اثبات نظر خويش و رد

براي جويندگان حقيقـت و     ،   واقعيت مطلب  است شده   سبب همين امر    .اند  جسته
هاي مطرح شـده      آثار مهمي كه التزام به هر يك از ديدگاه         .مشتبه شود   ،  وظيفه

هـاي   ريـزي   ها و برنامه    سياست ويژه  ههاي اصلاحي فردي و ب     تواند بر بينش    مي
 ، براي اين معضل   كرده است را وادار    مقاله   ة اين نويسند،  كلان اجتماعي بگذارد  

  .اي بينديشد چاره
 مـسئلة   مربـوط بـه     بـه جايگـاه مبـاني كلامـي        يتوجه ، بي  اين سطور  ةنويسند
علت اصـلي چنـين     ،  در مسير پژوهش   آن را ظهور و التزام به     براي  سازي    زمينه

 و قبل از    مسئله اين   ةن عقيده است كه براي فهم فقيهان      اي و بر    داند  ميچالشي  
ي سـاز  زمينـه  مـسئلة ابتدا بايد به سراغ مباني كلامـي  ، داختن به دلايل نقلي پر

آيات و روايات مرتبط با موضوع را       ،  ظهور رفت و با تبيين درست و التزام به آن         
  .دكرمبتني بر آن تفسير و تحليل 

  يكليد واژگان

، وظـايف منتظـران   ،  سازي ظهور   زمينه،  4ظهور حضرت مهدي  ،  4امام زمان 
  .، شبهات مهدويتمباني كلامي ظهور،  لطفةقاعد

                                                            
  .(emam-asr110@yahoo.com) ) مهدويتةپژوهشكد ( روشنةآيند عضو هيئت علمي مؤسسة ∗
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  مقدمه

 :بات در هـستي   نظام اسباب و مسب   داشتن  با تكيه بر سنت قطعي خداي متعال مبني بر جريان           
 در  كـه   ايـن اي براي     هر پديده ) 183،  1  ج :1365،  كليني (،» أَبى اللَّه أَنْ يجريِ الأَْشيْاء إِلَّا بأَِسباب      «

 ة تنها در صورت وجود هم     .نيازمند فراهم شدن اسباب و شرايطي است      ،   وجود خارجي يابد   ،هستي
 محقـق   . و آن پديـده محقـق خواهـد شـد          گيرد  ميامر و حكم خداي سبحان بر آن تعلق         ،  شرايط

. نيازمنـد وقـوع شـرايطش اسـت       ،   و وقوع آن   ردنشان از محقق نشدن اسباب آن دا      ،  نشدن امري 
بـر   و   را دارد جود است كه قابليت تحقق در دنياي خارج         الو اي ممكن    نيز پديده  4ظهور امام زمان  

 سـنت الهـي يـاد       اساس فعليت يافتن آن بر       حال،  با اين  . پروردگار محقق خواهد شد    ة وعد اساس
البته دربـارة ايـن     . كنند  مي تأييد   را و همگان اين مطلب      ستها  نيازمند تحقق اسباب و زمينه    ،  شده
 اي دارنـد يـا        نقـش و وظيفـه    ،  سازي ظهور   آوردن اسباب و زمينه    نيز در فراهم     ها  انسان آيا   كه  امر  

دو ديـدگاه متفـاوت     ،   هيچ نقشي در آن نخواهند داشت      ها  انسان و   ستوقوع آن تنها در دست خدا     
 ظهـور   جهـت  براي ايجاد بـسترهاي لازم       ها را   انسان در مقابل كساني كه تلاش       .ارائه شده است  

 وجـود   ،برخي ديگر ،  دانند  مورد تأييد عقل و نقل مي      امري ثابت شده و      ،4حضرت مهدي موعود  
ي بـراي قيـام حـضرت       ساز  آمادهسازي انساني براي ظهور و تكليف         هرگونه برهاني بر لزوم زمينه    

 ـ       اين گروه، . كنند  ميرا نفي    4حجت بن الحسن   قيـام و حكومـت      ة لزوم فراهم بـودن علـت تام 
 هـا   انـسان سازي بـر       ثبوت تكليف زمينه    با ،ظهور مبارك ايشان    را براي    4جهاني حضرت مهدي  

  . دانند ملازم نمي
سازي براي    ي به زمينه  كندي تلاش عملي براي ورود جد      سبب   هاي نظري  برآيند اين اختلاف  

دن اسـباب   روآهرگونه فعاليت مؤثري براي فراهم      از نظر منطقي،    اي كه     گونه  به ،ظهور شده است  
  .بستگي دارد آن نظريهاي   پايه، به تبيينمردمي ظهور

   آنة براي فهم فقيهانمسئلهلزوم تغيير در سير پژوهشي 

هـر دو طيـف موافـق و         شگفتي شده است كـه       ، اين امر ماية   ظهوربراي  ي  ساز  زمينهدر بحث   
 براي اثبات مدعاي    :از آيات قرآن و روايات معصومين     ،  پردازان در اين موضوع      نظريه مخالف از 

 ،هـر يـك   ،   تفاوت در استنباط از منـابع قرآنـي و روايـي           دليلبه  اين دو گروه     .گيرند  خود بهره مي  
 :ديگري را به اشتباه و انحراف در برداشت صحيح از قـرآن كـريم و سـخنان امامـان معـصوم                    

 ـ  بـا وجـود     بسياري از طرفداران هر دو نظريـه       در اين ميان،  . كنند  متهم مي   روشـمند فقهـي     ة ارائ
بـراي  ،  سـازي ظهـور     ها و مباني كلامي زمينه     فرض  پيش ربه جاي توجه و تكيه ب     ،  مطالب خويش 

همـين امـر    . انـد   ط به دلايل نقلي تمسك جسته     فق،  دن ديگري و اثبات مدعاي خويش     كرمجاب  
  . به مشكل دچار ساخته استرامربوط به اين حوزه هاي علمي  تلاش
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 سئلةم ـ ةبست نظري و قبل از هرگونـه اظهـارنظر دربـار           رسد براي خروج از اين بن       مي به نظر 
 قرآنـي و روايـي در       ةهاي ادل   قبل از بررسي دلالت    .كندتغيير  ،  بايد روند استنباط بحث    مورد بحث 

بـا  بايـد    مـسئله هر گونه گفتمـاني از      ،  از جهت ترتيب منطقي پژوهش    ،  سازي ظهور   موضوع زمينه 
مربـوط    آيات و روايات   ة فهم فقيهان  چون ؛و سامان يابد  شده  تعيين و تبيين مباني كلامي آن آغاز        

 بـه شـناخت   ،  فـين  حتي به عنوان عمـل مكلّ      4ظهور حضرت مهدي  براي  ي  ساز  زمينه به مسئلة 
 در تشريح ايـن نكتـه       هادوي تهراني . آن بستگي دارد  بندي به     و پاي  مباني كلامي و عقلي مسئله    

  :گويد مي
خواهـد     حكم الهي و تكليف مكلف را موضوع كار خويش قـرار داده اسـت و مـي                 ،وقتي فقه 

م اي را از پيش پذيرفته و باورهايي را مسلّ          مباني،  را تشخيص دهد و تكليف را بشناسد      حكم  
اگـر امـروز    . كنـد   جو مـي  و   جست ها  گويد و در شاخه     گرفته است كه چنين در بناها سخن مي       

توانيم نـسبت بـه ايـن مبـاني كـه در               نمي ،شريعت داشته باشيم   بخواهيم دفاعي عقلاني از   
اي كـه   توجه باشيم و به اندازه  بي،ه و شريعت بر آن بنيان نهاده شدهاجتهاد نقشي بسزا داشت 

اين مباحـث و    .  را مورد توجه و مداقه قرار ندهيم       ها  آن ،كنيم  هاي اجتهادي اعتنا مي    به بحث 
وقتـي ايـن تـصوير كلـي بـه      .  تفريع فروع بر اصول را ترسيم كند  ةتواند هندس   تحقيقات مي 

فرض گرفتـه و     اي كه فقيه به عنوان پيش       يك از مباني   دام معلوم خواهد شد كه ك     ،دست آمد 
يك مورد مناقشه و نيازمنـد بـازنگري و           تام و كامل و كدام     ، به اجتهاد پرداخته   ،بر اساس آن  

  )26 و 21 - 20: 1385هادوي تهراني،  (. استدلال است

  مسئلهنسبت كلام و فقه و تأثير آن در استنباط صحيح 

 ـبايد به 4 ي براي ظهور امام زمانساز زمينهل مسائمربوط به در پژوهش   رآگاهي و اشراف ب
:  بيرونـي  ةاول؛ رابط ـ «: اين رابطه از دو زاويه قابـل ملاحظـه اسـت          . توجه كرد  فقه و كلام     ةرابط

شناســي،   روشهمچــونمبــاحثي . ارتبــاطي كــه دو دانــش در مبــادي و مقــدمات بــا هــم دارنــد
ارتبـاطي كـه دو     :  درونـي  ةدوم؛ رابط ـ . باشند  اين قبيل مي  منابع و اهداف دو علم از       شناسي،    قلمرو

، به چند نكته بايد     با اين بيان   )35: 1388،  زاده حسين (».ل و قضاياي يكديگر دارند    ئدانش در مسا  
  :توجه كرد

، ن از تعريف علـم كـلام      ابندي سخن متكلم    كه در جمع   طور  همان در بحث قلمرو بايد گفت       .1
 تسلط انسان بر اثبات و دفاع از اصـول          ،اش كه نتيجه ] اند  تعريف كرده [قواعد و مسائلى    «آن را به    
  رسـالت مهـم علـم      باشـد،   ) 11: 1370،  خـاتمي (»  دليل و برهان   ة و دفع شبهات با اقام     دين و رد

: تـا  بـي ،   قراملكـي  ؛102: 1381،  رباني گلپايگـاني  : نك(. است تعاليم دين    ةدفاع از مجموع  ،  كلام
كـافي    اي كلامي تبـديل شـود و          مسئله فقهي قابليت دارد تا به       مسئلةهر   «،در اين صورت   )100

 )64: 1388،  زاده حـسين (» .است كه موضع دين از آن ناحيه مورد حمله و شك و شبهه قرار گيرد              
 فقـه   ة به اعمـال مكلفـين و حـوز        ، در نگاه اوليه   كه  آنسازي براي ظهور نيز با        اتفاقاً موضوع زمينه  
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 بيـان  ، علم فقـه ة اين در حالي است كه وظيف.اي كلامي خواهد شد    مسئله ،راز اين نظ  ،  گردد  برمي
 كـه   چنان ها،  ه در برابر شبه   ها  آن نه دفاع از     ،هاي فقهي و دست يافتن به مدرك حكم است         ديدگاه

عـاملي،   (».التفـصيلية  عن ادلتها    الشرعية الفرعية الفقه هو العلم بالاحكام     « :اند  در تعريف آن گفته   
  )40، 1ج: تا بي

امـا  ،  هر دو علم فقه و كلام بر روش نقلي و عقلـي مبتنـي هـستند               ،  شناختي  در بحث روش   .2
، د كـه در ايـن حـوزه       كـر توان ادعا      و مي  استتر از علم فقه       گسترده  ،  كاربرد روش عقلي در كلام    

از  رسـالت حفاظـت      دليلالبته اين امر به     ) 37: 1374،  سبحاني (.استفاده از عقل است     ،  اصل اولي 
 ـ ،   همين امر  .نهاد شده است   علم كلام    ةمعارف ديني است كه بر عهد      كـارگيري منبـع     هضرورت ب

دو چنـدان   ،  سـازي ظهـور      زمينه مسئلةآن را در تبيين مباني كلامي        ي استقلال ويژه كاربرد  هعقل ب 
  .  داده شده استتر اهميت به اين امر كمكنون  سفانه تاأمت ، وليكند مي

 مـستقل در كنـار منـابع    يعقل به عنوان منبع ـاز آن است كه    ،   عقل يتقلالر از كاربرد اس   ومنظ
 كـه در صـغرا و       اي  گونـه    بهشود،   گرفته    بهره،   استنباط معارف  يبرا چون قرآن و سنت   هم يگريد

 بايد گفـت   مطلب   تر  بيش حيتوضدر  . باشد قرار گرفته    يحكم عقل ،  اسي ق ي در كبرا   حداقل ايكبرا  
 نيتـر   ، كـم  ويـژه در علـم فقـه        بـه   آن ي عمل ة عقل و در استفاد    يرد ابزار كس در كارب   چي ه اجمالاً

 عقـل و    يكاربرد استقلال برخي افراد از     ي نابجا يها  استفاده با اين حال،   . روا نداشته است   يديترد
برخـي   شـده اسـت   سبب حي صحني نداشتن موازبه دليل حكم وهم با حكم عقلكردن در   اشتباه  

 محروم  ، منبع سرشار  ني و از ا   نند برخورد ك  اطيبا احت ،  ر استفاده از آن    د نظران انديشمندان و صاحب  
 فراگيـري ،   بلكه كـار عاقلانـه     ،ستيراه چاره ن  ،  از عقل دن  كرت كه استفاده ن   نس دا دي با البته. شوند

  .  استي خداداد عظيم نعمتني از ايگير بهره ،جهي كاربرد عقل و در نتيها گاهيضوابط و جا
 و   است تا ارزش عقل    ي كاف :ني حضرات معصوم  تي قرآن و روا   اتيآ در   ييوجو  جست اندك

 در  دليـل،  ني به هم  .كند آن نزد شارع مقدس را ثابت        تي و حج  ي استنباط معارف اله   يبرا انديشه
 از منابع استنباط در كنـار كتـاب خـدا و سـنت              يكي ،عقل،  عي از جمله تش   ي مذاهب اسلام  تر  بيش

 ري و نظـا   )138  :فاتاص ـ ؛68: سي (Fأَفلَاَ يعقلوُنَ G  مكرر ياه  خيتوب.  قرار گرفته است   :نيعصومم
 كتـب  نيمعتبرتـر از   كه يكافدر كتاب   . انسان است  عقل و درك     ةژي و گاهي جا گر  بيانآن در قرآن    

 درباره عقل وضـع شـده       »كتاب العقل و الجهل   « به نام     مستقل يباب،  رود   به شمار مي   عهي ش ييروا
  :استنقل شده  7امام صادقاز  يثي در حد، بابنيدر ا .است

   )11، 1 ج: 1365كليني، ( .الجْنَّةمنْ كاَنَ عاقلاً كاَنَ لَه دينٌ و منْ كاَنَ لَه دينٌ دخَلَ 
  : فرمود7 امام كاظمهمچنين

 فَالرُّسـلُ و الأْنَبْيِـاء و       حجةً باطنَـةً فأََمـا الظَّـاهرةَُ       ظَاهرةًَ و    حجةًإنَِّ للَّه علىَ النَّاسِ حجتيَنِ      
   )15: همو( .الأْئَمةُ و أَما البْاطنَةُ فاَلْعقوُل
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 ـبـر    عالمان شيعي پيوسـته      ،يي و روا  ي محكم قرآن  ة پشتوان ني چن دليل به كـارگيري عقـل و      هب
 ـ در مي مهمةكه قاعد  است رفتهشيجا پ  تا بدان عقل تيحج و   اند  تأكيد كرده انديشه    يمـا  علاني

، كل ما حكم بـه الـشرع       «ةبه دنبال قاعد  » حكم به الشرع  ،  كل ما حكم به العقل    « به عنوان    نيد
 در مبـاني     بـودن عقـل    يني و د  ني د تي بر عقلان  يديكأ ت ني چن .استمطرح شده   » حكم به العقل  

  .بسيار قابل توجه است،  فقهيهايرظعقلاني و كلامي ن
بـاره     در ايـن   زيرا فياض لاهيجي  ؛  م است فقه مقد  بايد توجه داشت كه غايت كلام بر غايت          .3
  :نويسد مي

 فانه اساسها و إليه يئول اخذها و اقتباسها لانه ما لم             الشرعية يبنى عليه ما عداه من العلوم     
يثبت وجود صانع عالم قدير مكلف مرسل للرسل و منزل للكتب لم يتصور علم تفـسير و                 

  )12، 1ج: تا ، بيفياض لاهيجي(؛ حديث و لا علم فقه و اصول
 اساس آن علوم بوده كه هـر گونـه        ،   چرا كه علم كلام    ؛تمام علوم شرعي مبتني بر آن است      

 عالم و قـادر و      ة زيرا مادامي كه وجود آفرينند     ؛گردد   به اين علم بازمي    ها  آناخذ و اقتباس در     
 حـديث و    علم تفسير و  ،   كتب آسماني ثابت نگردد    ةكنند  رسولان و نازل   ةگر و فرستند    تكليف

  .فقه و اصول متصور نخواهد بود

مـسائل فقهـي و عملـي اديـان و حتـي      در  متفاوت بودن مباني كلامي است كه دليلدقيقاً به   
 توجه به اين نكتـه در درك        ،بنابراين. شده است مذاهب گوناگون اسلامي با همديگر اختلاف پيدا        

  .تأثيري تام دارد،  مورد بحثمسئلةصحيح 
هـا و    فـرض  منابع فقه بر بسياري از پيش     « بايد دانست كه     كلام از جهت منابع    فقه و    بارة در .4

در برداشت از متـون منبـع       ،  به همين علت  ) 119: 1388،  زاده حسين(» .مباني كلامي استوار است   
، تعارضي پيش آيد  ،  اگر بين دليل كلامي و حكم عقل مستقل با ظاهر آيات قرآن و روايات             ،  فقهي

هاي ثابت شده در      هاي نقلي با توجه به گزاره        و گزاره  گيرد  مي استناد قرار    محور،  حكم قطعي عقل  
اسـتنباط  با  كه فقيه بزرگواري    است   بسيار اتفاق افتاده     ، نمونه راي ب .شوند  تفسير و تبيين مي   ،  كلام

 هنگـام عـسر و      بـا ايـن حـال،      .دكن   مي نش را به آن ملتزم    اد خود و مقلّ   ، نقلي ةوجوب امري از ادل   
 در حـالي كـه   ،كنـد  منحل اعلام مـي  ،   نفي عسر و حرج    ة قاعد ة حكم وجوبي را به واسط      آن ،حرج

كـه در تبيـين آن گفتـه          چنان ، لطف است  ةبرهان عقلي يعني قاعد   ،   خود ، فقهي ةمبناي اين قاعد  
ب بـه معـصيت و       مقـرّ  ، در واقـع   ،ناپذير اسـت    موجب مشقت تحمل   چه  آنتكليف به   «: شده است 

 اطاعت و انقياد است و امر با تكليف حرجـي           ، تكليف در غالب موارد    ةگيز زيرا ان  ؛خلاف لطف است  
تنها به عنوان يك منبع      بايد گفت عقل نه   « بنابراين )252،  1ج: 1377،  بجنوردي( ».شود  نقض مي 

عقل در تفسير صـحيح سـاير منـابع و          ،   بلكه علاوه بر اين    ،مستقل در استنباط احكام مطرح است     
 و  فـسده  در تبيين بسياري از موضوعات وابسته به مصلحت و م           همچنين ها،  آنبرداشت منطقي از    

  )1379، دوست علي( ». كارآيي داردر منابع با يكديگةدر سنجش رابط
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قدرت توسعه و تضييق ظواهر احكام مطرح شده در آيات و روايـات             ،   معارف كلامي و عقلي    .5
روايتـي از معـصوم وارد      ،   را افاده كنـد     معنايي ،اي كه به صورت مطلق      را دارند و اگر در تفسير آيه      

موارد ذكر شده در روايـات از     ،  نا به نظر بعضي اعلام از مفسر      ،شود كه به موارد خاصي اشاره شود      
 ـ .معنا و مقصود آيـه باشـد      ،   تنها همان مورد   كه   اين  نه ،باب ذكر مصداق كامل است      ، نمونـه  راي ب

) 121 :بقـره  (،Fنَ آتيَنَاهم الكْتاَب يتلْوُنَه حقَّ تلاَوتـه      الَّذيGة   در ذيل آي   كه   اين علامه طباطبايي پس از   

در ادامه  ) 215،  1  ج :1365،  كليني(،  »الأئمةهم  «: كند كه فرمود     ذكر مي  7حديثي از امام صادق   
 )266،  1 ج :1417 ،  طباطبايي( ».انطباق بر مصداق كامل است     اين بيان از باب جري و     « :گويد  مي

 اگر روايت يا رواياتي در ذيـل اطـلاق          ، در بسياري از موارد    .طور است  مي نيز همين  در مسائل كلا  
 از  :بيـان معـصومين   ،  اي بر محصور بـودن       در صورت نبود قرينه    ، كلامي قرار گيرد   مسئلةيك  

.  نه تحديد و شمردن مصاديق انحـصاري آن موضـوع كلامـي            ،باب ذكر بعض مصاديق آن است     
ي سـاز   زمينـه  مربوط به مسئلة   دلالت آيات و روايات      دريافت در   يشينپتوجه به اين نكته و نكات       

  .ظهور بسيار مؤثر است

  ي ظهورساز زمينه مربوط به مسئلةيابي به مباني كلامي  طريق دست

 هجـوم  با زماني كه   ـهرچند فقهي ـ   دينيهاي تمام موضوع از  بيان شد كه علم كلامتر پيش
د ن خواه تبديلموضوع اين علم    اين كار، به     و به تبع     كند  مياع   حمايت و دف   ، شوند رو  روبه ها  هشبه
 به  بايد  كلامي ي از مباني  رگي با بهره سازي ظهور      زمينه  در جريان درك چگونگي    با اين حال،   .شد

  . توجه كرد مسئلهجهت كلامي بودن يك 
الهـي  بايد آن موضوع را به افعـال و صـفات           مسئله،  يابي به وجه كلامي بودن يك        براي دست 

خـدا و صـفات و افعـال        ،  زيرا در جاي خود ثابت شده است كه موضوع اصيل علم كلام           ؛  برگرداند
 موضـوعات   وجـز   ،  دن به صفات و افعال الهي تعلق دار        كه دليل  اين اصول دين هم به      ديگر. اوست

  :گويد باره مي  در اين جوادي آملياالله تآي كه ، چناندشون علم كلام محسوب مي
 خـداى سـبحان و اسـماء و صـفات و افعـال او سـخن                 ةعلمى اسـت كـه دربـار        ،علم كلام 

اى  مـسئله  ،شـود   بحـث    »االله فعـل «پيرامـون   ،  اى كـه در آن     مسئلههر  ،  رو از اين  ...گويد مى
  )141: 1383جوادي آملي، (. كلامى است

در بـدو   ،  ي مردمي ظهور كه به فعل انسان مربـوط شـود          ساز  زمينه همچون موضوعي   ،بنابراين
طـور كـه     همـان   ـد كه اين امـر كر بايد توجه با اين حال،.  نه كلامي،موضوعي فقهي است، نظر

 ـ.شـود  مانع از كلامي شدن آن نمياش،   و مباني عقليها  با توجه به ريشه  ـگفته شد ،  مثـال راي ب
هـاي فقهـي بـر        و در كتـاب    اسـت موضوعي فقهي   ،   در نگاه اول   :موضوع توسل به معصومين   

  بحـث  چـون از ايـن امـر       ؛گـردد   اما خاستگاه آن به علم كلام بـازمي       ،  شود  أكيد مي استحباب آن ت  
 سازگار است يا نه و آيـا  ،با توحيد، :جويي به امامان معصوم     شود كه آيا اساساً استمداد و پناه       مي
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 تنهـا  نه شيعه آن را است شده سببشود؟ دقيقاً همين اختلاف در مبناي كلامي   موجب شرك نمي  
از  ، در روزگار مـا    دليل،همين  به  . دنشمرباما وهابيون آن را حرام      بداند،   مستحب مؤكد    بلكه،  جايز

  .شود ميبه عنوان يك موضوع كلامي بحث  توسل
روشن خواهد  ،  4ظهور حضرت حجت  براي  ي  ساز  زمينه مسئلة مربوط به  در اختلافات    با دقت 

ي يعني ظهـور    ساز  به زمينه تعلق  ها به اختلاف در مباني كلاميِ م        اصلي اين اختلاف   ةشد كه ريش  
 در  4 ظهـور حـضرت مهـدي      ةپـردازان دربـار    هاي كلامـي نظريـه     فرض  و پيش  گردد  ميامام بر 

 بـراي تـشخيص     ،بـه همـين دليـل     .  داشته است  زياديسازي تأثير      زمينه ةشان دربار   پردازي  يهنظر
ي ساز  زمينهبحث فقهي    قبل از     ترتيب،  اين به.  ظهور رفت  ةبايد به سراغ مبناها دربار     صحت بناها 

  .دكر وجو جستبايد مباني كلامي آن را در علم كلام  ظهور

   الهيةلطف ويژ، ظهور و حكومت امام معصوم

 آن است كـه     ،ي ظهور باشد  ساز  زمينهاي بر شناسايي مبناي كلامي        تواند مقدمه   مطلبي كه مي  
بــراي نعمــت و لطــف بزرگــي ، رحمــت،  وجــود مبــارك ايــشانهمچــون 4ظهــور امــام عــصر

 ـ    7 حضرت امام موسي كـاظم     كه    ، چنان ستها  انسان وأَسـبغَ علَـيكُم نعمـه ظَـاهرةًَ        Gة   در تفـسير آي
   :فرمود )20 :لقمان (Fوباطنَةً

  )368، 2 ج: 1395صدوق، ( ؛الإمام الغائب، الإمام الظاهر و الباطنة، النعمة الظاهرة
   .ب استامام غاي، امام ظاهر و نعمت باطن، نعمت ظاهر

 در بهره بردن از نعمت ظهور و حكومت امام و اين            ها  انسانست كه آيا ما     جا  اينحال سخن در    
، هاي متفاوتي كه به اين پرسـش داده شـده          اي داريم يا نه؟ پاسخ       نقش و وظيفه   ، الهي ةلطف ويژ 

ه سـت ك ـ  جا  ايـن  مهـم    ةنكت.  قرار گرفته است   4ظهور امام زمان  براي  ي  ساز  زمينه مسئلةمبناي  
 .انـد   دهكر استفاده   » لطف ةقاعد«از برهاني عقلي به نام      ،  گويي به اين پرسش    ن براي پاسخ  امتكلم

   ـكه البته به تبيين صحيح و دقيق آن بـستگي دارد  ـ   اين قاعدهفتنپذيرن يا فتن پذير،رو  از همين
 ةي گستر ظهور و حت  براي  سازي     زمينه نداشتن يا   ضرورت داشتن  ةدر رأي نهايي يك محقق دربار     

  .نقش دارد، آن در صورت اول

  ظهوربراي سازي   فهم دقيق زمينه ةدريچ،  لطفةقاعد

الايام براي اثبات عقلي لـزوم وجـود حجـت خـدا بـر زمـين و                  اي كه از قديم     ين ادله تر  مهماز  
ل و   محـص  نـوع  لطف اسـت كـه بـه دو          ةبرهان و قاعد  ،  استفاده شده  غيبت با آن  نداشتن  منافات  

عـلاوه  ،  ثابت خواهد شدكه چناناين قاعده .  خواهد آمدادامه و تبيين آن در شود مي ب تقسيم مقرّ
ب ارائـه    لطف مقـرّ   نوعبا تبيين و تقسيم و تقرير صحيحي كه در          ،  بر اثبات نعمت اصل وجود امام     
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گوي مسائل آن    ظهور و پاسخ  براي  سازي    اي به سوي فهم دقيق موضوع زمينه        دريچه،  خواهد شد 
  . ضروري است، لطفةقاعد  بررسي،رو از اين .خواهد بود

   لطفةتعريف قاعد

ة آن كـه سـبب      در بحث لـزوم و گـستر      ،  ي ظهور ساز  زمينه موضوع   مشكلات فراروي از جمله   
 ةدقيق و جـامع قاعـد     نشدن  تبيين  ،  پيدا كند  سازي  خود را در تكليف    ةنتواند نقش ارزند  شده است   

 بـراي جلـوگيري از      پـس . ي براي آن اسـت    ساز  زمينهلطف در باب امامت و ارتباط آن با ظهور و           
 لطف به صورت    ةلازم است در ابتدا مفهوم و حدود قاعد         ،  ها و نقدهاي نادرست    بعضي سوءبرداشت 

  .مختصر تشريح شود
تـا؛    ، بـي  راغب اصـفهاني  : نك (شفقت مهرباني و ،  اكرام،  احسان،  ارفاق مجرد به،  لغت در لطف

 چنين اطلاقي نـدارد     متكلّمان اصطلاح در اين واژه    .شود  ته مي گف ) لطف ةذيل ماد : 1405،  فيومي
 مهمي است كـه بايـد در طـول بحـث بـه آن               ة نكت ، خود ،رساند و اين    و مفهوم محدودتري را مي    

  .توجه شود
 اما اين تعاريف هميشه ناظر بـه        ،اند  هنكرد  را تعريف   لطف ،در عبارات خود  ،  بسياري از متكلمان  

 ، بـه همـين امـر      يتوجه بي كه   استل  لطف محص   تنها ،مراد از آن   هي و گا  نيستقدر جامع لطف    
. كنـد    ايجاد مـي   ي مردمي براي ظهور   ساز  زمينهدر اثبات لزوم    را براي باورمندان به آن      مشكلاتي  

  از علمـاي بنـام اماميـه در قـرن چهـارم در تعريـف لطـف چنـين                   سحاق نـوبختي    ابو ا ، مثال براي
  : گفته است

 منه و لـولاه لـم       الطاعةيعلم عند وقوع    ،  ه تعالى بالمكلفّ لا ضرر فيه     اللطف أمر يفعله اللّ   
  )55: 1413،  نوبختي(؛ يطع
 از وقـوع  .دهد و مستلزم ضرر نيست نسبت به مكلَّف انجام مي  ،  امري است كه خداوند   ،  لطف

و اگـر آن     انجـام داده اسـت     شود كه خداوند آن را در حقِّ مكلف        طاعت از مكلَّف معلوم مي    
  .كرد اطاعت نمي وي، نبودلطف 

ل يعني  تعريف لطف محص  ،  دهكر اين انديشمند ذكر     چه  آن ،روشن خواهد شد  ادامه  كه در    چنان
 ايـن   ة دربار ةالقواعد الكلامي  صاحب   . لطف است و نه خود تعريف جامع لطف اصطلاحي         نوعيك  

   :تعريف گفته است

يعلـم عنـد وقـوع      : قرينة قولـه  ب،  الظاهر من كلامه أنهّ بصدد تعريف اللطف المحصل فقط        
   )98: 1418رباني گلپايگاني، (. الطاعة منه

  .استفاده شده است  از اين عبارت براي تعريف جامع و مطلق لطف، در موارديگفتني است
   :است در تعريفي ديگري از علامه حلي چنين آمده همچنين



 

 

  123

ن
عد

 قا
 و

مي
لا

ي ك
مبان

ش 
ق

ة
ف

 لط
 

هان
فقي

م 
 فه

در
ة

ل 
سائ

 م
ينه

زم
به 

ط 
ربو

م
 

ساز
ي 

ي 
برا

ور
ظه

 دور   گنـاه ارتكـاب    و از     نزديـك ،   طاعت   انجام  به با آن ،   مكلّف   كه   است  آن،   لطف مراد ما از  
   )117: 1406بحراني، ( . ندارد  تكليف  دادن  بر انجام  مكلفّ  در قدرت ثيري  و تأشود مي

ت ،   از معصيت    و دور گرداندن     طاعت   به   كردن   نزديك   كه   است  آن «ظاهر اين عبارت نيز      فعليـ
نزديـك  ،   طاعت   به   بندگان ةهم  زيرا ؛كند  مي   حكم   آن   خلاف  به،   انسان   وجدان   كه  در حالي ،  دارند

   نزديك   براي   صلاحيت   كه   است  آن،  لطف:  تعبير شود    چنين   است   لازم  پس. اند   دور نشده   و از گناه  
   دارد تا انـسان      صلاحيت   كه  چه  هر آن ،   بنابراين .را دارد ) از گناه  ( و دور كردن  )  طاعت  به ( گرداندن

،  و تبعيـد فعلـي       تقريـب    و بـه     اسـت   لطـف ،   بر حذر كند     فراخواند و از نافرماني     برداري   فرمان  را به 
  )8ش : نامه انتظار موعود فصل، خرازي (». ندارد اختصاص

تعريف جـامعي از    ،  الهدي  جناب سيدمرتضي علم   ،تعريف دانشمند نامي شيعه   ،  با حفظ اين نكته   
   :گويد باره مي ايشان در اين. رسد لطف به نظر مي

186: 1411 علم الهدي، (؛ الطاعةعا إلى فعل إنّ اللطف ما د(  
  . كند دعوت مي،  از فرمان خداطاعتا را به انجام انسانآن است كه ، لطف

 ظريفي كه در اين تعريف      ةنكت .شود  البته اين اطاعت شامل انجام واجبات و ترك محرمات مي         
   .اسـت اصـالت داده شـده      ،  نـصر اختيـار   بـه ع  ،  )دعـا (  آن است كه با لفظ دعوت و خوانـدن         ،آمده
در تبيـين لـزوم تـلاش       ،   لطف ة همان مطلب كليدي است كه توجه به جايگاه اختيار در قاعد           ،اين

زودي توضيح داده   ه   آن ب  ةسازي ظهور تأثير بسزايي خواهد داشت و البته دربار          مردمي براي زمينه  
  .خواهد شد

 راه رسـيدن بـه سـعادت        ،در حقيقـت  ،  سبحاناگر به اين نكته توجه شود كه اطاعت از خداي           
  : گفت چنين  و كرد خداوند ارائه لطفاي از  هدتعريف سا  توان مي حتي ،ستها انسان

، خـرازي (.  گردانـد    نزديك   ابدي   و سعادت    نهايي   كمال   را به    بتواند انسان    كه   است  آن،  لطف
1383(  

و نـصب     انبيـا   فرسـتادن ،    بـشارت  و  بيم،  اه  انسان كردن   تكليف،   ارسال كتاب آسماني   ،بنابراين
 و   عقـل نيـروي     كـه  همچنـان ،   هـستند    از لطف   هايي  نمونه نظير آن،     و حدودبيان و اجراي    ،  اوصيا

 هـا و    رحمـت    همگـي   مانند آن،  و   نيرومندي،  ناتواني،  نيازي  بي،  فقر،  بيماري،  ي سلامت   مثل اموري
  .ند، اثرگذار  ابدي  و سعادتالهي قرب   به  انسان  در رساندن  هستند كه هايي لطف

   لطفةمباني قاعد

 بـسياري    اشاره شود كه    لطف ةشايسته است به مباني قاعد    ،   لطف ةپس از تقرير و تعريف قاعد     
   1.كند را دفع ميظهور براي سازي  ر زمينهد ها انسان تكليف ةبر نظريهاي وارد شده  هاز شبه

                                                            
  .تر است  مناسب، يا لطف حكيمانهشود كه ناميدن آن به قاعده و برهان حكمت  ميالبته با توضيحات بعدي مشخص .1
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  ندي لطف صادر شده از كمال خداو: مبناي اول

كمال مطلق و   ،   آن است كه خداي متعال     ، قرار گرفته  لطف ةفرضي كه اساس قاعد    اولين پيش 
لزوم و حتميـت لطـف از جانـب         سبب  منبع هرگونه خير و نيكي در نهايت خود است و همين امر             

  :گويد  مي متكلم نامدار شيعه، مفيد شيخ. شود ميتعالي  يرذات مقدس با
   آن   و وجوب    خداوند است    و بخشش    خاطر كَرَم    به ،دانند   مي  اجب و   از لطف    را اصحاب   چه آن

   كـرده    را واجـب     لطف   كه   خداوند است    عدل  اند كه    كرده   گمان   برخي   كه   نيست   جهت  از آن 
  )59: 1413مفيد، ( . است ظالم،  ندهد  را انجام  و اگر خداوند آن است

   كـه   نيـست    ظلـم    بودن   و قبيح    عدل   لزوم دليل  به طف ل   لزوم  شود كه    مي  روشن،   عبارت  از اين 
در مـورد     ملاصـدرا  . خداوند اسـت     فياض  ذات   از جهت    لطف   لزوم  بلكه،  اند   كرده   حكم   آن   به عقلاً
  :گويد  مي، چنين كه يكي از كاركردهاي لطف است نبوت اثبات

از   خداوند   ببارد و عنايت     باران  كه   است  لازم،   جهان   نظم   براي   الهي   در عنايت    كه طور  همان
 خيـر     عوامـل    كه   است  نيازمند كسي   نيز   عالم  نظام،   ندارد   كاستي ،زا كند    ابرها را باران    كه  اين

 بـا ايجـاد      گونـه  چ   خداوند بنگر كـه      و رحمت   طف ل   به  پس.  بشر بشناساند    را به   دنيا و آخرت  
را ) پيـامبر  (  انساني   چنين  گونه و چ    است   كرده   جمع  ي و اخرو    دنيوي   نفع  ميان،   انساني  چنين
   مو بر ابروهـا و فـرو بـردن           روياندن   كه   كسي  ،آري   .  است   آفريده   جهان   نظام   استواري  براي
 و    اسـت    جهانيـان    بـراي    رحمت   را كه    وجود كسي   گونه، چ  است   نگذاشته   پاها را مهمل    كف

صـدر  ( گذارد؟   مي  مهمل،  دهد   مي   سوق   او در دنيا و آخرت      رضوان و     رحمت   خدا را به    بندگان

  )489 ـ 488: 1354المتألهين، 

  حكمت خداوند: مبناي دوم

 لطف كه در استدلال به حتميت و لزوم لطف از جانب خداي متعـال               ةيكي ديگر از مباني قاعد     
  :گويد مي  كه علامه حلي در تقرير آناي گونه  به،حكمت اوست، شود استفاده مي

 ـ  ،   لطـف    كه   است  آن،   لطف   بر وجوب   دليل ِّگردانـد    مـي   را حاصـل  ) خداونـد  ( فغـرضِ مكل .
  )108: 1382 حلي، ( .آيد  مي  لازم  غرض نقض،  است و اگر نباشد واجب، بنابراين

  بـرداري    و فرمـان    اطاعـت خواسـتار    عزوجـل كـه    خداونـد     اگر اين مطلب بايد گفت   توضيح  در  
 و  شـوند   مـي تر     نزديك وي  و به  كنند  مياز خدا اطاعت      زماني،   مكلفين تر  بيشداند  ب،  ستها  انسان

  حكمـت ، انجام دهـد  ها آن  برايكارهايي را از روي لطف ،  خداوند  كهرسند  به كمال مي  ،در نتيجه 
   خـود را نقـض      غـرض ،   كنـد    كار را ترك    اگر آن  زيرا ؛ دهد   كار را انجام    كند آن    مي  خداوند ايجاب 

 ـ      سبحاني االله  تآي.  خداوندي است  ة و اين خلاف حكمت بالغ      است  كرده ة  شـريف  ة اين نكته را از آي
G                 َونـضَّرَّعي ـملَّهلَع الـضَّرَّاءو ـاءأْسْـا باِلبلَهإلَِّا أَخَذنَْا أَه ِنْ نبَيةٍ مْي قَريلْنَا فسا أَرموF)  چنـين   )94: اعـراف

   :دگوي  و مي استدهكراستنباط 

 أن اللّه تعالى أرسل رسله لإبلاغ تكاليفه تعالى إلـى العبـاد و إرشـادهم إلـى       الآيةو مفاد   
ربمـا   الماديـة، غير أن الرّفاه و الرخّاء و التوغل في النعم          ،  )اللطّف المحصل (طريق الكمال   
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فاقتـضت حكمتـه    ،   الأنبيـاء  و إجابة دعوة   الخلقةالإنسان عن هدف    غفلة  يسبب الطغيان و    
 تعالى و لاجل ذلـك       و يبتهلون إلى االله    Fباِلبْأْساء والضَّرَّاء لَعلَّهم يتَضَرَّعونَ   Gلى أخذهم   تعا

 ـبل كانوا، و الإتيان بالمعاجز،  و البرهانبإقامة الحجةنشهد أن الأنبياء لم يكتفوا    مـضافاً  
 ـإلى ذلك  :قال تعالى، همون رسالتؤو كان الترغيب و الترهيب من ش.  مبشرين و منذرين 

G  َريِننذمشِّريِنَ وبلاً مسرF) النـاس   رغبـة و الإنذار و التبـشير دخـيلان فـي          ) 165 :نساء 
 نحو التكليف إلـّا     حركة إيجابية  فلولاهما لما كان هناك      ...المعصية و ابتعادهم عن     بالطاعة

فتحصل  للعبادة تحقاًبل لكونه مس، رهبة و لا رغبةمن العارفين الذين يعبدون اللهّ تعالى لا 
 فـي نفـوس     المعـصية  و الابتعـاد عـن       الرغبة بالطاعـة  من ذلك أنّ ما هو دخيل في تحقق         

و ،   للتكليـف عـن اللغـو       سبحانه القيام به صوناً    ، يجب على االله    من البشر  الأكثرية الساحقة 
  )54 ـ 53، 3ج: 1412سبحاني، ( . عن العبثللخلقة بالتالي صوناً

  ال بر حكمت اوب لطف خداي متعترتّ

همـين  . حكمـت اوسـت   كـرد،    توجه   به آن  مهمي كه در بحث لطف خداي متعال بايد          ةضابط
 ، حـدود بـسياري از ديگـر صـفات فعلـي خداونـد اسـت        ةكننـد  گر و معـين      اثبات ،منتها  حكمت بي 

انـد،   دهكـر  لطف مطـرح     ة بيان قاعد  متكلمان هنگام اي كه حتي در لطف و فضل الهي كه            گونه  به
  : فرمود7 اميرالمؤمنين عليكه  چنان  ،حكمت اوست،  الهي به مخلوقاتةفاضميزان ا

  )193: 1366تميمي آمدي، ( .إن كرم االله سبحانه لا ينقض حكمته

 در علم كلام    .شود  براي خدا اثبات نمي   ،   مطلق احسان و لطف كه در معناي لغوي آمد         ،بنابراين
اي خـد  ايبر حتي در صورت تعارض با حكمت      لطفمطلق   انجام لزوم به كسيآيد    نيز به نظر مي   

شـود كـه      لطف الهي از تعريفي اصـطلاحي برخـوردار مـي         ،   با اين توضيح   .است  نشده قائل متعال
  . مطرح شدتر پيش

 هـايي   ه توجه شده و همين امـر شـبه        تر  كم به آن    ،ب مهم ديگري كه در بحث لطف مقرّ       ةنكت
وجـوب و لـزوم آن بـراي خـدا ثابـت            ،   الهي  آن است كه لطفي كه با توجه به حكمت         پديد آورده، 

هـاي خـدا بـه        عنايـت  با ايـن حـال،     .استمربوط   بشري و نوع انساني      ة اكثريت جامع  به ،شود  مي
مـشكل  ، گونه لطـف بـر خـداي سـبحان          از باب تفضل اوست و اثبات وجوب اين       ،  اشخاص خاص 

   :وشته استو ن انديشمندي به خوبي به اين امر اشاره كرده كه  چنان ،نماياند مي

 يجب من باب  المعصية و ترك    رغبة الأكثرية بالطاعة   في   أن اللطف المقرب إذا كان مؤثراً     
 .فالقيام به من بـاب الفـضل و الكـرم         ،   في آحادهم المعدودين   و أما اذا كان مؤثراً     الحكمة

  )55، 3ج: 1412سبحاني، (
لطـف  ،   و مـانعي نباشـد     با توجه به اين نكات بايد گفت تا جايي كه حكمت الهـي اقتـضا كنـد                

 و  لطيـف ،  خـود   بنـدگان   بـه   نسبت خداوند«ون   چ ؛نهايت خداوند است     كمال بي  ةلازم،  حداكثري
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  وجـودي   فـيض  و  لطف  پذيرش  قابليت و  آمادگي،  )بندگان (محلّ اگر  حال. است  كريم و  بخشنده
  سـاحت  در زيرا گرداند؛ او  حال  شامل را خود  لطف،  خداوند  بايستي،  باشند   داشته را  عزوجل خداوند

ايـن  ) 51: 1366،  مظفـر (» .اسـت   عيـب  و  نقص بي او  كَرمَ و  بخشش و ندارد  راه بخل،  خداوندي
ي بـراي ظهـور حـضرت       سـاز   زمينـه و   ها  انسان مطلب كليدي براي فهم لزوم تلاش        ،خودسخن،  

  . ستا 4االله بقية

  اواختيار انسان و تأثير آن در سرنوشت : مبناي سوم

 زيـرا خـداي     ؛گيري و جريـان آن اسـت         لطف و سبب شكل    ة سومين مبناي قاعد   ،اختيار انسان 
 ـ    ،رو  و از اين   وابسته كرده  سرنوشت انسان را به انتخاب و اراده و تلاش او            ،متعال ف  انـسان را مكلّ

  ة فلـسف  چـون  ؛رود از شرايط تكليـف بـه شـمار مـي         ،  اختيار است كه    آشكار ،بنابراين  . ساخته است 
استعدادهاي ،  پروردگار هاي انجام فرمان آزمايش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با           ،  تكليف

تا تقريبـاً   است   شده   سبب همين امر    .به كمال مطلوب دست يابند     ،در نتيجه و  كنند  خود را شكوفا    
 :1406،  رانـي بح :نـك ( »رسد به مرز اجبار نمي   ،  لطف ؛لم يبلغ حد الالجاء    « عبارت ،نا متكلم ةهم

را در تعريـف    ) 227 :1422،  فاضل مقـداد   ؛102 :1418،  رباني گلپايگاني  ؛324 :1382،  حلي ؛117
كنـد  اي نيست كه اختيار را از انسان سلب           گونه  بهلطف بگنجانند تا تأكيد كنند قدرت الطاف الهي         

تـوان    ع اختيـار مـي    موضـو  بـه     ديگري نيز  ة البته از زاوي   .و او را به انجام طاعت الهي مجبور سازد        
ب از آن ياد خواهد شدل با مقرّنگريست كه در بيان فرق لطف محص.  

   لطفة اقسام لطف در قاعد

 ـ  امامت  ةمسئل لطف و استناد      ة كه بر قاعد   هايي  ه از شبه  برخي  هـا، دربـارة      آن  آن و بـه تبـع      ه ب
اقـسام لطـف و     توجهي بـه      كم در،   است  شده وارد 4ي براي ظهور امام مهدي    ساز  زمينهموضوع  
در  يساز  زمينه به تكليف    باورمندانن اين قاعده و     امدافع  متأسفانه .ريشه دارد ها    آن درستتعريف  

  .اند جه كردهتر تو ، كممهمامر به اين  تبيين مقصود خويش
مند ساختن    بهره نظراز  ،  شود  ي را كه به خداوند متعال نسبت داده مي        لطف،  مشهور علماي كلام  

 تعريـف   ةكنند كه ضمن انتخاب و ارائ        تقسيم مي   لطف محصلّ و لطف مقربّ     گونه دو    به ها  انسان
  .زيمپردا ميها   به بيان آن، اكنونصحيح هر كدام

   لطف محصل

ها از سوي خداوند كه تحققّ هدف و غـرض            زمينه ايجاد برخي عبارت است از     لطف محصل «
 هـا   انـسان اين امـور را در حـقّ         اگر خداوند ي كه    ا گونه  ، به ها متوقفّ است   بر آن ،  خلقت و آفرينش  

بيـان تكـاليف    ،  برخي از مصاديق اين نـوع لطـف       . شود  لغو و بيهوده مي    ،كار آفرينش ،  انجام ندهد 
 ».اسـت  ...نصب و معرفّي حافظ ديـن و      ،   براي انجام دادن تكليف    ها  انسانتوانمند ساختن   ،  شرعي
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ز خـدا را    طاعـت ا  ا اصـل تكليـف و       ،يلطفن   چني ، در واقع  )506 ـ 505،  1ج :تا  ، بي طبرسي نوري (
  .سازد محقق مي

  لطف مقربّ

،  آن ةدهـد و در سـاي   عبارت است از اموري كه خداوند براي بنـدگان انجـام مـي          لطف مقربّ «
امتثـال و   ،  شـد  اي كه اگر اين امـور انجـام نمـي          گونه  ، به شود هدف و غرض از تكليف برآورده مي      

  بـه    وعـده ) 190ـ ـ189: 1417 شريف مرتـضي،    ( ».ور نبود يسمن  از بندگا  زيادي    ةاطاعت براي عد 
هـايي كـه خـدا نـازل         و نيز بلاها و نعمـت     است  بهشت و تحذير از جهنم كه در قرآن كريم آمده           

مصاديقي از  ،  دكن ها تحريك مي    و ترك حرام   ها   را به انجام نيكي    ها  انساناي    گونه  ، چون به  كند  مي
  .ب استلطف مقرّ

  مسئلهو تأثير آن در  و محصل تفاوت لطف مقرّب

كننده است و به     بسيار تعيين  سازي ظهور و لزوم تلاش براي آن         مهمي كه در بحث زمينه     ةنكت
ب ل بـا لطـف مقـرّ       توجه به تفاوت لطـف محـص       ،انجامد   مردم مي  ةوسيله  اثبات يا نفي لزوم آن ب     

  .هاي مهم اين دو لطف بيان شود  برخي فرق، بايدبه همين علت. است
 محقـق   تكليـف شـرعي   اصل وجود    اساساً،  بود  نمي لطف محصل اگر   «اولين فرق آن است كه    

 تكليـف و    اگرچه،   لطف مقربّ  در صورت عدم وجود     اما ،گشت  معنا مي  شد و نبوت و امامت بي       نمي
ا نـوع    ،  شـد   هـم مـي   امتثال  ،   اشخاص برخيبسا در مورد      و چه  مطرح بود نصب پيشوا و راهنما      امـ

  .شد  غرض تكليف محقق نمي، در واقع)31: 1387، لطيفي( ».ندكرد نميتكليف امتثال ، مردم
   اختيـار   ةتـا حـوز   ،  ب آن است كه محدوده هر دو لطـف        ل با لطف مقرّ   دومين فرق لطف محص 

كاركرد ديگري نيـز دارد و      ،   اين اختيار  ولي ،كند   را مجبور به خوب بودن نمي      ها  آنست و   ها  انسان
نـوع  ،  ب از سوي خداي متعال    شرط نزول لطف مقرّ   ،  لف لطف محص   بر خلا  كه   هم اين است     آن

 زيـادي  شـواهد    ،اين مطلب براي اثبات   . ستها  آن و طلب واقعي آن لطف از سوي         ها  انساناختيار  
ى           G :فرمايد  مي قرآن كريم  در يكي از آيات   خداوند   .داردوجود  در قرآن      إنَِّ اللَّـه لاَ يغيَـرُ مـا بِقَـومٍ حتَّـ

 ةتحـول اساسـي در جامع ـ       خـدا بـر    ةهرگونه اراد ،   شريفه ةدر اين آي  ) 11: رعد( .Fيرُوا ما بأِنَفُسهِم  يغَ
 اين تعلق گرفتـه     ربه نوع عملكرد افراد آن جامعه وابسته شده است و سنت الهي ب            ، آشكارا   انساني
علامـه  . سـازد   تغييـري را محقـق نمـي      هـا،     انـسان كه هرگز بدون توجه بـه كيفيـت رفتـار           است  

 نيز در مورد وجود ارتباط بين اعمال انسان و حوادث خارجي كـه همـان فعـل الهـي                    ;طباطبايي
   :فرمايد  مي،است

 ارتبـاط   ،دهد يكى ديگر از احكام اعمال اين است كه بين اعمال انسان و حوادثى كه رخ مى               
حـسنه و   اى است كه عنـوان       البته منظور ما از اعمال تنها حركات و سكنات خارجيه          .هست

 :يـد يبه آيات زير توجه فرما     .نه حركات و سكناتى كه آثار هر جسم طبيعى است         ،  سيئه دارند 
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G           يرنْ كَثفوُا ععي و يكُمدَأي تبةٍ فبَمِا كَسيبصنْ مم كُمما أصَاب وFٍ؛ G      ،ٍمرُ ما بِقَوَغيلا ي إنَِّ اللَّه
    و هِمرُوا ما بأِنَفُْسَغيتَّى يح        لَه َردءاً فلاَ مومٍ سبِقَو اللَّه إذِا أَراد F؛ G         ـكي لَـم بِـأنََّ اللَّـه كذل

ظاهر در ايـن اسـت كـه        ،   و اين آيات   F قَومٍ حتَّى يغيَرُوا ما بأِنَفُْسهِم      مغيَراً نعمةً أنَْعمها على   

     حوادث خير و اعمال بد و حوادث       اعمال خير و    ،  ى ارتباط هست  ميان اعمال و حوادث تا حد
 دو آيه هست كه مطلب را تمام كـرده و بـه وجـود ايـن ارتبـاط                   ،و در كتاب خداى تعالى     بد

 آمنُـوا و اتَّقَـوا لفََتحَنـا علَـيهِم      و لَو أنََّ أَهـلَ الْقُـرى    Gة   شريف ة آي ،يكى ؛تصريح نموده است  
      لك ضِ، والأَْر و ماءنَ السم رَكاتونَ      ببكْـسبمِا كانُوا ي موا فأََخَذْناهنْ كَذَّبF   ـ ، و ديگـرى  ة  آي

G                  ـملَّهلُـوا، لَعمي عالَّـذ ضعب ميقَهذيي النَّاسِ، لدَأي تبرِ بمِا كَسحْالب رِّ وْي البف رَ الفَْسادظَه
  )271، 2 ج: 1374 ، طباطبايي( .Fيرْجِعونَ

 بايد به صـورت     ها  انساناختيار  ،  بكه در مصاديق اجتماعي لطف مقرّ        است مهم ديگر آن  ة  نكت
در فهـم  ، بدر نظر گرفتن اين خصوصيات لطف مقـرّ  . نه فردي و شخصيباشد،عمومي و فراگير  

 براي درك نعمت ظهور و نيز استنباط صحيح رواياتي كه از امـور              ها  انساني عموم   ساز  زمينهلزوم  
  سـهمي  ،  گوينـد    سـخن مـي    4عـصر   وليم و حكومت جهاني حضرت      العاده و معجزه در قيا     خارق

  .بسزا دارد

   جديد لطفبندي تقسيم

توان تقسيم    ق مي  لطف را از منظر ديگر به لطف محققَ و لطف معلّ           يادشده،با توجه به دو فرق      
ق  تعلّ سببكه نياز و طلب عمومي      شود    ميبي  ل و لطف مقرّ   شامل لطف محص  ،   لطف محقق  .كرد
ـ      لطف مقرّ ،  ق لطف معلّ  . و تحقق آن شده است     ت الهي مشي   اختيـار   ه دليـل نبـود    بـي اسـت كـه ب

 نـازل   هـا   آنهنوز به سـوي     ،   با وجود نبود مانع از جانب خداي رحيم        ها  انسانعمومي و طلب نوع     
  . ظهور و تشكيل حكومت جهاني مهدوي از همين قبيل است.نشده و تحقق نيافته است

  لنه لطف محص، سازي است نهزميگر تكليف  اثبات، بلطف مقرّ

متكلمـان در   د كـه    شـو  روشن مي ،  ب بيان شد  ل و مقرّ  چه در تعريف لطف محص     با توجه به آن   
 پرداختـه و   بر روي زمـين      اثبات لزوم امام زنده و حي     تر موارد، با استفاده از لطف محصل به           بيش

ن وجـود  ادر مواجهه با منكـر   فيدشيخ م ، نمونهرايب .اند  بين خدا و مخلوقات دانسته   ةامام را واسط  
  :فرمايد  ميچه دليلي بر وجود امام هست؟: گويند كه مي 4حضرت حجت بن الحسن

 آن   امامي معصوم باشـد و الاّ      ،جواب آن است كه دليل بر آن اين است كه بايد در هر زماني             
بـر خـدا     لطف است و لطف در هر زمـاني          ،كه امام   با اين  ،شود  زمان از امام معصوم خالي مي     

  )44: 1413، مفيد(. لازم است
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 اسـت،   اندك تأملي در اين سخن گوياي آن است كه برهان لطفي كه با اين تقرير اراده شـده                 
توانـد در روي زمـين باشـد و            امام معصوم مي   ؛ زيرا ي مردمي را ندارد   ساز  زمينهتوانايي اثبات لزوم    

 حتـي   كـه    اين  بدون ، دهد انجام 7 حضرت خضر  همچون فيض بودن خويش را      ةمأموريت واسط 
  . سازي كنند  براي ظهورش زمينهكه  اينچه رسد به؛ مردم او را بشناسند

 لطف  ةاولاً با استفاده از قاعد    ،  ي براي ظهور امام   ساز  زمينهست كه اثبات لزوم     جا  ايننكته مهم   
بـه  ساني اكثريت جامعة ان ثانياً توجه    .ل بودن وي   نه لطف محص   ،گيرد  ب بودن امام صورت مي    مقرّ

 ضـروري   ،در نزول نعمت ظهور حاكم الهي و آسماني بر سراسـر گيتـي            ،  عنصر انتخاب امام عصر   
 ـ    ساز  زمينه ة براي ورود به اثبات لزوم وظيف      ،رو  از اين  .است  ة قاعـد  ةوسـيل ه  ي انساني براي ظهور ب
  .ناپذير است اجتناب، ب بودن امامتقرير و تبيين لطف مقرّ، لطف

   امامب بودناثبات لطف مقرّ

 دن عموم كر در دور    شود كه   به هر امري گفته مي     لطف مقربّ  ، گفته شد  تر  پيشگونه كه    همان
 ـ در نـزول آن ولـي ، مؤثر است،  خداطاعتا به ها آن و نزديك ساختن گناهبندگان از   بـر خـلاف    

بعد از اثبات اصل تكليف استنيز  آن ة و مرتبرددخالت دا و خواست مردم  اختيار  ـللطف محص .
  :كه است گونه اين بامام از باب لطف مقرّ ضرورت اثبات

 اطاعـت ،  او از جعـل احكـام      غـرض ،  دكر واجب بندگان بر را تكاليفي،  ي حكيم خدا وقتي اولاً
يا صرف   تكاليف بيان تنها،  هدف كه اين نه ،برسند سعادت و كمال به،  با انجام آن   تا ستها  انسان

 ـ .يـد يان لازم غرضـي  نقـض ،  كنـد  دريغ )بمقرّ( سم دوم  ق لطف از خداوند اگر تا باشد امتحان  ةآي
هـدف   كه كند مي بيان به خوبي    )168 :اعراف( Fوبلَونَاهم باِلحْسناَت والسيئاَت لَعلَّهم يرْجِعونَ    G ةشريف

 مطلـوب  كمـال  به،  آن ةساي در تا است هاي الهي  فرمان انجام،   خيرات و شرور   هاز ابتلاي مردم ب   
 .دبرگردن الهي اوامر سوي به تا كند ها سختي گرفتار را آنان تا كند مي اقتضا الهي حكمت  و سندبر

  .دنكن  آيات قرآن هم اين برداشت عقلي را تأييد مي،بنابراين
جـز   ـ 6مقام و جانشين رسول اكرم     هاي امام كه قائم    ويژگي و وظايف،  نزلتم به هتوجثانياً  

 ة ايـن امـر را در دو حـوز   .كنـد  قابل اثبات مـي  ب بودن امام رارّلطف مق ـ است،  در دريافت وحي
  :دكرتوان تببين  فردي و اجتماعي مي

توانـايي  ،   انسان مختار با وجود قدرت عقل      ، اشاره شد  تر  پيشگونه كه     همان : فردي ةحوز) الف
 و   حتي در صـورت ابـلاغ حقـايق        حال، با اين    .تشخيص بسياري از امور كلي حق از باطل را دارد         

 همچون وجود هواي نفس كه از درون        ه دليل بندارد،   دسترسي   ها  آندستورهاي الهي كه عقل به      
 .ممكن است از انجام دستورهاي خدا سر باز زند        ،  كند   انسان را به شدت تهديد مي      ،دشمني خانگي 

 ازرا  هـا     انـسان  و   )53 :يوسـف (دهنـد     مي ي بر صحت اين مطلب گواه     ،بسياري از آيات و روايات    
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هاي شـيطان رجـيم هـم هـست كـه              وسوسه ،علاوه بر آن  . اند  طر هواهاي نفساني برحذر داشته    خ
 بـا ايـن     )82 :ص( . Fقاَلَ فبَِعزَّتك لأَغُْويِنَّهم أَجمعـينَ    G: دن انسان قسم ياد كرده است     كربراي گمراه   

  باشـد  كاملاً مسلط  آگاه و بر ترفندهاي شيطان       ،اگر كسي باشد كه به دقايق درون انسان       ،  اوصاف
هـاي   نفـس دميـدن   ار و بـا     ي به اين دو دشمن غد     ياعتنا به بي او  و با تذكرهاي به موقع و تشويق        

 مراقـب او باشـد و       ،سـوز   و مانند پدر و مـادري دل       دخشبتوان و روحيه ب   ،  مسيحايي خود به انسان   
دستورها و بندگي خـدا     ن  دادانجام  را در    توفيق انسان    ،شك بيپيدا كند،    نيز به او دلبستگي      انسان

اسـتاد شـهيد    . داشتچندين برابر خواهد كرد و بسياري از موانع را از مسير عبوديت وي برخواهد               
  :فرمايد  در اين زمينه مي;مطهري

اخـلاق  ،   النفس و مراقبـه و غيـره       محاسبةاگر انسان بخواهد فقط با تكيه به تفكر و تذكر و            
البته عملى  ،  از خود بزدايد و خود را اصلاح نمايد       يك با سرانگشت فكر و حساب        سوء را يك  

 اگـر   ...يـك جمـع كنـد      هاى آهن را يـك      اما مثل همان است كه انسان بخواهد براده        ،است
بيند كـارى    مى،   آن كامل گردد   ةانسان اين توفيق را پيدا كند كه كاملى پيدا بشود و او شيفت            

 محبـةً لـصفْوةِ  : دهـد   روز انجام مىاين در ظرف يك  ،  داد كه او در ظرف چند سال انجام مى       
  )774، 22 ج: تا بي ، مطهري(. اوليائك

  براي هر انـساني    نظر،ب بودن ايشان از اين       لطف مقرّ  ةامام معصوم همان كسي است كه جنب      
 به  ،قرآني كريم   آگاهي به بسياري از حقايق و نيز تبيين آيات فراواني از           ،علاوه بر آن   .شاستگ راه  

  .امام و فراگيري معارف الهي از ايشان وابسته استعلم 
 ـ كه البته مورد تأييد اسـلام نيـز هـست     ـشناسانه  مطالعات انسان: اجتماعيةحوز) ب  ثابـت   

 بـا  زنـدگي     ةادام ـدر  ،  و بدون تـشكيل اجتمـاع      هستند   اجتماعيي  موجودها    انسانكه  است  ده  كر
چـه از جانـب     ،  أثير شگرف اجتمـاع بـر انـسان        ت ،از طرفي ديگر   .شوند رو مي   روبهت زيادي   مشكلا

 قـوانين   مفـاد  نظـر و چـه از     )  مسئولان و خواص   ،حاكمان( و حقوقي ) عموم مردم (  حقيقي ياجزا
 آرماني صالح براي كمـال بـشر        ةنظر از وجود جامع    صرف. جاري در جامعه بر كسي پوشيده نيست      

 ايـن ،  ل امـام هـست    لطف محـص  نات   و از مبي   يستكه بدون وجود قوانين و مجري الهي ممكن ن        
 از را آنـان  كـه  باشـد  يتحـت نظـارت حـاكم     ،  جامعه اگر «كه است آشكار همه عقلا  نزد،  مطلب
 دور بـه  ،تبـاهي و   فساد از و نزديك ،صلاح به،  دعوت كند  انصاف و عدل به و بازدارد گريتجاوز

 در ديگر،  باشد هم معصوم و خدا جانب از يسيئر چنين اگر حال) 362: 1382،  حلي( ».خواهد بود 
نظر از وجوهي كـه از بـاب          الهي صرف  ة امام و خليف   ، بنابراين .ماند نمي  جاي ترديد  آن بودن لطف

 ب دارد كه تشويق و     هايي از باب لطف مقرّ     مأموريت،  نظير حفاظت از دين خدا     دارد،   للطف محص
بسط عدل  ،  م الهي تشكيل حكومت و اجراي احكا    ها،    آنگرمي و اميدبخشي به      دل،  تحذير بندگان 

از ايـن   ،   مانع رشد و كمال جامعه انـساني اسـت         چه  آنو داد و زدودن ظلم و جور در اجتماع و هر            
به اثبات   4ب بودن حكومت جهاني حضرت مهدي     لطف مقرّ ،  با اين توضيح  . قسم از لطف است   

  . نيازي نداردتر بيش
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  هاي انساني نه وجود زميهب بنياز حكومت امام معصوم به عنوان تجلي لطف مقرّ

 و تـشكيل حكومـت      4 امام مهدي  ةب الهي دربار  لطف مقرّ نيافتن  براي يافتن حكمت تحقق     
ل ب و فـرق آن بـا لطـف محـص          بار ديگر به مفهـوم لطـف مقـرّ         بايد يك ،   ايشان به دست جهاني  

نقـض غـرض در     ،  ل اگر از جانـب خـداي متعـال انجـام نـشود            لطف محص . پروردگار توجه كنيم  
انتخـاب و تـلاش     ،   انـساني و بـه بيـان صـريح         ة وجود زمين  ،رو  از همين  .دنبال دارد آفرينش را به    

 يابـد   مي تحقق   زماني خداوند متعال    ةاراد،  ب در لطف مقرّ    .جايي ندارد ها نظير فرستادن انبيا       انسان
  .به وجود آيد،  كه همانا تعلق انتخاب آدمي و گزينش خواست خداست،كه بستر مناسب آن

 ـبيان ديگر رحمت عمومي پروردگار، ل محص لطف،در حقيقت  ـ نظير دادن رزق به همگان   و  
عـلاوه بـر    .  الهي است و رحمت خاص به منزلگاه خاص نيـاز دارد           ةب همان رحمت ويژ   لطف مقرّ 

 آن سـخن رفتـه      ة الهي است و در قرآن بارها دربار       تغييرناپذيراين سنت   ،  دلايل عقلي كه گذشت   
گونـه    ايـن  قرآن) 56 :اعراف( .Fإنَِّ رحمت اللّه قَريِب منَ المْحسنينَ     G :نيمخوا   مي  قرآن كريم در   .است

 خـداي متعـال     ةشرط انزال رحمت ويژ   ،  كند كه احسان    سنت الهي پروردگار را به بشر يادآوري مي       
  : بيان شده استچنيناين مطلب در جايي ديگر . است

G    Ĥِنوُنَ بؤْمينَ يالَّذ كاءإذَِا جلىَ      وع كُمبر كَتَب كُمَليع َلامنَا فَقُلْ ساتـنْ       يم ةَ أنََّهمالرَّح هنفَْس 
يمحر غفَُور فأَنََّه لَحأَصو هدعن بم تاَب الَةٍ ثُمهِوءاً بجس نكُملَ ممعF54: انعام( ؛(  

درود بـر شـما، پروردگارتـان       : گـو و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند، نزد تـو آينـد، ب              
بـه توبـه و     گاه    آنرحمت را بر خود مقرّر كرده كه هر كس از شما به نادانى كار بدى كند و                  

  . مهربان استةصلاح آيد، پس وى آمرزند

 ، ولـي  اصلي قطعي شمرده شده است    ،  اصل رحمت خداوند متعال بر بندگان       ،   شريفه ةدر اين آي  
شرايطي در بندگان است كه اين شرط در صورت انجـام            د زمينه و  نيازمند وجو ،  نزول رحمت ويژه  

اسـت   نويد رحمت داده و وعده فرموده        ها  انسانباز به   ،   پروردگار مهربان  البته .شود   مفقود مي  ،گناه
توانـد   كند، مي  برگردد و خود را اصلاح       انحراف و از راه     كنداگر كسي از خطاهاي خويش توبه       كه  

ن تلاش بـراي فـراهم      اضعف اين ادعاي برخي منكر    ،  از همين نكته  . د شو وند رحمت خدا  ةشايست
هاي الهي بر اساس شايستگي      نعمت« :گويند   مي كهشود    آشكار مي هاي انساني ظهور      دن زمينه كر

هـاي عمـومي     زيـرا نعمـت     ) 199: 1384،  هاشـمي  بنـي (؛  »شـود    داده نمـي   ها  آنو لياقت مردم به     
هـاي خـاص كـه حاكميـت جهـاني امـام              نعمت البته.  نيست وابسته،  پروردگار به شايستگي مردم   

  . نيازمند كسب آمادگي است، به تصريح قرآن و روايات و عقل،معصوم از آن جمله است
خداوند متعال با تولد امام دوازدهم بر روي زمين و حـضور ناشـناس وي در ميـان مردمـان در                     

، ا بـراي رسـيدن بـشر بـه كمـال         ل بودن امام و بركات وجودي ايـشان ر        لطف محص ،  قالب غيبت 
بـه  ب امام را نيز كه تشكيل حكومت جهـاني           حدوث لطف مقرّ   ة زمين ،و با تحقق آن   كرده  محقق  
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 ـ با اين حال،   . حتمي داده است   ة وعد ، تحقق آن  رايده و ب  روآ فراهم   ،ستدست او   سـنخ   ه دليـل   ب
شـرط  ،   جهانيـان  ةبه وسـيل  اختيار و انتخاب حكومت امام      ،  لب و فرق آن با لطف محص      لطف مقرّ 
 امـري اسـت كـه خـدايي         4 فرج و ظهور امام زمان     ،بنابراين.  الهي و تحقق آن است     ةتعلق اراد 

هـاي     خـدا در تحقـق گونـه       ةارادبا اين وصـف، چـون       .  ذات مقدسش وابسته است    ةبوده و به اراد   
نت الهي   و قرآن كريم آن را به عنوان يك س         بستگي دارد  ها  انسان ةبه اراد ،  باجتماعي لطف مقرّ  

 مـردم جهـان بـه برقـراري حكومـت           تمايـل توان نتيجه گرفت كه خواست و          مي ،ده است كرالقا  
 نقـش بـسزايي     4محمـد   ظهور قـائم آل    ةدر واقع ،   الهي ة مردي آسماني و خليف    ةوسيله  جهاني ب 

 ـ امري الهي،4 ظهور حضرت مهدي، در واقع.دارد علاوه بر آياتي كه در سـطور  .  مردمي است 
 F يغيَرُوا ما بأِنَفُـسهِم     إنَِّ اللَّه لاَ يغيَرُ ما بِقَومٍ حتَّى      G مفاد بسياري از ديگر آيات قرآن نظير        ،  دقبل ذكر ش  

  .استسخن اين مؤيد ، )11: رعد(
 اسـاس  نيز بر : حاكميت سياسي امامان معصوم    قبول يا رد  ،  : معصومان ةبا نظري به سير   

 در بيان علت قبول درخواسـت مـردم         7 حضرت علي  ، نمونه يبرا. چنين باوري قابل تفسير است    
  :فرمود مبني بر در دست گرفتن حكومت

ا     أَما و الَّذي فلََقَ الحْبةَ و برَأَ النَّسمةَ لَو لَا حضُور الحْاضرِ و قيام الحْجةِ بِوجود النَّاصرِ و مـ
ا يقَاروا علىَ كظَّةِ ظاَلمٍ و لَا سغَبِ مظلْوُمٍ لأَلَْقيَت حبلَها علىَ غَاربِِها             أَخَذَ اللَّه علىَ الْعلمَاء ألََّ    

  )3خطبه  : تا شريف رضي، بي( ؛و لَسقيَت آخرَها بكِأَْسِ أَولها
كنندگان نبـود و   اگر حضور فراوان بيعت، سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد    

 عهد و پيمان نگرفته بـود كـه   يكردند و اگر خداوند از علما  حجت را بر من تمام نمى  ،اراني
مهار شتر خلافـت را بـر       ،  سكوت نكنند ،  و گرسنگى مظلومان   بارگى ستمگران  برابر شكم در  

  .انگاشتم و پايانش را چون آغازش مى ساختم رهايش مىو  مانداخت ميكوهان آن 

 سـاز   زمينـه  ،7 جمعي بر پذيرش ولايت سياسـي امـام معـصوم          ة خواست و اراد   در اين سخن،  
 برخي از ياران  وقتي    ،   ديگر و عكس مورد قبل     ةدر نمون .  امام شده است   به دست تشكيل حكومت   

  را يحكومـت بـه و    كـردن    ميو تـسل  از جهاد با معاويه     ايشان   علت دست كشيدن     ،7امام حسن 
 ميمـردم مـرا بـه او تـسل        ،  كـردم  ي جنگ م ـ  هيعاو اگر با م   ،سوگند به خدا   «: فرمود شانيا،  پرسيدند

 نوع بشر در موضوع     اري اخت گاهيجا،   مطالب ني توجه به ا   با) 20،  46  ج :1404،  مجلسي( ».كردند يم
  . شود ي ظهور روشن ميساز نهيزم

 ـ ب تر  پيش كه   ياتي و روا  اتي آ جز  به  وجـود دارد كـه ظهـور حـضرت      ياريشـواهد بـس   ،   شـد  اني
،  آن اسـت   حقيقيعلت  ،   خدا ة و اگرچه اراد   شمرد  مي ها  انسان ارياخته  وابسته ب  يامررا   4يمهد
 نبـود  ، در حقيقت  . دارد  فراواني ريثأت،  تي عالم بشر  ي خدا بر ظهور منج    تي بر تعلق مش   ي جمع ةاراد
 از بركـات حكومـت      تي ـ محروم سـبب  7 معصوم تي ولا رشي پذ ي برا ي و جهان  ي عموم استخو
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، Fوما أَصابكمُ من مصيبةٍ فبَمِا كَـسبت أيَـديكُمG         ري نظ يتاي آ ستنديكم ن .  است شده 4يحضرت مهد 

 هـا   انسان متوجه خود    را 4يحكومت امام مهد  نيافتن   تحقق بتيمصمسئوليت   كه   )30  :يشور(
دن كـر  فـراهم    بـراي  تلاش   كه )39: نجم (Fوأنَ لَّيس للانِْسانِ إلَِّا ما سعى     G يا سنت قطع  ي دانند يم

  .شمرند ي مي خدا و نزول رحمت وتي موجود را عامل تعلق مشتيها و اصلاح وضعبستر
 ةنيكه زم   اين دليلبه  ،  ل بودن  علاوه بر لطف محص    7 معصوم امام،   گفته شد  هاكه بار  همچنان

 بـه صـورت      جامعه ة حكيمان تيري حكومت و مد   لي تشك با را   ي تقرب اله  ةزي به كمال و انگ    دنيرس
 آن  هي ـاصـل اول   اثبات شد كـه      همچنين. هست زيب خدا ن  صداق لطف مقرّ  م ،كند  فراهم مي  كامل

كـه    را ب خـدا  لطف مقرّ ،   در صورت نبود مانع    كه بل ،ل لطف محص  تنها  نه 7است كه امام معصوم   
 ـ جر البتـه . كند ي مردمان جار  اني در م  ،همانا حكومت دين در جهان است       لطـف   ايـن يـافتن    اني

هاي ديگـر      گرچه ممكن است گونه    ،ستامشروط   ها  انسان  و اقبال عموم   خواست به،  يب اله مقرّ
  .شرط خاص خويش را بطلبد،  مشروط نباشد و خود،ب امام به چنين شرطيلطف مقرّ

   ي و دو برداشت از آنساز زمينهمفهوم 

 يرا به كل   4ي ظهور حضرت مهد   ي برا يساز  زمينه،  ي افراد  برخ است شده   سببكه  ي  مشكل
 بـراي   پـس .  ارائـه شـده اسـت      يسـاز   زمينـه  است كه از مفهـوم       انيبي،   يا محدود بشمارند   مردود

   .سازي بازخواني شود ها لازم است مفهوم زمينه جلوگيري از سوءبرداشت
اند كه به نظر     دهكر طرح   يا گونه  بهموضوع را   ،  ظهوربراي   يساز  زمينه به لزوم    باورمندان يبرخ

 ، آن اسـت    موانـع   رفـع  ي و تلاش بـرا    بتي غ ة كشف علت تام   ،يساز  زمينهها از      مقصود آن  ديآ يم
 بايد آن را از موانع حضور       ، را پيدا كنيم    اسباب ظهور  مياگر بخواه  «شاني از ا  يكيبه گفتة   كه   چنان

ظهـور  ،  چون با رفع و از بين رفتن اين موانـع           ؛   از علل غيبت سراغ بگيريم     ،امام و به تعبيري ديگر    
، تـر  سبب ظهور است و به عبـارتي دقيـق  ، لت غيبترفع ع،  بنابراين. بلافاصله تحقق خواهد يافت   

، دليل حضور امام كه همان لطف وجوبي از طرف خداونـد اسـت   ، توان گفت با رفع علت غيبت    مي
 ».افتيتحقق خواهد    ظهور فوراً و وجوباً      ،رو از اين  باشد و   موجود است و مانع حضور نيز مفقود مي       

 ةعلـت تام ـ  ،  اشـاره دارد   ظهور   ي برا يساز  زمينه  سخن كه به لزوم    بر اساس اين  ) 1383نودهي،  (
،  كـشف و برداشـته شـود   ، علت كه مانع از ظهور امـام اسـت  ني ايقابل كشف است و وقت ،  بتيغ

 گفتـه   تـر   پيشگونه كه    اولاً همان  در اين زمينه بايد دانست كه     . افتد ي ظهور حضرت اتفاق م    حتماً
بلكه آگاهي  ،  نيازي نيست ،  ت تامه و شرط كافي     به علم به عل    ،سازي   براي اثبات تكليف زمينه    ،شد

 بـراي اثبـات لـزوم       ، تـصريح شـده اسـت      هـا   آناز شروط لازم ظهور كه در بسياري از روايات به           
 خيچـون ش ـ  هم بزرگـان    ي برخ ـ اني در م  بتي مراد از علت غ     ثانياً .كند  كفايت مي بسترسازي ظهور   

 بـودن و    يال كه وجه مخف ـ   ؤ س نيب ا  در جوا  شانيكه ا   چنان ،ستي و تامه ن   يعلت اصطلاح ،  مفيد
  : ديفرما يم، ستي امام چبتيغ
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خاطر كثرت دشمن و كمي ياور است و ممكـن اسـت            ه  وجه و حكمت مخفي بودن ايشان ب      
خاطر مصلحتي مخفي باشد كه خداي متعال علـم بـه آن را مخـصوص خـود نمـوده       ه  كه ب 
   )45 ـ 44: 1413مفيد، (. باشد

 ـ نكتـه اسـت و مـراد ا        ني هم گر انيب ي به خوب  دي مف خي ش خرعبارت آ   يگـر ي و بزرگـان د    شاني
 كـه   يحيدر ضـمن بـا توض ـ     .  اسـت  ي و علل عرض   بسترها،  اتمعد،  ي از علت   طوس خيچون ش هم

 ـ هم در كلام ا    يتناقض،  ها داده شد     آن يها يژگي اقسام لطف و و    ةدربار  ـز ؛ نخواهـد بـود    شاني  راي
ب اسـت   لطف مقرّي از مصداق ،شانيت ا اما ظهور و حكوم   ،  استل  مصداق لطف محص  ،  وجود امام 

رفـع  ،   آن باورمنـدان بـه   در كلام    يساز  زمينه اگر مقصود از     كه  آنخلاصه  .  خود را دارد   طيكه شرا 
  . ستي اشكال وارد ننيا، باشدن بتي غةعلت تام

،  لطف ة قاعد  مفاد  با توجه به   4 امام زمان  امي ظهور و ق   ي برا يساز  زمينه منظور از    بايد دانست 
و  4ي و حكومت حـضرت مهـد      تي ولا رشي پذ ي برا ها  انسان عموم   ي و آمادگ  يترسازهمان بس 

 ي بـرا  ي جوارحي و جوانحي    از آمادگ  ي مطلوب  رساندن جامعه و امت به حد      ايمعن به   ،به بيان ديگر  
 همان انجـام    ،ني ا .ست او هاي  مانو اطاعت از فر    4 خود در مقابل امام زمان     فيوظادادن  انجام  
 يك ـي . اوست ي فرد فيدر كنار تكال  ،   امام جامعه  بتي غ  با برخوردر   هر فرد د   ي اجتماع فيتكلدادن  

  : ديگو ي مباره اين در ظهور يساز زمينه به باورمنداناز 
 ،گونه كـه مـردم در عـصر حـضور ائمـه             از آن دارد كه همان     تي حكا دهي و اخبار رس   ثياحاد
 بـت يدر عـصر غ   ،  كردند يدا م  نسبت به امام حاضر ا     ستيبا ياند كه م    بر عهده داشته   يفيوظا

 بـر دوش دارنـد تـا ضـمن          بتي غ ةمسئلدر خصوص   وظايفي    ،  بر تكاليف عمومي   افزون   زين
  )1388، يبديفاكر م(.  ظهور بردارندةني در زمزي نييها گام، وصول به اجر و ثواب

  در يفيلاتك ـدادن  انجـام   لـزوم   بـه   ،  را قبول ندارنـد   اول  ه معناي    ب يساز  زمينه كساني كه  يحت
  . كنند ي متر بيش موضوع را نيادر  يوفاق نظر،  امرني معتقد هستند و همبتيعصر غ

  سازي ي به معناي آمادگي و آمادهساز زمينهمزاياي تعريف 

برخلاف معناي اول آن يعني رفـع  ، يساز  آمادهيعني آمادگي و    ،  سازي   معناي دوم زمينه   ةدر ارائ 
 كـه بـر     هـايي    اشـكال  تنها  نهشود تا      مي سببطلب   همين م  . شده است   توجه  امر دوبه  ،  علت تامه 

بلكه هر انسان منصف و آگاه بـه تعـاليم اسـلامي را بـه                 ،  وارد نباشد است،  معناي اول گرفته شده     
  :اين دو امر عبارتند از  .پذيرش آن وادارد

 است و ما فقـط      4ي تمام امور از جمله ظهور امام مهد       يسبب اصل ،   خداوند متعال  ةاراد. يكم
 ما در مقابـل     فيكه با توجه به وظا    كرد   ديكأ ت يدالبته با  .مي انجام ده  دي با ، ماست ة بر عهد  راه  چ آن

 ـتجدبايـد    في وظـا  حيدر تـشر  ،  ي اجتماع في تكال در نظر گرفتن   با 4 زمان امام ي و  نظر اساس ـ دي
دشوها به وظايف فردي بسنده ن  و در تبيين مسئوليتيرد صورت گيجد .  
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 ـز ؛ خواهد بـود    پابرجا شهي هم 4 به ظهور امام زمان    ديام ، اين قرائت  بر اساس  .دوم گرچـه   راي
 و  هـا   انـسان  در تـلاش      لزومـاً  ي آمـادگ  ني ا ، لازم است  ي اجتماع ي آمادگ جادي ا يشان ظهور ا  يبرا

 خـود   فيوظـا دادن   در انجام    ها  انسان اگر   .ستيها منحصر ن     آن يستگي و شا  اقتي ل ياريكسب اخت 
 ني هم ـ ،) آمده اسـت   اتيكه در روا   چنان( شود   ريگ م و فساد عالم    ورزند و ظل   ينسبت به امام كوتاه   

 و از   كنـد   مـي  را بيـدار      به سـتوه آورده    وزده    غفلت يها  انسانعموم  ،   در جامعه  ريظلم و فساد فراگ   
،  خواهـد زد   از افـق انتظـار سـر       نور ظهور    ،جهي در نت  .شود ي محقق م  ي جبر يآمادگ،  درون ظلمت 

نزد پزشك رود و بـه  ، يماري بلان از فيريگ شي پي براشود يم هي كه به او توصيدرست مثل كس  
 و  بـرود  خود نـزد پزشـك       اري ممكن است شخص با اخت     يگاه،   فرض نيدر ا  .دستور او ملتزم شود   
و احـساس    جهـل و غـرور       دليـل  بـه    ي ممكـن اسـت شخـص      ياما گـاه  ،  دكنامور خود را اصلاح     

 ـ شـود و مر    ضيباز زند تـا مـر       پزشك حاذق سر   نزداز رفتن   ،  ينياز بي  درد   و ابـد ي او شـدت     يضي
 ـ كـه ا   ي در صـورت   البتـه . دشو رفتن نزد پزشك     از ريقدر بر او غلبه كند كه او ناگز        آن  ،ي آمـادگ  ني

 لـذا   . را به همراه نخواهد داشت     يمدار تي و اقبال به ولا    ياري اخت ي بركات آمادگ  گري د ، شود يجبر
يات ربك لاَ ينفَْع نفَْساً إيِمانُها لَم تكَنُْ آمنَت مـن قبَـلُ أَو      يوم يأتْي بعض آ   G ةي آ ريدر تفس  7امام صادق 

   :فرمود) 158: انعام(  Fكَسبت في إيِمانها خيَراً قُلِ انتظَرُوا إنَِّا منتظَرُونَ

 قَائمناَ المْنْتظَريِنَ لظُهـورهِ     لشيعةِطوُبى   ! يا أبَا بصيرٍ   : ثُم قاَلَ  .يعني خُرُوج الْقَائمِ المْنْتظََرِ منَّا    
لا خَـوف علَـيهِم و لا هـمG         في غيَبته و المْطيعينَ لَه في ظُهورهِ أُولَئك أَولياء اللَّه الَّـذينَ             

  )357، 2ج: 1395صدوق، ( ؛ Fيحزنَوُن
 ـ  ! اى ابابصير  ]:سپس فرمود [،  يعنى خروج قائم منتظر ما      ، حـال شـيعيان قـائم مـا    ه  خوشـا ب

آنـان   .بردار اويند   منتظر ظهور او هستند و در حال ظهورش نيز فرمان          ،كسانى كه در غيبتش   
  ».شوند ست و نه اندوهگين مىها آننه خوفى بر «اولياى خدا هستند كه 

 كـه   دارد ييايمزا ،و اعتقاد به لزوم آن    ) يساز  آمادهآمادگي و   ( يساز  زمينهو صحيح    دوم   معناي
  : ز عبارتند ااي مزاني ا. استبهره  بي آناز، يساز زمينه نظرانه به نگاه تنگ

 يدر حال  اين. كند ي م يري جلوگ ي اسلام ةفرد و جامع  اصلاح   و ركود در     ي و تنبل  ي سست از. يكم
 و  ي دچار سست  اي،   ظهور يساز  زمينه جانبه براي  باورمندان به ضرورت نداشتن تلاش همه      كه   است

 غلـط   ه دليل داشتن پنـدار    ب،   قابل تصور  ت حال ني در بهتر  اي دنشو ي م فيركود مطلق در انجام وظا    
 فيتنهـا بـه انجـام تكـال       ،  ي و فـرد   ي شخص فيوظا و انحصار آن در      في و تكال  في وظا ةاز محدود 

 كـه  شي خـو ي اجتمـاع في تكـال ة در حوز   عملاً بنابراين،. كنند  مي بسنده    از آن  تر  كمي و حتي    فرد
  . د شدن خواه و كوتاهيري دچار تقص دارد،يداهتمام جبه آن لام اس

 ـ مهم در سعادت    يا به عنوان شاخصه   اري اخت .دوم نقـش خـود را در   ،  شـقاوت فـرد و جامعـه   اي
كه انكـار   است   يدر حال  اين. كند ي م فايا يدن اراده و قدرت اله    كربدون محدود   ،  شي خو ةمحدود



 

 

ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
15

ز 
ايي

، پ
13

89

 136

 ـبه انكار عامل اخت   ،  به دست خداوند متعال    زي ظهور و سپردن همه چ     يساز  زمينه  در سرنوشـت    اري
  . برخوردار استيي و رواي قرآن محكمةكه از پشتوانخواهد انجاميد  انانس

   سازي  زمينهضرورت نداشتنغيرمنطقي بودن ادعاي 

 ـ ن 4 ظهـور امـام زمـان      ي بـرا  مردمـي  ي آمـادگ  ميـزان  مؤثر نبودن  يادعا،  حيتوضاين   با  زي
 از  ياري بس ، ظهور است  ة علت تام  ،ي عموم ي اگر مراد آن است كه آمادگ      رايز ؛دينما ي م يمنطقريغ

 يمـراد از آمـادگ    هـم    اگر   .اند  نگفته يزي چ نيچن،  يساز  زمينه درست در مورد     دگاهي به د  باورمندان
، ي عمـوم  ي آمـادگ   گرچـه   روشن شد كه   ، ظهور باشد  ي برا ياري اخت اقتيتلاش و كسب ل   ،  يعموم

 ـيزم،  ي عمـوم  يآمادگ،   در هر صورت   ، است ي و جبر  ياري اخت ياعم از آمادگ   ظهـور  بـراي    لازم   ةن
 ـ ن يجبرحتي   و   ياري اخت ي آمادگ چي اگر مراد آن است كه بدون ه       .است  ظهـور امـام     تـوان  ي م ـ زي
 ـ ا نقلي و   ي بودن عقل  هيپا يب،   خداوند متعال توقع داشت    بودن قدرت مطلق    دليل را به    4زمان  ني

 امـر و    گاهي جا يازمندي در سرنوشتشان و ن    ها  انسان اريقش اخت سخن با توجه به حكمت خداوند و ن       
 ي بـرا  تي بـشر  يالبتـه آمـادگ   . مشخص شـد  ،   قابل تي و ظرف  ي به آمادگ  ب در لطف مقرّ   فعل خدا 

 ـ    ستي وابسته ن  ي به گذشت زمان طولان    لزوماًظهور    اتفـاقي شـگرف در      ةواسـط ه   و ممكن است ب
بـه   و پذيرش ولايت ايـشان در بـشريت   7عصوم اضطرار به امام م   ةزمين،   انساني ةهستي و جامع  

 از  ياري در بـس   هـا   انـسان  در عمل سبب نااميـدي    ،  يي ادعا ني التزام به چن   ،ني بر ا  افزون . آيد وجود
 از آن حـذر داده شـده        ي مهـدو  اتي ـهمان است كه در روا    حالت   ني ا .شد خواهد   ي زمان يها برهه

  . اند دهي ورزديكأ ت4ج امام زمان فري براروزي كشيدن شبانهانتظار بر  :معصومينو است 

   4 امام زمان جهانياميقجايگاه معجزه در 

 بـودن ظهـور امـام       مفهـوم الهـي     ناصـواب از   برداشـت  رد ي برا ،مطالبي كه تا كنون بيان شد     
 بر معجـزه بـودن ظهـور و         ي مبن ي مهدو اتي روا ي مضمون برخ  با اين حال،  .  است يكاف 4زمان

لـزوم  د كـه    ورپـيش آ  را بـراي افـراد      نـين تـوهمي     ممكـن اسـت چ     4ي حضرت مهـد   يروزيپ
  . ماستفيسرانجام و خارج از وظا ي بيتلاش، ها انسان از طرف يساز زمينه

 وقوع كرامات و معجزه در زمـان ظهـور          گر اني ب تياروادادن   حي توض  و براي   شبهه ندر دفع اي  
 كـسب سـعادت     ي و لزوم تلاش برا    ها  انسان در سرنوشت    اريبه عنصر اخت    بايد 4يحضرت مهد 

گـاه موجـب      الطاف الهـي هـيچ     به يقين، . شد لطف بيان    ةدر مبناي اول قاعد    كه    كرد  توجه شانيا
همة فرآينـدهاي مربـوط      قرار باشد    اگر.  خويش نخواهد شد   ة در ساختن آيند   ها  انسانسلب اختيار   

 ـا،  العاده انجام شود    با معجزه و اعمال خارق     4ي و حكومت حضرت مهد    امي ق ،ظهوربه   همـه   ني
 ـ در زمـان پ    حتي و   هي اول يها   چرا در همان سال    ؟ به چه معناست   بتيسال انتظار و غ     مكـرم   امبري

 Fلاَ يعقلُـونَ  G  را با خطـاب    ها  انسان ، نشد؟ خداوند متعال بارها در قرآن      چنين : و ائمه  6اسلام
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 ـق تح نيد،  اسلام ني د زيرا  ؛  كند ي محاكمه م  ...) و 14 :؛ حشر 4: حجرات  ؛43: زمر: نك(   تعقـل   و قي
 ـ آ ؟دانـد  ي بهتر م  مي و خداوند حك   ميدان ي ما نم  مييها بگو   الؤ س ني ا ة هم پس چگونه دربارة   .است  اي

 ـآ به فراگرفتن حكمت دسـتور نـداده اسـت؟           ميخداوند حك   ـ در ا  ابـراهيم امينـي   االله    تي  نـه ي زم ني
   :ديگو يم

انستند مسائل واقعـي را     جا آمد و تو    اگر مردم عقلشان به   .  ناداني است  ة نتيج ،نپذيرفتن اسلام 
إِذَا قاَم قاَئمناَ وضعَ يـده علَـى رءوسِ الْعبـاد            «از روايت . كنند  مي اسلام را قبول    ،  درك بكنند 

      مهلاَمَا أحِبه َلتَكم و مَقُولها عِبه عمشود در زمان     معلوم مي ) 675،  2ج: 1395،  صدوق( » فَج
اش   زمينـه .  معجزه نيست  ةوسيله   اما اين هم ب    ،كنند  پيدا مي  مردم آمادگي عقلي     4حضرت

 تبليغات و مسائل ديگر فـراهم       ة به وسيل  ، هستند 4را بايد آن كساني كه در انتظار حضرت       
   )24: 1380اميني، ( .كنند

،  كه بـه نظـر برسـد       نديبگوسخن   يا گونه  به كلام   اين باورمندان به  از   ي ممكن است برخ   البته
 با توجه بـه انبـوه       . است ي عاد  كاملاً ي انقلاب 4ي است كه انقلاب حضرت مهد     نيها ا   منظور آن 

 كـه   هاي نادرست  برداشت برخي به   ييگو  پاسخ ي برا ، ولي ستي درست ن    كلام نيا،   موجود اتيروا
، جانبـه   همهي منفعلانه و بدون بررسدينبا، دانند ي مي و بشري عاد كاملاً را   4 موعود ي مهد اميق

 از طـرف خـدا      يا معجـزه ،   را بـه صـورت مطلـق       شاني ا امي ق  گرفت و اساساً   شي افراط در پ   جانب
حكمـت  . رنـگ اسـت    كماريها بس  نقش آناي رند نداي نقشچي در آن هها انسان اي كه  مي كن يمعرف

اسـت كـه بـراي       6وقوع معجزات در عصر ظهور همانند حكمت وقوع آن در عصر رسول اكرم            
 هـا   آندن حقيقت بـراي كـساني كـه حـق بـراي             كر اتمام حجت و مشخص    بشارت به مؤمنان و   

  .كاهد  نميها انسانگيرد و چيزي از مسئوليت  صورت مياست، پوشانده شده 
 اسـت و نقـش هـر كـدام          يم ـ و مرد  الهي ياميق ،4ي حضرت مهد  امي آن است كه ق    قتيحق

 ـ ي انحراف يدگاهيد،   نهد ي دو جنبه را به كنار      اين  از يكي كه يدگاهيمحفوظ است و هر د      و  وده ب
 . استمطرود  ،نزد عقل و نقل

  نتيجه

گذار در روند اصلاح    اثرالعاده   از مسائل فوق  يكي   4ي براي ظهور امام عصر    ساز  زمينهموضوع  
 ـ       . ريزي فردي و اجتماعي است     و برنامه   ايـن موضـوع بايـد در        ةبـراي اسـتنباط صـحيح و فقيهان

بـه  ، بايـد     آيـات و روايـات     ررسيب قبل از شروع ابتدايي در       .يرد دقت كافي صورت گ    شناسي  روش
 ـ   ةثمـر . دتوجه كر  لطف   ةقاعدبه  ويژه   مباني كلامي اين بحث پرداخت و به       پـژوهش   ني مهـم چن

 ـتنها نه آن است كه روشمندي   و فروع آن ظهوريساز زمينه موضوع نييدر تب ـ اتي علاوه بر روا 
 ـبلكـه در روا   ،  گرفـت مـدد    مسئلهدرك مستقل عقل در اين       از   توان يم  و بـه ظـاهر       مجمـل  تاي

 در شناخت گـستره و قلمـرو        يحت . رجوع كرد  عقلمباني كلامي و      به ديها با    آن ريتفسبا  متعارض  
  . غافل شد از آن نبايد 4عصر ي ظهور حضرت ولي برايساز زمينه
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  تجربة ديني و تشرفات

رضا متقيان محمد
*

  

 چكيده

ر و مهم فلسفة دين و كلام جديد يعنـي          بحث نوظهو اين مقاله درصدد بررسي     
ع پررونق در جهان اسلام و تشيع يعني        موضودر جهان غرب با      » ديني ةتجرب«
هاي گوناگون تجربة دينـي بـر        بر آمده است و بعد از تطبيق ديدگاه        »تشرفات«

، 4رسد كه تشرفات به سـاحت مقـدس امـام زمـان        ات به اين نتيجه مي    تشرف
  .اي از تجربة ديني است گونه

  واژگان كليدي

  . 4تجربه، تجربة ديني، دين، تشرفات، امام زمان

  مقدمه

 بگــشاي لــب كــه قنــد فــراوانم آرزوســت   گلــستانم آرزوســت بنمــاي رخ كــه بــاغ و
ــسن  ــاب ح ــر ،اي آفت ــي ز اب ــرون آ دم ــ    ب ــان چه ــت ةرك ــانم آرزوس ــشع تاب  1 مشع

كـه بـه راهـي       كاه در سينه داشتم تـا آن        اندوهي جان   !گريستم  از جفا و گناهان خود سراپا مي      «
 كننده پيرامونم بدرخـشيد، طـوري كـه بـر           در راه نزديكي دمشق ناگهان نوري خيره       .سپار شدم  ره

 :پرسيدم» دهي؟ قدر مرا آزار مي    شائول، شائول، چرا اين      «:گفت زمين افتادم و ندايي شنيدم كه مي      
 همان كسي كه تو بـه او        ؛ هستم 7من عيسي مسيح    « :و آن صدا پاسخ داد    » آقا شما كيستيد؟  «

                                                            
 (mottaghiyan@gmail.com)دكتري علوم اسلامي  *
  .الدين محمد بلخي مولانا جلال. 1
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  همـسفرانم مـات    » .اكنون برخيز و به درون شـهر بـرو و منتظـر دسـتور مـن بـاش                 . كني  جفا مي 
  امي كه به خـود آمـدم       هنگ. ديدند شنيدند، اما كسي را نمي      چون صدايي مي  . و مبهوت مانده بودند   

  همراهـانم دسـتم را گرفتنـد و بـه دمـشق            . بيـنم   متوجه شدم كه چيزي نمي     ،و از زمين برخاستم   
 آري، شـائول نـور    (» .جا سه روز نابينا بودم و در اين مدت چيزي نخوردم و نياشاميدم              در آن  .بردند

ايـن  . ربه كـرده بـود     را تج  7آسماني را مشاهده كرد و صداي او را شنيد؛ او همان عيسي مسيح            
بـا  ،  288: 1379رو،  ) (. ديني موجب شد تا شائول آزاردهنده به پولس رسـول تبـديل گـردد              ةتجرب

  )كمي تصرف
  تـوان    آيا در زمـان غيبـت كبـرا مـي         « :روزي شخصي از سيد بحرالعلوم دربارة تشرفات پرسيد       

   چگونـه   ؛درهكيـف و قـد ضـمني الـي ص ـ         «:  آن بزرگـوار فرمـود     » رسـيد؟  4به ديدار امام زمان   
 :1362مجلـسي،   (» ؟كه آن حضرت مرا به سـينه خـود چـسبانيده اسـت             توان رسيد، در حالي     نمي

  )236 ،53ج
چـه  « : ايستاد و چنـين سـرود      7و روزي ايشان را ديدند كه ناگاه در مقابل حرم اميرالمومنين          

خواسـتم  چـون   «:  بعد كه علت را جويا شدند، فرمـود        »!تو دلربا شنيدن   خوش است صوت قرآن ز    
 افتاد كه در قسمت بالاي   ـصلوات االله عليهـ  وارد حرم مطهر بشوم، چشمانم به وجود نوراني آقا

فزا را شنيدم، كلمـات آن مـصرع بـر           چون آن نواي جان   . فرمايند  اند و قرآن تلاوت مي     سر نشسته 
از حرم بيرون   زبانم مترنم گشت و چون وارد حرم شدم، حضرتش قرائت كلام االله را پايان دادند و                 

  1)302، 53 ج :همو (».تشريف آوردند
هاي ديني در جهان غرب و شرق نگاشته شده اسـت و               تجربه ةها و مقالات فراواني دربار     كتاب

 ـ. آيـد   دين و كلام جديد به شمار مية فلسفة مهم و جنجالي در حوز   ي بحث امر،اين    2 دينـي ةتجرب
 تحـت  تر بيش ، و در اواخر قرن هيجدهمرود  به شمار ميعنوان يك بحث فلسفي ـ كلامي جديد 

 ةگرايي را شاخص   مطرح شده است كه علم      نوظهور مدرنيته  ةثير شلايرماخر و در واكنش به پديد      أت
در قلمرو پديدارشناسي ديـن      آن را    4 و اتو  3 تاريخي هم ابتدا شلايرماخر    از نظر . داند  اصلي خود مي  

 و  8 گاتينـگ  7، سـوئين بـرن    6،بالاخره، آلستون شناسي دين و     در روان  5جيمز سپس   .مطرح كردند 
  .به آن پرداختندشناسي  دوره معاصر در قلمرو معرفت در ديگران

                                                            
 هـشت  خـويش،    رجالث قمي در كتاب     محد. رسيد مي 4االله  از كساني بود كه مكرر خدمت حضرت بقيت        ;سيدبحرالعلوم. 1

يكـي از     نقل فرموده است كـه از      4 كرامات آن بزرگوار و تشرفات مكررش به حضور حضرت صاحب الامر           ةحكايت دربار 
 .ستا   را از فرط محبت در بغل گرفته و به سينه خود فشرده4آيد كه امام زمان ها چنين برمي آن

2. Religious Experience. 
3. Schileier Macher.f. 
4. Otto.R. 
5. James. W. 
6. Alston. W. 
7. Swinburn.R. 
8. Grtting. 
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 در ميان عـام     4جهان اسلام و تشيع، تشرفات به ساحت مقدس امام زمان           در ،از سوي ديگر  
 آيا اين    ولي ، شده است  چاپها و مقالات فراواني نيز دربارة آن         رواج زيادي يافته و كتاب     و خاص 

   ديني باشد يا خير؟ةتواند مصداق تجرب تشرفات مي
 ديني در   ة تجرب يعني دين و كلام جديد      ةكوشيم تا بحث نوظهور و مهم فلسف       در اين مقاله مي   

پـس بايـد    .  تـشرفات پيونـد بـزنيم      يعنـي  موضوع پررونق در جهان اسلام و تشيع         بهجهان غرب   
ها پاسخ    پرسش  اين  و به  كنيم را كاملاً روشن     )4م و حك  3رابطه 2، محمول 1،موضوع( قضيه   ياجزا

  :دهيم
  : اصلي اين مقالهةمسئل

  ديني است؟ ةآيا تشرفات نوعي از تجرب. 1
  و تشرفات چگونه است؟تجربة دينيهاي گوناگون دربارة هويت  تطبيق ديدگاه. 2
يم كـدام   بة ديني صـحيح از سـق       تشرفات و تجر    تشخيص  معيار ،راه تمييز و به عبارت ديگر     . 3

  است؟

   و تشرفاتتجربة ديني ةپيشين

   دينيةتجرب. 1

 ة، تقريبـاً عقـل در عرص ـ      )1804 - 1724(و كانـت    ) 1776 - 1711(تا پيش از زمـان هيـوم        
شناسي بود و تمام تلاش انديشمندان ديني        شناسي و هستي   تاز ميدان مباحث معرفت     يكه ،شناخت

 در قـرن هيجـدهم   البتـه . شـد  مـي ) ت طبيعـي  الهيـا (=  عقلي اثبات خداونـد      هاي  برهانمصروف  
  )7: 1380مايلز،  (.شد وارد ها برهان سنگيني بر اين ايرادهاي ،ميلادي

او بـا   .  مخالفت با الهيات طبيعي نقـش داشـت         دامن زدن به موج     بيش از همه در    5ديويد هيوم 
برهـان معجـزه     اركان اين الهيات مانند برهان نظـم و           در  در معرفت،  گرويتكيه بر مبناي تجربه     

  .  ساخترو روبهي  آن را با انتقاد جد، و از اين طريقكردترديد 
 را بـه سـه      نـد،  بود كردهداران براي اثبات وجود خداوند اقامه         را كه دين   هايي  برهان ةكانت هم 

 وي معتقـد بـود كـه        .تيشـناخ  شناختي و غايت    برهان وجودشناختي، جهان   :برهان اصلي برگرداند  
 با مأيوس شدن از عقل نظري       ،از همين روي  .  را ندارند  اثبات وجود خدا  ده، توان    ياد ش  هاي  برهان

 عقل عملي را    او. كنداز اين راه اثبات      به سراغ عقل عملي رفت و درصدد برآمد تا وجود خداوند را           
                                                            

 . 4تشرفات به ساحت مقدس امام زمان. 1
 . تجربه ديني. 2
 . مقايسه و سنجش بين موضوع و محمول. 3
  .  ديني استة نوعي از تجرب،حكم به اين كه تشرفات. 4

5. David Hume. 
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او هـم بـا     . دانست كه بنياد عقايد ديني و اخلاقـي را اسـتوار سـازد               و معاد مي   أ ايمان به مبد   أمنش
 . ديگـري بـر الهيـات وارد سـاخت    ةرآمد دانستن عقل نظري در اثبـات امورمتـافيزيكي، ضـرب     ناكا

  )361 - 342: 1375فروغي، (
شلايرماخر .  نيازمند طرح جديدي بود    ، توجيه معقولي از ديانت    ة حفظ دين و ارائ    ،در اين هنگام  

 ،ي اين نظريـه    جد  ديني دانست، با طرح    ةتجربة  طرح مسئل  گام كه بايد او را پيش    ) 1768-1834(
هاي جوان ترتيب      هايي كه در انجمن رومانيست      قلب و هسته دين را تجربه دانست و در سخنراني         

ن چيزي است كه شما به دنبـال         دين هما  . دين نيست  ،كنيد  چه شما از آن فرار مي      آن«: داد، گفت 
 نـه   ،ي ديـن   مبنـا  ، بـه نظـر وي     ». باطني و عاطفي است    هاي  تجربهگوهر دين همان    . ستيدآن ه 

كـه در الهيـات طبيعـي         چنان ،كه در اديان الهي مطرح است و نه عقل نظري           چنان ،تعاليم وحياني 
 بلكـه اصـل و      ،پيروان وي معتقدنـد    كه كانت و    چنان ،مطرح است و نه عقل عملي و اخلاق است        

ز  و قـدرتي متمـاي     أ احساس وابستگي عاطفي به مبد     ، ديني ة ديني است و تجرب    ة تجرب ،اساس دين 
 حفاظتي مستقل از عقل نظري و عملي بـراي ديـن            اي   حوزه ، شلايرماخر ،بنابراين. از جهان است  

  . مصون نگاه داشت،ت انتقادييپديد آورد و آن را از انتقادات علم جديد و عقلان
 -1869(و ردولـف اتـو   ) 1910 - 1842(ز ويليـام جيم ـ : ماخر، فيلـسوفاني ماننـد  پس از شلاير  

را ايـن بحـث     ،  هاي ديني   انواع تجربه ز در اثر مشهور خود به نام        جيم. دامه دادند ، راه او را ا    )1937

 در دين، احساس وابستگي و ارتباط شخصي بـا خداونـد            ،به اعتقاد اين فيلسوفان   . نام بردار ساخت  
ت استيس هم در كتاب مشهور خـود بـه          .و. آيد  دست مي ه   ديني ب  ة كه از طريق تجرب    اهميت دارد 

اسـاس   هـاي عرفـاني را بيابـد و بـر          مـشترك تجربـه    ة سعي بليغ دارد تا هست     فانفلسفه و عر  نام  

هاي عرفاني    ذهني نبودن تجربه    ناب، بر  ةيابي به تجرب   تعبير و امكان دست    تفكيك ميان تجربه و   
 .اي ديگرنـد    بلكه از مقوله   ،نه عيني  اند و   نه ذهني  ها،  تجربه وي معتقد است كه اين       .صحه بگذارد 

  )28 ـ 21: 1379  استيس،:نك(
ــا )       -1944( استيون كتز ، مقابلةدر نقط ــت، مــدعي اســت كــه هــيچ  اثرب ــذيري از كان پ

 ساختار پيشين ذهـن      چون  مفاهيم و اعتقادات حاصل شود؛     ةاي وجود ندارد كه بدون واسط      تجربه
 .دهـا هـستن      علت تجربه  ، باورها ،به عبارت ديگر  . ثر است ؤدر حصول تجربه و شكل دادن به آن م        

 وين پراودفوت پا را از اين هم فراتر نهاد و گفـت مفـاهيم و باورهـاي پيـشين،                    )4 :1383انزلي،  (
 دينـي بـه همـين جـا خـتم           ة تاريخ بحث تجرب   )171 :1377،   پراودفوت :نك (.اند  از تجربه  بخشي

جـان هيـك، ويليـام آلـستون و         : اكنون نيز بسياري از فيلسوفان مغرب زمـين ماننـد          هم. شود  نمي
  . اند چارد سويين برن در آثارشان به اين بحث پرداختهري

 ـ    در ميان متفكران مشرق   دينـي در جهـان اسـلام    ةزمين هم اولين كسي كـه بـه بحـث تجرب
ثر أمت ـ زوي كه از تجربة ديني ويليـام جيم ـ       .  است )1938 - 1877( محمداقبال لاهوري    ،پرداخته
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 . دينــي را در اســلام ارائــه كنــدةيــش قرائــت جديــدي از اند، ايــن مفهــومپرتــو در بــود، كوشــيد
   )17 :1376عباسي،(

 تشرفات. 2

  را به دو دورة كليّ غيبت صـغري و كبـري           4ملاقات و تشرفات به ساحت مقدس امام زمان       
  1.توان تقسيم كرد مي

 بـه  260 هجري قمري متولد شد و به سـال  255در شعبان 4  امام زمان: غيبت صغري)الف
 پنهاني بود تـا از خطـري كـه از سـوي             ،7 حضرت همچون موسي    آغاز ولادت آن   .امامت رسيد 

 را  7 حـضرت  ه، در اين دور   اي  ه عد ،گمان  بي .دستگاه حاكم متوجه آن حضرت بود، در امان باشد        
 گروهـي از يـاران خـاص و         ، تا آغاز غيبت كبري    7عسكري در دوران امامت امام حسن       .اند  هديد

 را بـه ديگـران معرفـي كننـد و از خطـر              7امـام  شدند تا    4شيعيان، موفق به زيارت امام زمان     
 شيعيان از مناطق گوناگون     ،4 همچنين در دوران امامت حضرت حجت      2.گرايي نجات يابند   فرقه

 موفـق بـه ديـدار        نيـز   گروهـي  .كردند   به عراق و حجاز سفر مي      7امامجهان براي درك حضور     
 .قـم بودنـد   ،  :ش آل محمـد   زمـين از شـهر ع ـ      اي از مردم ايـران      عده ،ها شدند كه اولين آن     مي

 را 4اي هـم توفيـق ملاقـات بـا نماينـدگان ويـژة حـضرت          عـده  )230 - 226 :1390،  صدوق(
 را به عهده داشتند كه هريك، پس از فـوت           7 چهار نفر نيابت خاص امام     ، در اين دوره   .يافتند  مي

نـواب  ) 314 - 284 :1379پورسـيدآقايي،    (. مهم و خطير را به انجام رساندند       ة اين وظيف  ،ديگري
  :خاص حضرت عبارت بودند از

وي از نماينــدگان امــام علــي النقــي و امــام حــسن : ابــوعمرو عثمــان بــن ســعيد عمــري. 1
  .  فوت كرده است265رود در سال  احتمال مي.  و مورد اطمينان بود8عسكري

 . ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمري. 2
 ). 326بان سال  شع:م(ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي . 3
 .)329 شعبان :م(ابوالحسن علي بن محمد سمري . 4

 بـه پايـان     329ابوالحسن سمري در شعبان     يعني   4اين دوره با مرگ آخرين سفير امام عصر       
خدا را فرماني است كـه      «: گويد  ال كه نايب بعد از شما كيست؟ مي       ؤ در پاسخ به اين س     ي و .ديرس

 كـسي را    كه  اينشد مبني بر       توقيعي صادر    ،ش از مرگ وي   شش روز پي  » .رساند  خود به انجام مي   
  )516 :1390 ،صدوق (.به عنوان جانشين خود برنگزيند

                                                            
 علمـاي   تـر   بـيش ولي  ) 340 ،  2ج: 1414مفيد،   (،دانند بت صغري را تولد تا آغاز غيبت كبري مي        بزرگاني مانند شيخ مفيد، غي    . 1

؛ 52،  4ج  : 1379مجلـسي،   . (انـد   دانسته 7ريكشيعه، اين دوران را از زمان امامت حضرت، پس از شهادت امام حسن عس             
 .  سال است69يا 74در نتيجه، دوران غيبت صغري، ) 416: 1399طبرسي، 

  . ، كنگره جهاني شيخ مفيدالمسائل العشرة في الغيبة مفيد، شيخ .2
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 چـون بزرگـان و      ؛ اسـت  ه در همـين دور    4 محل بحث در ديدار امام زمـان       : غيبت كبري  )ب
جا اين پرسـش اساسـي       در اين . يت حضرت در دوران غيبت صغري اذعان دارند       ؤعالمان دين بر ر   

 7توانند از محضر آن حـضرت       دارند و مي  ر برخو 7د دارد كه آيا شيعيان از امكان ديدار امام        وجو
رسـند يـا    مثالش را ببينند و مسائل علمي و ديني خـويش را از حـضورش بپ               بهره برند و جمال بي    

  چنين امكاني وجود ندارد؟

   ديني و تشرفاتةچيستي تجرب

   دينيةتجرب. 1

 ـ    ةو هويت تجرب  حال بايد روشن كرد كه حقيقت         دينـي از چـه سـنخي        ة ديني چيـست؟ تجرب
هـاي حـسي بـه شـمار آورد؟ آيـا بايـد تبـين          را از سـنخ تجربـه  تجربـة دينـي  توان    است؟ آيا مي  

 نوعي احساس و عاطفه بيش نيست؟ آيـا         تجربة ديني، كه   مابعدالطبيعي از آن به عمل آورد؟ يا آن       
   عرفاني است؟ ة همان تجربتجربة ديني

بـه   Exprienta لاتينـي    ة را مـشتق از واژ     )Experience( تجربـه    ةواژ ليسي وبستر فرهنگ انگ 
 .دادن دانـسته اسـت     معناي امتحان و آزمايش كردن، اثبـات كـردن و در معـرض آزمـايش قـرار                

)Merriam, 1378-2000, P405( ة فرهنگ انگليسي آكسفورد اين معاني را ذيـل واژ Experience 
  : آورده است

  يا مهارت خاص در اثر مدتي تمرين؛دن علم دست آوره ب. 1
  ؤثر است؛ تفكر يا رفتار صاحب تجربه مشيوةاي بر  گونه  فعاليت يا حالتي كه به، واقعه.2
  )Oxford, 2000: 39 (. وجود يك احساس فيزيكي با شور خاص و آگاهي از آن.3

در زنـدگي    چون همـه وقـت       ؛ سهل است  . سهل ممتنع است   تجربة ديني، تعريف دقيق مفهوم    
زيرا وقتي درصدد    بريم و مشكل است؛    كار مي ه  هاي تجربه، مجرب، دين و ديني را ب        ه واژ ه،روزمر

 به بعـضي از      اكنون شويم كه   ميرو    روبهآرا    با مشكلات زياد و معركه     ،آييم  ها برمي   تعريف اين واژه  
   :م كرديها اشاره خواه آن

 يعني شـخص، متعلـقِ      ؛داند  هاي متعارف مي    ه را غير از تجرب    تجربة ديني « ،مايكل پترسون . 1
  داند يا آن    مي) خداوند يا تجلي خداوند دريك فعل     (اين تجربه را موجود يا حضوري مافوق طبيعي         

مثل تجلي خداونـد در شخـصي نظيـر         (انگارد كه به نحوي با خداوند مربوط است          را موجودي مي  
  )37 :1383پترسون و ديگران، (» .)مريم عذرا

 يـا قـدرتي     مبـدأ پارچـه بـه       مطلق و يـك    احساس اتكاي « تجربة ديني  ،ظر شلايرماخر به ن . 2
  ) همو(» .متمايز از جهان است

اي هـويتي    فـرد حـضور لحظـه    ،آن اي است كه در    ، تجربه تجربة ديني  ،ويليام جيمز  نظر    به. 3
   )262: 1379اكبري،  (.ي را احساس كنديماورا
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اعـل تجربـه در توصـيف پديدارشـناختي آن از حـدود و              اي است كه ف    ، تجربه تجربة ديني «. 4
  1».كند هاي ديني استفاده مي واژه

. شـود  وة ظهور شيء در تجربـه بيـان مـي   شيتنها   در توصيف پديدارشناختي،  ،اين تعريف  بر بنا
هـا   آن هايي صرف هستند و هيچ گونـه ادعـاي وجـودي و داوري در                گزارش ،اين گونه توصيفات  
هاي پديدارشناختي، بـداهت      ترين ويژگي توصيف   مهم. وة ظهور در كار نيست    شينسبت به ماوراي    
 ،چـه بـرايش ظـاهر شـده اسـت          اگر شخص تنها به صرف گزارش از آن       . هاست و يقيني بودن آن   

خطـا   ازش  وصـيف  ظهـور را در آن نگنجانـد، ت        شـيوة اكتفا كند و عنصر داوري مربوط به مـاوراي          
و هيچ ادعـايي نـسبت      » وار براي من سفيد ظهور كرده است      اين دي « :گويد   مي  مثلاً .مصون است 

  . ديوار سفيد است يا نهبه عالم خارج ندارد كه آيا واقعاً
ــتفاده از روش   ــا اس ــن ب ــسوف دي ــه فيل ــت البت ــاي معرف ــي ه ــناختي م ــتوان ش ــيفات ن د توص

 ـ   شيوة.  ديني را به توصيفات پديدارشناختي تبديل كند       هاي  تجربهغيرپديدارشناختي   سوف  كـار فيل
واقـع چگونـه     «: را به توصـيفاتي ماننـد      »واقع اين گونه است   «دين اين است كه توصيفاتي مانند       

توصـيفات،   د كه ايـن  ـكن ل ميتبدي  »رده استـور كـونه ظهـگ  اينـ ل تجربهـاعـ فـن  ـراي مـب
  .اند شناختيپديدار
شود   اي اطلاق مي    تجربه ترين معناي آن، بر هر      جامع در تجربة ديني  ،ويليام آلستون به نظر    .5

  )147 :تا بيآلستون،  (.در محيط ديني خود دارد  كه آدمي

   عرفانية و تجربتجربة ديني. 2

هـا را     جربـه  تمـام ت   ، عرفان غيردينـي نيـز بـاب شـده اسـت           ،جديد كه در عصر   با توجه به اين   
 يعنـي تجربـه     ؛ت عرفاني اس  ة قسمي از تجرب   تجربة ديني، اين،  بنابر.  تجربة ديني دانست   توان  نمي

هاي عرفاني در قلمرو ديـن         تجربه تر  بيشجا كه    از آن . شود  عرفاني به ديني و غيرديني تقسيم مي      
 گفته  تجربة ديني  عرفاني نيز    هاي  تجربه به   ،گيرد  و طبعاً رنگ و بوي ديني به خود مي         دهد  رخ مي 

همچـون امـام    [اونـد    تجلـي خد   ة ديدن احوال بهشتيان و دوزخيان و مشاهد       ة مثلاً تجرب  ،شود  مي
 ـ      تجربة ديني  به عنوان     هم در جهان ]  و مريم عذرا   4عصر  عرفـاني   ة ديدار و هم به عنوان تجرب

  )230 ـ 229 :1379 صادقي، :نك (.شود ديدار شناخته مي

  تشرفات. 3

رواج   در ميان عـام و خـاص       4جهان اسلام و تشيع، تشرفات به ساحت مقدس امام زمان          در
 حال پرسـش اصـلي ايـن        . شده است  چاپ و مقالات فراواني نيز دربارة آن        ها زيادي يافته و كتاب   

                                                            
1. Keith Yandell, The Epistemology of Religious Experience Cambridge, 1993, pp. 16-18 

)34 – 30: 1381نيا،  رضا قائمي  ديني و گوهر دين، علية تجرب:به نقل از(  
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 ـ    ، ديني ة ارائه شده از تجرب    هاي   براساس تعريف  است كه آيا   بـا   طـور حـسي و   ه اين تشرفات چـه ب
ي دينـي و مـاورايي   يو در فـضا   غيبـت ةدر پـشت پـرد   4امام زمان جا كه  از آنـچشم ظاهري  

 حالات دروني و بـا  از نظرو چه  ـ  اهده كنندــد امام را مشتوانن ست و همگان در همه حال نميه
 ارائـه شـده از     هـاي   از تعريف بندي   در يك جمع    ديني است؟  ة نوعي از تجرب   ،و گوش باطني    چشم  
ي دينـي   يو در فضا    غيبت ة كه در پشت پرد    4به ساحت مقدس امام زمان      تشرفات ، ديني ةتجرب

 ـ    ، كننـد  مشاهدهتوانند امام را     ال نمي چون همگان در همه ح    قرار دارد؛   و ماورايي     ة نـوعي از تجرب
  .ديني است

  :گونه است ها بر دو كه اين تشرفات و ملاقات بايد گفت  مطلب توضيح ايندر 
 با بدن عنصري و خاكي در عـالم جـسماني بـه             4جا كه امام مهدي     از آن  :ملاقات حسي . 1

  . گونه ملاقات كرداين  را7توان حضرت  مي،دهد حيات با بركت خود ادامه مي
كـه  (داند مگر ذات حق        هستي را قابل كشف مي     ة عارف تمام گستره و پهن     :ملاقات كشفي . 2

مـا  «:  فرمـود  6 اكـرم  كـه پيـامبر    شـود؛ چنـان     به آن مقام غيب الغيوب و كنز مخفي اطلاق مي         
پـرواز   فكر و نظر به آن مرتبـه راه تـوان يافـت و نـه بـا                 ميزانبا  نه   را كه  )»عرفناك حق معرفتك  

  )263 :1375 ، قيصرى رومى: (توان رسيد به آن مى  مشاهدهمكاشفه و
 آيـد  آن قدر هـست كـه بانـگ جرسـى مـى              كس ندانست كه منزلگه معـشوق كجاسـت       

منين ؤ اميرالم ـ .يـت اسـت   ؤ االله و پروردگار عـالم هـم قابـل ر          ،الغيوب كه بگذريم   از ذات غيب  
 ـ   ئمـا رايـت شـي      «:فرمايـد    مـي  7علي    و در فـراز     )108: 1382،  مازنـدراني  (؛»ت االله قبلـه   اً الا و راي

   بـا همـين چـشم دل        )98،  1ج :1407 كلينـي،  (».مـا كنـت اعبـد ربـاً لـم اره          «: فرمايد  ديگري مي 

   و تقـدم رتبـي بـر چـشم           است تر  و اين چشم قوي     رسيد 4توان به ديدار حضرت مهدي      هم مي 
   رايط رؤيت ظاهري مثل داشـتن چـشم        چون رؤيت از آن نفس يا چشم باطني است و ش           ؛سر دارد 

  چـه را بـا چـشم        توانـد آن     مـي  ، بيننده است  ، پس اگر نفس   .ساز و معد است     نوركافي فقط زمنيه   و
   آيـا ممكـن اسـت در زمـان غيبـت،            :بزرگـان گفتنـد     به يكـي از    . ببيند ،يت نيست ؤسر نيز قابل ر   

 چطـور   .تـوان رسـيد     يخدمت خـدا م ـ     «:  مشرف شد؟ ايشان در پاسخ فرمود      4خدمت امام عصر  
علـي   االله سيد  به قول عارف سترگ، آيت     1».توان رسيد    نمي ، كه بنده خداست   4خدمت امام زمان  

 نگـاهش بـه امـام       ،كور است هر چشمي كه صبح از خـواب برخيـزد و در اولـين نظـر                «: 1قاضي
شم تـر از چ ـ     چشم قلبي به مراتب قـوي      ، بنابراين )513: 1377حسيني تهراني،   (» . نيفتد 4زمان

كننـد و بـا       ييد مي أ چشم و گوش باطني را ت      فراواني صريحاً   آيات و روايات   .ظاهري و حسي است   

                                                            
 .)157: 1383 عاصمي، :به نقل از (، محمدجواد انصاري نقل شده استاالله تاالله سيدعلي قاضي و آي تاين پاسخ از آي. 1
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هـا معرفـي     تـر از آن     ماننـد چارپايـان بلكـه گمـراه        ،ها محرومنـد    كساني را كه از آن     ،تعابير شديد 
  1.دنكن مي

ــشرفات ــضرت ؤ ر،اصــل در ت ــسي ح ــاهري و ح ــت ظ ــشاهد؛  اســت4ي ــرا م ــي و ةزي    قلب
 در  البتـه  .نيـاز دارد  ) شونده مثل غيب شدن سريع و آني مشاهده      (ن خاص   يواهد و قرا  به ش  كشفي

توانـد بـا      زيرا امام مـي    رد؛توان تمسك ك   نمي ن هم ي حتي به اين شواهد و قرا      4مورد امام زمان  
هرچند از راه كشف    ،  اين  بنابر . خود را از نظرها غيب كند      ،همين بدن عنصري حضور يابد و در آني       

 ولي اصالت با تشرفات حسي و ظاهري اسـت مگـر            ، را مشاهده كرد   7توان امام  مي مو شهود ه  
روشـن   تـر   بـيش  حال براي    .كه دليلي داشته باشيم تا به سراغ تشرفات باطني و كشفي برويم            اين

 ايـن دو بـا هـم        الجمله، نوعي تجربة ديني است، بـه بررسـي و تطبيـق            فيكه تشرفات    شدن اين 
   .پردازيم مي

   با تشرفاتتجربة دينيهاي   دگاهديتطبيق 

 ديني مطرح شده است كـه هـر كـدام را            هاي  تجربه مهم در باب هويت و سرشت        ةنظري چهار
  .م كرديها را با تشرفات مقايسه خواه آن طرح و نقد و سپس

   ديني و تشرفاتةمافوق طبيعي پنداشتن تجرب. 1

قائـل نيـست؛      مـشتركي  ة هـست  ،يهاي دين   اين ديدگاه از وين پراودفوت است كه براي تجربه        
تجربـة  عقيـده اسـت كـه        كتز هـم    در اين مطلب با    ي و .داند  ها را با يكديگر متعارض مي      چون آن 

اي بدون مفاهيم و      پس هيچ تجربه   .دهد  آن تجربه رخ مي     در قيد و بند فرهنگي است كه در        ديني
پراودفـوت آن   . ثر است ؤمتجربه در شكل دادن به آن        شود و ساختار پيش از      اعتقادات حاصل نمي  

تجربـة  كـه    استدلال پراودفوت بـر ايـن     ) 171 پرا ودفوت،    :نك (.داند  ساختار را جزئي از تجربه مي     
آيـد كـه     لازم مـي ، اين است كه اگر اين دو از يك سنخ باشـند         ، از سنخ تجربه حسي نيست     ديني

ن ممكـن نيـست در      چو،  خارج موجود باشد و علت پيدايش تجربه شده باشد         متعلق تجربه هم در   
پـس  .  به دليل تنوع و تعارض متعلقات آن دچار تناقض خواهيم شد           تجربة ديني حالي كه در مورد     

 مسلمانان و تثليث مسيحيان و خدايان متعدد اديـان          ةها صحيح است؛ مثلاّ خداي يگان      يكي از آن  
، صـادقي  :نـك  (.نـد ندار تجربة ديني  بسياري از اديان     ،بنابراين. يك جا جمع كرد    آلود را در   شرك
  )147 ـ 146 :1382

                                                            
1. Gو       نَ الْجنِِّ ويرًا مكَث نَّمهجأْنَا لذَر لَقَد       ا وونَ بِهفْقَهلاَّ ي قُلُوب مالإِنسِ لَه      ا ورُونَ بِهصبنٌ لاَّ ييأَع مونَ       لَهعمس م آذَانٌ لاَّ يـ لَهـ

 ا أُولُونَ       بِهالْغَاف مه كلـَئأضَلَُّ أُو ملْ هامِ بكَالأَنْع كلـَئF) و) 179: اعرافG         َلُـونقعي قُلُوب مضِ فَتكَُونَ لَهي الْأَريرُوا فسي أَفَلَم
             ى الْقُلُوبمن تَعَلكو ارصى الْأَبما لَا تَعا فَإِنَّهونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَوورِ  بِهدي الصي فالَّتF) و  ) 46: حجG        ه نِ اتَّخـَذَ إِلَهـ ت مـ أَفَرَأَيـ

 و اهوه     لْمٍ ولَى عع اللَّه أضََلَّه    و هعملَى سع خَتَم  و قَلْبِه     ِرهصلَى بلَ ععجشَاوأَفَلَا تَذَكَّرُونَ       ةًغ اللَّه دعن بم يهدهن يفَم F) جاثيه :
ان االله سبحانه تعالي جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الـوقره و تبـصربه                 «:فرمايد  مي 7مثلاً اميرالمومنين علي  ). 23

  .)222خطبه : 1414 رضي، شريف(» ...ةالعشوبعد 
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اين نتيجه رسيده است كـه از       به   )تجربة ديني   نبودن جامع(= پراودفوت براي حل اين مشكل      
 ملـزم نباشـيم كـه    ،هاي ديني بدانيم و از سـوي ديگـر    بايد ديگران را هم صاحب تجربه،يك سو 

اي، دينـي اسـت كـه         تجربـه  ،بر اين اساس  . ها را تصديق كنيم     طبيعي اين تجربه    متعلقات مافوق 
 كـه   استنسبتاً نزديك    اين برداشت به تعريف جيمز    . فهمد شخص صاحب تجربه، آن را ديني مي      

  :گفته است
 بـراي مـا بـه معنـاي         ،را اختيـار كنيـد      خواهم داوطلبانـه آن     كه اينك از شما مي     دين، چنان   

 خـود را در     ،هـا  آني كـه    طـور   به ،احساسات، اعمال و تجارب اشخاص در تنهايي خود است        
 را بايـد از     تجربة ديني  ،به عبارت ديگر   .دانند  فهمند كه آن را مقدس مي      چيزي مي  ارتباط با 

را دينـي     اي است كـه صـاحب آن، آن        ، تجربه تجربة ديني . نگاه صاحب تجربه توصيف كرد    
يعني منطق حاكم بر مفاهيمي كه مردم بـا آن مفـاهيم، تجـارب خـود را تفـسير         . درك كند 

ديني دانـستن يـك تجربـه بـدان معناسـت كـه شـخص               . سازد كنند، تجارب آنان را مي      مي
 پـرا   :نـك . ( امور طبيعي، نارسا و غيركافي است      صاحب تجربه معتقد باشد تبين آن بر مبناي       

  )191: 1379 فعالي، ؛245 دفوت،و

 اسـت   هوابـست گر    تفسير تجربه  به توصيف و  دگاه، بايد توجه داشت كه تشرفات        اين دي  براساس
را بـا تبينـي     هـا    اي هـم آن    قي توصيف كنند و عـده      را واقعي و حقي    ها  اي آن  عدهكه ممكن است    

ي ي ـهاي گوارشي يا اثـر طبيعـي دارو         كه آن حالت را به فرايند      مثل اين . كنند مادي و خرافي انكار   
راين، بايـد ميـان     بناب. ي شده است  را معلول تلقين فرد بدانند يا بگويند او خيالات          مستند كنند يا آن   

توان ميان يك تجربه حسي و تفسيري كه          كه مي   چنان ،ها تفكيك قائل شد    تشرفات با تفاسير آن   
چيزي است و تعبيـري     پس بر اساس اين ديدگاه، متن تشرفات،        . ك كرد شود، تفكي   از آن ارائه مي   

  .  چيز ديگر،شود ها ارائه مي كه از آن

   و تشرفاتتجربة دينياحساسي بودن . 2

 دربـر دارنـدة    تجربة ديني  مدعي است كه      ايمان مسيحي  ؛فردريك شلايرماخر در اثر پرنفوذش    

 ، ديـدگاه وي   از 1.نوعي ارزش شهودي، عاطفي و احساسي دارد       بلكه   ،بار معرفتي و عقلاني نيست    
 پس  ». يا قدرتي متمايز از جهان است      مبدأپارچه به    احساس وابستگي مطلق و يك    « تجربة ديني، 

كند و مـستقل از مفـاهيم          شهودي است كه اعتبار خود را از بيرون دريافت نمي          ةبه، تجرب اين تجر 
 مفـسر تجربـه و   ، اعتقادات و اعمال دينـي ،و به عبارت ديگر  ذهني، اعتقادات و اعمال ديني است       

ناپذير است و بايد آن را       مفهومي است كه توصيف   اي فرا   مقوله تجربة ديني، پس  . خر از آن است   ؤم
گفـت كـه شـلايرماخر        در بررسـي ايـن ديـدگاه هـم بايـد           )41 :وهم ـ (.عي احساس شناخت  با نو 
 وي  ، اگر چنـين بـود      چون نفي كند؛  مطلقطور    تجربة ديني را به   خواهد توصيف و بار معرفتي        نمي

                                                            
1. Friedrich Schleiermacher, The Christian Faith, Edinburgh: T. &T Clark, 1928) p. 17. 

)67: 1383 و ديگران،  پترسون:به نقل از(  
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قابل توصيف  اگر تجربة ديني مطلقا غير    . نويسد بگويد و ب   تجربة ديني  ةباردرتوانست اين همه      نمي
 احساس وابستگي مطلق به قدرتي فراتر از جهان است؛ بـا            تجربة ديني، گفت   خر نمي  شلايرما ،بود
 . غيرمعرفتـي اسـت    تجربة دينـي،  توان گفت كه       پس چگونه مي   .ها همه توصيف است    كه اين  اين

 كه اين تجربه به اندازه      استقابل توصيف بودن اين      منظور شلايرماخر از غيرمعرفتي و غير      ظاهراً
 مـراد وي از     ، بنـابراين  .بخش و به راحتي قابـل توصـيف نيـست           معرفت ،دي حسي عا  ةيك تجرب 

 سنخ ديگري از تجربـه اسـت و بـا تجـارب             ، اين است كه اين تجربه     تجربة ديني احساسي بودن   
  .  متفاوت است،متعارف

تـوان گفـت      نـام اسـوة برتـر مـي       ه   يك برهان فطري ب    ةبر فرض قبول اين ديدگاه نيز با اقام       
 كه اعتبـار خـود را از موجـود بيرونـي             نيست خيالي عاطفي و    ، احساسي ةيك جنب  اً صرف ،تشرفات

بيرون از احساسات و      واقعي و حقيقي است كه     ي وجود ،4 بلكه حضرت مهدي   ،كند  دريافت نمي 
  : اين برهان از مقدمات ذيل فراهم آمده است.دارد )حي و حاضر(عواطف ما وجود بالفعل 

ابت شده است كه آدميان نياز به يـك اسـوة برتـر را در نهـاد                 تربيتي ث  در علوم رفتاري و   ) الف
 نيكـو و برتـر بـه مـا          ةرا به عنوان يك اسـو      9نيز رسول االله    قرآن كريم  .كنند  خود احساس مي  

  :كند معرفي مي

Gٌنَةسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كاَنَ لكَُم لَقَدF .)21: احزاب(  

طلـب و     كمـال  ، چـون آدمـي    ؛اسوه است ترين و برترين     دميان در پي كامل   نهاد و فطرت آ   ) ب
 . پس آن الگو بايد داراي كمالات نهايي باشد.جوست مطلق
 آن امـر    ، احساس نياز به چيزي فعلي هـست       ،كند كه اگر در انسان     حكمت الهي ايجاب مي   ) ج
ر انـسان   د) گرسـنگي (=  اگر احساس نياز به غذا        مثلاً .ور واقعي و فعلي وجود داشته باشد      ط ههم ب 

 واقعيت آب هم    ،وجود دارد ) تشنگي(=  واقعيت غذا هم بايد باشد و اگر احساس نياز به آب             ،هست
 در فعـل و      بـودن   وجود چنين احساساتي در انسان مـستلزم لغـوي         ،صورت  اين  در غير  .بايد باشد 

  :نويسد  مي نورمن گيسلر».تعالي االله من ذلك« كه صنع الهي خواهد بود
ايـن حقيقـت كـه    .  موجود باشد،كند كه امر متعالي در خارج يعت اقتضا مينظم و ناموس طب  

 ناظر به اين است     ،ي قابل دسترسي باشد   يها نيازمند آب هستند و توقع دارند كه در جا           انسان
 )113: 1375گليسر،  (.ي آب وجود دارديكه واقعا در جا

 آن الگو هم بايـد      ،كنيم  ساس مي  در خود اح    را  برتر يالگو نياز فعلي به يك       وقتي ما آدميان ) د
 . موجود باشد،طور فعلي و واقعي هب

صداقت، منبع دانايي و توانايي، مجـري عـدالت و            آدمي بايد مظهر حكمت و      نهايي يالگو)     ه
منزه از لغزش و خطا و بـالاخره داراي تمـام صـفات نيـك و مبـرا از صـفات قبـيح باشـد تـا آن                            

 .ترين الگو شكل بگيرد كامل
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م فروتـر بـر برتـر        مستلزم تقد  گرنه بايد پيشوا و امام بالفعل باشد و          حتماً برترينالگوي   اين) و
 . قبيح استخواهد شد كه عقلاً

اوصاف و اسـماي حـسناي الهـي بالفعـل      الگو با تمام ترين تنها مذهبي كه قائل است كامل    ) ز
. عـشري اسـت     اثنـي  ةع زمين و آسمانش قطع نيست، شي      ة رابط ،وجود دارد و به قول هانري كربن      

مـذهب معتقـد    ايـن    )8 :1360 ،ي و پرفسور هانري كربن    يمجموعه مصاحبه استاد علامه طباطبا    (
  1:خود دارد  كه تمامي اسماي نيك الهي را دري دارد حاضر و امام حيكهاست 

 )دعاي ندبه: مفاتيح الجنان(؛ اين السبب المتصّل بين الارض و السماء

 و حاضر است و مظهر صفات و اسـماي نيكـوي الهـي اسـت و                  حي ،سوهجا كه اين ا    از آن ) ح
هـاي   در پـشت ابر    4 امام عصر  كه  با اين اكنون    از هم  ،گونه بخلي در آستان بلندش راه ندارد        چهي

هـا و   تـوان ارتبـاط داشـت و نقـص       مـي   ولي از طريق راز و نياز و دعـا بـا او            ،برد سر مي ه  غيبت ب 
 .ردصلاح كاهاي خود را با آن الگو  ضعف

  برتر دچار خطا شويم؟ة آيا اين امكان وجود دارد كه در احساس نياز به اسو:پرسش
هاي    اگر اين يافته   . پس امكان خطا در آن نيست      . اين احساس وجداني و حضوري است      :پاسخ
 ي براي انسان حاصل نخواهـد شـد؛ زيـرا          معرفت يقيني خطاناپذير   چ هي ، خطاپذير باشد  ،حضوري
 بايد دقت شود كه سـخن در        پس. هاي حضوري او ريشه دارد      ولي انسان در يافته   هاي حص   معرفت

ل آن تا گفته شود تخيل يا تصور چيزي بر واقعيت داشـتن آن               نه تصور يا تخي    ،احساس نياز است  
گـاه ايـن برهـان تجربـي،          تكيـه  ، به عبـارت ديگـر     )31 :1381 گلپايگاني،   :نك. (كند  دلالت نمي 

 اسـت كـه      مبتنـي  برتر است؛ احساسي كه بر اساس يـك واقعيـت درونـي            يگواحساس نياز به ال   
زيـرا  دهـد؛      آن ترديـدي بـه خـود راه نمـي          يابـد و در درسـتي       واسطه در خود مـي     بي را  انسان آن 

.  محـال اسـت    ، برتر بدون واقعيتي كه متعلق آن باشـد        يلگو نياز به ا   ، اولاً طور كه گفته آمد    همان
بايـد بالفعـل و حـي و حاضـر باشـد و هـو                 آن الگـو هـم     ،نـابراين  ب . اين احساس فعلي است    ثانياً

  .4المهدي

  تجربة ديني و تشرفاتفوق طبيعي بودن . 3

 بلكه در واقـع هـم بـر         ، در اعتقاد صاحب تجربه    تنها  نهاي ديني است كه      در اين نظريه، تجربه   
    طبيعي هـستيم   ي  ان باشد و براي تبين آن، نيازمند موجودي ماور        اساس امور طبيعي غيرقابل تبي .

طبيعـت  ي  ، مبتني بر اصل وجـود يـا عـدم مـاورا           تجربة ديني ي بودن   يالبته تصديق يا انكار ماورا    
 .پذيرنـد   را نيـز نمـي     تجربة ديني طبيعت هستند، فوق مادي بودن       ي  كساني كه منكر ماورا   . است

                                                            
1. G    ابِه وهعنَى فاَدساء الْحمَالأس لّهلوF) ما  ، در روايات متعدي وارد شده است كه منظور از اسماي حسناي الهي            .)179: الاعراف 

  ....و) 37 ،27ج و 5 ،25 ج:1362مجلسي، : كن: (هستيم) :اهل بيت(
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هاي گوناگون     ولي به صورت   ، اين انكار ندارند   اي كه هيچ استدلال صحيحي بر      است  در حالي  اين
كننـد و بـه       طبيعت را اثبات مي    ي  منين كه ماورا  ؤم.  آن به علتي طبيعي هستند      دادن در پي استناد  

رسـد    به نظـر مـي  ، بر اين اساس.دانند  را فوق مادي مي    تجربة ديني جا نيز     در اين  ،آن ايمان دارند  
گـر آن را     سـت كـه تجربـه     اي ا  ، تجربه تجربة ديني «: گونه تعريف كرد   توان اين   مي  را تجربة ديني 

پذير نباشد و براي تبين آن، نيازمند موجود ماوراي طبيعي           نطبيعي تبي  اساس امور  ديني بداند و بر   
 ،، وجـود موجـودي مـافوق طبيعـي        تجربـة دينـي    به عبارت ديگر، هم در مقام توصيف         ».هستيم

 )148 ـ147: 1382 صادقي، :نك. (مفروض است و هم در مقام تبين آن
 طول عمر و قيام     ، زيرا غيبت، تشرفات   تواند بر بحث تشرفات منطبق گردد؛      دگاه هم مي  اين دي 

اي هـستند   العـاده   ولي امور فوق،رود ي و معلولي به پيش مياساس نظام علّ  هر چند بر   7حضرت
تبـين آن، بايـد بـه حـضرت حـق و صـفات و                 زيرا بـراي   سازگار نيستند؛ كه با تبين صرف مادي      

 هـا   مكـان  و   هـا   زمـان  ةدر هم ر زمين و قرار دادن حجت و خليفه         اش د  و اراده كمالات حسناي او    
در پـشت    4جا كـه امـام زمـان       از آن . گيرد، منطقي باشد   يمعتقد باشيم تا تشرفاتي كه صورت م      

ي دينـي و مـاورايي      ي چون در فضا   ؛ ديني است  اي  تجربهپردة غيبت است، پس ملاقات حضرتش،       
  .توانند امام را مشاهده كنند مه حال نميهمگان در ه افتد كه اتفاق مي

   حسي و تشرفات ة نوعي تجربتجربة ديني،. 4

تحليل او نشان   .  حسي دارد  ة ساختاري همانند تجرب   تجربة ديني ويليام آلستون معتقد است كه      
 دوم،  ؛)مـدرك (= كنـد     اول، شخصي كه احساس مـي     : دهد كه ادراكات حسي سه ضلعي است        مي

(= و سـوم، جلـوه و ظـاهر آن چيـز            )  مـدرك  ء  شـي (= شود     كه مشاهده مي   )مثلاً درختي (چيزي  
 صاحب تجربـه    ، اول : هم سه جزء داريم    تجربة ديني گويد كه در       وي مي  ، بر همين قياس   .)پديدار

كـه بـه    ) يـا تجليـات او     خداونـد ( متعلـق آن     ،گذارند؛ دوم   را از سر مي    تجربة ديني يا شخصي كه    
: نـك  (. خداونـد در دل صـاحب تجربـه        ةر تجربي يـا ظهـور و جلـو         پديدا ،آيد و سوم    تجربه درمي 

 ـ       همان ،اين  بنابر )44 :1383 پترسون و ديگران،   ي دسـت   ي حـسي بـه باورهـا      ةطور كه مـا از تجرب
هاي   طور كه از تجربه     يعني همان  ؛ي را توجيه كنيم   يتوانيم اعتقادها    نيز مي  تجربة ديني يابيم، با     مي

 دينـي بـه خداونـد و        هاي  تجربه از   ، به همين ترتيب   ،شويم  قد مي حسي به واقعيت عالم مادي معت     
 قطعـي و مهـم در آگـاهي حـسي،           ةلفّؤدليل اين ادعا آن است كه م      . كنيم  تجليات او باور پيدا مي    

ن ي بـه هم ـ   .شـود    در آگاهي و فاعل شناسا ظـاهر مـي         )فيزيكيي  اشيا(ظهور متعلق ادراك حسي     
نيز بر آگاهي شخصي صاحب تجربـه، تجلـي         ) تجليات او خداوند و   ( متعلق ادراك عرفاني     صورت،

باب جهان از ادراكات حسي استفاده       تمان در ا براي توجيه اعتقاد   ما معمولاً  كه توضيح اين  1.كند  مي
                                                            

1. William Alston, pereeiving God , Epistemology of Religious Experience, sound printing, Ithaca and 
London. Cornell University press. 1933, pp. 36-37.   )6-5: تا مقاله ويليام آلستون، بي: به نقل از (
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زار  چمن اي در   در اين اعتقاد كه پرنده     ،بينيم مي زار اي را در چمن     وقتي پرنده  ،براي مثال . كنيم  مي
 بـر همـين   .مـان نامتعارفنـد   كات حسياوجود ندارد كه فكر كنيم ادر      موجهيم و هيچ دليلي      ،هست

هاي ديني خود حق دارند معتقد باشند كه خداونـد و تجليـات او                داران بر مبناي تجربه    قياس، دين 
 اعتقـادات مبتنـي بـر       ،بنابراين .كند  ها را دوست دارد يا دعاهايشان را مستجاب مي          آن ؛وجود دارد 

كـه    مگر ايـن   ، صحيح هستند   و  موجه ، امر بادي، در    تجربة ديني  بتني بر  حسي و باورهاي م    ةتجرب
 ـ  وقتي خودكار را در آب ليوان مـي        مثلاً. ها داشته باشيم   دليل معتبري بر كاذب بودن آن       ـ يبين ه م ب

دهد اين مطلـب را تـصديق         باورهايمان اجازه نمي   ديگر اما   ،رسد كه خودكار شكسته است      نظر مي 
ها پيدا   كه دليل معتبري بر كاذب بودن آن        مگر اين  ، صادق هستند  ،ر بادي امر   نيز د  ها  تجربه. كنيم
   )63  ـ62 :همو (.كنيم

 بين  ،البته ايشان در نهايت   .  تشرفات به منجي موعود باشد     ةكنند تواند توجيه   ديدگاه آلستون مي  
  :نويسد  وي مي1.ن نيستياي جز توسل به قرا  چاره كههاي ديني متعارض پذيرفته است تجربه

 ةي عـام بـراي داوري دربـار       يجـوي مبنـا   و بايـد در جـست    ... يك مسيحي هوشـمند و آگـاه      
 ـ يعني راهي    ؛هاي بنيادين اديان جهان با يكديگر باشد        تفاوت غيـر  «اي    كـه بـه شـيوه      دبياب
  2.حقنديك از رقبا بر نشان دهد كدام» دوري

 خداوند متعال و    گر  ها توجيه   تجربه و تشرفات هر چند به دليل تنوع و تعارض           تجربة ديني پس  
 ولي در مجموع و     ، به عنوان منجي موعود نيست     4تجلياتش همچون عيسي مسيح و امام زمان      

هـر چنـد    ـ   حسيهاي ه تجربةگونه كه مجموع  همان. منجي موعود استةكنند  توجيه،الجمله في
ان مـادي را موجـه   اعتقاد به وجود جه ـ ـ   حسي نادرست، مانند سراب نيز وجود داشته باشدةتجرب
 ـ      هاي  ه تجرب ةكند، مجموع   مي  ناسـازگار و متنـاقض در ميـان         هـاي   ه ديني نيز با وجود برخي تجرب
 نبايـد بـدون     ،بنـابراين . گرداند  ها، حداقل اعتقاد به واقعيت متعالي و منجي موعود را موجه مي            آن

شم پوشـي كـرد؛   هاي مـشترك خـود چ ـ    تجربهةداران دربار  دليل قاطعي از توصيف عارفان و دين      
پـس بـدون    . انـد  ترين افراد زمان خود بـوده      ترين و صادق   آنان عموماً از هوشمندترين، دقيق    چون  

  .ويل كردأپردازي ت ها را به نوعي فرافكني يا خيال  آن تجربهةتوان هم نمي  هيچ شاهديةارائ

  بندي جمع

 ـ      ، ديني ذكر شد   ة تعاريف و انواعي كه براي تجرب      براساس  ـ   ن بـه غيـر از اي  دينـي را    ةكـه تجرب
 ـاحساسي را با يك برهان نقد    كه آن  ـكند طور كه فردريك شلايرماخر توصيف مي  همان بدانيم 

                                                            
1. see Peterson, M.&…. , Reason and Religious Belief: An Introduction to the philosophy of Religion, 

Oxford, Oxford University press, 1991,pp.17-20. )146 -144: 1382 صادقي، :به نقل از (  

2 .Alston , William p. Religious Diversity and Perceptual Knowledge of God Faith and Philosophy, Vol. 
1988, 446, 

)243: 1383 پترسون و ديگران، :به نقل از(    
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را    فوق طبيعي باور كنـيم يـا آن        يرا امر    آن كنيم و  تفسير   ، طبق ديدگاه وين پراودفوت    ؛ يا كرديم
 ـ ، تشرفاتـ گونه كه ويليام آلستون معتقد است همان ـ   حسي بدانيمةنوعي تجرب  ة نـوعي از تجرب
 ديني و تشرفات بـا  ة در تجربه ديني از نوع وين پراودفوت بايد ميان تجرب   با اين حال،  . ديني است 

 ـ    بـر  اين نكته را هم بايد در نظر گرفـت كـه           البته .تعبير و تفسير از آن فرق قائل شويم         ةهـر گون
 ها بپـردازيم   شناسي آن  رزيابي و آسيب  بايد به ا   بلكه   ، زد دييأتوان مهر ت   ينم يتشرف  و ينيتجربه د 

 پس  . استوار باشد  ينيقي يها  و ملاك  ي اصول يارهاي بر اساس مع   قبول كنيم كه   را   ييها تنها آن و  
هاي   شناسي تجربه  آسيببا    ثانياً ؟دارد ي و اصول  ارهاي چه مع  يني د ة تشرفات و تجرب   اولاً ميني بب ديبا

   .بپردازيمها هم  به آثار و بركات آنديني و تشرفات، 

   و تشرفاتتجربة دينيمعيارهاي 

توجه اكيد فيلسوفان دين و متكلمان         كه مورد  تجربة ديني هاي بسيار مهم دربارة       يكي از بحث  
 يعنـي   ؛ اسـت  هاي دينـي    معيار و ملاك ذهني يا عيني بودن تجربه       بارة   الهي قرار گرفته، بحث در    

 احـساس و  ورايهـايي   اقعيـت يـا واقعيـت   هاي دينـي و تـشرفات بـر و      كه آيا تجربه   بحث در اين  
 دلالت دارد يا ندارد؟ والتر اسـتيس ايـن          ،دهد   رخ مي  ييها  تجربه صاحبان چنين    ايشهودي كه بر  

  :كند چنين مطرح مي بحث را
 لكن در جهـان خـارج   ،...اي ذهني در ذهن خود عارف است فقط تجربه] عرفاني [ةاين تجرب 

 نگـرش ديگـر ايـن اسـت كـه           . ناميد گرايانه رش ذهني نگتوان    اين حالت را مي   . وجود ندارد 
تـر اديـان و عارفـان        هاي عرفاني، متضمن چيزي عيني است، اين نگرش را كه بيش            تجربه

  )1377استيس،  (. ناميد»گرايانه عيني«نگرش توان   مي،اند اتخاذ كرده

وهـوم و   برخـي، م :انـد  هاي روحي و رواني دو گونـه   است كه احساسآنزمينة طرح اين بحث  
انـد كـه آن را عينـي          حقيقـي و واقعـي     ، و برخـي ديگـر     1نامنـد  ها را ذهنـي مـي      ن اند كه آ   پنداري

هـا مطـرح      هاي روحي و رواني انسان اين پرسـش          با توجه به دوگانگي حالت     ، بنابراين 2.گويند  مي
 ؟ چه محك و ميزانـي بـراي تـشخيص         هستند واقعي   ، ديني ديدار  هاي  هشود كه آيا تمام تجرب      مي

دربارة معيار تجربه ديني ارزيابي       ذيل را  هاي  ملاكاكنون   واقعي از پنداري و خيالي داريم؟        ةتجرب
  :خواهيم كرد

  اتفاق نظر. 1

 عـدة   ، مـثلاً در طـول تـاريخ       .تواند اتفاق آرا دربارة يك مورد خاص باشـد          ها مي   يكي از ملاك  
 آن را تلقي بـه قبـول        ، نكرده باشند  اند و ديگران هم حتي اگر رؤيت       خبر داده  بسياري از خانة خدا   

                                                            
1. Subjective. 

2. Objective. 
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عتراف  ا  اديان و حتي اديان غيرالهي و مشركان به آن         ة در توحيد ذاتي حق تعالي هم هم       .اند كرده
  :خوانيم  در قرآن چنين مي.اند داشته

G              ُقُـولَـرَ ليَالْقمو سـخَّرَ الـشَّمسو ضالْـأَرو اتاومنْ خلََقَ السم مألَْتَهن سلَئفَـأنََّى    و نَّ اللَّـه 
  )61: عنكبوت(. Fيؤْفكَوُن

يهوديـت،    ( بـين اديـان بـزرگ دنيـا          كـم   دستدر مورد اصل منجي موعود هم اين اتفاق رأي          
عليـه  فـق   م اصل و اساس مورد متّ     يتوانيم بگوي    بنابراين مي  .خورد  به چشم مي  ) مسيحيت و اسلام  

  . استالجمله صحيح  في

  نقد و بررسي 

  مـثلاً  . چون خطاپذير است   ؛ و تشرفات باشد   تجربة ديني تواند ملاك و معيار صدق       اين راه نمي  
 ولي بعد معلوم    ،گردد  گفتند كه خورشيد به دور زمين مي        مي اريخ گذشته هم مردم به اتفاق آرا      در ت 

 تجربـه و تفـسير آن خلـط شـده           جا ميـان     در اين   قبول داريم كه   . صحيح است  ،شد كه عكس آن   
تـوان گفـت       مـي  ، بنـابراين  .هاي ديني بسيار مشكل است      كيك در مورد تجربه   ولي اين تف   1،است
  .نيست شرط كافي  مسلماً، ديني باشدهاي هنظر اگر هم شرط لازم براي تجرب  اتفاق

  وحي و بديهيات عقلي. 2

 ديني خود بـا آن منطبـق بـود،    هاي هپس اگر گزارش افراد در تجرب.  خطاناپذيرند،وحي و عقل 
 .ندارد ي اعتبار، اگر مغاير بود ولي،معتبرند

  نقد و بررسي

 ولي بـه    ،گشاست  ره ها  هحل و فصل بسياري از تجرب      درست است كه علوم برهاني و نظري در       
 ـ  201 :1372جوادي آملـي،   ( ديني را ارزيابي كند؛هاي ه تمام تجربتواند  نمي عقل،قول ابن تركه

 بايـد بـه     ، بنـابراين  .ك مفهومي خـارج اسـت     ها از طاقت بشري و در       زيرا درك بعضي از آن     )210
 ارزيـابي كـل   بـراي  ـ  :روايـات صـادر از حـضرات معـصوم     ـ و وحيـاني   ـ آيات  ـسراغ وحي  

   . برويمهاي ديني و تشرفات تجربه

  هاي علمي و معنوي  شخصيت. 3

كمل وقتي يكي از    . كننده است  شاهدهيكي ديگر از ملاك و معيارها همان شخصيت و اعتبار م          
كـه بـه     با توجـه بـه ايـن   ،يت و تشرف خود خبر دهد    ؤاالله مقدس اردبيلي از ر     تاد همچون آيت  و او 

 ـ    بايد اين  است،   واقف  ديني و تشرفات حق كاملاً     ة تجرب  نوع  شواهد و قراين اين     و  هـا   هگونـه تجرب
                                                            

كه اين تغيير در     ها مبني بر اين     ولي تفسير آن   ، تغيير مكان خورشيد بود كه درست هم بود        ،كردند  چه آنان تجربه مي    چون آن . 1
  .ر اثر حركت زمين باشدبتواند   چون مي؛ صحيح نبود،اثر حركت خورشيد است
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 ماننـد اخبـار ديگـري كـه از آنـان در             ،دشـو   كه از مخبر صادق و متخصص نقـل مـي           را تشرفات
  .بپذيريم ،گردد ي ديگر مثل امور حسي و تاريخي صادر ميها زمينه

   ديني و تشرفاتهاي هشناسي تجرب آسيب

تـشرفات و   هـاي دينـي يـا         ها و سخنان بسياري در مورد تجربـه        دانيد، كتاب    مي طور كه  همان
اي از حقيقـت دارد و برخـي هـم           ها شمه  رواج يافته است كه برخي از آن       4ملاقات با امام زمان   

 اي   عقيـده  اسـت  شـده     سبب ها نقل اين داستان  . بافي است  تصورات و خيال   ت و برخاسته از   نادرس
د و عقايد خرافي و ناصـحيح و غيرمـستدل در ميـان             شويي آميخته    ها درست و صحيح به ناصواب    

شـاهد حـوادث   ب هم موجب شده است در بعـضي از منـاطق،    گونه مطال   رواج اين  .مردم رواج يابد  
اي  شود كه قطـره     اي مدعي مي    كسي در منطقه   براي مثال، .  خرافي باشيم   و فريبانه  عوام ،نابخردانه

 را  كند سـر مبـارك حـضرت        يگري اظهار مي   و د   است ريختهبر زمين    7خون سر امام حسين    از
از وي دستورهايي دريافـت كـرده        شود كه غلام شاهچراغ است و        يا چوپاني مدعي مي     است ديده
شود   رود و مدعي مي      به مسجد روستايي مي     است،  فرار كرده  شوهر خانمي كه از دست ش     يا. است

 در مـورد ديگـر،   .كنـد   شفا پيـدا مـي  ،جا بيايد مريضي كه اين    را ديده است و هر     4كه امام عصر  
ها برخاسـته از      مورد اين بعضي از   .كند  شود و حاجت مردم را برآورده مي        دختر يا زني نظر كرده مي     

و ي ناسالم   د و جو  نياب  اي رواج مي    است كه بدون هيچ ضابطه و قاعده        ديني و تشرفاتي   هاي  هتجرب
كنند    راستين دور مي   گاه مردمان معتقد را از سرچشمة دين        آن. آورند  به دور از حقيقت به وجود مي      

 يشناسـي جـد     ديني به آسـيب    ة بحث تشرفات و تجرب    ،اينبنابر. برند باتلاق خرافات فرو مي   و در   
هـا، ذكـر مـوارد ذيـل         بـراي رفـع آن آسـيب      . فانه تا كنون صورت نگرفته است     تأسنياز دارد كه م   
  .نمايد ضروري مي

  معرفت و اطاعت. 1

،  اند و بعد از انتخاب آن ديـن        شكل گرفته اظ نظري بر اساس شناخت و اختيار        همه اديان از لح   
  :است تسليم و اطاعت از حق ، اديان به لحاظ عمليةمحور هم

Gنينَ عإنَِّ الدَلامالإِس اللّه دF .)19: آل عمران(  
 آن دين و سـپس تـشخيص        تر  بيش معرفت و شناخت     ، هر متديني در سراسر عالم     ةپس وظيف 

 دينـي و تـشرفات بـسياري بودنـد كـه            هـاي   ه به دنبال تجرب    رفتن  نه ،وظيفه و عمل به آن است     
 بـر   7سي مـسيح   و دم عي   7ون شكافته شدن نيل و يد و بيضاي موسي        چمعجزات پيامبران هم  

از اصحاب و    را ديدند و     6 معجزات گل سرسبد عالم امكان، رسول االله       ،مردگان و از همه بالاتر    
انحـراف از جـادة آن ديـن        ر اثر   بولي  تي اندرون خانه آنان جاي گرفتند،       و ح ياران آنان هم بودند     

  :بسته شدهايشان از درك حقايق هستي   و هوس، چشم و گوشا و با پيروي از هومنحرف شدند



 

 

ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
15

ز 
ايي

، پ
13

89

 158

G     و اهوه هنِ اتَّخَذَ إلَِهم تَأَفَرَأي     لْمٍ ولىَ عع اللَّه أَضلََّه    و هعملىَ سع خَتَم  و لَ قلَبِْهعلـَى   جع
  )23: جاثيه(. Fبصرهِ غشَاوةً فمَن يهديه من بعد اللَّه أَفلَاَ تَذَكَّرُونَ

 معرفـت بـه امـور دينـي و مـذهبي خـود و اطاعـت از تمـام                    ،ماني ما در هر ز    ةوظيفبنابراين،  
  . هاي ديني باشيم ر پي تشرفات و تجربهكه د  نه اين، است اين آنهاي نافرم

   ديني و تشرفاتهاي هغرور تجرب. 2

 بـزرگ، افـراد صـالح و متقـي، افـراد معمـولي              ياز علمـا  (كه افـراد گونـاگوني       با توجه به اين   
به اين گونـه تـشرفات و       ) اند همه جا نااميد شده     و افرادي كه از    اتقو ي با غيرصالح، اشخاص معمول  

 مخصوص  هاي ديني،   سيم كه اولاً تشرفات و تجربه     ر  به اين نتيجه مي   ،  اند  ديني رسيده  هاي  هتجرب
 پـس   . فرد متقي و كاملي نخواهد بـود        لزوماً ، هر كس به اين فيض رسيد       ثانياً .هيچ قشري نيست  

  درجة معرفت خود نسبت به     اين نعمت شكر كند و بر       بلكه بايد بر   شود،غرور  نبايد مست عجب و     
  . بيفزايدتر بيشدين و مذهب خود 

  العاده  ديني با اعمال خارقهاي همقايسه تشرفات و تجرب. 3

، بـازي  اي از قبيل سحر، جادو، شـعبده       العاده   ديني را با اعمال خارق     ايه  هنبايد تشرفات و تجرب   
 افـراد  گرچـه   را زيرا اين اعمـال ؛ مساوي دانست  ،ه پاتي، تسخير جن يا تسخير ارواح      ، تل يزمهيپنوت
ها به چنـين قـدرتي دسـت          توانند از طريق برخي آموزش      ، افراد ديگر نيز مي    هندد  ميانجام   اندكي
 بلكـه   ، بـه دسـت آورد      توان از طريـق آمـوزش       يني را نمي   د ايه  ه تشرفات و تجرب   در مقابل . يابند
 پس بايد طبق وظيفه در جهـت رضـاي خـداي            .ي و اعطايي است تا كسبي و مهارتي        وهب تر  بيش

  )231 :1379صادقي،  (».ميلش به كه باشد يار كه را خواهد و تا« ثابت قدم به جلو رفت؛ ،متعال

   هاي ديني تجربهتشرفات و  آثار

تار افراد داشـته    آوري در روحيه و رف     ها آثار شگفت   تواند تا مدت     و تشرفات مي   هاي ديني   تجربه
 در بعـضي از مـوارد آن قـدر           كه بستگي دارد  ها البته ميزان قدرت و ضعف آن به حالات آن        . باشد

  : كنيم ها اشاره مي  به سه مورد از آن،براي نمونه. كند قوي است كه تمام زندگي را متحول مي

  سيد بحرالعلوم يمني. 1

شد، بلكـه هـزاران نفـر از پيـروان            عشري    اثني ة شيع ،7 با يك نگاه حضرت    تنها  نهسيد يمني   
ه  ب ، بود 4عصر  منكر حضرت ولي   ، وي از علماي متعصب زيديه و به شدت        .درك  خود را نيز شيعه     

 ولي هرچه مراجـع شـيعه از كتـب          ،شد   خواستار برهان و دليل      ، كه از دانشمندان آن زمان     اي  گونه
 سـرانجام . شـد    و قـانع نمـي     شـت بـر او ندا    اثري   ، اقامة دليل كردند،   اخبار و تواريخ عامه و خاصه     

 ايشان بـه اتفـاق      ».جواب شما را بايد حضوري بدهم     «: نوشتاش    اصفهاني در جواب نامه    االله  آيت
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 و وقتـي بـه      ص ايشان به نجف اشرف مشرف شـد        سيد ابراهيم و چند نفر از مريدان خا        ،فرزندش
شما با سيد ابراهيم همراه من بياييد و        «: دوفرم  االله اصفهاني     آيت .شد   منتظر جواب    ،ديرس  جا مي  آن

مـا كـه از منـزل بيـرون         : كنـد   گونه تعريف مـي     سيد ابراهيم ماجرا را اين     ، فرزندشان ».بقيه بمانند 
 و در وسـط     يمكه از شهر خارج و وارد وادي السلام شد         رويم تا اين    دانستيم به كجا مي      نمي ،آمديم

 و خـود    يمچراغ را از مشهدي حـسين گـرفت       . ندگفت  مي 4وادي، جايي بود كه به آن مقام مهدي       
 آب كـشيد و  جـا   پس آقاي اصـفهاني از چـاه آن  .ايشان به اتفاق پدرم و من وارد آن محيط شديم    

گاه وارد مقام شد و چهار ركعـت نمـاز            آن .خنديديم كه ما به عمل او مي       در حالي  ،وضو تجديد كرد  
 وقتي وارد آن مقام     .گاه پدرم را طلبيد     آن .ديد ناگاه ديديم آن فضا روشن گر      .خواند و كلماتي گفت   

 ديدم  . نزديك رفتم  .اي زد و بيهوش شد     شد، طولي نكشيد كه صداي گرية پدرم بلند شد و صيحه          
جـا برگـشتيم، پـدرم        وقتـي از آن    .دهد تا به هوش آمد      هاي پدرم را مالش مي      آقاي اصفهاني شانه  

 را مشاهده كرده و شيعه      4سن العسكري ابن الح  حجة  جمال نازنين حضرت ولي عصر      كه گفت
نمود و چهار   سيد بحرالعلوم بعد از چند روز از نجف اشرف به يمن مراجعت             . عشري شده است   اثني

؛ 91 :1379بـاقي اصـفهاني،      (.عشري دعـوت كـرد      اثني ةهزار نفر از مريدان يمني خود را به شيع        
  )122، 1 ج:1373قاضي زاهدي، 

ــنا را       طه برخيـز   اي بـاد شـر     ،نشـستگانيم  كشتي ــدار آش ــيم دي ــاز بين ــه ب ــد ك  1باش

   دختري از چين،يولي. 2

 د تـا  يرس  آن نمي       ولي در كشور خود به     ،گشت اين دختر از كوچكي به دنبال سلطان آسمان مي        
شد ها، مسيحي     يولي هم به اميد سلطان آسمان      .در او را با خدا آشنا ك      ، يك دوست مسيحي   كه  اين

روزي وقتـي   . درك ـ   در گـروه كـر كليـسا شـركت           ،ن صداي خوشي داشـت     و چو  رفتو به كليسا    
مقابـل مـسجدي     اشـتباهي او را      ، تاكسي ، با تاكسي براي اجراي مراسم به كليسا برود        ستخوا  مي

شـد و    او كنجكـاو     .كردند توجه يولي را به خود جلب        ،هايي كه با چادر سفيد بودند      خانم. درك  پياده  
دانستم چـرا نمـاز       نمي«: گويد   خودش مي  .و حركات آنان را تقليد كرد     د  ش   آنان وارد مسجد     همراه

 يـولي   ». ولي از كارهايي كه انجام دادم، لذت بردم و احساس شادي عجيبي پيدا كـردم               ،خوانم  مي
 امـا زبـان     ، انس جديـدي احـساس خـداجويش را لرزانـد          گرفت و ثير معنويت محيط قرار     أت  تحت
عجيـب بـر    خواند و آرامشي مي د و نمازيكش چادري به سر مي گرفت، هرگاه دلش مي. ستدان  نمي

اي بـه مـن نـشان بـده تـا             نشانه  لطفاً ،اگر تو هستي  !    د خدايا كر  دعا مي . شد  وجودش مستولي مي  
 ، و نام اولين زن شهيد اسـلام گشتشد و مسلمان  وي در سفري با قرآن آشنا      . باورت داشته باشم  

از خواندن قـرآن بـه شـوق آمـده بـودم و             « :گويد  بارة قرآن مي   در  يولي .گذارد را بر خود    » سميه«
                                                            

  .حافظ شيرازي. 1
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 ـ  ».متوجه شدم كه خدا مرا دوست دارد و انتخابم كرده تـا هـدايتم كنـد                 خـانمي كـه در      ه روزي ب
 آشـنا   تـر   بيشخواهم با دين خودم       مي«: گفت  بود،  او را با قرآن و اسلام آشنا كرده        ،سفارت ايران 

 او را از چـين      ،وجود آمده بـود   ه   شور و عشقي كه در او ب       .دان برو د كه به اير   رك  شنهاد  ي او پ  ».شوم
  . درك ايران مي سپار ره

مرتـب بـه خداونـد    .  كمي ترسيده و نگران بـودم    ، رفتم توقتي براي خريد بلي   «: گويد  يولي مي 
 آدم مفيدي هستم و اين تغييـر زنـدگي   ، در كشور خودم   .كنم   دارم يك ريسك بزرگ مي     :گفتم مي

 خريدم و موقع برگشتن به هتل با        بالاخره بليت . غمگين بودم . آورد  يه بلايي به سرم م    دانم چ   نمي
 تعجـب كـردم و      . سـخن گفـت    ،جوشـد  كـه دلـم مـي       او از گذشته من و اين      .مردي برخورد كردم  

روز  گاه از دوران بچگـي تـا آن         آن . به مستمندان كمك كن    :؟ او گفت   دانيد   شما ازكجا مي   :پرسيدم
 حتـي گفـت تـو در     .زده كـرد   هاي آن مرد مرا به شـدت شـگفت           حرف .بازگو كرد مرا يك به يك     

گفتي كه اي كـسي كـه        كردي و مي    ات هميشه به آسمان نگاه مي      كودكي به دور از چشم خانواده     
 ،ام گفـت   اي را كه از دوران كـودكي        اين جمله  .آشنا شوم  خواهم با تو     مي ،ها هستي   سلطان آسمان 

 مـن بـراي     :بعد هم گفـت   .  ولي روشن تصوير كرد    ،سرنوشتم را سخت  دانست و او      كس نمي  هيچ
 او گفت   . آدرس به من بدهيد كه با شما تماس بگيرم          لطفاً :گفتم. هدايت مردم آمدم تا گناه نكنند     

ات  تـواني، امـا مـن بـه يـاري      نمـي :  گفـت .خواهم شما را باز هم ببينم      مي: گفتم. كه آدرس ندارم  
 ولـي تحمـل     ،شـود   مشكل بزرگي ايجاد مي   : گفتافتد؟    چه اتفاقي مي   در راه ايران  : گفتم. آيم  مي

چيزي وي  چه مشكلي؟   :  گفتم . براي تو روشنايي دارد    مسائل اين   ؛ از مشكلات نترس   ؛داشته باش 
 .نگفت و رفت

 متوجه شـدم ايـن مشخـصات همـان          ، شنيدم 4وقتي كه به ايران آمدم و در مورد امام زمان         
انـد و     بـوده  4 آقـا امـام زمـان      ،گاه فهميدم آن مردي كه ديدم      ن آ .مردي است كه در پكن ديدم     

 ـاميـدوارم كـه بـاز بـه ديـدار ايـشان نا            . ايشان راه را براي مسلمان شدنم هموار كردند         ».ل آيـم  ي
  )كمي اختصار  با،446 ـ442 :1382پورسيدآقايي، (

 1آيا شود كه گوشـة چـشمي بـه مـا كننـد              آنــان كــه خــاك را بــه نظــر كيميــا كننــد

  پولس رسول. 3

كـه بـه راهـي       كاه در سينه داشتم تـا آن        اندوهي جان   !گريستم  گناهان خود سراپا مي    از جفا و  «
كننده پيرامونم بدرخـشيد، طـوري كـه بـر            ناگهان نوري خيره   ، در راه نزديكي دمشق    .سپار شدم  ره

 : پرسيدم »دهي؟   مي قدر مرا آزار   شائول، شائول، چرا اين      «:گفت زمين افتادم و ندايي شنيدم كه مي      
 همان كسي كه تـو بـه او         ؛ هستم 7من عيسي مسيح     «: و آن صدا پاسخ داد     »آقا شما كيستيد؟  «

                                                            
 . شيرازيحافظ. 1
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 همـسفرانم مـات و      ».اكنون برخيز و به درون شهر برو و منتظـر دسـتور مـن بـاش               . كني  جفا مي 
 آمدم و از    هنگامي كه به خود   . ديدند  شنيدند، اما كسي را نمي       چون صدايي مي   ؛مبهوت مانده بودند  

  در .همراهانم دستم را گرفتند و به دمشق بردنـد        . بينم  متوجه شدم كه چيزي نمي     ،زمين برخاستم 
آسماني را   آري، شائول نور  [» . چيزي نخوردم و نياشاميدم    ،جا سه روز نابينا بودم و در اين مدت         آن

 تجربـة دينـي   اين  .  را تجربه كرده بود    7 او همان عيسي مسيح    .را شنيد  ي او و صدا مشاهده كرد   
اقتباس بـا كمـي تـصرف از مقالـه           (.]موجب شد تا شائول آزاردهنده به پولس رسول تبديل گردد         

  )288 :1379، 4ـ3نظر، ش  و ويليام رو، نقد

  نتيجه

الجمله ديدارها و تشرفات به سـاحت        د، في شو فرض   تجربة ديني هر تعريف و هويتي كه براي       
 و تـشرفات  افزون بر آن، تجربـة دينـي    .  است تجربة ديني   نوعي از  ةمنزله   ب 4مقدس امام زمان  

 ـچنـين     هـم . صحيح، داراي ملاك و معيار مشخصي است       حق و   دينـي و تـشرفات آثـار و         ةتجرب
 .را داردبركات خاص خود 
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  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  23/7/1389: تاريخ دريافت
  1389، پاييز 15   سال چهارم، شماره   5/9/1389: تاريخ پذيرش

  

  گرايي فيلسوفانة زميني و قدسي؛ منجي
  احمد فرديد  و1نيچهفردريش 

  *علي رهبر عباس

  **محسن سلگي

  چكيده

سـيداحمد فرديـد بررسـي و       » انسان آرمـاني  «نيچه و   » ابرمرد«  ،اين نوشتار  در

 ،هر دو فيلـسوف . دشو هويدا ها آنه است تا وجوه افتراق و اشتراك شد مقايسه

 انلـسوف تـرين في   مطرح، ازنيچه. دارند» انسان آرماني« رويكردي نو و بديع به

 و »ابرمرد«. ايران است  اولين فيلسوف مدرن در،ايران و فرديد معاصر غرب در

فرديد، انسان  . ستها  آن دايرمدار و مشهورترين حاصل فكري       ،»انسان آرماني «

ابرمرد نيچـه نيـز     . كند طرح مي م» امام زمان «و  » االله ةبقي« عنوان   باآرماني را   

انديشة . و در آينده ظهور خواهد كرد     همچون انسان آرماني فرديد، منجي است       

 هـر دو آشـفته سـخن        ،نيچه و فرديـد   .  است ، برجسته انتظار در هر دو فيلسوف    

 با توجه به ايـن      .توان از منظومة افكار سخن گفت       نمي ها  آناند و در مورد      گفته

 كـه در  ادو فيلسوف راين مسئله، مقالة حاضر سعي دارد تا رئوس اصلي انديشة    

تري در موردشـان     شود و اجماع نظر بيش      طرح مي  ها  آنو آرماني   انسان موعود   

  .  قياس كند،وجود دارد

  واژگان كليدي

   . آخرالزمان،آرمان، منجي، زمان انسان آرماني، ابرمرد،
                                                            

1. Friedrich Wilhelm Nietzsche.  
  .;عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي *

  (soroushenoo@yahoo.com). ;دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي **
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  مقدمه

را » منجـي « مفهوم   تابا توجه به اهميت مباحث آخرالزماني در سدة بيست و يكم بر آن شديم               
  .شود، با هم مقايسه كنيم مي كه در هيئت انسان موعودشان متبلور  فرديددر انديشة نيچه و

 در ـكه خـواهيم ديـد      چنانـبودن زمانة خود اعتقاد داشت و نيچه را  » پايان تاريخ«فرديد به 
كنـد و   طرح مـي » آخرالزمان«عنوان با را » پايان تاريخ«فرديد . دانست نوا مي اين مورد با خود هم    
 را» پايـان تـاريخ  «. دهـد   موعود را نويد ميةاي جديد و امت واحد شروع دورهدر ظهور امام زمان،     

  . اند كردهن برجستة ديگري نيز مطرح امتفكر
كه نامي از پايان تاريخ ببرد، ماترياليسم تاريخي و كمونيسم ثانويه را مرحلة              ماركس بدون آن  «

موكراسـي  يخ، تجلـي و فراگيـري د      فوكوياما با تصريح به پايان تار     . نهايي تاريخ مطرح كرده است    
گي در عرصة انديـش   » پايان تاريخ «ت  نظر به اهمي   )32: 1381 مددپور، (». ...ليبرال را مطرح كرد   

 متجلي اسـت  ها آن كه در انسان موعود و منجي ـ نزد نيچه و فرديد  بر آن شديم تا اين مفهوم را
پس از  ) امام زمان ( انسان آرماني فرديد     كه خواهيم ديد، ابرمرد نيچه و      چنان.  با هم مقايسه كنيم    ـ
  دورة جديـد آغـاز     ، و بـا آنـان     هـستند » پايان تـاريخ  « پاياني بر    ،آيند و بنابراين   مي» پايان تاريخ «

داند كه    مي فردا  پسفرديد، فردا را ادامة امروز و ديروز و ظهور مهدي موعود را مربوط به               . دشو  مي
ست كه ابرمرد پـس      ا نيچه نيز بر آن   . گردد واحده محقق مي   آغاز و امت     ،با اين ظهور، دورة جديد    

 . ظهور خواهد كردها نااز واپسين انس
نيچـه هرگـز وجـود عينـي        » ابرمرد«است كه   امر   به اين    يتوجه بيهاي پيشين،    پژوهش خلأ
با وجود شـيفتگي نيچـه بـه        .  بلكه يك تئوري اعتراض است     ،و به وجود نخواهد آمد    است  نداشته  

تـوان    نسبت بـه ابرمـرد نيچـه مـي        2 را در كساني مانند قيصر رم      هايي   صرفاً تشابه  1،نجهان باستا 
هاي    تمام ويژگي  ،هاي ابرمرد در حقيقت    كنون به اين مهم تصريح نشده است كه ويژگي         تا. يافت

 مفـاهيم تفكـر  .  انسان آرماني فرديد هم مركز و نهايت فكـر اوسـت  ،سو از آن .انديشة نيچه است
كنـد، در انـسان      مـي  كه فرديـد عنـوان       ...، خداي پريروز، علم حضوري و     فردا  پسخداي  گر،   آماده

كند، در ابرمرد متجلي       طرح مي  ... عنوان ضدمسيح، ضدزن و    باچه نيچه    آن. شود ميآرماني متبلور   
 انسان آرماني نزد    ة مقايس ، براي بنابراين. مسيح و ضدزن است     ابرمرد نيز همچون نيچه، ضد     .است

  .ر وجوه انديشة آنان نيز پرداختديگ به ناگزير بايدفرديد، نيچه و 
ست كه چه وجوه افتراق و اشتراكي ميـان ابرمـرد نيچـه و انـسان آرمـاني                   ا  اصلي اين  پرسش

ست كه ابرمرد نيچه و انسان آرماني فرديد هم مشابه          ي اين ا  عاصلي مد   فرضية ؟فرديد وجود دارد  
 فرضـية فرعـي     ؟انـد   ن آرماني فرديد زاييدة چه نيازي بوده      ابرمرد نيچه و انسا   . هستند و هم مفارق   

                                                            
 )161 :1381 نيچه، :نك (»دار باستانيانم چه من وام آن «:نيچه شيفتة فرهنگ باستان بود. 1
  .128: وهم: نك ،تر بيشبراي اطلاع . داند ستايد، اما او را ابرمرد نمي را مي) ين امپراتور رمنخست( نيچه، ژوليوس قيصر. 2
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گويد كه ابرمرد نيچه زاييدة مشكلات رواني و بحران معنا و انـسان آرمـاني فرديـد                   ال مي ؤاين س 
كه آيا انسان آرماني فرديد و        است   ال فرعي ديگر اين   ؤس. زاييدة عشق به خدا و وظيفة ديني است       

كه انسان آرماني فرديـد در عـين          است ي بر اين  تن فرضية فرعي مب   ؟اند   هر دو آرماني   ،ابرمرد نيچه 
ال فرعي آخـر    ؤس.  ابرمرد آرماني نيچه مصداق عيني ندارد      لي و رد،آرماني بودن، مصاديق عيني دا    

ال ؤ فرضـية فرعـي ايـن س ـ       ؟كه هويت انسان آرماني فرديد و ابرمرد نيچه چگونه است           است   اين
   .، مؤمن و ابرمرد نيچه، كافر استست كه انسان آرماني فرديد امدعي
 سياسـي اسـت و نـه صـرفاً          ،پرداز اين است كه مطمئن شود ريـشة مـشكل          اولين كار نظريه  «

نظمـي سياسـي صـرفاً محـصول           او از بي   ة اطمينان حاصل كند كه مشاهد     دباي  او  . مشكلي فردي 
 را نتيجـة مـذهب      يازخودبيگـانگ  فوئربـاخ    ...جـايي روانـي او نيـست        فرافكني يا انتقـال يـا جابـه       

 از  ،افكنند و به همين جهـت        تصوير آرماني خود را در موجودي به نام خدا مي          ها  ناانس: دانست  مي
 را مشكلي روحي و روانـي و نتيجـة          ازخودبيگانگي رابرت تاكر    ، از آن طرف   ...شوند  خود بيگانه مي  

اي كامل و ابرمرد    راين يك مرض رواني است كه از كوشش او ب         . داند  هاي مفرط نفس مي     خواسته
  )87 - 85: 1377 اسپريگنز، (».خيزد شدن برمي

مورد خـدا، بـر    در 2فوئرباخ نظر لودويگ .ت نيچه اس1زاييدة مشكلات فردي و فرافكني ابرمرد
 ،گرچـه ابرمـرد   . افكنـد   فـرا مـي   » ابرمـرد « صادق است و نيچه تصوير آرمـاني خـود را در             ،ابرمرد

 پـدرش . اوسـت   داند، اما ابرمرد زاييدة كينة        ا صفت بردگان مي   توزي ر   كينه ،ضدكينه است و نيچه   
 به چند زن ابراز علاقـه كـرد و          . از مسيحيت كينه به دل برد      بنابراين،.  ديوانه شد  ، كشيش بود  كه

  .  پس از زن نيز بيزار گشت.ناكام ماند
چـه تحميـل     را بـر ني    ازخودبيگانگي صادق است و ابرمرد او       ، در مورد نيچه   3تئوري رابرت تاكر  

 حاضـر بـا تئـوري تـاكر زاويـه           نوشـتة .  حاصل خواست مفرط نفساني نيچه بود      ،كرد و نيز ابرمرد   
 بلكـه انـسان     ،ده اسـت  كـر  را بر فرديد مترتـب ن      ازخودبيگانگي انسان آرماني فرديد،     ؛ زيرا گيرد مي

 كـه  ـ ـ : و امامـان معـصوم  6 در هيئت پيامبرـست   ا مفهوم از پيش موجودي،آرماني فرديد
 مـشحون  ، تاريخ عرفان واند  براي كسان بسياري شدهازخودبيگانگيلگو و منشأ تعالي و رهيدگي   ا

  .از مظاهر آن است
كه در حال حاضـر روي زمـين وجـود           است  م  مسلّ.  است »جا هيچ«ي  ابه معن » يوتوپيا«كلمة  «
شـهر ايـن    هـدف آرمـان  .  را القـا كنـد  ...»كليت«شهر اين است كه حقيقت     هدف از آرمان   ...ندارد

                                                            
فرافكنـي بـه   .  دفاع از بدن را بـه عهـده دارنـد   ةها كه وظيف دفاعي رواني است، درست مانند پادتن، projection) ( فرافكني. 1

دهيم كه ايـن   هاي خود را به ديگران نسبت مي گاه ضعف. ان است خود به ديگرةمعناي نسبت دادن غيرارادي رفتار ناآگاهان     
بـه   اگر شجاعت يك قهرمان را تحسين كنـيم، . تحسين كنيم شود ديگران را  ميسبب فرافكني مثبت .فرافكني منفي است

   .بينيم توانيم در زندگي ابراز كنيم، در او مي توانيم يا نمي اين دليل است كه شجاعتي را كه مي
2. Ludwig Feuerbach.  
3. Robert Taker.  
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مكانـات بـالقوة بـشر را توصـيف         ا] خواهد  مي[چه را رخ داده است، نشان دهد، بلكه          نيست كه آن  
  )122: وهم(» .كند

دادي باشـد،  گر يك واقعيـت رخ ـ  خواهد بيان  نميابرمرد.  است1شهر  آرمانااين معن  به،ابرمرد«
 امكاناتي را 2،ه زبان پل تيليششهر ب مفهوم آرمان .است بلكه امكاني بالقوه و اعتراضي به واقعيت

بيني كنندة    پيش ،شهر آرمان. رفتند  كرد، از دست مي     بيني نمي  شهر پيش  دهد كه اگر آرمان     ارائه مي 
بينـي كـرده     شـهر پـيش     چيزهايي كه آرمـان    تر  بيشدستاوردهاي بشر است و ثابت شده است كه         

  ) وهم. (اند است، تحقق يافته
 اما انسان آرماني فرديد موافق بـا همـين نظـر            ،يابد  تحقق نمي خواهيم ديد ابرمرد نيچه هرگز      

  :گويد ميتيليش  .قابل تحقق است ،تيليش
 خـود را در     ، انـسان  ...مانـد    زندگي بـشر راكـد مـي       ،شهر هاي آرمان   بيني در واقع، بدون پيش   

بيند كه نه فقط رشد فرد، بلكـه تحقـق فرهنگـي امكانـات بـشري نيـز متوقـف                      وضعي مي 

   )126: وهم(.  ...شود مي

 دهد ابرمرد از ميان قومي والا و برگزيـده ظهـور خواهـد كـرد، مؤيـد                  جا كه نيچه وعده مي     آن
  امتي او در عـين حـالي كـه آرمـاني           ةانسان آرماني فرديد و جامع    . شهري بودن ابرمرد است    آرمان

امكانـات   توصـيف    ،شهر  گفتيم كه هدف از آرمان     تر  پيش. ست، عناصر واقعيت در آن محرز است      ا
، شـايد در    اسـت جا كه حداكثر امكاني بـالقوه         ابرمرد هم از آن    .ها   بشر است، نه بيان واقعيت     ةبالقو
 غلبه  ،شهر دارد و آن     يعني همان كاركرد واقعي كه آرمان      ؛ پويايي به سوي آينده را ايجاد كند       ،فرد

هـايي از روزمرگّـي در       در آينـده و بـراي ر        انسان آرماني فرديد چيزي صرفاً    . بر وضع موجود است   
  . مشحون از آن است،زمان حال نيست، بلكه تاريخ اسلام

گيـرد،    شـدة خيـالي خـود در نظـر مـي           سـازي   بـاز  ةپـرداز بـراي جامع ـ     معيارهايي كه نظريـه   «
 شكل، طرح يا مفهـومي اسـت كـه بـه            ،هنجار.  ...براي زندگي سياسي نيز هست    » هنجارهايي«

 ـانـسان خـوب      وـ پرداز از بينش خود از جامعة خوب  نظريه...رود عنوان محك و معيار به كار مي
   )126: وهم (».سنجد گرفتگي جامعه را مي  شكل،كند و با آن به صورت معيار استفاده مي

 ها  آن و انتقاد    كنند  مي داوري عمل      و مقياس   ابرمرد نيچه و انسان آرماني فرديد به مثابة سنجه        
  .است  حاصل تصورشان از انسان آرماني،يداز جامعه و انسان زمانشان، تا ح

 مقابـل   ة نماد اوضاع مناسـب و كليتـي اسـت كـه نقط ـ            ... مفهومي است كه   ،مفهوم هنجاري «
ست تا به جهان معنا      ا خواهيم ديد كه ابرمرد نيچه براي آن       )127: وهم (».نظمي و نقص است     بي
 نجارهاي رايـج را ويـران و      ست كه ه   ا هنجارسازينوعي   و نظمي را بر آشوب تحميل كند و          هدد

  .آفريند هنجارهاي نوين مي
                                                            

1. Utopia. 
2. Paul Tillich.  
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 بطـوني دارد و     ،ست كه حقيقـت    ا آن و بر   تفسيري و هرمنوتيك است    ،روش تحليل اين مقاله   
   .برداري كرد تا به مغز آن دست يافت  از آن لايه،بايد گام به گام با تفسير

  ابرمرد؛ بديل خدا و انسان

  مرگ خدا

ست  ا او بر آن   .يچه، انديشة خداناباوري و دشمني با مفهوم خداست       هاي اصلي ن   گاهديداز  يكي  
گويد خدا   مينيچه ن  .يابد مياز آن است كه امكان تولد        انكار خدا و پس    كه ابرمرد، تنها در صورت    

در انديـشة   » مرگ خـدا  « بايد توجه داشت كه از مفهوم        ».خدا مرده است   «:گويد مينيست، بلكه   
گويـد   ميداند يا    مي كليسا را تابوت خدا      ،جا كه نيچه   آن ت عرفاني كرد؛  توان نوعي برداش   مينيچه  

 زيرا خدا را به عنوان ناظر و شاهدي بر اعمال نادرست خـود تـاب                ؛ خدا را كشت   ،كه انسان مدرن  
 در  هـا  با وجود تمـامي ابهـام     . شود مي تر  بيش» مرگ خدا «نياورد، قوت برداشت عرفاني از مفهوم       

  .  خداناباور و الحادي است،توان ترديد كرد كه فلسفة نيچه يممورد اين مفهوم، ن
   دهـد، كـه معنـاي زمـين پـس از رويـداد مهـم و جهـاني                    ابرانسان را آموزش مـي     ...زرتشت«

بـه شـما   « :گويد كه براي مثال، نيچه مي) 151: 1375 انسل پيرسون،( ».خي مرگ خداست   تاري ـ
 ».گوينـد، بـاور نكنيـد       ز اميدهاي فرازميني سـخن مـي       گفتة آنان را كه با شما ا       ...كنم  التماس مي 

: الـف  1377 نيچـه، ( ».داند  خدا را وهم و زاييدة ترس مي،نيچه« كلي، طور به )306: 1370نيچه،(
، بلكـه نماينـدة و       نيـست   ضدخدا و حتي به جاي خدا      تنها  نه ،انسان آرماني فرديد  «در مقابل،    )39

كند كه در قرآن آمده اسـت و در ايـن فهـم              ميونه مطرح   گ فرديد، مفهوم خدا را آن    . خليفة اوست 
 اسـت كـه   ...گـر و   آگـاهي، تفكـر آمـاده      آگاهي، مرگ  آگاهي، دل   مديون مفاهيمي مانند ترس    ،خود

گونه كه هـست و       خدا را آن   ،فرديد) 11 - 9: 1386 ديباج، (».نهد ميدر اختيار او     1مارتين هايدگر 
  :گويد مياو . خواهد ميكرده است، گونه كه خدا خودش در قرآن معرفي  آن

     ؛ صدرايي نيز نـاتوان از آننـد       ة اسلامي و فلسف   ة گيرد و فلسف   اسماءاالله را فلسفه نتواند به جد 

بنيـادي در بـستگي آن بـه طـاغوت اسـت و              بنيادند و رمز خود    ها همه كمابيش خود    چه اين 

  )15: 1386، ديباج(. جدايي آن از االله

 او در انديـشة     به دست كند و نيز مشابه انكار خدا        ميه نيچه طرح    مفاهيمي مشابه مرگ خدا ك    
  .پردازيم ميفرديد وجود دارد كه به آن 

گويـد ايـن خـداي       ميفردا نيست و او       خداي پريروز و پس    ،خداي زمان امروز كه براي نيچه     «
فـردا   او االله و خداي برحق و حقيقي را خـداي پريـروز و پـس              « )408 :1386ديباج،   (».مرده است 

زنند، در حـالي كـه خـداي         ميدم  » االله« بود كه بسياري از      معتقدفرديد  « )78: وهم( ».دانست مي
                                                            

1. Martin Heidegger. 
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او . مـرده و ايـن خـدا وجـود نـدارد           ،فردا امروز و  ، خداي ديروز  . خداي طاغوت است   ،ها حقيقي آن 
 ـبقگـر و خـداي       ، خداي تفكر آماده   فردا  پس خداي پريروز و     ،راستين  خداي  كه كند مياعلام    هللا ةي
وي بر آن بود كه خدا در سراسر ايران دورة ساسانيان و همچنين در دوهزار و پانـصد سـال                    . است

 اين خداي طاغوتي از طريق فلسفه و كتب يوناني به           ،به نظر او  . تاريخ غرب، خداي طاغوت است    
زدگـي   و روح حاكم دنياي امروز را طاغوت يا همان غـرب           حوالت فرديد،   .كند مياسلام نيز رسوخ    

  )137 - 136: 1387 فرديد، (».انگارد مي

  مرگ انسان

ست كه پس از مرگ انـسان        ا شد، نيچه بر آن    ميگونه كه ابرمرد پس از مرگ خدا متولد          همان
 .خدا و انسان است     موجودي متفاوت و غير از     ،و عبور از آن، ابرمرد ظهور خواهد كرد؛ يعني ابرمرد         

 پـل بـودن و نـه        ،آمـوزد و آن      چيزي بزرگ را در انسان مـي       ...زرتشت«براي مثال، به نظر نيچه،      
  ) 122: 1388 پيرسون،انسل  (».... هدف بودن انسان است

طنابي است كه يك سرش به حيوان و سـر ديگـرش بـه ابرانـسان                ،  بايد فراگيريم كه انسان   «
 مقابل خواست چيرگي به نفس، خواست صيانت نفس است كه وجـه مشخـصة               ة نقط ...بسته شده 

بختـي را    منظور از واپسين انسان، انساني است كه نيـك        . با زندگي است  » انسان واپسين «برخورد  
ابرانـسان    پس از مرگ واپـسين انـسان،       ... باور ندارد  ... او ديگر به خطر كردن     ...كشف كرده است  

  )153: وهم (». ...خواهد آمد
كـه ابربـشر آفريـده       تآيـد، هنگـامي اس ـ      در آن ساعتي از عالم كه واپسين انـسان فـرا مـي            «
  :دنويس فرديد در تأييد ايستار نيچه در باب واپسين انسان مي )112: 1385 فينك، (».... شود مي

.  اسـت  ة و المسكن  ةالذل ضربت عليهم .  بشر بيگانه است   ،گويد بشر واپسين امروزي    مينيچه  

   )116: 1386ديباج، (.  انسان استة آخرين مرحل،زدگي مسكنت

 . بـاور داشـته اسـت      انـسان بحراني بـودن وضـع      به   همانند نيچه،     نيز فرديد كهآيد   ميچنين بر 
طلبـي و خطرگريـزي خـود،        انسان امروز با رفاه   . واپسين انسان، پل عبور به ساحت ابرانسان است       

كنـد؟   راستي چرا ابرمرد نيچه ظهـور نمـي  ه  هاي انسان واپسين موردنظر نيچه را دارد، اما ب         ويژگي
 اگر واپـسين    .تواند ابرمرد باشد، بلكه او نشانه و مقدمة وجود ابرمرد است            د نمي  خو ،واپسين انسان 

گانـه    دگرديسي سه  ،تواند ابرمرد باشد و ابرمرد بايد والاتبار باشد، چگونه است كه نيچه             انسان نمي 
  كند؟  را براي ابرمرد شدن تجويز مي

نسته و هر انساني را قادر به كامـل          والاتبار بودن و نژادگي را از شرايط كامل شدن ندا          ،فرديد«
آن بوده كه تنها شرط ورود از زمـان فـاني بـه زمـان بـاقي و سـاحت                     شدن و ذاتاً برابر تلقي و بر      

كـه در گذشـته     (اي    هاو حتي حسرت امت واحد    «) 46: 1387 فرديد، (».آگاهي است   ترس ،هللا ةبقي
 4ست كه با ظهور امام زمـان       ا آن  بر خورد و  ميرا  ) وجود داشته و فاقد سلسله مراتب بوده است       
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 گرفتار عدم برابري هستند و برابـري در         ،ها در آخرالزمان    انسان ،از نظر فرديد  . به وجود خواهد آمد   
امت واحدة مد نظر فرديـد بـه جامعـة آرمـاني و كمـون               . امت واحدة موعود متحقق خواهد گشت     

) 112 - 111: 1386 هاشـمي،  (».يـد جو مـي تـشابه  ) هم كمون اوليه و هم كمون ثانويه (ماركس  
اسـت  » حقيقت«و  » وجود« خالي از عنصر     ،آرماني ماركس   نبايد از نظر دور داشت كه جامعة       لبتها

 از آن حيث ، صرفاًدر هر حال.  مخالف انديشة فرديد استـگفت  كه خواهيم   چنانـو اين مسئله  
فرديـد  . جويـد  مي موعود فرديد تشابه      با امت واحدة   ندارد،مراتب    سلسله ،كه جامعة آرماني ماركس   

با  غربي بهتر است؛ تا جايي كه ماركسيسم را          هاي  ر مكتب ديگمعتقد بود كه ماركسيسم نسبت به       
 :1387 فرديـد،  (.داند ميگيري امت واحده      در راه توحيد و شكل     نداشتن به چنان هدفي    ميل   وجود

  :گويد مي و ددان مي ناپذير قق جامعة آرماني ماركس را تح، فرديد،نهايتدر ) 36 - 35

 تمدني كه به نام ـافتد   ميگاه كه طاغوت در تمدن جديد به تزلزل  ها آن  تدر نظر ماركسيس

 خواهد بود و فردا پس آيا ماركسيسم در ...آيد ميطبقه به وجود  اي بي  جامعهـبورژوازي است  

. محـال اسـت و وهـم       چنين چيزي    ؟ بدون طبقات ماركسيسم تحقق پيدا خواهد كرد       ةجامع
   )146: همو(

 مـورد توجـه و تأييـد فرديـد          ،جا كه ماركسيسم توانسته تمدن غربي را به چالش بكشد          تا آن «
از . گيـرد  مـي جا در برابر ماركسيسم قـرار        داند كه اين   ميرا وهم     اما فرديد جامعة آرماني آن     ،است

   )73: وهم (».اندد مي موجوديت امت واحدة مدنظر خود را قطعي ، فرديد،سو آن
مراتبـي و    ست سلسله  ا اي هدر مقابل جامعة موعود ماركس و فرديد، جامعة موعود نيچه، جامع          «

ها را   نيچه به شدت مخالف برابري است و مسيحيت و دموكراسي را نيز به همين سبب كه انسان                
  )161 :1373 اشتراوس، (».گيرد ميكند، به باد انتقاد  ميها برابر  همچون رمه

 هـا  آنهـاي واپـسين و مـرگ      مستلزم وجود انـسان ـ چنان كه ديديم ـ ظهور ابرمرد را  ،يچهن
دانـد و    مـي  ظهور مهدي را مستلزم يك دورة بحرانـي و ضـعف بـشريت               ،سو فرديد    از آن  .داند مي
  :گويد مي

 الهي است كه ظهور كرده و تمام شـده اسـت و در              ي اسمي از اسما   ، در هر دوره   ،تا به حال  

جـا، در عـين حـال        از اين . اسمي هستيم كه در تاريخ امروز بشر به نهايت رسيده است          پايان  

   )19: 1387 فرديد،(. كه تاريخ اسم تمام شده، در بحران است

   :گويد ميجايي ديگر 

   )79: 1386ديباج، ( .. ..ظهور مهدي مستلزم يك دوره به ملاحم رفتن است

پرستي دانـسته و يهوديـت را سـرآمد ايـن             و شهوت  او بحران انسان امروزين را فرار از مرگ       «
  :گويد ميفرديد ) 366: وهم (».كند ميبحران معرفي 

   )367: وهم(. زمان ترس از مرگ است هاي آخر شتدخم و يزمان، از اشراط و علا  آخرةنشان
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شود و او در مقابل، ياد و تمناي مرگ            همين ترس از مرگ سبب فرار از آن مي         ،از نظر فرديد  «
   )60: 1387 ،فرديد (».ستايد ا مير

 با ويژگي خطرگريزي    ـ ها  طلوع ابرمرد را پس از پيدايش واپسين انسان        ، نيچه  كه ملاحظه شد 
هـاي    كـه ويژگـي    شـمارد   مـي داند و فرديد نيز نشانه و مقدمة ظهور امام زمان را آخرزمـاني               مي ـ

  .  ترس و فرار از مرگ است،هاي آن انسان

  مبهم استابرمرد؛ 

 چگونگي ماهيت ابرمرد نيچه صـورت       رةنظران دربا  كنون هيچ وفاق و اجماعي ميان صاحب       ات
يك از   تواند با هيچ    ابرانسان نمي «.  اجماع كلي وجود دارد    ،نپذيرفته است؛ اما در مبهم بودن ابرمرد      

ا چنين  بس  چه ...فلسفة ابرانسان براي نيچه، همانا فلسفة آينده است       . هاي انساني همانند باشد     گونه
هيليـسم چيـره    ي نيرومند آينده است يا انساني است كه بر ن         ةبنمايد كه مراد از ابرانسان، نژاد يا گون       

 زيـرا هنـوز   ؛ ابرانسان نيست، شكي نيست كه انسان والاتر...اما چنين پنداري خطاست . شده است 
  )199: 1383 هومن، (».هيليسميزنداني آرمان است و در بند ن

  ابتـدا گفتـه    دارد؛ زيـرا  و تناقض   است  ست كه ستاره هومن طرح كرده        ا گاهي ديد ها،  اين گفته 
گويـد     سپس در جايي ديگر مي     .هيليسم چيره شده باشد   ي كسي نيست كه بر ن     ، ابرانسان شده است 

اين تنـاقض نـه     . استگرفتار  هيليسم  ي زيرا هنوز در بند ن     ؛تواند ابرانسان باشد    نمي كه انسان والاتر  
فهمي، ابهام و متناقض بودن ذاتي ابرمرد نيچه          حاصل سخت  كه هومن، بل  ةرفهمي ستا  حاصل كج 

 كلـي،   طور  به. ده است كر تأييد   راآرماني بودن ابرمرد     ،همان نويسنده كه ملاحظه شد،     چنان. است
انسان به دنبال آن بوده است تا اين امكـان          هاي ابر   ها و ويژگي     گذاردن منش  مبهمشايد نيچه با    «

  )109: 1382 ضيمران، (».جو نماييمو كه خود را در چهرة وي جسترا به ما بدهد 

  1بازگشت جاودان

 »بازگـشت جـاودان   «نيچه با آموزة    .  ظهور خواهد كرد   »بازگشت جاودان «از دل تجربة    ابرمرد  
 بـراي ابرمـرد تحقـق       است،در گذشته رخ داده     را  چه   خواهد ابرمرد را از مرگ نجات دهد و آن          مي

 انـسان، بلكـه   تنها نه.  و روح در آن جايي ندارد     استورد نظر نيچه كاملاً مادي      جاودانگي م . بخشد  
 بـه   ارهـا او معتقد است كه انسان بـار ديگـر و ب           .هر چيزي پس از مدتي كوتاه رجعت خواهد كرد        

 ، فرديــد،در مقابــل )159 - 158: 1375 پيرســون،انــسل  (.آيــد زنــدگي مــشابه و هماننــدي مــي
 كه قرآن ميـان نفـس و روح         او حتيّ بر آن بود    . پندارد  ميو هم روحاني    جاودانگي را هم جسماني     

 با نام عالم رباني آمده اسـت، تأييـد   7تمايز گذاشته است و نيز روحانيت را كه در كلام امام علي        
  :گويد ميدر جايي وي ) 205 :1386ديباج،  (.كند مي

                                                            
1. Eternal Recurrence.  
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 بازگـشت بـه   ، روح االله...كـنم  مـي   و امر الهي و زمـان بـاقي  هاللّةبقياالله را من تقرير به    روح

  . كنـد  مـي  اسـت كـه ظهـور        هاللّ ةبقي همان   ...االله روح.  مظهر آن است   ،اسمي است كه اسلام   
  )207: وهم(

 تـضعيف  ـسـت    ا كـه خـود شـيفتة آن   ـرا   نظر نيچه، انگيزة كوشش و رشادتجاودانگي مورد
خواهد پنداشت كه دوبـاره بـه       » دور جاودان «يا  » بازگشت جاودان « آدمي بر اساس     ون چ ؛كند  مي

، متفكـر معاصـر     سـيدين . تجربه خواهد كـرد    ارهاگردد و تكرار آن را ب       بازمي همان زندگي پيشين  
  :گويد مي »بازگشت جاودان« در مورد عرب،

  اين همان نظريـة    .اندد  اي هست كه عالم را بسته و امور آن را از پيش تعيين شده مي                نظريه

 ميل به عمل را هم در او ويران و كوشش من را             ...است كه » اندور جاود « معروف به    ،نيچه

   )131: 1379 سيدين،(. سازد به سكون بدل مي

 و  تواند ميل به جاودانگي را در انسان       مي ن ،خواهد ميچه نيچه    ، برخلاف آن  »بازگشت جاودان «
سفة ارادة معطوف   مشكل فل  «.گيرد مي و حتي با جاودانگي و ابديت در تضاد قرار            اقناع كند  ابرمرد

 انديـشة نيچـه بـه تبعيـد         ...شـود  ميبه قدرت پس از نيچه، به تبعيد صريح از مفهوم ابديت منجر             
  )71: 1373، اشتراوس (».دور ميابديت به مغاك فراموشي 

  ابرمرد؛ آرماني است

  انـسان در ،داند كه در آن   مي  وابسته »گانه دگرديسي سه «نيچه، تولد ابرمرد را به سپري كردن        
هاي حاكم بر     در برابر بايدها و نبايد يا همان ارزش        ، در مرحلة دوم   .گر است   اطاعت ،مرحلة نخست 

 سـپس در مرحلـة سـوم بـه معـصوميت كودكانـه و طبيعـت غريـزي خـويش                     .ايـستد  ميجامعه  
  .گردد ميباز

شـود و چگونـه شـتر بـدل بـه شـير               كه چگونه جان بدل به شتر مـي        : ...سه دگرديسي جان  «
 نماد  ،گري و باركشي است و شير       نماد اطاعت  ،شتر. گردد   چگونه شير بدل به كودك مي      شود و   مي

 ». ... معصوم است و فراموشـي اسـت، آغـازي نـوين           ، كودك ...برافكندن بارها و پاره كردن رسوم     
هـا و      اما ايـن سـويه     ،زا ملموس است   گانة ابرمرد  هاي عرفاني در دگرديسي سه      سويه )112: فينك(

رفاً ظاهري است و غلبه بر نفس، چيرگي بر خود و از خود فرارفتن در عرفان اسـلامي،             ص ها  تشابه
 نظـر محصولي ديگر در پي دارد كه انسان مؤمن كامل است و انسان آرمـاني فرديـد هـم از ايـن         

  . نيستامستثن
و ] اسـت [نگي مورد نظر نيچه، فرديد به جسماني و روحاني بـودن آن باورمنـد               دادر برابر جاو  «

 او گفتـه اسـت كـه        )324 :1386ديبـاج،    (».كند ميمعرفي   اد را چيزي فراتر از معاد تن و روان        مع
هايدگر در كتاب وجود و زمان، بـاقي را بـه           .  زمان مهدي موعود است    ،زمان هايدگر به نظر من    «
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 ـ      « يا   )97: 1380 صادقي،(» . ...كند ميتفسير   1رواق وجود  دس و  مراد هايدگر از ساحت اقدس و ق
  )61: 1387 فرديد،(» .ت اسلام، زمان باقي استساح

ايـن    بـا ؛سـت ها آنترين وجـه اشـتراك     مهم،ابرمرد نيچه آرماني بودن انسان آرماني فرديد و
 و مبهم اسـت، امـا انـسان آرمـاني فرديـد داراي              رد مصداق عيني ندا   ،تفاوت مهم كه ابرمرد نيچه    

 بـه او اميـد آينـده را    ، زيـرا ابرانـسان  ؛اسـت ها اسـير    در دام منطق آرمان    ...نيچه«. مصاديق است 
بـه ايـن معنـا،      . سازد كه بر احساس نفرت خود از وضع موجود چيره شـود             دهد و او را قادر مي       مي

موجود را با آينده تـسلا   اي است كه نارضايتي شديد نيچه از بشريت كنوني و وضع              ابرانسان آموزه 
   )155: 1375 پيرسون،انسل (» .بخشد مي

  :ابرمرد نيچه در آينده استكه  گويد ميهري نيز شهيد مط
كنـد و انـسان كامـل بايـد در            گفت كه طبيعت به سوي انسان برتر سير مي        ] نيچه[و بعد   ... 

  )220: 1389 مطهري،(. وجود بيايدبه آينده 

  :گويد ميفرديد دربارة ابرمرد .  حاصل ابتكار و اختراع خود نيچه بود،ابرمرد
هـاي    انـسان  هـا   آن.  ابرمـرد نيـستند    ،7 و علي  6پيامبر. جديد نداريم ابرمرد قبل از دورة     

   )19: 1386ديباج، ( . ...اند كاملي

  :  آمده استسخن رابينسون نيز چنينجديد بودن ابرمرد در دربارة 
 حيات زمينـي را بـا برخـورداري از          ...ابرمرد، موجودي جديد و شخصيتي متعالي است كه       ... 

 رابينـسون، (.  تجربه نمايـد   ...اي اعتقاد به هر گونه واقعيت ماورايي      لذات جسماني فارغ از خط    

1380 :26(   

. شود كه ابرمرد نيچه در عين متعالي بـودن، ضـد امـر اسـتعلايي و آرمـان اسـت                    ميملاحظه  
و در  » بازگـشت جـاودان   «كه ابرمرد با اعتقاد يافتن بـه         است    تناقضي آشكار وجود دارد و آن اين      

حـال آيـا    .  يك اسطوره و چيـزي مـاورايي اسـت         ،»بازگشت جاودان «. شود   مي  ابرمرد ، آن فرآيند
و زاييـدة آن را ضـد آرمـان دانـست؟ ابرمـرد             » بازگشت جاودان «توان ابرمرد قايل به اسطورة        مي

اي و   جنبـة اسـطوره  ،»بازگـشت جـاودان  «كه با مترتب شدن تئـوري      بل،   است  آرماني تنها  نهنيچه  
  ) 157 - 153: 1388 سوفرن، (.گيرد اي هم مي افسانه

او ) 76 :1386ديبـاج،    (.گيرد مي خدا را با تعالي يكي       ، ضدتعالي است، فرديد   ،در حالي كه نيچه   
  :گويد ميكند و  مي دفاع 2از ترانسادانس

 ، انسان ،اگر ما قوسي تصور كنيم در ترانسادانس      .  عكس ترانسادانس است   ،زمين تاريخ مغرب 

 كلمـه   ...جا كه از خودش فنا و وصل به حق پيـدا كنـد             د تا آن  رو ميكند و    ميخودش صعود   

   )292: 1387 فرديد،(. كنم ميتعبير » تعالي «...تراسانسادانس را

                                                            
1. Lichtung. 
2.Transcendance. 
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 را مطمح نظـر خـويش قـرار    ـ حركت از داني به عالي ـ تعالي از تداني  ، فرديد،جايي ديگردر 
   )185: وهم (.دهد مي

  مصداق ابرمرد

شد كـه ابرمـرد نيچـه در هيئـت هيتلـر             ميگونه تبليغ    ر آلمان، آن  در دوران حاكميت نازيسم د    
 در هيتلـر، بلكـه در هـيچ فـرد           تنهـا   نـه  ،ست كه ابرمرد نيچـه     ا نگارنده بر آن  . متجلي گشته است  

  :گويد ميفرديد . و نخواهد شداست ديگري در تاريخ متجلي نشده 
نيچه نه سوسياليسم   . ن راه است   دارد و در اي    فردا  پس ...نيچه احساس عميق به آخرالزمان    . ..

: 1386ديباج،  (. داند مي خود را هوادار نيچه      ،را قبول دارد و نه ناسيوناليسم را و هيتلر به دروغ          

404(   

در . گوينـد  مـي ها به ناروا دربارة او        آن چيزي نيست كه نازي     ،گويند مي نيچه   ةچه دربار  آن... «
 بـه كـار     ،انـد  برداري كـرده   ها از آن بهره     را كه نازي    او چنين تعابيري   ،هاي نيچه  يك از كتاب   هيچ

 ستايش دولت است و ـگرايي    پس از نژادـمطمح نظر نازيسم  « )7: ب1377 نيچه،(»  .نبرده است
    هاي   سردتر از تمام غول    گو و خون   او دولت را دزد، دروغ    . ي با دولت دارد   اما نيچه ضديتي بس جد

   )61: 1370 نيچه، (».نامد سرد مي خون
 و  دانـد  مـي گـري    تنهايي و خوداتكايي ابرمرد تا جايي است كه نيچه آن را از عوامل آفـرينش               
 )301: وهم ـ(» ...شـود  انزوا و تنهـايي هـدايت مـي   آشكارترين  گر در راه آفرينش... «گويد كه  مي
در . گراسـت   جمـع  ،فرد فاشيست يـا نازيـست     .  تنهاست و تنها بر خودش تكيه دارد       ،ابرمرد نيچه «

خواهد   نيچه آن فرد والايي را مي     .  فردگراست ،كه نيچه   فردگرايي مضمحل شده، حال آن     ،فاشيسم
ابرمـرد  « )56: ج1377 نيچـه،  (».گيرد، نه به اتكاي ديگران و جمعيت        كه شجاعتش را از خود مي     

؟ تواند در دولت كه نظام اطاعت است، قرار گيـرد            پس چگونه مي   .بردار كسي باشد   تواند فرمان   نمي
 ». تا خـدايي باشـد، بـه وجـود نخواهـد آمـد             ،رو  از اين  . زيردست هيچ موجودي نبايد باشد     ،ابرمرد

  )149: 1373 استرن،(
هـاي مـدرن    انـسان  بـودن  گو بـودن فرهنـگ معاصـر و ترسـو     نيچه، انگشت تأكيد بر دروغ«
د، بلكـه از آن     دان  ارزش نمي نفسه با  گويي را في   گويي است؛ اما راست    گر راست  او ستايش . گذارد  مي

همـوارة تـاريخ،    « )8: ب1377 نيچـه،  (».داند كه حاصل شجاعت و قدرت است       حيث ارزشمند مي  
. كند  گويي را كم مي     چرا كه زورمندي، ترس از راست      ؛اند گفته  تر دروغ مي   كم  قدرتمندترين شاهان   

م يا مجلـس    گويد تا يك حكمران دموكرات كه براي بقاي خود به رأي مرد              دروغ مي  تر  كممستبد  
نفسه ارزش دارد و يـك اصـل دينـي تكـريم      گويي في  راست،در برابر نيچه، براي فرديد   . نياز دارد 

  :گويد  مي1زرتشتصداقت نيچه در مورد  )59: 1387 فرديد، (».شده است
                                                            

خداي نور و خداي تاريكي؛ در : آور دوگانگي ميان دو خداي متضاد است  پيام،)م. ق660 تا  580حدود  ( پيامبر ايراني    ،زرتشت. 1
 سـوفرن، : نـك  ،تـر  بـيش براي اطلاع .  دوآليستي نيست و بنابراين، مقابل زرتشت تاريخي است   ،زرتشت نيچه  ي كه پيام  حال

1388: 169. 
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گـويي را بـه مثابـة         و تنها او، راسـت     تعاليم او .  ديگري است  گوتر از هر انديشمند    او راست ... 

   )202: 1384 نيچه،(.  اين است فضيلت پارسي... گفتن حقيقت... در نظر دارد برين فضيلت

گرايي ظاهري نيچه، او تنها به نجات و انقلاب فـردي معطـوف اسـت، حـال                  با وجود منجي  «
 )102 :1386ديباج،  (».كه فرديد به انقلاب اجتماعي و امت نيز نظر دارد آن

 افرادي است كـه در زنـدگي خـويش انقـلاب             خطاب به  ،گري دعوت خلاق نيچه به آفرينش    «
  )70: 1373، اشتراوس( ».كنند، نه در جامعه يا ملّت خويش مي

ايـد، قـومي       روزي قومي خواهيد شد و از ميان شما، كه خود را برگزيـده             ...اي تنهايان امروز  

  ....اي خواهـد شـد       شـفاخانه  ، زمـين  ،تيراس ـه  ب!  ابرانسان ،ديگر خواهد خاست و از آن ميان      

  )8: 1370 نيچه،(

بـه تـصوير    » ابرمرد«چه نيچه در مفهوم      هاي بزرگ با آن     ينيمفهوم نسبي منجي در اديان و آ      
شـريران را منقطـع     «و  » روزي مردي خروج خواهد كـرد     «: كه  به جز در سه خصوصيت     ،كشد  مي

  )13 :1381 رضوي، (.دنگير  هم قرار نميي، در راستا»وارث زمين خواهد گشت«و » دكرخواهد 
 يعني  ؛اسكندر باشد  كه تركيبي از داوينچي و    است   كدام انسان در تاريخ ظهور يافته        ،راستيه  ب

در مـورد شخـصيت      .باشـد  اي  آوري و شجاعت شواليه     با جنگ  1روح هنري و ديونيسوسي    تركيب
اي از     كـسي اسـت كـه آميـزه        ، از نظـر نيچـه     Superman)(سوپرمن  « كه   ابرمرد گفته شده است   

  )105: 1383، قيصر (».ندر و داوينچي را داشته باشدهاي اسك خصيصه
دهـد كـه بـا توجـه بـه             احتمال مي  اقبال و شش فيلسوف غربي    محمد بقايي در حاشية كتاب      

گرفتـه  » شـير خـدا   «و  » رستم دسـتان  « مفهوم ابرمرد را از      ،آشنايي نيچه با فرهنگ ايراني، نيچه     
ست كـه    ا  انگاري ساده) 69: 1383 ،قيصر (.آيد  ي انسان آرماني مولانا پديد م     ،باشد كه از تركيبشان   

 يـك   تر  بيش ،ابرمرد.  ابرمرد نيچه را به انسان آرماني و كامل در اسلام نزديك كنيم            ،تا اين اندازه  
   .يافته هاست، تا واقعيتي كالبد اعتراض و واژگوني ارزش نماد

. تـر   بيشاست، نه چيزي    هاي نيچه تنها يك استعارة مجاز         دريدا معتقد است كه زن در نوشته      «
» . وجود ندارد، زن نيز وجود ندارد      كه حقيقت  اي براي حقيقي نبودن حقيقت، يعني همچنان        استعاره

  . سان استعاري است ابرمرد نيز در آثار نيچه به همين) 74: 1386 شاهنده،؛ 254: 1375پيرسون، (
يي دارد و تأويل خود را نـه        گو ة پيش ه و وج   ابرمرد نيچه در صورت وجود، مربوط به آينده است        

 منجي است، اما او همانند انسان آرماني فرديد         ،ابرمرد. جويد مياي مبهم     ، بلكه در آينده     در گذشته 
 اكنون موجود نيست، بلكه عدمي است كـه پـس از واپـسين انـسان                ، منجي و غايب   ،)امام زمان (

  . خواهد آمد

                                                            
  .كند مي خداي تاك و رقص و هذيان عارفانه كه شادمانه زندگي را تصديق ،)Dionysos(ديونيسوس . 1
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 شـرق   ةگرايان هاي منجي   داند، به آموزه     مي جا كه ظهور ابرمرد را خاورزمين و مشرق        نيچه آن «
 جايگاه ظهور امام زمان است و فرديد        ،شرق نيز نزد فرديد   « )88: 1370 نيچه، (».شود نزديك مي 

خـداي  (رود كه آن را معادل خداي راستين و االله           ميجا پيش    گذاري به مفهوم شرق تا بدان      در ارج 
 و غرب را مظهر اسم امـروز،        فردا  پسر اسم پريروز و     او شرق را مظه   . انگارد مي) فردا  پسپريروز و   

 ».البته منظور فرديد از شرق و غرب، صرفاً شرق و غرب جغرافيايي نبـود             . دانست ميديروز و فردا    
  ) 104: 1386، هاشمي(

سـو   هاي ديروز، امروز و فردا از يك       جايي كه فرديد تقابل غرب و شرق را در قالب زمان           از آن «
معنايي غـرب و شـرق را         تقابل زماني و   تر  بيشكند،   ميفردا از سويي ديگر مطرح       و پريروز و پس   

زده، علـم    جا كه مفهـوم آخرالزمـان يـا زمـان قارعـه            فرديد آن  .نظر دارد تا معناي جغرافيايي      ]رد[
حضوري تاريخ، حوالت تاريخي، ميقات تاريخي، مواقيف تـاريخي، ادوار و اكـوار تـايخي را طـرح                  

 او پـس از ظهـور       ةهمچنين امت واحد  .  از علاقة او به زمان و مباحث مربوط است         كند، حاكي  مي
انگاري حقيقت و خودبنيادي نيـز بـه          آخرالزمان و نيست   ،گيرد و به اين ترتيب     ميامام زمان شكل    

  )249: 1388 معارف، (».رسد ميپايان 
يا پوزيتيويـستي  ) كرد مياده استف» انگار« از ،»ism«فرديد به جاي ( انگارانه اگر با مباني نيست

 مصداق انسان آرماني    ،بتوان در امت واحدة موعود و ظهور امام زمان شيعيان شك كرد و بنابراين             
تـوان مـصاديق پيـشيني آن را ماننـد           مـي به چـالش كـشيد، امـا ديگـر ن         بتوان  فرديد در آينده را     

 .اسـت، متزلـزل سـاخت      نيز يكي از آنـان       4 كه خود امام زمان    : يا امامان معصوم   6پيامبر
 اعتقـاد بـه مهـدي       ،لازمة تفكر فرديـد   « :ديناني به درستي گفته است      مي ابراهي حسين غلامالبته  

اگـر مهـدي     )68 - 67: 1380ابراهيمي، (». كه شيعيان انتظار او را دارند      ينوعي است و نه شخص    
 او به ابرمرد نوعي و      در نظر بگيريم، اين سبب پهلو زدن انسان آرماني        » نوعي«موردنظر فرديد را    

كه انسان آرماني فرديد در قالـب شخـصيت پيـامبران و              است   م اما مسلّ  ،شود ميمصداق نيچه    بي
  . متجلي است:امامان معصوم

  ارادة معطوف به قدرت

 بلكه  ،ها و اميال انسان نيست       يكي از خواست   ...ارادة معطوف به قدرت يا خواست قدرت، تنها       «
بنـابراين،  . شـود  مـي و بافتار جهان را شامل      است  گرفته   كه ما را دربر   هستي همه جا حاضر است      

 ».يابـد  شناسانه مي معنايي بنيادي و هستي] شود مي[ خارج ،قدرت نزد نيچه از حالت مادي صرف

  :گويد باره مي  نيچه در اين)89: كاشي(

انـد،   ا آفريـده دانان مـا پروردگـار جهـان ر     فيزيك،كه به ياري آن  » نيرو«مفهوم پيروزمندانة   

خواسـت  «بايد خواست و ارادة دروني را به آن نسبت داد كه من آن را               : هنوز نياز به كار دارد    

را ) يا جاذبـه  (توانند قدرت دافعه       نمي ...دانان  نيز فيزيك  ...نامم  مي» و ارادة معطوف به قدرت    

  )454 :ب1377 نيچه،(  . ...كن كنند ريشه
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  :گويد قدرت نيچه ميارادة معطوف به  فرديد در مقابل

كه همان امت واحده است، چيزي نيست جز مهر          ،  صورت نوعي شرق به معناي تاريخي آن      

گـري اسـت كـه ايـن         طلبي و سلطه   و داد و صورت نوعي غرب به معناي تاريخي آن، كبريا          

: 1388 معـارف، (. انگاري حق و حقيقت ملازمت دارد      گري همواره با نيست    طلبي و سلطه   كبريا

424(   

 بايـد   .ديد ميگري را همراه با انكار حق و حقيقت          طلبي و سلطه    كبريا ، فرديد ،بينيم ميكه   چنان
از كاركردهاي مهم ارادة معطوف به قدرت را همـين انكـار حقيقـت و               يكي  توجه داشت كه نيچه     

تـوان از لحـاظ    خواسـت قـدرت را نمـي   « )203: ج1377 نيچـه، (. داند مياثبات دروغين بودن آن   
كنـون   وقـايعي كـه تـا       اگر ما خواست قـدرت را بپـذيريم، چگـونگي همـة            ...قي داوري كرد  اخلا
  ) 97: 1378، جيكوب(»  . قابل فهم خواهد شد...نمود ناشدني مي درك

  ابرمرد زاييدة چه نيازي است؟ 

 و قايـل بـه هـيچ انديـشة الهـي             نبوده متكي،   هيچ بنياد معنوي   رجايي كه ابرمرد نيچه ب     از آن 
گونـه بـراي     د و معنـاي هـستي را ايـن        سـاز شود تا ابرمرد را جايگزين خدا        مييچه بر آن    نيست، ن 

 پيرسـون،  (.انگـارد  مـي انديشة خود تدارك ببيند؛ يعني ابرمرد را به عنوان معناي زمـين و جهـان                
1375: 151(  
دهـد    شود، نشان مي    گويد جهان در شكل و صورت اثري هنري توجيه مي           نيچه وقتي كه مي   «
اسـت كـه در زنـدگي معنـايي      ـ  نظم دادن هنري به واقعيتـن فرآيند خلق نظم از آشوب  كه اي
 )63: 1378، جيكوب(» . ميسر نيست...واع برتر نوع بشراين خلق معنا جز به دست ان. بخشد مي

ارادة قدرت نيز در منظر او همين وظيفه        . خواست تا نظمي را بر جهان تحميل كند         او با ابرمرد    
 نيچه بـراي معنابخـشي بـه        ،كه ديديم  يابد؟ چنان   خود ابرمرد چگونه معنا مي    . گيرد  ه مي را به عهد  

 محصول عشق   ، انسان آرماني فرديد   ،در مقابل . كند  را طرح مي  » بازگشت جاودان «ابرمرد، تئوري   
توانـد   ميشود؛ كسي كه انسان  مي متجلي هاللّ ةبقيو احساس وظيفة ديني است و در هيئت  به خدا

: 1387 فرديـد، : نـك  (.هجرت كنـد  ) هاللّ بقية( از زمان فاني به سوي زمان باقي         »آگاهي رست«با  
تواند بدون ترس آگاهي از زمان فاني برود به زمان باقي كه من بـه                ميانسان ن « به نظر وي،     )43
  )وهم(» . تعبير كردمهاللّ ةبقي

 ـ        خ مـي كه ديديم در حالي كه ابرمرد زاييدة بحران معناست و            چنان  رواهـد نظـم و معنـايي را ب
شـد كـه     ملاحظه .گيرد مي) االله(  معناي خود را از خدا     ،جهان تحميل كند، اما انسان آرماني فرديد      

كند؛ كـسي كـه ادامـه، مظهـر و بـاقيِِ             مي مطرح   هاللّ ةبقي عنوان   با انسان آرماني خويش را      ،فرديد
   .يابد ميمعنا » االله« با ،است و بنابراين» االله«



 

 

  179

جي
من

 
ي؛

دس
و ق

ي 
مين

ة ز
وفان

لس
 في

يي
گرا

 
 و

چه
ش ني

دري
فر

 
د ف

حم
ا

يد
رد

  عشق

از تـصوف راسـتين و      و با حمايـت     اي وارد كند     خواهد به عرفان خدشه    ميگويد كه ن   ميديد  فر
از . دانـد  مـي تـر     نزديـك  ، بـه حقيقـت    ديگـر موردهـا    آن را از     ،عرفان عشق در برابر عرفان زهـد      

ديبـاج،   (. اسـت ـ مؤسـس عرفـان مـدون     ـالدين عربي   ييهاي مهم انديشة فرديد، مح سرچشمه
1386: 288 - 290(  
از كثـرت بـه وحـدت        شـود و   مـي روابط علل و معلول عوض      . رود ميدر مقام عشق وساطت     «
  :گويد جايي ديگر در وصف عشق مي) همو(» .رود مي

بـشري   كار هنري به هنر، از ممسوخيت      و  كمالي كه انسان از دنيا به آخرت، از مصنوع         ةمرتب

  )243: وهم (. ...و نسناسي به حقيقت انساني رفتن است

ورزم، پـس     عـشق مـي    «:گفـت   ، فرديـد مـي    »ورزم، پس هستم    قدرت مي «گفت    نيچه مي اگر  
دانـست و مـسيحيت را بـه سـبب روحـاني كـردن آن                مي عشق را زاييدة حسانيت      ،نيچه» هستم

  )27: 1381 نيچه، (.درك سرزنش مي

  اخلاق و ترس

» اخـلاق « بـا    بردار گشته، ضـديت خـاص او        با آن نام   تر  بيشچه نيچه     آن ،در عرصة انديشگي  
دانست، اخلاق را نيز سدي بـزرگ بـر سـر     ميگونه كه خدا را مانع ظهور ابرمرد   نيچه همان . است

  :نويسد مي 1برتراند راسل .دشمر ميو تجلي يافتن او  راه ابرمرد
ستايد، فاتحاني هـستند    و ميدپسند  مرداني كه وي بيش از همه مي ... زيرا ؛از نيچه بيزارم  ... 

  )1055: 1373 راسل،(  ....ن عبارت است از مهارت در كشتار مردمانكه افتخارشا

   2:ابرمردي كه به قول كاپلستون. دانست  اخلاق را مانع ظهور ابرمرد مي،نيچه
كنـد، مـاجراجويي       مرد نيرومنـدي كـه ضـعيف را پايمـال مـي            ...پوست بربرها و جانور سفيد   

  )184: 1371 ن،كاپلستو(. است  ...مبالات طلب بي خودخواه و قدرت

 و حاصل اخلاق بردگان و توطئـة آنـان بـراي    مبتني است دين و اخلاق بر ترس   ،از نظر نيچه  
 طرفـدار تـرس اسـت؛       ،فرديددر مقابل،    )226: 1389 مطهري، (. پاي اربابان است   رزنجير بستن ب  

او  )218: 1387 فرديـد،  (.دارد ميالبته ترس را به عنوان خشيت، خشوع و پروا در برابر خدا منظور              
آگـاهي يـا     آگاهي و مرگ   گر، تفكر حضوري يا فكر و ذكر را ترس         گر، انتظار آماده   لازمة تفكر آماده  
 . فراموشـي مـرگ اسـت      ،ي او بـه تمـدن امـروزين       از جمله انتقادات جد   . داند ميهمان ياد مرگ    

و تفكـر يـا     بـود    تفكيك قايل    ، ميان تعقل و تفكر    ،او متأثر از هايدگر   ) 127 - 126 :1386ديباج،  (
فكـر  همچنين  ) 85: 1386،  هاشمي (.ستدان ميفكر و ذكر را بر خلاف تعقل، توأمان ياد از مرگ            

                                                            
1. Bertrand Russell.  
2. Copleston –Fredrick.  
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گر قرار    غرض وجود ندارد و در برابر تفكر حساب        ،د كه در آن   رك ميرا در معناي حضوري آن افاده       
 ـ گـري فرهنـگ و تفكـر غ ـ        نيچه نيز به سبب حساب    ) 219 - 218: 1387 فرديد، (.دارد  آن  ارب ب
  )49: 1381 نيچه، (.ستيزد مي

  روح و تن 

 .خيـزد   كند و با خوار دارنـدگان تـن بـه سـتيز برمـي               نيچه، حقيقت انسان را در تن خلاصه مي       
   :گويد و ميا )47 - 45: 1370 نيچه،(

آورند، دشمنان  گويند و پاي آخرت را به ميان مي  زمين و طبيعت سخن مي      از غير  ...ها كه   آن

  )45 - 42: وهم(. اند تن و زندگي

سـالارانه را داشـتن تـن نيرومنـد و تندرسـتي        مهـان ـهاي شهـسوارانه    انگارة ارزش او پيش«
 ...هـاي رزمـي   و بـازي رقص   جنگ و ماجراجويي و شكار و...روزافزون و پربار و سرشار، همراه با

 جهـان را روحـاني      ،سالارانة نيچـه، فرديـد     در مقابل تفكر تن    )38: ج1377 نيچه،(» .دانسته است 
 ايـن حركـت     پيمودنخواهد تا انسان در      مي كند و  بقا دفاع مي   فنا به دار   داند و از حركت از دار       مي

كـه   جايي ديگر پس از آن    ) 293: 1387 فرديد، (.اضداد رهايي يابد    از دار   و برسدبه حلول و اتحاد     
شود، از قـدرت روحـاني       ل مي ميان ولايت به معناي حكومت و ولاِيت به معني دوستي تفاوت قاي           

   )285: 1387 فرديد، (.كند مي باشد، دفاع : و امامان معصوم6 وِلايت پيامبر،كه مبنايش

  عقل، غرب و دين

  :گويد مياو .  اهل فعل و عشق باشد تا انديشه؛خواهد اهل عمل باشد تا نظر ميفرديد 
 فرديـد، (. لت با عمل اسـت    اصا  عمل است،  ، عمده .ها بافت است   همة اين . فلسفه وجود ندارد  

1387 :149(   

  :فتگ ميو  )5: 1372 مددپور،(دانست  مي سلاح مبارزه با غرب را انقلاب و جهاد ،فرديد

  )53: 1387فرديد، . (گاه نفس اماره خواهد بود مسجد اگر مبارزه در آن نباشد، سجده

غريزة « و   محور است  ه غريز ،نيچه) 242 :1386ديباج،   (،محور فرديد  بيني عشق  در مقابل جهان  
 ».دانـد   شعور بودن آن مي     او قدرت طبيعت را ناشي از كور و بي        . كند  كور را مبناي انسان تلقي مي     

 ـسـت كـه انـسان آرمـاني فرديـد        ا ايـن در حـالي  .ابرمرد او هم غريزي است )92: 1384 مچر،(
  . نفس اماره استكه در پي مهار غرايز و بلمحور،  گرا و شهوت  نه غريزهـكه ديديم  چنان

 او در عـين     .كند  كلي نفي نمي   را مانند نيچه به     گرايي غربي است، اما آن      منتقد تند عقل   ،فرديد
  :گويد  ميكند و ميداري   از عقل قرآني جانب كه مخالف عقل غربي است،حال

 نـه عقـل متبـوع       ،عقـل قرآنـي   .  است »ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان       «عقل قرآني   

  ) 244: 1386ديباج، (. ماستامروز 
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  :فتگ ميفرديد ميان عقل مسموع و عقل متبوع تميز قايل بود و 

عقل متبوع و عقلي كه گوش هوش آن به نداي مينو خرد            : فرمايد عقل دوتاست   مي 7علي

   )246: وهم(. است يعني عقل مسموع

قل هدايت را نيز     عقل مشترك و ع    ،بندي ديگري در مورد انواع عقل      به تقسيم زدن  دست  با  او  
 عقل مشترك را عقل بازاري و عـوام و عقـل هـدايت را عقـل خـواص         ،كند مياز يكديگر منفك    

 و  شـمرد   مـي عقل مشترك را همان عقل معـاش و عقـل هـدايت را همـان عقـل معـاد                    . داند مي
  ) وهم (.كند ميفردا را عقل هدايت معرفي  همچنين عقل پريروز و پس

 يـاد   هللا ةبقيفردا يا    هر عقل هدايت است كه از آن به نام خداي پس          انسان آرماني فرديد نيز مظ    
 و علـم  ـسـت    ا نمـاد آن ، كـه غـرب  ـفرديد با تفكيك قايل شدن ميان علـم حـصولي    . كند مي

بـه نظـر او،   . كنـد  مـي  خود را طرفدار علم حضوري معرفي ـ شرق است  ، كه مظهر آنـحضوري  
 نه علم حصولي كه بـا قـضايا و   ،ي علم حضوري استان قرآن از كاربرد لفظ علم، علم به مع        هدف

دانـد؛   مـي انگاري  او علم حضوري را محصول طاغوت غرب و نيست      . اثبات و ابطال سر و كار دارد      
توجه كـرده و حقيقـت در آن مغفـول    » موجود« به ،»وجود«طاغوت و غربي كه به جاي توجه به     

  )270 - 259 :1386ديباج،  (.مانده است
دارد و   با تمام ضديتي كه با غرب و عقل غربيـ نيچه  ، به اين ترتيب. حقيقت بودنيچه، منكر
 ، فرديـد زيـرا  ؛زده خواهـد بـود    غـرب ، نيـز از منظـر فرديـد   ـسـتايد    مـي  او را دليل،فرديد به اين 

  . ددان ميانگاري حقيقت  كه در نيستبلگرايي،  زدگي را نه اساساً در تكنولوژي يا تجدد غرب
 سان يك ـ ،امروز، ديـروز و فـردا       غرب را با   ،دانست و در مقابل    مي و پريروز را يكي       شرق ،فرديد

آگاهي و    مرگ ،ذكر  فكر و   بود؛ زيرا آن را از     ستيز در   غرب   افرديد ب ) 33: 1350 فرديد، (.گرفت مي
 فكـر   ، فكـر را كـه در منظـر هايـدگر          ،تـأثير هايـدگر     او تحـت  . دانست  بهره مي   بيتفكر حضوري   
  :فتگ مياو ) 130 :1386ديباج،  (.دوست مي، حضوري است

تفكر و تعقل را هيـدگر از هـم         .  همان عقل است و عقل     ،سخت تفكر است   چه دشمن سر   آن

اي   زبان فاقد ذكر و فكر و صد رحمت به بازار مكاره نيچه امروزي، بازار آشفته               ...كند ميجدا  

   )97: 1387 فرديد،(.  فقدان تفكر است...گر  شلوغي زبان نشان...هست

  :گويد ميفرديد باز 
.  عـصر سراشـيب آمـده اسـت    ،نيچه توجه كرده است كه هرچه از يونان به اين طرف آمـده          

   )244: 1386ديباج، (. انسان تماميت عصر قارعه است

است كـه بنـا     » شور«و  » شجاعت« به حاشيه رانده شدن      دليلتقابل نيچه با فرهنگ غرب به       
منشي  به نظر نيچه، دليري، قهرماني، بزرگ     ... « .كتوم گشته است  گرانة غربي م   به فرهنگ حساب  

جامعـة بـورژوايي بـه معنـاي فرمـانروايي          . انـد  و حتي فـضيلت تنهـا در جوامـع اشـرافي، يـافتني            
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 هگرايي راديكال خود، فرهنگ سلحشوران      نيچه در اشراف   )174: 1382 گيدنز،(»  .مايگي است  تنُك
 فرهنـگ والاتبارانـه و      ونپرور دوران جديـد بيـزار اسـت؛ چ ـ         هكند و از فرهنگ سفل      را ستايش مي  

 ابرمرد را   ،هاي اشرافي  اعتراض به زوال ارزش    درنيچه  ) 24 - 22: ب1377 نيچه، (.نداردقهرماني  
 ». ...نيچه مدعي است دين را ضعفا اختراع كردند تا به اقويا افسار بزنند            « كلي،   طور  به .اختراع كرد 

  )226: 1389، مطهري(
.  انسان كامل اديان از جمله اسـلام نيـز مـذموم اسـت             ،ترديد  بي  و  مذموم است  ،ن نزد نيچه  دي

 7، دشمني بـا مـسيح     دجال نيچه در كتاب     ولي نيز متبلور است؛     7انسان كامل فرديد در مسيح    

 در مقابـل، . حتي برتر از فرهنگ باستان بود  فرهنگ اعراب اسپانيا،، اودر نگاه. رساند ميرا به اوج 
ها   آن به دست هاي مردانه و شهوت       ستايش غريزه  دليل برتري فرهنگ اسلام و عرب را به         ،چهني

فرديـد  ) 131 - 130 :1385 نيچه، (.سالار و غريزي دانسته است     داند؛ يعني او اسلام را شهوت      مي
  :گويد مي

ديبـاج،  (.  به اين علت كـه ديـن شمـشير اسـت           ،دهد مي اسلام را بر مسيحيت ترجيح       ،نيچه

1386 :405(   

 . بازگشت به سـلف صـالح و اسـلام صـدر را خواهـان اسـت                ، فرديد ،در برابر اين ديدگاه نيچه    
  :گويد  ميگرايي خود جملة قصاري دارد كه فرديد در اسلام) 132 :1386ديباج، (

  )120: وهم(.  حق غربي است، باطل اسلام و باطل اسلام،حق غربي

 شتر در   نمادنيچه،  . ت هر دو با زهد و متافيزيك است       تشابه نيچه و فرديد، مخالف    وجوه  از  يكي  
اي بـراي فريـب      پندارد و زهـد را وسـيله       مي زاهد   ،كه بايد بر آن چيره گشت     را  گانه   دگرديسي سه 

ماننـد  (دانست كه زير بار متافيزيـك   مي زاهد را كسي   ،نيچه. داند مي و با ريا يكي      شمارد  ميمردم  
كنـد و حتـي      مـي فرديد نيز با زهـد مخالفـت        ) 169: 1388،  سوفرن (.كمرش خم شده است   ) شتر

گويد كه به زهد متافيزيكي اعتقـادي        ميو  كند    ميملاصدرا را داراي زهد همراه متافيزيك معرفي        
 ايـن   :گويـد  مـي  وي در ادامـه      .كنـد  ميرا قبول دارد كه حافظ مطرح       » رندي «، و در عوض   ردندا
  را يكـي   ازخودبيگانگيفرديد حتي زهد و     ) 219 :1386ديباج،   (.متفاوت است ،  »زهد «با» رندي«

، بلكـه بـا      بـود  آنمتافيزيـك، مخـالف      به سبب خودبنيادي     تنها  نهاو  ) 45: 1387 فرديد، (.داند مي
  :گويد فرديد مي )149: 1387 فرديد، (.كند ميفلسفه هم مخالفت 

كـنم، اعـم از      مي نهي   ها را قبول ندارم و رد و       كدام از ايسم   ام كه هيچ   بنده در نظر اول گفته    

   )199: وهم( . ... راسيوناليسم و ايرراسيوناليسم...آليسم، رئاليسم، ماتريالسم ايده

 )119 و 112: فينك (.مخالف است ) اصالت عقل (آلسيم، رئالسيم و راسيونايسم      نيچه نيز با ايده   
 نيچـه را  ، فرديـد ،وس ـ اسـت و از آن ) گرايـي  اراده(ايرراسيوناليـسم    مخالف، فرديد،كه ديديم چنان

  :گيرد مي در برابر او هم قرار ،داند و بنابراين ميايرراسيوناليسم 
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 ...انگاري خودبنيادانه و منطق و اصالت اراده و انفعالات نفـس   از لحاظ نيست  ]مكاتب غربي [

رويـم،   مـي  )مكاتب غربي (ها   رسند و به هر صورتي كه به اين        ميباز به اصالت وجود انساني      

سـوي قـدرت      بـه  هدهيم يا مثل ايرراسيوناليـسم نيچـه كـه اراد          مي به نفس اماره     اصالت را 

   )200: 1387 فرديد،(. رود، باز متافيزيك است مي

  :گويد ميداند و  ميانگاري   تفكر منطقي را عامل نيست، نيچهمانندفرديد به 

يـت كـشاننده تفكـر    انگارانه تا با نها    نيست« منطق   ،كند ميليسم  ياز تعبيراتي كه نيچه از نيه     

 اين منطق مستوري را     ...كند مييعني تفكر منطقي كنوني كار پوشيدن تفكر        .  است »منطقي

جهت نيـست    بي.  تعريف ديگر نيچه از نيهيليسم است      ،به نهايت رساندن است و اين تعريف      

   )409: 1386ديباج، ( . ...كند ميكه هايدگر از نيچه تعريف 

الدهما دانـسته و     هناو دموكراسي را از مصاديق فت     . كراسي بود  ضددمو ،فرديد نيز همچون نيچه   
) 215: 1387 فرديـد،  (.كنـد  مـي  الزمان و دموكراسي آخرالزمـان معرفـي         ةفتنرا از منظر نيچه       آن

  :گويد مي  در مورد دموكراسيفرديد

. شـوند  مـي رسند كه همگي ديكتاتور      ميها به جايي     كند و انسان   ميهر كس دعوي خدايي     
   )128: وهم(

  آخرالزمان 

طلـب صـرف نيـست و        داند كه عافيـت    مي كسي   ، طرح فلسفة تراژيك   دليلفرديد، نيچه را به     
 وي در همـين زمينـه       )101 :1386ديبـاج،    (.انديشي نيـز دارد    انديشي، عاقبت  گويا در كنار عافيت   

  :گفته است
زمـاني  ] امـا [،  نيچه لطفش اين بود كه از درام به تراژدي رفتـه، دردي عميـق در او هـست                 

 خـود زرتـشت،     ، در حقيقت  ...فردا و مهدي منتظر را طرح كند       نرسيده بود كه زمان باقي پس     

شناسـانه نيـست، عمقـي دارد؛ تـراژدي دراش هـست، درام              آن ابرمرد نيچه، امام كفر جامعه     

  ) 200: 1387 فرديد،. (نيست

  توانـد   مـي ، ن اردرد و انتظـار د    كـه انديـشة د      در منظرگاه فرديد، نيچـه بـا آن        ،بينيم ميكه   چنان
  كـه منظـور فرديـد از امـام منتظـر خوانـدن زرتـشت نيچـه،                  فارغ از ايـن   . زمان باقي را طرح كند    

  تـوان از    مـي روي ن  سـت كـه بـه هـيچ        ا  است يا خير، اين گفتة فرديد دال بر آن         4مهدي موعود 
  يچـه و آخرالزمـان     جـايي ديگـر در مـورد ن       فرديـد    . تصويري صرفاً شيطاني سـاخت     ،ابرمرد نيچه 

  :گويد مياو 
بيابان «: هاي نيچه اين است    يكي از حرف  . خدا خوسته بوده كه نيچه در آخرالزمان فرياد زند        

امروز برهوت گويند و ايـن برهـوت        » !كس كه بدين بيابان پناه آرد       بدا به آن   .وخشيدن گيرد 

  )407: 1386ديباج، (. بازار امروز است همين بيابان امروز و آشفته



 

 

ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
15

ز 
ايي

، پ
13

89

 184

نوا با فرديد به نابساماني و آخرالزمـان بـودن            نيچه نيز هم   ،آيد ميگونه كه از سخن فرديد بر      آن
نيچه از منظر فرديد همچون خود او به زمانة خود و زمان فاني يورش               .استعصر خود باور داشته     

  :برد مي
. . .. زمـان عرفـاني نيـست      ...وقت زمان نيچه يورش است به زمان كنوني كه اصيل نيـست           

  )408 :همو(

   نتيجه

 ،در مقابـل  . هاي انسان آرماني بوده و حاصل ابتكار اوست          متمايز از تمامي تئوري    ،ابرمرد نيچه 
كه فرديد آن را روزآمـد        از پيش موجود   ست ا ي او نيست، بلكه مفهوم    ة ساخت ،انسان آرماني فرديد  

دانيم  ميكه   چنانـاست    مياسلااز انسان آرماني در عرفان  انسان آرماني فرديد متأثر .كرده است
 ، با اين تفاوت كه انسان آرمـاني فرديـد  ـالدين عربي است   يي مح،هاي اصلي تفكر او از سرچشمه

روزكردن انسان آرماني كه در معارف پـيش از          جا اثر به   اين. تر و اهل مبارزة سياسي است       اجتماعي
 يـا   : آرمـاني در نظـر امامـان معـصوم         مثلاً انسان كامل و   . شود  فرديد موجود بود، مشخص مي    

ه به عنوان مسئله مطرح نبود     ان آن  زمانة  غرب در  ون تاريخ اسلام، انساني ضدغرب نبود، چ      ارفانع
. دهـد  هايي از افكار و انتظـارات او را انعكـاس مـي              انسان آرماني فرديد نيز ويژگي     ،ترديد بي. است

تـوان    نمـي  ،بنابراين.  غرب خواهد بود   هاي  بدموكراسي و مكت     او ضد  انندانسان آرماني فرديد هم   
 يـا امامـان     4مصداق تمام و كمـال انـسان آرمـاني او در شخـصيت امـام زمـان                كه  متوقع بود   

 4زمـان  اگـر امـام      بـراي مثـال،    بيني كرد كه   توان پيش  ميراستي ن ه  ب.  محقق شود  :معصوم
 توقع دارند   موعودشانز انسان   فرديد و نيچه ا   . ديرگ  مي د، دقيقاً در برابر غرب چه موضعي      كنور  ظه

دهد؛ مـثلاً    خود را نيز به ابرمرد تسري مي        صفات ،نيچه .هايشان را تأمين كند    تا آرزوها و خواست   
 ابداعي بودن ابرمرد نيچه، يـافتن       .خواهد بود دموكراسي   سوسياليسم و   ضد ،ابرمرد همچون خود او   

د كه در عين آرماني بودن، مـصداقي نيـز          انسان آرماني فردي  . سازد ميمصداق براي آن را دشوارتر      
 آن هم ابرمردي كه     ؛كند ميپيدا   مصداق نيچه تفاوت عمده و ماهوي        هست، با ابرمرد آرماني و بي     

. هاسـت  دن آرمـان  كركه انسان آرماني فرديد در پي عيني         آرمان است، حال آن     ضد ،به گفتة نيچه  
هـايش    به زبان تفسير سخن نگفته و نوشـته        چون نيچه    ؛ دشوار است  ،تفسير انديشة نيچه و فرديد    

آثـار نيچـه و فرديـد را        .  فيلسوف شفاهي بود   ، فرديد ،سو  از آن  . از تناقض است   پراش    مانند زندگي 
 موعـود  انـسان  مـورد هاي نيچه و فرديـد در   انديشه. بايد با توجه به زندگي اين دو فيلسوف خواند  

 وجوه اشتراك و افتراق ابرمـرد       ، زير هاي  در جدول  .يابند ي مي تر  بيش، امكان فهم    ها   آن مورد نظر 
ايـن همـاني ميـان انديـشة نيچـه و فرديـد و              .  كلي آمده است   طور  بهنيچه و انسان آرماني فرديد      

  . مبنا قرار گرفته استها  در اين جدولها آنانسان موعود 
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  وجوه افتراق

  عشق  اخلاق و دين  انسان  خدا    

  مرگ انسان  ضدخدا  ابرمرد
نع ظهور مخالف؛ ما

 .ابرمرد است
مخالف عشق و 

 طرفدار غريزه

انسان ( انسان آرماني
 )موعود

 نماينده و تجلي خدا
 )االله ةبقي(

 تعالي انسان
جانبدار؛ عامل 

ظهور انسان آرماني 
 .است

جانبدار؛ انسان 
 محصول آنآرماني 

 .است

  
  جامعه  جاودانگي  مصداق  قدرت    

 ابرمرد
: همه چيز است

ارادة معطوف به 
 درتق

قايل به جاودانگي  بدون مصداق عيني
 فقط از نوع مادي

مخالف جامعه؛ 
 فردگراي راديكال

انسان ( انسان آرماني
 )موعود

حاصل : مخالف
 نفس اماره

داراي مصاديق 
 عيني

قايل به جاودانگي 
و ) جسمي( مادي

 روحي

  در خدمت جامعه
 )امت(

  

  وجوه اشتراك

  غرب  عقل و عمل  ترس  آرمان  

 ابرمرد
رماني؛ در آينده ظهور آ

كند، اما ضد آرمان  مي
 .است

  ضد ترس؛
ترس را مانع اخلاق 

 .داند ابرمردي مي

مخالف عقل غربي 
و جانبدار 

 گرايي عمل

و » شور«ضد غرب؛ 
در آن » شجاعت«

 .غايب است

 انسان آرماني
 )انسان موعود(

آرماني؛ در آينده ظهور 
اما بر خلاف  كند، مي

خواه  ابرمرد آرمان
 .است

مخالف ترس؛ اما 
را » ترس آگاهي«

 و فرار يدنترسنسبب 
 .داند از مرگ مي

مخالف عقل غربي 
و جانبدار 

 گرايي عمل

» حقيقت«ضدغرب؛ 
در » آگاهي ترس«و 

 .آن غايب است
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Philosophical Messianic beliefs, Earthly and Heavenly, 
Friedrich Nietzsche and Ahmad Fardid 

Dr. Abbas Ali Rahbar
*
 

Mohsen Solgi
**

 

Abstract 
In this article, the Nietzsche’s superhuman and the "ideal man" by Seyed 

Ahmad Fardid are compared to the find and share their differences and 
similarities. Both philosophers have an innovative new approach to the 
"ideal man". Nietzsche is one of the most well known philosophers in the 
West and Fardid is the first contemporary philosopher in Iran. "superhuman 
" and "ideal man", are the most significant product of their thought. Fardid, 
introduces the ideal man as "Baqyatallah" and "Imam of the time". Likewise, 
Nietzsche superhuman is an ideal man, and a saviour who will emerge in the 
future. Ideas of appearance in both of the philosophers are 
outstanding. Fardid and Nietzsche have both spoken chaotically and about 
their troubled thoughts we cannot speak of order. Given this, the present 
article tries to outline and compare the main idea and ideals of the 
philosopher about the promised man upon which there is more consensus. 

Key words 

superhuman, the ideal human, ideals, saviour, time and Apocalypse. 
 

                                                      
* Faculty member at Political Science Dep. of Allameh Tabatabaii University.  
** MSc Student at Political Science of Allameh Tabatabaii University. 
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Religious experience and tasharofat 

Mohammad Reza Mottaghian
*
 

Abstract 
This paper seeks to examine and compare the important emerging new 

philosophy of religion and theology, that is "Religious experience" in the 
Western World of Islam and the popular topic of tasharofat in Islam and 
Shiism. after adjustment for different perspectives on the religious 
experience of tasharofat concludes that tasharof to the presence of the holy 
Imam is a type of religious experience. 

Key words 

Experience, religious experience, religion, tasharofat, The Imam of the 
time. 

                                                      
* PhD in Islamic kalam. 
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The role of the kalam principles and the rule of favour in 
understanding the issues in preparing the ground for the 

emergence of Mahdi 

Hasan Mollaei
*
 

Abstract 
In recent years, after serious discussions regarding ground setting for 

Imam Mahdi the saviour, questions about necessity and doubts about its 
range forced the range of the believers to react to such claim about preparing 
the ground for him. What is more surprising is that most doubts have been 
put through by believers in that each adhered to one and rejected the others 
to prove accuracy of their own perspective in preparing the ground for the 
emergence of Imam. This has made things more difficult for new believers 
or seekers of truth. The important effects that adherence to each perspective 
may bring to reforming personal perspective and social programmes and 
policies alike has compelled the author of this paper to find a solution to this 
problem. The author of this paper finds this challenge due to the inattention 
to the kalam principles of the issue of preparing for emergence and 
adherence to it. So, these principles should take precedence over considering 
traditional reasons and thorough explaining correctly analyse and interpret 
the related ayahs and citations. 

Keywords 

The Imam of the time, The advent of Imam Mahdi, preparing the ground 
for presence, tasks for waiting people, rule of grace, the theological 
foundations of emergence, The doubts about Mahdism. 

                                                      
* Founding faculty member at Bright Future Institute (Mahdaviat research centre) 
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The Rationale behind the global uprising of Imam Mahdi 

Dr. Seyyed Mohammad Mortazavi
∗
 

Abstract 
One of the questions that have preoccupied the human mind is human 

future or in other words, the end of time. Thinkers with any vision and 
tendency have tried to answer this question. They have drawn the future of 
humanity with peace, tranquility, calmness, security and justice. Some have 
argued this to be  historically inevitable and out of human will and believe in 
cultural wars to determine the destiny. Divine religions, Judaism, 
Christianity and Islam know the future of human life to be bright and know 
its realization in the existence of a Saviour.  This evolution in the world from 
Muslim perspective will be done by one of the children of Mohammad 
called Imam Mahdi. The fundamental question still remains that in religious 
thought, why the emergence of such resurrection is necessary at all?  

The present paper is bound to answer this question by studying religious 
texts. Studies find that Quranic verses and Islamic traditions reveal the 
promises of God to believers, like Saqaleyn continued until the end of 
history, the religion of God's sovereignty, sovereignty of the oppressed and 
the righteous believers, the triumph of right on wrong ...  and promises of 
God’s messenger to the Islamic nation such as comprehensive justice in all 
the world and the coming to power of his successor, the twelfth Imam Mahdi 
and his uprising is still not achieved. So should we consider seriously the 
necessity of resurrection of the divine and infallible human.  

Keywords: 

infallibility of the promises of God, un-realised divine promises, 
unrealised promises of the Prophet, The universal uprising of Hazrat Mahdi. 

                                                      
∗ Faculty member at Ferdowsy University of Mashad 
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Imam Khomeini's theory of trusteeship and vision of the 
Islamic Revolution in the light of thought Mahdism  

Dr.Eftekhari Asghar
*
 

Noruzi Mohammad
**

 
Zolfagharzade Mohammad Mahdi

***
 

Abstract 
Why the revaluations happen, have been the subject of interest in several 

researches, among these; economic, political and cultural approaches have 
been most popular. Nevertheless, it is not possible to analyze and understand 
the Islamic Revolution of Iran only by attributing to these common 
approaches. The reason of this is related to values and identity elements in 
theory and practice of Islamic revolution which has been continued his life 
and impacts since beginning of Imam Khomeini movement until now. 

This article is going to answer the important question that “what is the 
main ultimate of Islamic revolution and establishment of Islamic republic of 
Iran?” according to the Imam Khomeini’s thought and practice. to achieve 
this purpose, after categorizing, reviewing and criticizing different 
approaches and theories in this field; a new theory is proposed that seems 
more inclusive in interpretate and understand the ultimate and vision of 
Islamic revaluation, based on Imam Khomeini’s ideal. This theory by 
inspiring from Imam Khomeini’s words and literature is named Trusteeship 
Theory, which is in the transcendental thought Mahdism framework. This 
article finally after gathering strategic propositions and practical 
requirements of this theory, proposes criteria for vision of IRI. 

Keywords: 

Islamic Revolution, Mahdism, Celestial Trusteeship, Government, Imam 
Khomeini, Vision, IRI, Guardianship of the Jurisprudent. 

                                                      
* Reader in Political Science, Islamic Knowledge and Political Science Faculty and Research Deputy at 

Imam Sadegh University. 
** MSc student Islamic Knowledge and management at Imam Sadegh University. 
* PhD student management (general policy-making) Tehran University, Qom campus. 



 

 

A
bs

tr
ac

t 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A perspective to principled political strategies for 
underlying scene setting government using the Holy Quran 

Farajollah Ghasemi
*
 

Abstract 
The present paper is an attempt to examine A perspective to principled 

political strategies for underlying scene setting government using the Holy 
Quran. The most significant underlying issue that is important in this context 
is the ‘how’ of principled political strategies for and how to move from the 
status quo to a desirable state. the ‘how’ of principled political strategies is 
based on faith beliefs in the evolutionary direction of God’s messengers and 
sin-free Imams. The strategies in this regard are (attempted to be) based on 
Quranic models which has been explained in this paper. 

Key words 

Strategy, the government setting the scene for appearance, the Qur'an, 
justice, freedom, security, and denying of the sins and leading to the famous, 
the Council, rejected way, the defensive capability.  

                                                      
* PhD in Political Science and Lecturer at Shahid Beheshti University. 
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(strategies of SO, ST, WO, WT) to achieve the desired awaiting society. the 
strategies will be rated based on attraction and amongst 25 strategies, 15 
highly rated (above average) starategies will be chosen. Finally, the article 
concludes with suggestions for future research to be completed. 

Key words 

Mahdism doctrine, strategy, strengths, weaknesses, threats, opportunities, 
and the underlying social, domestic environment (setting the scene for 
appearance), external environment. 
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The underlying cultural strategies for ground-setting 
community and government based on SWOT model  

Dr. Mohsen PourSeyyedAghaei
*
 

Mohammad Fahmideh Ghasemzadeh
**

 
Mahdi Omrani

***
 

Abstract 
Mahdism, which has always been a key to faith doctrine and identity of 

Shiism during centuries and eras, is considered to be the sole way before 
modern human to achieve salvation in the tumultuous society of today. The 
community and government of Islamic Iran which has identified knowing 
the Imam of the time as a key responsibility and waiting as a superior act, 
attempts to set the scene for the appearance of the only righteous reformer 
and leader to realise true equality on Earth. In this way, the awaiting society 
and government should set a good example for perplexed people on Earth to 
vitalise the hope of waiting people for appearance of the saviour (today 
known as Mahdism Doctrine). Mahdism Doctrine teachings are based on  

a global belief system with Mahdi as a pivot. It contains fundamental 
strategies for human life to achieve an ideal society with reformist people 
and leader. Considering the cultural nature of Islamic revolution that put the 
positive waiting and setting the scene for appearance on the government 
agenda from its early days, this paper also attempts to address the underlying 
cultural strategies for ground-setting community and government based on 
SWOT model ( strength, weakness, opportunities, threats). Therefore, firstly 
cultural coordinates of Mahdavi society from the perspective of verses and 
hadith (post- emergence community) will be expressed. Then the strength, 
weakness, opportunities, threats are considered in an Iranian context where 
analysis of ins and outs explain the current culture of Mahdism in the nation. 
Then, strategies will be proposed at macro-cultural level in four areas 

                                                      
* Faculty member, University of Science and Technology.  
** PhD Student of Defense Management in Higher Education University of National Defense.  
*** MSc Computer Engineering from University of Science and Technology and Quran Researcher.  
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